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دیباچه««
در طلیعـه چهـل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهـار دهـه تلاش و 
مجاهـدت در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگی، فکر و کلام رسـا و 
راسـخ امـام راحـل بـه گوش می رسـد که: »مسـجد محلی اسـت کـه از آن بایـد امور 
اداره شـود. ایـن مسـاجد بود که ایـن پیروزی را برای ملت ما درسـت کـرد. این مراکز 
حساسـی اسـت کـه ملـت بایـد بـه آن توجه داشـته باشـند. اینطور نباشـد کـه خیال 
کننـد کـه حالا دیگـر ما پیروز شـدیم، دیگر مسـجد مـی خواهیم چه کنیـم. پیروزی 

ما برای اداره مسـجد اسـت.«1 
در تمـام ایـن سـال‌ها، فعالیـت های شـایان توجهـی در بسـیاری از نهادها و سـازمان 
هـای متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. امـا دانـش تخصصـی مدیریت 
مسـجد و تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امـری مغفـول و 
فرامـوش شـده بـود که در آسـتانه چهل سـالگی انقلاب اسلامی و عطف بـه فرمایش 
امـام عزیـز کـه پیـروزی مـا بـرای اداره مسـجد اسـت، بر آن شـدیم، داشـته های 
خـود را در مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کـه بـه تعبیـر مقـام معظم رهبـری، به 

59/4/20 :  1



عنـوان »مرکـز و مرجـع مقبـول، آگاه و نافذالکلمـه ای در امـر مسـاجد1« محسـوب 
می‌شـود، در حـوزه هـای مطالعاتـی، برنامـه‌ای و عملیاتی تجمیع و تدویـن نموده و به 
محضـر صاحـب نظران، دسـت انـدرکاران و کارگـزاران عرصه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعه و بهره مندی از ایـن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتر و کیفـی محصولات در حوزه مدیریت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیم »چنانچه مسـاجد کیفیت شایسـته خود را بیابـد، هزینه های 

مادی و معنوی بسـیاری از دوش جامعه، مردم و مسـئولان برداشـته خواهد شـد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقلاب 1390/7/19
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مقدمه««
فرمایشـات رهبـری عظیم الشـأن انقلاب پیرامون مسـجد در سـاختار نظـام جمهوری 
اسلامی، و جایـگاه آن در شـکل‌گیری تمـدن نویـن اسلامی نشـان از آن اسـت کـه 
مسـجد وظیفـه ای بسـیار سـنگین و همـه جانبه در ایـن زمینـه دارد. وظایفی که هم 
حـوزه فـردی و هـم حـوزه اجتماعی حیـات بشـری را در بر می‌گیـرد. در نگاه ایشـان 
آنچـه کـه دسـتیابی به تمـدن اسلامی را میسـر می-کند، پیونـد میان حیـات مادی 
و حیـات معنـوی زندگـی بشـری اسـت و ایـن مهـم تنهـا و تنهـا در صورتی هـادی و 
ثمربخـش اسـت کـه در فضـای معنـوی مسـجد طـراز اسلامی واقـع شـود و اساسـاً 

محور و بسـتر سـبک زندگی اسلامی، مسـجد اسـت.
از طرفـی مهـم تریـن و اصلـی تریـن واحـد اجتماعـی، کـه از ابتـدای حیات تـا لحظه 
مـرگ، در تربیـت انسـان نقـش دارد، خانواده اسـت. چنانچـه مقام معظـم رهبری می 
فرمایند: » .. مسـئله خانواده، مسـئله بسـیار مهمی اسـت؛ پایه اصلی در جامعه اسـت. 
سـلول اصلـی در جامعـه اسـت... بـه این معنا اگر سـالم شـد، یعنی بدن سـالم اسـت. 
بـدن کـه غیـر از سـلول‌ها چیـز دیگری نیسـت. هـر جهـازی، مجموعه سلول‌هاسـت. 
اگـر مـا توانسـتیم سـلول‌ها را سـالم کنیـم، پـس سلامت آن جهـاز را داریم. مسـئله 



جلد سوم 14

اینقـدر اهمیت دارد.« )سـومین نشسـت اندیشـه های راهبـردی، 1390/10/14(
بـه اعتقـاد همـه دانشـمندان علـوم اجتماعـی و روانشناسـی اسلامی و غیراسلامی، 
تربیـت اصلـی فـرد در حیـات اجتماعـی وی، در خانـواده رخ می‌دهـد. اهمیـت ایـن 
نهـاد زمانـی بیشـتر درک می‌شـود که نگاهـی به هدف‌گیری دشـمنان ایران اسلامی 
نسـبت بـه خانواده، ایـن بنیان شـکل‌گیری تربیت دینـی و اسلامی، بیندازیم. هجمه 
عظیـم فرهنگـی و نـرم بر علیه زن و خانواده در نظام اسلامی و تلاش برای بی‌مفهوم 
کـردن و هویـت زدایـی از آن نشـان از اهمیت ایـن نهاد اجتماعی در مسـیر حرکت به 
سـمت تمـدن نوین اسلامی اسـت. چنانچه بعُد نرم افـزاری تمدن از نظـر مقام معظم 
رهبـری کـه بعُـد فرهنگی اسـت تنها در سـایه خانـواده رخ می‌دهد: »جامعه اسلامی 
بـدون بهـره منـدی کشـور از نهـاد خانـواده سـالم، سـرزنده و بـا نشـاط، اصلاً امکان 
نـدارد پیشـرفت کنـد، بـه خصـوص در زمینـه هـای فرهنگی ... .« )سـومین نشسـت 

اندیشـه های راهبـردی، 1390/10/14(
در نتیجـه پیونـد میان خانواده و مسـجد پیوندی حسـاس، راهبردی و مـورد توجه در 

نظـام اجتماعـی و حتی نظام فردی تمدن اسلامی اسـت.
مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد بـا عنایـت بـه اهمیت ایـن پیونـد مقـدس و آثار و 
بـرکات آن، سـال 93 را بـا عنـوان مسـجد و خانواده نام‌گـذاری نمود تا بهانه ای باشـد 
بـرای توجـه دادن اذهـان دغدغه‌منـدان و صاحـب نظـران و اثرگـذاران جامعـه به این 
موضـوع. کتـاب حاضـر نیـز مجموعه مقالاتی اسـت که بـه تبیین و ترسـیم رابطه بین 
مسـجد و خانـواده و بایسـته‌ها و راهکارهـای تحکیـم ایـن ارتبـاط می‌پـردازد. امیـد 
اسـت ایـن کتـاب مورد توجـه فعالان مسـجد و امامان جماعت مسـاجد قـرار گرفته و 
در جهـت دسـتیابی بـه جایگاه اصلـی خانواده در مسـیر حرکت به سـوی تمدن نوین 

اسلامی حرکتـی مفیـد و مثمر ثمر باشـد.
در کنـار سـایر اقدامـات و برنامـه هـای فرهنگـی اجتماعـی در ایـن زمینـه، از تلاش 
خالصانـه نویسـندگان ارجمنـد و همـکاران گرامـی در دفتـر مطالعـات و پژوهش‌هـا 
سپاسـگزاری نمـوده و امیدواریـم در نظر شـما ائمـه گرانقدر جمعـه و جماعات مقبول 

افتـد. مشـتاقانه پذیـرای پیشـنهادات و نظـرات سـازنده أعـزه جلیل القدر هسـتیم.
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نقش و جایگاه مسجد در تربیت دینی نظام خانواده  
همراه با آسیب‌‌شناسی وضع موجود

محمد ولی زاده 1 

چکیده
نهـاد مسـجد و خانـواده هـر دو از اهمیـت ویـژه‌‌ای در تربیـت انسـان‌‌ برخوردارنـد 
طوری‌کـه نهـاد مسـجد همواره مکمـل نقش نهـاد خانـواده در تربیت دینی انسـان‌‌ها 
بـوده اسـت. لیکـن امـروز نهادهای هم‌‌عـرض متولـی تربیت و یـا مدعی تربیـت، زیاد 
شـده‌‌اند و ابزارهـای تربیتـی کـه همان رسـانه‌‌ها باشـند به شـدت گسـترش یافته‌‌اند؛ 
از طرفـی نیـز سـبک زندگی جدید )زندگی ماشـینی و شهرنشـینی( و فرهنگ منحط 
غـرب، از طریـق نفـوذ در نهاد‌‌هـا و ابزارهـای رسـانه‌‌ای، بـر نظـام خانـواده مؤثـر واقع 
افتـاده و علاوه بر مواجه سـاختن کارکردهای آن با مشـکل، آسـیب‌‌های فـراوان بدان 
وارد نموده‌‌انـد. نتیجـه آنکـه نقـش تأثیرگذار مسـجد بر خانـواده در تربیـت، با چالش 

1  .  دانشجوی دکترای فقه و حقوق
liamE valizadeh8612@gmail.com
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مواجه شـده اسـت. 
ایـن تحقیـق کتابخانـه‌‌ای -کـه هدفـش ارتقـاء بینـش متولیـان مسـجد از وضعیـت 
خانـواده و شناسـائی راه‌‌حل‌‌هـای برون‌‌رفـت خانـواده از وضـع موجـود از طریـق نهـاد 
مسـجد اسـت- سـؤالش این اسـت که، اولاً آسـیب‌‌های موجـود نهاد خانـواده به لحاظ 
کمـی و کیفـی چیسـت؟ درثانی؛ مسـجد برای بازیافتـن نقش و جایگاه پیشـین خود، 
در شـرایط کنونـی چـه نقـش و چـه رولـی را بـازی کنـد تـا بتوانـد بـه موازات سـایر 
نهادهـای تربیتـی و یـک قـدم جلوتـر از آنهـا در ایـن رقابـت تنگاتنـگ، بـا برقـراری 
ارتبـاط وثیـق بـا نهـاد  خانـواده، ضمـن کمـک در تربیت دینـی خانواده، آسـیب‌‌های 

آن را بزدایـد؟ 
نتایـج ایـن تحقیـق تحلیلی حاکی اسـت، بایـد ضمن واقع‌‌بینـی از فرآینـد آموزش در 
جامعـه فعلـی و عـدم انـکار نقش سـایر نهادهـای تربیتی، بـه باز‌‌تعریف نقش مسـجد 
در فرآینـد تربیـت پرداخت و جایگاه شایسـته و بایسـته آن را تعیین نمـود. برای این، 
لازم اسـت چنـد رویکرد اصلاحـی کلان مورد توجـه نهاد مسـجد در جهت‌‌گیری‌‌های 
اقدامـی و برنامـه‌‌ای قـرار گیـرد و آنـگاه حسـب نقـاط قـوت و ضعـف و فرصت‌‌هـا و 
تهدیدهـای هـر کـدام از مسـاجد، راهکارهـای عملی از حیـث یاری نمـودن آنها برای 

نهـاد خانواده تدوین شـود. 

کلیدواژه‌‌ها: 
مسجد، خانواده، تربیت دینی، سبک زندگی، تهاجم فرهنگی.
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مقدمه««
بـا اینکـه نهـاد مسـجد، والاتریـن و پا‌‌کتریـن پایـگاه تربیـت دینـی انسـان‌‌ها بـوده و 
خانـواده، نخسـتین و مؤثرتریـن نهـاد در بحـث تربیـت انسـان اسـت و وجـود ارتباط 
معنـوی بیـن مسـجد و خانواده بـه منظور اسـتفاده از جایگاه و پتانسـیل همدیگر -که 
نقـش مکملـی بـرای همدیگـر دارنـد- یک ضرورت اسـت، ولـی ارتبـاط فی‌‌مابین آنها 
در جامعـه امـروزی بـه نحو بی‌‌سـابقه‌‌ای کاهـش یافته و دیگـر نشـانی از نقش پررنگ 
و تأثیرگـذار نهـاد مسـجد در تربیـت دینـی نهـاد خانـواده نیسـت و نهـاد خانـواده بـا 

آسـیب‌‌های فـراوان دسـت بـه گریبان اسـت. 
آنچه در اینجا به عنوان سؤالات اصلی تحقیق بشمار می‌‌رود آن است که:

1. چـرا ارتبـاط ایـن دو نهاد مقدس کمرنگ شـده و مسـجد همچون سـابق نمی‌‌تواند 
بـه کمـک نهـاد خانـواده در امـر تعلیـم و آمـوزش معـارف دینـی و سـبک زندگـی 

اسلامی بشـتابد؟ دلایـل محیطـی و روانـی ایـن وضعیت چیسـت؟
2. در سـاختار پیچیـده نظـام تربیـت موجود - با تمـام عناصر و ابزارهـای تأثیرگذاری 
کـه دارد- جایـگاه مطلـوب مسـجد جهت تأثیرگذاری بـر نهاد خانـواده در این چینش 
کجاسـت؟ نهـاد مسـجد بـرای بازیافتـن آن ارتبـاط وثیـق و تأثیرگذار پیشـین، کدام 

جایـگاه را و بـا کـدام رویکردهـا و برنامه‌‌ها بایسـتی مدنظر قـرار دهد؟ 
طبیعتـاً بـرای نیـل بـه جواب این دو سـؤال اصلـی، ناگزیـر از پرداختن به چند سـؤال 

فرعـی نیز خواهیـم بود کـه عبارتند از:
1. نقـش و جایـگاه نهـاد خانـواده در جامعه دینی چیسـت و چـه کارکردهایی از منظر 

دینـی بـرای آن متصور اسـت که در شـرایط کنونی مـورد هجمه قـرار گرفته‌‌اند؟
2. آسـیب‌‌هایی کـه نظـام خانـواده در شـرایط حاضـر بـا آنهـا دسـت به گریبان اسـت 

به لحـاظ کمـی و کیفـی کدامند؟
3. کارکردهـای مسـجد در مواجهـه بـا نهـاد خانـواده چیسـت؟ نهـاد مسـجد چـه 
ظرفیت‌‌هـای بالقـوه‌‌ای در جهـت بـه کمـال رسـاندن انسـانها از طریـق نهـاد خانواده 

دارد؟
فرضیـه تحقیـق بر آن اسـت که هجوم ارزش‌‌هـای منحط نظام غربی و تغییر در سـبک 
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زندگـی خانـواده، عوامـل اصلی ورود آسـیب‌‌های فراوان بـر پیکره نهاد خانواده هسـتند 
و متقابلا عـدم هماهنگـی مسـجد بـا واقعیات زمانـه و بدور مانـدن از پویایـی و نوآوری 
بـه مـوازات سـایر نهادهـای تأثیرگـذار بـر خانـواده، سـبب کمرنـگ شـدن ارتباطش با 
نهـاد خانـواده شـده کـه بـرای برون‌‌رفـت از ایـن وضعیـت لازم اسـت در رویکردهـا و 

جهت‌‌گیری‌‌هایـش بازنگـری نمایـد و نـوع نـگاه خـود را به مسـئله تغییـر دهد.
بـر ایـن اسـاس ایـن تحقیق که در پـی ارائه شـناخت و بینـش کافی به متولیـان امور 
مسـاجد در خصـوص وضعیـت ارتبـاط این نهـاد با خانواده اسـت در چهـار بخش و به 
شـرح ذیـل بـه بررسـی موضوع مـورد نظر خواهـد پرداخـت؛ در بخـش اول به صورت 
مختصـر، ضمـن تبییـن نقـش و جایـگاه والای خانـواده، بـه کارکردهـای آن در مقام 
تربیـت دینـی انسـان پرداختـه خواهـد شـد. در بخش بعدی، آسـیب‌‌های عمـده نهاد 
خانـواده و وضـع موجـود آنهـا به صورت مسـتند و حسـب آمارها و داده‌‌هـای معتبر و 
رسـمی بیـان می‌‌شـود. در بخـش سـوم بـا ورود به مباحـث اختصاصی مسـجد، ضمن 
ترسـیم دقیـق و علمـی از نحوه ارتباط مطلوب مسـجد و خانواده، کارکردهای مسـجد 
در ایـن خصـوص و در جهـت یـاری نهـاد خانـواده تبییـن می‌‌شـود و نهایتـاً در بخش 
آخـر راهکارهـا و بـه بیانـی دیگـر، رویکردهـای اصلاحی مورد نیاز مسـجد در شـرایط 
موجـود بـرای مواجهـه فعـال، پویـا و تأثیرگـذار بـر نهـاد خانـواده مـورد بررسـی قرار 

خواهـد گرفت.
ایـن تحقیـق بـا ابعـاد مـورد نظـر کـه بـرای آن ترسـیم شـد در نـوع خـود، تحقیقـی 
تـازه، نوآورانـه و فاقـد سـابقه اسـت؛ هـر چنـد تحقیقـات زیـادی در حـوزه مسـجد و 
نیـز در حـوزه خانـواده بـه صـورت اختصاصی نگاشـته شـده‌‌اند ولـی از ایـن حیث که 
تبییـن دقیـق و علمـی‌‌ از ارتبـاط فی‌‌مابین ایـن دو، خصوصاً حسـب اقتضائـات زمانی 
و مکانـی امـروز، صـورت بگیرد، حسـب اسـتقراء نگارنده وجـود ندارد بمانـد که حتی 
آسـیب‌‌های نهـاد خانـواده به صـورت کامل و جامع و همراه با مسـتندات آمار رسـمی 
و معتبـر در تحقیقـات موجـود، یافت نمی‌‌شـود. لذا ایـن تحقیـق از جنبه‌‌های مختلف 

می‌‌توانـد نوآورانـه و بدیع باشـد.
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الف( نقش و جایگاه نظام خانواده در تربیت انسان««
1. جایگاه ازدواج و نهاد خانواده

از منظـر اسلام، ازدواج و تشـکیل کانـون گـرم خانواده، فی‌‌نفسـه امر مطلـوب و مورد 
سـفارش اسـت طوری‌کـه یگانـه راه زندگـی سـالم و سـعادتمند در پیـروی از همیـن 
مسـیر تعریـف شـده و راه‌‌هـای انحرافـی و غیر آن نـه تنها مـردود اعلام شـده بلکه به 
شـدت بـه مبـارزه بـا آنها دسـتور داده شـده اسـت؛ از زوجیت و مسـائل جنسـی غیر 
نظام‌‌منـد )غیرشـرعی( گرفتـه تـا فرزنـدی که از این طریـق زاده می‌‌شـود همه و همه 
تقبیـح شـده و اثـرات زیانبـار ملمـوس و غیـر ملموس فـراوان بر آنها برشـمرده شـده 
اسـت پیامدهایـی چـون رخـت بربسـتن صمیمیت، عاطفـه، اعتماد و صداقـت و پاکی 
از نهـاد خانـواده و بی‌‌سرپرسـت مانـدن نـوزادان نامشـروع و مشـکلات ارث و دیه آنها 
و ... و مضـاف بـر همـه اینهـا، عواقب، مجـازات و محرومیت‌‌های سـنگین اخروی برای 
آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت. )ر. ک: کلینـی، کافـی، ج5، ص320-574؛ حرعاملی، 

وسـائل الشـیعه، ج14؛ مجلسـی، بحارالانوار، جلد 103(
لـذا رویکـرد اسلام در مواجهـه با سـنت ازدواج موجـود در میـان ابنای بشـر، امضای 
صـرف نبـوده و مشـمول قاعـده منطقـی  »اثبات شـیئی نفـی ماعدا نمی‌‌کنـد« نبوده 
اسـت بلکـه علاوه بـر تأیید و نظام‌‌مند سـاختن آن و جعل شـرایط ویژه برای تشـکیل 
خانـواده و ازدواج شـرعی، بـر حقانیـت و صحت آن تاکیـد نموده و راه‌‌ها و مسـیرهای 
معـادل و بـدل را بـه شـدت مـورد نکوهـش قـرار داده و باطـل اعلام نمـوده اسـت. 
)همـان( لـذا جاهلیـت مدرن هم که بـا نهاد خانـواده در افتاده و مسـیرهای جایگزین 
بـرای آن تعریـف نمـوده اسـت، بی‌‌راهه‌‌هایش جدید و فاقد سـابقه نیسـتند بلکه اصل 
آنهـا کـه همان ارتباط جنسـی خارج از چارچوب ازدواج رسـمی اسـت در زمان شـارع 
نیـز بـوده و اسلام آن را بشـدت رد نموده اسـت. هرچنـد جاهلیت مـدرن تمهیداتی! 
بـرای بچه‌‌هـای بی‌‌سرپرسـت )برآمـده از زنـا یا متلاشـی شـدن نهـاد خانـواده(، زنان 
بی‌‌سرپرسـت )برآمـده از طلاق زودرس( زنـان و مـردان تنهای کهنسـال، اندیشـیده 
اسـت ولی اینها چیزی جز پاک کردن صورت مسـئله و افزودن به مشـکلات بشـریت 
نیسـت، چـرا کـه خروجـی ایـن سیسـتم هیچ‌‌وقـت شـیرینی زندگی بـا آرامـش و در 
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کنـار هـم بـودن تـوأم بـا سلامت روح و روان در دنیا و نیل بـه کمال و سـعادتمندی 
در سـرای آخـرت را بـرای افـرادش ارزانـی نخواهد داشـت و نهایتاً آن خواهد شـد که 
مشـکل تنهایـی و انـزوا و عدم اطمینـان و اعتماد به همدیگر را بایسـتی در انس‌‌گیری 
بـا حیوانـات و ماننـد آن جسـتجو نماینـد و مـدام از بی‌‌اعتمـادی افـراد جامعـه، تحت 

عباراتـی چـون کاهش سـرمایه اجتماعـی و امثال آن شـکوه نمایند. 

2. جایگاه و اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در متون دینی
تعالیم و آموزه‌‌های دین اسلام به ازدواج و تشـکیل خانواده بسـیار سـفارش نموده‌‌اند 

برخی از آنها چنین اسـت:
1. خداونـد متعـال: »و أنکِحُـوا الأیامـی مِنکُـم وَ الصّالحِیِـنَ مِـن عِبادِکُـم و إمائکُِم إن 
یکَُونـُوا فُقَـراءَ یغُنِهِـمُ الُله مِـن فَضلـِه وَ الُله واسِـعٌ عَلیـم« )نـور/32( عَزَبهـای خـود و 
غلامـان و کنیـزان شایسـته خود را همسـر دهید. اگر تنگدسـت باشـند خـدا از فضل 

و کـرم خویـش توانگرشـان کنـد کـه خـدا وسـعت بخش و داناسـت.
2. خداونـد متعـال: »وَ مِـنْ آیاتـِهِ أنَْ خَلـَقَ لكَُـمْ مِنْ أنَفُْسِكُـمْ أزَْواجـاً لتَِسْكُـنُوا إلِیَْها وَ 
رُونَ«)روم/21( واز نشـانه‏  هً وَ رَحْمَـهً إنَِّ فىِ ذلكَـ لَیاتٍ لقَِـوْمٍ یتََفَكَّ جَعَـلَ بیَْنَكُـمْ مَـوَدَّ
هـاى او ایـن اسـت ـكه همسـرانى از جنس خودتـان براى شـما آفرید تـا در كنار آنان 
آرامـش یابیـد و در میانتـان مـودت و رحمـت قرار داد. در این نشـانه‏‌‌هایى اسـت براى 

گروهىـ ـكه تفـكر مك‏‌‌ىنند.
3. پیامبـر: »مـا بنىـ فىـ الاسلام بناء احَبّ الىـ الله تعالىـ و اعزّ مـن التزویج؛ در 
اسلام هیـچ نهـادى محبوب‌تـر و عزیرتر از تشـکیل خانـواده در نزد خداوند بنا نشـده 

اسـت«. )صـدوق، الهدایه، ص 257(
4. پیامبـر: »الَنِـکَاحُ سُـنِتی فَمَنْ رَغَـبَ عَنْ سُـنَتی فَلیَْسَ مِنّیِ؛ ازدواج سـنت من 
اسـت؛ پـس هـر که از سـنت مـن اعـراض کند از مـن نیسـت« )مجلسـی، بحارالانوار، 

ج 103، ص 220(
5. پیامبـر: »ان الله عـزّ و جـلّ یحـب البیـت الـذى فیـه العـرس، و یبغـض البیـت 
الـذى فیـه الطلاق؛ خداوند خانـه اى را کـه در آن عطر دل انگیز عروس بوزد دوسـت 
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م ىـدارد، و خانـه اى را کـه در آن سـخن غم انگیـز طلاق سـرداده شـود دشـمن 
م ىـدارد.« )کلینىـ، کافىـ، ج 6، ص 54(

6. امـام باقـر: »رکعتـان یصلّیهمـا رجـل متـزوج افضل مـن رجل اعزب یقـوم لیله 
و یصـوم نهـاره؛ دو رکعـت نمـاز مـرد معیـل افضـل و بهتر از نمـاز مرد مجردى اسـت 
کـه شـب را بـه عبـادت بایسـتد و روز را بـا روزه سـپرى کنـد.« )الحرالعاملی، وسـائل 

الشـیعه، ج14، ص7(
7. امـام صـادق  از رسـول خـدا: »مَـنْ تزََوَّجَ فَقَـد احَْرَزَ نصَِـف دینِِـهِ فَلیَْتقِ اللهَ 
فـیِ النِْصْـفِ البْاقـیِ؛ هـر کـه ازدوج کنـد نصـف دیـن خود را حفـظ کرده اسـت. پس 
تقـوای الهـی را در نصـف دیگـر مراعـات کنـد.« )مجلسـی، بحارالانـوار، ج 103، ص 

)219

3. فلسفه تقدیس ازدواج و نهاد خانواده )کارکردهای خانواده(
احـکام اسلامی بـر پایـه مصالـح و مفاسـد واقعـی جعـل شـده‌‌اند و چنان نیسـت که 
توصیه‌‌هـای آن عـاری از حکمـت و مصلحـت و نواهـی آن فاقد مفسـده واقعی و عقلی 
باشـند. هرچنـد ممکـن اسـت عقل بشـری به تمـام آن مصالح و مفاسـد پـی نبرد. در 
موضـوع تشـکیل کانون گـرم خانواده نیز، که ایـن همه توصیه و تاکیـد آن را همراهی 
می‌‌کنـد علاوه بـر اجـر و پـاداش اخـروی به‌دلیل امتثـال امـر الهی، در همین سـرای 
دنیـوی نیـز دارای مصلحت‌‌های فراوان و بسـیار بزرگ در زندگی بشـری اسـت و مزایا 
و فوایـد بی‌‌شـماری را بـه همـراه دارد و متقابلًا عدم پیروی از این مسـیر، مشـکلات و 
مضـرات بسـیار سـنگین در پـی دارد. بر این اسـاس برخی کارکردهای عمده تشـکیل 

کانـون خانـواده چنین‌‌اند:

3-1. عامل آرامش و اطمینان
خداونـد می‌‌فرمایـد: »از نشـانه‏های خداونـد ایـن اسـت از جنـس خودتان همسـرانی 
بـرای شـما آفریـد تـا در کنـار آن‏ها آرامـش بیابیـد و در میان شـما مـودت و رحمت 

آفریـد، در ایـن نشـانه‏هایی اسـت بـرای افرادی کـه تفکـر می‏کننـد.« )روم/21( 
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3-2. حفظ از گناه و فحشاء
خداونـد می‏فرمایـد: »احُِـلّ لکَُـم لیَْلـَه الصِیـامِ الَرّفَـثُ الِی نسِـائکُِمْ هُـنَّ لبِـاسٌ لکَُمْ وَ 
؛ بر شـما حلال شـده اسـت در شـب‏های رمضـان نزدیکـی نمودن با  انَتُـم لبِـاسٌ لهَُـنَّ
همسـرانتان، زیـرا آن‏ها لباس شـمایند و شـما هم لبـاس آن‏ها هسـتید.« )بقره/187( 
قـرآن کریـم بـا تعبیـر کنایـی »رفـث«، هـم بسـتر شـدن بـا زن را کـه قبلاً حـرام 
بـوده اسـت، تجویـز و سـپس حکمـت آن را بیـان می‏کنـد کـه آنـان بـه منزلـه لباس 
شـمایند و شـما بـه منزلـه لبـاس آن‏ها هسـتید. لباس چیزی اسـت که بدن انسـان را 
می‏پوشـاند و آیه اشـاره به این اسـت که دو همسـر مانع از کشـیده شـدن دیگری به 
فحشـا و اشـاعه آن بین جوامع انسـانی می‏شـوند. )طباطبایی، المیزان، ج 2، ص 44(

3-3. عامل افزایش رزق و روزی
انسـان مجرد، کم‏تر احسـاس مسـئولیت کرده، و تمامی اسـتعداد خود را برای کسـب 
درآمـد مشـروع بسـیج نمی‏کنـد، ولـی پـس از ازدواج بـه یـک شـخصیت اجتماعـی 
تغییـر یافتـه، در مقابل همسـر و خانواده احسـاس مسـئولیت می‏کنـد و از تمام هوش 
و اسـتعداد خـود بهـره می‏گیـرد و بـا صرفه‏جویـی و ابتـکار و با کمک همسـر و فامیل 
بر مشـکلات زندگی فائق می‏آید. )حسـینی کوهسـاری، پژوهشـی قرآنـی در خصوص 
جایـگاه خانواده در اسلام، مجلـه پژوهش های دینی، شـماره 2، ص 155( در روایتی 
از امـام صـادق  آمـده اسـت: »الـرِزْقُ مَـعَ النِسـاءِ وَ العِْیـالِ؛ روزی همراه همسـر و 

فرزند اسـت.« )حرعاملی، وسـائل الشـیعه، ج 14، ص6( 

3-4. استمرار و بقای نسل
در توحیـد مفضـل می‏فرمایـد: »تفکـر کـن در افعـال انسـان از خوراک و خـواب و هم 
بسـتر شـدن و آن‏چـه در آن‏ها تدبیر شـده اسـت. پـس خداوند بـرای هر یـک از آنان 
محرکـی از داخـل آفریـد کـه آن‏هـا بـه سـوی آن می‏خواننـد و تحریـک می‏کننـد ... 
شـعله‏ور شـدن آتـش شـهوت جنسـی آمیـزش را می‏طلبـد کـه موجـب تداوم نسـل 
و بقـای آن می‏شـود و اگـر چنیـن بـود کـه آدمـی به واسـطه میل بـه فرزنـد آمیزش 
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می‏کـرد بعیـد نبـود کاملاً ایـن میـل ضعیـف شـود بـه طـوری کـه باعـث کاهـش یا 
قطـع نسـل شـود؛ زیرا بعضی از انسـان‏ها به داشـتن فرزنـد تمایلی ندارند. )مجلسـی، 

بحارالانـوار، ج61، ص 255(.

3-5. كمال و پویایی جامعه
 امـام رضـا  ضمـن خطبـه‌‌ای مـی فرمایـد: »اگـر هیـچ دلیـل روشـنی از كتـاب و 
سـنت بـه اهمیـت تشكـیل خانـواده وجـود نداشـت، آثـار و بركاتـی كه به سـبب این 
امـر نصیـب اجتمـاع می شـود، تنهـا بـرای ترغیب و تشـویق انسـانها بر ایجـاد كانون 
خانـواده كافـی بود.« )محمدی ری‌شـهری، دانشـنامه قـرآن و حدیـث، ج‏‏3، ص‏286(

3-6. جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی
بـر اسـاس تحقیقات صـورت گرفته در همه کشـورهای دنیا، گسسـت خانـواده مترادف 
با گسسـت فرد اسـت و خانواده‌ای که از هم گسـیخته یا نیمه گسسـته باشـد و تربیت 
فـرد در آن بـه خوبـی صورت نگیـرد می‌توانـد مولد بحران‌هـای پایدار در جامعه باشـد. 
بـه عبـارت بهتـر تربیـت فـرد و جامعـه از یکدیگر جدا نیسـت و آنچـه در خانـواده و در 
طـول حیات فـرد می‌گذرد تأثیر به‌سـزایی در اسـتحکام پایه‌های تربیتـی اجتماع دارد. 

)عالمـی، حجاب، نشـانه عظمت زن، روزنامه رسـالت، شـماره 7266، صفحه 7(

3-7. کانون سالم تربیت و آموزش
 هرچنـد نهادهـای دیگـری نیـز می‌‌تواننـد نقـش تربیـت و آمـوزش فرزنـدان را ایفـا 
نماینـد ولـی هیچ‌‌کـدام به سلامت و پاکی نهـاد خانواده نیسـتند. خانواده سـالم‌‌ترین 
محیـط بـرای شكـل گیـری شـخصیت فرزنـد اسـت و در انتقـال ارزش‌هـای اخلاقـی 
بهتریـن نقـش را ایفـا میك‌‌نـد. دلیـل آن نیـز عبـارت اسـت از دلسـوزی عمیـق ونیز 
عاشـقانه و خالصانـه بـودن تربیـت از طریـق نهـاد خانواده کـه در نهادهـای هم‌‌عرض 
آن یـا اصلا ً مشـاهده نمی‌‌شـود و صرفـاً رویکرد مـادی و سـودآوری و امثـال ذلک را 

دارنـد و یـا بسـیار کمرنگ اسـت. 
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3-8. مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالمندان
در ادامـه محـور قبلـی، نهـاد خانـواده سـالم‌‌ترین، کم‌‌هزینه‌‌تریـن و مثمر‌‌ثمر‌‌تریـن 
شـکل ممکـن در مراقبـت و نگهداری از فرزندان و نیز پدر و مادر و یا همسـر سـالمند 
می‌‌باشـد. خانـواده سـاخته و پرداختـه شـده بـا الگـوی دینـی نـه تنهـا وجـود آنها را 
بـرای خـود هزینـه مـادی و زمانـی و امثـال ذلک به حسـاب نمـی‌‌آورد بلکـه مراقبت 
از فرزنـدان را بـا طیـب خاطـر پذیرفتـه و مراقبـت از سـالمندان را مایه برکـت و قوام 
زندگـی خـود می‌‌دانـد. بمانـد کـه در نگاه عمیـق و مبصرانـه، آنکه بیش از همه سـود 
می‌‌بـرد خـود خانـواده و متولیـان آن اسـت کـه علاوه بـر اخـذ سـعادت اخـروی، در 
همیـن دنیـا نیز شـکل‌‌گیری بهترین نحـوه گذران اوقـات فراغت را با حضـور فرزندان 
و پـدر و مـادر بـرای خـود رقم می‌‌زننـد و نیازهای عاطفـی و روانی خود را بـه بهترین 

شـکل ممکـن و نـه از طریـق سـگ و گربـه و ماننـد آن ارضـاء می‌‌نمایند. 
ایـن محـور و محـور قبلـی در درون خـود محورهـای دیگـری از کارکرد خانـواده را به 
همـراه دارنـد کـه از کارکردهـای منحصـر به فـرد خانواده هسـتند و جایـگاه آن را در 

مقایسـه بـا سـایر نهادهـای تربیتـی ممتـاز می‌‌نمایند. ایـن کارکردهـا عبارتند از:

3-9. نیل به پاداش‌‌های عظیم الهی و کمالات انسانی
 )به‌دلیـل تحمـل هزینه‌‌هـای مـادی و صبـر بر سـختی‌‌های تربیت کردن کـه کمالات 

انسانی را شـکوفا می‌‌نمایند.(

3-10. ارضای حس محبت نمودن و مورد محبت واقع شدن
 )هـر انسـانی نیـاز به محبت کـردن و مورد محبت واقع شـدن دارد کـه خانواده دینی 

بهترین شـکل آن را فراهم می‌‌آورد.(

3-11. انتقال خالصانه تجربیات
 )والدیـن فرزنـدان را جزئـی از وجـود خـود می‌‌داننـد و خالصانه و بی‌‌منت تجربیـات را به 
آنهـا منتقـل می‌‌نماینـد طوری‌که تا این وظیفـه خود را انجام ندهنـد آرام و قـرار ندارند.(
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نکتـه: وجـود خانـواده شـرط لازم بـرای موفقیـت جامعه اسـت نـه کافی لذا ●●
آوردن مثال‌‌هـای نقـض از فرزنـدان ناموفـق در برخـی خانواده‌‌هـا و مثـال هـای 
موفـق از تربیـت در غیـر خانواده کار درسـتی نیسـت چـرا که اولاً بایـد کلیت یک 
جریـان و مـدل را بررسـی و مقایسـه نمـود نه مـوردی و در ثانی خانـواده نیز برای 
موفقیـت بایسـتی یکسـری وظایف را درسـت انجام دهد. آری اگـر خانواده مطلوب 
و سـالم، زیـر بنـای اصلـی جامعـه پایدار اسـت متقابلا ً خانـواده متأثـر از فرهنگ 
مـادی الحـادی و ناآشـنا بـا اخلاق دینـی، جایگاه مناسـبی جهت رشـد جسـمی 
و عاطفـی زوجیـن و کـودکان نـدارد، چنیـن خانـواده‌‌ای بـه جای آموزش عشـق و 
محبـت و همنوع‌‌دوسـتی بـه کـودکان، آنهـا را بـا انـواع عقـده هـا آشـنا می‌‌سـازد 
و خـود عاملـی می‌‌شـود بـرای بـروز بسـیاری از آسـیب‌‌ها همچـون فـرار ازخانـه، 

بزهـکاری، روابـط فرازناشـوئی و ... .

4. برنامه‌‌های دشمن برای ازبین بردن نهاد خانواده
دشـمن برای متلاشـی سـاختن نهـاد خانـواده و کاهش گرایش بـه آن، بـا برنامه وارد 
شـده اسـت؛ بـا برنامـه نظـری کـه روی افـکار و اندیشـه‌‌ها و تغییـر آنهـا کار می‌‌کنـد 
و برنامـه عملـی کـه بـا ترویـج و پیاده‌‌سـازی سـبک خاصـی از زندگـی، انسـان‌های 
خانواده‌‌محـور را در تنگنـا قـرار داده و آنـگاه بـرای خلاصی از مشـکلات‌‌اش، راهی جز 
لـزوم بی‌‌توجهـی بـه نهـاد خانـواده و قوانیـن و سـنت‌‌های آن پیـش پـا نمی‌‌گـذارد؛ 
البتـه به‌دلیـل برخـورداری دشـمن از ابزارهـای مـادی )علـم و ثـروت و ...( حتـی اگر 
دشـمن چنیـن نیاتـی را نیـز در سـر نداشـته باشـد، خروجی تعامـل با دنیایـی که در 
چنبـره اندیشـه‌‌ها و سـبک زندگـی غربی اسـت درصورتی کـه حواس‌‌ها جمع نباشـد 
و مواجهـه آگاهانـه بـا آن صـورت نگیرد، باز، چیزی جز متلاشـی شـدن نهـاد خانواده 

نخواهـد بود.
بـر ایـن اسـاس در این مجـال به بررسـی برنامه نظری و عملی دشـمن برای متلاشـی 

سـاختن نهاد خانـواده به تفکیـک و به تفصیـل می‌‌پردازیم:
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4-1. برنامه نظری دشمن در تغییر ارزش‌‌ها و هنجارهای خانواده
تغییـر نـگاه غربی‌‌هـا بـه هسـتی و زندگـی و حـذف خـدا و انبیـاء و معنویـات از آن و 
در مقابـل محـور قـرار دادن انسـان و امیـال نفسـانی و لذت‌‌جویانـه او بر نظـام قوانین 
و تصمیم‌‌گیـری، سـر از بی‌‌قیـدی و بی‌‌تعهـدی نسـبت بـه حفـظ نهـاد خانـواده و 
متلاشـی شـدن آن در آورده اسـت. چـرا کـه حفظ نهـاد خانـواده با تعهـد و فداکاری 
و وفـاداری و نـگاه بـه پـاداش اخـروی و در یـک کلمه بـا عقلانیت و دینـداری عجین 
شـده اسـت همـان چیزی کـه در نگاه منفعت‌‌مـدار مـادی و لذت‌‌گرای دنیـوی غربی، 

خبـری از آن نیسـت. 
تهاجـم فرهنـگ و ارزش‌‌هـای منحط غربـی، بر خانـواده دین‌‌مدار ایرانـی تأثیر گذارده 
تـا جائـی کـه به گـزاف نخواهد بود اگر گفته شـود پایـه و زمینه بروز و ظهور بسـیاری 
از رفتارهـای آسـیبی در حـوزه خانـواده متأثـر از همیـن آسـیب مبنایی یعنـی رخنه 
فرهنـگ غربـی در ارزش‌‌هـا و نگرش‌‌هـای اعضـای خانواده اسـت؛ اگر بحث از آسـیبی 
تحـت عنـوان بیـکاری می‌‌شـود نامربـوط بـا بحـث تهاجـم فرهنگـی نیسـت به‌دلیـل 
آنکـه فرهنـگ فمینیسـتی غـرب، اشـتغال زنـان را تحـت هـر شـرایطی یـک ارزش و 
خانـه‌‌داری و مـادری را یـک عقب‌‌ماندگـی و ضـدارزش بـرای زن معرفـی می‌‌کنـد 
کـه ایـن در جامعـه ایرانـی مؤثـر واقـع شـده و نتیجـه آن ورود خیـل زنـان در بـازار 
کار و بیـکار مانـدن بخـش عمـده‌‌ای از مردان شـده اسـت کـه وظیفه تأمین معیشـت 
خانـواده را بـر گـردن دارنـد؛ یـا بحـث از افزایـش طلاق )رسـمی و عاطفـی( و کاهش 
ازدواج و رو آوردن بـه ازدواج سـفید و زندگـی مجـردی و نیز بحـث از کاهش زاد و ولد 
و کوچکتـر شـدن بعـد خانـوار و قبح‌‌ریزی از عمل غیرانسـانی سـقط عمـدی جنین و 
یـا بحـث از روابط فرازناشـوئی و رواج پدیده مانکنیسـم، همه و همـه متأثر از پاگرفتن 

و نفـوذ ارزش‌‌هـا و نگرش‌‌هـای مـادی و انسـان‌‌محور غربـی در جامعه اسـت. 
تهاجـم فرهنگـی غـرب در بیشـتر مواقع از طریق شـبكه‌‌های ماهـواره‌‌ای و فضای مجازی 
اینترنـت و پتانسـیل‌‌های موجـود در آن صـورت می‌‌گیـرد و تحقیقات نشـان می‌‌دهد كه 
نگـرش و ارزش‌‌هـای افـرادی كه از تولیـدات فرهنگی غربـی در قالب ماهـواره، اینترنت و 
بازی‌‌هـای ویدئویـی اسـتفاده میك‌‌نند بشـدت تحت تأثیر قـرار گرفته اسـت در نمونه‌‌ای 
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از ایـن تحقیقات كه توسـط كارشناسـان دبیرخانه شـورای عالی انقلاب فرهنگی صورت 
گرفتـه، میـزان تفاوت‌‌هـا و تغییـرات بـر روی نگرش‌‌هـای بچه‌‌هـای دبیرسـتانی مـورد 

بررسـی قـرار گرفتـه ـكه اهم نتایـج آن در جـدول ذیل بـه اختصار آمده اسـت:
مقایسه نگرش افرادك اربر و غیركابر ماهواره، اینترنت و بازی‌های ویدیویی

كاربر و غیركاربرنوع رفتار

غیركاربر< كاربراحترام به مقررات و مسئولان مدرسه
كاربر< غیركاربرتوجه و علاقه به مد و جذاب جلوه‌گر شدن         

كاربر< غیركاربرعلاقه‌مندی به شادی، لذت و رفاه طلبی
كاربر< غیركاربرپذیرش روابط دختر و پسر

كاربر< غیركاربرپذیرش حضور گسترده‌تر زنان در جامعه
كاربر< غیركاربربرخوداری از استقلال رای در مسایل اجتماعی
كاربر< غیركاربرپذیرش سنت‌شكنی در ارتباط با آداب و رسوم
كاربر< غیركاربرتوانایی واكنش و كنترل به حوادث پیش آمده

كاربر< غیركاربرترجیح منافع فردی نسبت به منافع جمعی و ملی
كاربر< غیركاربربرخورداری از توانایی بهره‌گیری از رایانه و اینترنت

غیركاربر< كاربرپذیرش سانسور برنامه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی
كاربر< غیركاربرپذیرش پول درآوردن به هر طریق ممكنی

كاربر< غیركاربراخذ ارزش‌های زندگی از هنرمندان و ورزشكاران
غیركاربر< كاربرعلاقه به فرهنگ اسلامی

كاربر< غیركاربرعلاقه به فرهنگ غربی
غیركاربر< كاربرحمایت از جمهوری اسلامی

غیركاربر< كاربرعلاقه‌مندی نسبت به پیوستن به نیروی بسیج
غیركاربر< كاربرپیروی از مراجع تقلید

غیركاربر< كاربرتقید نسبت به انجام تكالیف دینی
غیركاربر< كاربرتمایل به شركت در هیئت‌ها و محافل دینی

كاربر< غیركاربربرخورد گزینشی با دین
منبــع: دبیرخانــه شــورای عالــی انقاــب فرهنگــی، طــرح نگرش‌‌ســنجی افــراد كاربــر و غیركابــر ماهــواره،  	»

اینترنــت و بازی‌هــای ویدیویــی، ص 54
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هم‌‌اکنـون بنابـر داده‌‌هـای وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی، 71 درصـد تهرانی‌‌هـا از 
ماهـواره اسـتفاده میك‌‌ننـد و در آینده نزدیك نیز دو هزار شـبكه ماهـواره‌‌ای از طریق 

موبایـل قابـل دریافـت خواهد بود.
از سـال 1960میلادی کـه ماهـواره اختـراع شـد تاکنـون حـدود 20 هـزار شـبکه 
ماهـواره‌‌ای در جهـان فعـال اسـت کـه حـدود 3000 شـبکه در ایـران از طریق دیش 
و ریسـیورهای معمولـی قابـل دریافـت هسـتند. در ایـن مجال بـرای نمونه بـه تحلیل 
محتـوای سـریال‌‌های یکـی از شـبكه‌‌های ماهـواره‌‌ای فارسـی زبـان یعنی فارسـی‌وان 
پرداختـه شـود؛ محورهـای عمـده مورد نظر در محتوای سـریالهای این شـبکه بشـرح 

ذیل اسـت:
 ترغیب به داشتن روابط عاشقانه●●
 متقاعدکـردن زنـان بـه رسـیدگی بیشـتر بـه تـن و ظاهـر خود بـرای جلب ●●

مـردان توجه 
 برجسته کردن مسائل جنسی در زندگی●●
 زیـر سـؤال بـردن مسـتقیم و غیـر مسـتقیم ازدواج و ایجـاد تردیـد در مورد ●●

اهمیـت و ارزش ازدواج
 طـرح سـؤال و شـبهه و تردیـد مکـرر در مـورد دیدگاه‌هـای افـراد مقیـد به ●●

ازدواج و زندگـی مشـترک
 نمایـش مکرر مشـروب‌خواری و یاوه‌گویی‌های هنگام مسـتی و عادی‌سـازی ●●

آوردن مشـروب بر سر سفره
 بیان راه‌های دوست شدن با جنس مخالف●●
 عادی‌سازی رابطه‌های خارج از چهارچوب خانواده●●
 خیانـت و عـدم وفـاداری مـردان و زنـان متأهـل به همسـران خود کـه بعضاً ●●

بـا نیـت انتقام صـورت می‌گیرد. )نصراله‌‌پـور، تحلیل محتوای شـبکه فارسـی وان، 
خبرنامـه رصـد فرهنگ و علم، شـماره 17، ص5( 

هـدف از تهیـه و پخـش ایـن برنامه‌هـا این اسـت که قبح این مسـائل شکسـته شـود. 
ضمـن اینـكه نقـش اول 87 درصـد از فیلم‌ها و سـریال‌های فارسـی‌وان »زن« اسـت! 
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بخـش قابـل توجه دیگـری از تهاجـم فرهنگی -چنان‌که اشـاره شـد- از طریق فضای 
مجـازی صـورت می‌‌گیـرد؛ حضـور بی‌‌ضابطـه و غیـر هدفمنـد اعضـای خانـواده در 
فضـای مجـازی یـكی از آسـیب‌‌های خانـواده اسـت ـكه هـر روز نیـز رو بـه فزونـی 
می‌‌گـذارد. شـبكه‌‌های اجتماعـی و چتروم‌‌هـا از عمده‌‌تریـن فضاهای مجازی آسـیب‌‌زا 

در ایـن زمینه هسـتند.
در ایـن مجـال بـه عنـوان نمونـه بـه بررسـی وضعیـت محتـوای مباحث مطرح شـده 
میـان كاربـران یکـی از چتروم‌‌هـا )چتـروم آسـیا( بـا رویـكرد كنتـرل نامحسـوس 
محتـوی، پرداختـه می‌‌شـود. بدون آنـكه مداخله فعالـی در روند بحث هـای رد و بدل 

شـده كاربران داشـته باشـند:

جدول فراوانی ساده حاصل از تحلیل محتوای مباحث رد و بدل شده در اتاق‌های گپ اینترنتی 

كاربران ایرانی 
درصد جمع مقوله‌ها

33.9 3981 دوست‌یابی )تبادل شماره تلفن( 1
33.6 3939 ارتباط‌های روزمره و تعامل‌های معمولی 2
21.8 2549 سکس )انحرافات جنسی، سکس چت، فحشا، صیغه( 3

3 350 تبلیغات تجاری و غیرتجاری از طریق کاربران 4
1.9 225 شوخی 5
1.8 213 فخاشی، اذیت و آزار دیگران 6
1.3 191 اضهار نظرهای مختلف 7
1 122 پرکردن اوقات فراغت )عکس و کلیپ غیر سکسی( 8

0.54 64 آموزشی 9
0.38 45 تبادل فیلترشکن 10
0.26 31 تقاضای ازدواج 11
0.05 6 نوع دوستی 12

«	 منبــع: بلقــان آبــادی، منطقــی، تحلیــل محتــوای اتاق‌هــای گــپ اینترنتــی )چــت روم‌هــای( ایرانــی، 
مجلــه علمــی پژوهشــی ساــمت روانــی، شــماره  2، تابســتان 1389ش
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حسـب ایـن جـدول، »دوسـت‌یابی )تبـادل شـماره تلفـن(«، »ارتباط‌هـای روزمـره و 
تعامل‌هـای معمولـی« و »سكـس )انحرافـات جنسـی، سكـس چـت، فحشـا، صیغه(« 
به تریب با 33/9، 33/6و 21/8 درصد، بیشـترین و تقاضای ازدواج، تبادل فیلترشكـن 
و پرـكردن اوقـات فراغـت به ترتیب بـا 0/38، 0/54 و 1 درصد كمتریـن محتوای رد و 

بـدل شـده بین چتبـازان را تشكـیل می‌‌دهنـد. )ر.ك: جدول و نمـودار ذیل(
توجـه بـه برخـی كاربـران خـاص چت‌‌روم‌‌ها و اینـكه عمق نفـوذ این پدیـده، در میان 

چـه اقشـاری از جامعـه رسـوخ كرده اسـت واقعا جای تامـل دارد:
1( برخـی زنـان خانـه دار در شـیفت صبـح کـه همسـر و فرزنـدان در منزل نیسـتند، 
حضـور بیشـتری در چـت روم هـا داشـته و معمولا کامپیوتـر آنلاین خـود را رها کرده 
و کارهـای منـزل را نیـز انجـام داده و با حالت وسـواس هر از چنـد گاه صفحه مانیتور 

را نـگاه کـرده کـه آیا پیامی برایش ارسـال شـده یـا خیر؟ 

2( حضـور تـوام )معـدود( برخی همسـران با هم در چت و اسـتفاده مشـترک از ویس 
روم یـا حضـور پـدر یا مادر با فرزند خردسـال خود برای سـر و صـدا در آوردن در روم، 
از نـکات عجیـب و دور از انتظـار بـه شـمار مـی رود. )دبیرخانه شـورای عالـی انقلاب 

فرهنگـی، کاربـران چتروم‌‌هـا، خبرنامه رصـد فرهنگ و علم، شـماره 25، ص 6(
آخریـن آمـار اعلام‌شـده از ضریـب نفـوذ اینترنـت در کشـور از سـوی مرکـز مدیریت 
توسـعه ملـی اینترنـت  -متمـا- حاکـی اسـت بالـغ بـر 61 درصـد جمعیت کشـور به 
اینترنـت متصـل می‌شـوند. )‌۴۵ میلیـون و ‌۸۸۴هـزار( و براسـاس همیـن آمـار )۸۶ 
درصـد کاربـران ایرانـی عضـو شـبکه‌های اجتماعی( بـوده و بعضی از آنهـا همزمان در 

چنـد شـبکه عضویـت دارند.
در پروسـه تهاجـم فرهنگـی، بخـش معظمـی از ارزش‌‌هـا و نگرش‌‌هـای القائـی بـه 
ارزش‌‌هـا و نگرش‌‌هـای فمینیسـتی تعلـق دارد که بر اسـاس رویکردهای فمینیسـتی، 
خانـواده نـه تنهـا محـور نیسـت، بلکـه سـاختاری سـتم‏آلود اسـت کـه بایـد دگرگون 
شـود. دگرگونی در سـاختار خانواده و سـوق دادن زنان به مشـاغل عمومی و تضعیف 
نقـش ویـژه مـادران در نهـاد خانـواده، از اصـول برنامه‏های بیشـتر فمینیست‏هاسـت. 
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بـه عقیـده سـیمون دوبـوار )Simon de beauvoir( آنچـه زن را در قیـد بندگـی نگه 
مـی‏دارد، دو نهـاد عمـده ازدواج و مـادری اسـت. وی نظـام خانواده را بـه عنوان رکنی 
بـرای حیـات اجتماعـی و پرورش انسـان‏های سـالم به شـدت مورد حمله قـرار می‏داد 
و ازدواج را نوعـی »فحشـای عمومـی« و عامـل بدبختـی زنـان می‏داند و بـا تولیدمثل 
و شـکل رایـج روابـط جنسـی بـه عنوان مسـائل اساسـی جنبـش فمینیسـم مخالفت 

می‏کند.)مؤسسـه فرهنگـی طـه، نگاهـی به فمینیسـم، ص17(
 فمینیسـت‏های مارکسیسـت همچون کریسـتین دلفی )Christiane delphy( ازدواج 
را قـراردادی کاری می‏دانـد کـه در آن شـوهر، صاحـبِ کارِ بدون مزد زن اسـت، و این 
امر به شـیوه تولید خانگی و یک شـیوه اسـتثمار مردسـالارانه شـکل می‏بخشـد. )هام 
ترجمـه احمدی خراسـانی و دیگـران، ص262( از نگاه فمینیسـت‏های سوسیالیسـت 
نیـز زنـان نـه تنهـا در حیطـه سیاسـت و اقتصاد، بلکـه در خانـواده هم که مردانشـان 
بـا آنهـا مثـل بـرده رفتار می‏کنند، سـتم می‏کشـند. از نظـر آنهـا، نهـاد ازدواج تکامل 
معنـوی، فرهنگـی و روانـی مـردان و زنـان را عقیم می‏گـذارد و نیز سـبب خودخواهی 
و بی‏کفایتـی می‏گردد.)ویلفـورد ترجمـه قائـد، ص361( فمینیسـت‏های رادیـکال نیز 
روی خوشـی بـه نهـاد خانـواده نشـان نداده‏انـد. در نگاه آنـان، ازدواج نهادی اسـت که 
انقیـاد مسـتمر زنـان را به لحـاظ اقتصادی، مالـی، حقوقی، سیاسـی و عاطفی تضمین 
می‏کنـد. خانـواده، هـم علـت و هـم معلـول کـم‏ارج کـردن زنـان است.)مشـیرزاده، 

مقدّمـه‏ای بر مطالعات زنـان، ص283(

4-2. برنامه عملی دشمن برای از بین بردن نهاد خانواده
دشـمن بعـد از ترویـج باورهـا و ارزش‌‌هـای منحـط خـود در مقـام نظر، برای یکسـره 
کـردن کار و قـرار دادن خانـواده در وضعیـت اضطـرار و اجبار برای پذیـرش ایده مورد 
نظـر وی، دسـت بـه اقـدام عملـی زده و بـا پیاده‌‌سـازی سـبک زندگـی غربـی کـه در 
تضـاد با اسـتحکام داشـتن نهـاد خانواده اسـت با موجودیـت نهاد خانواده به دشـمنی 

برخاسـته است.
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غـرب بعـد از حاکـم سـاختن نـگاه فمینیسـتی و امانیسـتی بـر زندگـی، سـاخارهای 
اجتماعی و سـبک زندگی را به سـمتی سـوق داده اسـت که در آن، زنان خانواده -که 
پایـه اخلاق خانـواده واجتمـاع و رکـن تربیتی بـرای فرزندان و نیز سـتون مسـتحکم 
عاطفـه و محبـت و آرامـش بـرای شـوهران خود هسـتند- بایسـتی از نهاد امـن خانه 
بـدون وجـود ضرورتـی عقلائـی بیـرون آمـده و در جامعـه حضـور فیزیکـی داشـته 
باشـند و لـذا با برداشـتن موانـع )همچون: تاسـیس نهاد مهـد کودک بـرای نگهداری 
فرزنـدان کـه حضـور آنها در خانـه مانعی بشـمار می‌‌رود، ایجـاد نهاد سـالمندان برای 
نگهـداری از افـراد مسـن خانـواده، توسـعه شهرنشـینی و آپارتمان‌‌نشـینی بـا ره‌‌آورد 
اتوماتیـک‌‌وار فرزنـد کمتـر، تاسـیس نهادهای رسـمی لازم برای سـقط جنین عمدی 
و نیـز نهادهایـی بـرای نگهـداری از فرزنـدان بی‌‌سرپرسـت، دایـر کردن مراکز رسـمی 
فسـاد و روابـط نامشـروع و حتـی تعریـف شـغل تحـت عنـوان روسـپیگری و اعطـای 
مجـوز فعالیـت بـرای آن )البتـه فعلا در غـرب(، ...( و ایجـاد زمینه‌‌ها و بسـترهای لازم 
)ماننـد مصرفـی کـردن جوامـع خصوصـاً متناسـب بـا روحیـات و خواسـته‌‌های زنان، 
صنعتـی نمـودن جوامـع با توجـه به نیاز شـدید آنها به نیـروی کار زیـاد و ارزان زنان، 
توسـعه شهرنشـینی کـه معمـولا همـراه بـا کثیـری از مهاجرت‌‌هـای لجام‌‌گسـیخته 
خانواده‌‌هـا کـه بـا دور شـدن از آشـنایان و درنتیجـه تنهایـی دردآور زنـان در خانـه 
همـراه اسـت، ...( حضـور بی‌‌تکلـف و بی‌‌ضابطـه زنـان در جامعـه را مـورد پذیـرش 

ناخواسـته قرار داده اسـت. 
خانـواده ترویجـی غربـی تحـت تأثیـر اندیشـه‌‌ها و ارزش‌‌هـای جدید که بخشـی از آن 
تبییـن شـد و نیز حسـب اجبـار و الزامات زندگی شـهری ماشـینی، کار همزمان زن و 
مـرد را خـارج از منـزل فـارغ از توجـه به سلامت اخلاقـی محیط‌‌هـای کاری، نه تنها 
بـه عنـوان یـک ارزش و هنجار بلکـه به عنوان یک اجبـار و اضطرار، در سـبک زندگی 
جدیـد، ترسـیم و عملـی نموده اسـت؛ ثمـره چنین زندگـی‌‌ای طبیعتـا در مرحله اول 
کاهـش تعاملات عاطفـی فیمابیـن زوجین و واگـذاردن تربیـت فرزندان بـه نهادهای 
اجتماعـی و در قـدم بعـدی کاهـش فرزنـدآوری به‌دلیل مشـکلات و هزینه‌‌هـای زیاد 
آن از حیـث نیـاز بـه وقت گذاشـتن و نیز مزاحم دانسـتن آن بـرای خوش‌‌گذرانی‌‌های 
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زندگـی مـادی اسـت. احیانـا در قدم‌‌هـای بعدی نیـز، کاهـش ازدواج، افزایـش طلاق، 
سـقط جنیـن عمـدی و بدتـر از همـه کاهـش تعاملات عاطفـی و افزایـش روابـط 

فرازناشـوئی خواهـد بود. 
همـه اینهـا را اضافه کنید به ورود سرسـام‌‌آور رسـانه‌‌ها بـه درون خانه و خصوصی‌‌ترین 
حریـم خانواده‌‌هـا، که سـبب شـده تـا همین ارتبـاط انـدک باقی‌‌مانـده خانواده‌‌ها نیز، 
روز بـه روز کمتـر از هـر زمانی شـده و حتی نبـودن یکی از افراد  خانه کمتر احسـاس 
شـود و ایـن بـه معنای بحـران عاطفی و تجزی شـخصیتی اسـت. )سـاروخانی، جامعه 
شناسـی خانـواده، ص134( در چنیـن خانـواده‌‌ای اعضـای خانـواده بـه هـم چنـدان 
كاری ندارنـد. پـدر یكـ جـا مشـغول، مادر یك جا مشـغول؛ نـه همدیگر را مـی بینند 
نـه بـرای هـم غـذا مـی پزند نه بـرای هـم محبتـی و عاطفـه ای نثـار می كننـد نه از 
هـم دلجویـی مـی كنند نـه با هـم كار واقعی دارنـد. آن وقت بـرای اینكه به سـفارش 
روانشناسـان امـور ـكودكان عمـل ـكرده باشـند بـا هم قـرار مـی گذارند یك سـاعت 
معینـی را پـدر و مـادر بیاینـد خانه و یك محفل خانوادگی داشـته باشـند. برای اینكه 
بتواننـد ایـن اجتمـاع خانوادگـی را ـكه در یكـ خانواده سـالم بـه طور طبیعـی وجود 
دارد اینهـا بـه صـورت تصنعی بـرای خود بـه وجـود بیاورند.)حاج علی اکبـری، مطلع 

ص39( عشق 
لـذا کانـون خانـواده گرم نیسـت و خانـواده اصلا واقعیت ندارد. آن انسـهای فـراوان به 
هـم اینـكه مـرد خـودش را محتاج به زنش ببینـد و زن خودش را محتاج به شـوهرش 
ببینـد اینهـا دیگـر نیسـت. دو نفرنـد بـه صورت قـرار دادی ـكه فقط در یكـ خانه‌‌ای 

زندگی مـی كنند!)همان ص40(
البتـه بایسـتی خاطر نشـان کـرد که آنچه گفته شـد نهایت نقطه سـیر خانـواده مورد 
ترویـج غـرب اسـت و چنان نیسـت کـه هر خانـواده‌‌ای کـه مظاهـری از این نشـانه‌‌ها 
را داشـته باشـد بـه تمـام آنچـه گفته شـد گرفتار آمـده باشـد، آری هر خانـواده‌‌ای به 
همـان انـدازه کـه بـه ایـن سـرطان مبتلا شـده، بـه آثـار و نتایـج برآمـده از آن نیز به 

همـان انـدازه گرفتار آمده اسـت. 
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ب( آسیب شناسی وضع موجود نهاد خانواده در ایران««
نهـاد خانـواده در ایـران به‌دلیـل متاثـر شـدن از فرهنـگ منحـط غربی با آسـیب‌‌های 
فراوانـی در حـال دسـت و پنجـه نـرم کـردن اسـت کـه در ایـن قسـمت آسـیب‌‌های 
عمـده خانـواده حسـب آمارهای رسـمی کشـور، مـورد بحث و بررسـی قـرار می‌‌گیرد 
تـا خواننـدگان ایـن مقالـه و خصوصـاً متولیـان امـر مسـجد کـه وظیفـه خطیـری در 
خصـوص حفـظ و استحکام‌‌بخشـی بـه نهـاد خانـواده بـر گـردن دارنـد بـه صـورت 
دقیق‌‌تـر و هـر چـه شـفاف بـا وضـع موجـود نهـاد خانـواده در ایـران آشـنا شـوند تـا 
احیانـا در برنامه‌‌ریزی‌‌هـا و اولویت‌‌بندی‌‌هـا بـرای خانـواده، آگاهانـه عمـل نماینـد.

آسیب‌‌های عمده نهاد خانواده و وضع موجود آنها در ایران بشرح ذیل هستند:

1. تهاجم فرهنگی غرب
وضعیـت آن تـا حـدودی در قسـمت‌‌های قبلـی تبییـن شـد و نیز بخش قابـل توجهی 
از آن مربـوط به آسـیب‌‌هایی اسـت که متاثـر از آن هسـتند و در محورهای بعدی ذکر 
خواهنـد شـد لیکـن در این محـور به صورت اختصاصـی به مواردی چنـد از رفتارهای 

آسـیبی نهـاد خانـواده که متاثر از تهاجم فرهنگی اسـت اشـاره می‌‌شـود:

1-1. پدیده مانکنیسم و سزارین
 بـه مـوازات ارزش شـدن پدیـده مانکنیسـم، یکـی از نمودهـای توجـه افراطی بـه تن و 
جسـم در زنـان، اسـتفاده فـراوان از روش سـزارین در زایمـان اسـت. بـر همین اسـاس 
گفتنـی اسـت، ایـران در حالـی رتبه دوم جهانـی آمار سـزارین را بنا بر داده‌‌هـای وزارت 
بهداشـت بـه خـود اختصـاص داده ـكه؛ بنـا بـر سیاسـتهای جدیـد جمعیتـی، افزایش 
موالیـد و جمعیـت از سیاسـتهای كلان در حـوزه سلامت و بهداشـت به شـمار می رود 

چیـزی ـكه بـا زایمان غیـر طبیعـی یعنی سـزارین تقریبـا غیر مقـدور خواهـد بود. 
حسـب آمـار رسـمی وزارت بهداشـت 46 درصـد زایمان‌‌هـا )حـدودا 23 درصـد در 
بیمارسـتان هـای دولتی و 69 درصـد در خصوصی( به روش سـزارین صورت می‌‌گیرد 
کـه متوسـط آمـار سـزارین در دنیـا بیـن 15 تـا 25 درصد اسـت. این در حالی اسـت 
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کـه 75 درصـد از آمـار سـزارین‌‌ها، غیرضروری و به صـورت انتخابی صـورت می‌‌گیرد. 
گفتنـی اسـت آمـار 40 درصـد سـزارین، مربـوط بـه سـال 1384 اسـت و آمـار غیـر 

رسـمی سـزارین در حـال حاضـر بالاتـر از این درصد اسـت.

1-2. پدیده مانکنیسم و مواد مخدر

 شـیوع و افزایش تبلیغات اسـتفاده از مواد مخدر شیشـه برای لاغری در آرایشـگاهها 
و باشـگاه‌های بـدن سـازی از دیگـر دلایلـی اسـت که باعـث افزایـش اسـتفاده از این 
مـاده مخـدر شـده اسـت. مراکـز لاغری بـا اسـتفاده از مواد شـیمیایی که مـواد مخدر 
نیـز در آنهـا دیـده مـی شـود، خانم‌ها را تشـویق بـه اسـتفاده از داروهای لاغـری و در 
بعضـی مواقـع بـه مصـرف شیشـه مـی کننـد. )وضعیـت پدیـده مانکنیسـم، خبرنامه 

رصـد فرهنـگ و علم، شـماره 18، ص 8(

1-3. ارزش شدن اشتغال زنان
 هنجـار شـدن اشـتغال زنـان عرصـه كسـب و كار را بیـش از پیـش بـر مـردان تنـگ 
نمـوده اسـت؛ هنجـار شـدن اشـتغال بـرای زنـان در حالـی اسـت ـكه آمـار دختـران 
فارغ‌‌التحصیـل جویـای كار بـه شـدت زیـاد اسـت و هیـچ تناسـبی بـا میزان اشـتغال 
آفرینی‌‌هـای دولت‌هـا نـدارد در چنیـن شـرایطی دو اتفـاق ممـكن اسـت رخ دهـد 
حالـت اول كسـب شـرایط كار و احـراز شـغل مـورد نظـر اسـت ـكه زنان شـاغل نوعا 
از روحیـه تعاملـی پایینـی در زندگـی مشـترك برخوردارند مضـاف بر اینكه اشـتغال، 
احسـاس نیـاز بـه ازدواج و تشـکیل خانـواده را در زنـان پایین می‌‌آورد. امـا حالت دوم 
آن اسـت ـكه نتوانند شـغلی را احـراز نمایند در چنیـن حالتی برخی زنـان و دختران، 
به‌خاطـر هنجـار بـودن »اشـتغال زنـان« حاضـر خواهند بود تحـت هر شـرایطی و در 
هـر محیطـی تـن بـه هر شـغلی بدهند تـا صرفـا آن مقبولیـت و پذیـرش اجتماعی را 

كسـب نماینـد و خـود را شـاغل و لایـق نشـان دهند. 
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1-4.  روابط فرا زناشویی
 از كلیدی‌‌تریـن بنیان‌‌برافكن‌‌هـای نظام خانواده ظهور پدیده شـوم روابط فرازناشـویی 
اسـت ـكه مولـود نامیمـون فرهنگ و سـبك زندگـی غربی اسـت. روابط فرازناشـویی 
بـه دو معنـی در ایـن تحقیـق آمـده اسـت: اول روابـط خـارج از ضابطـه همسـران بـا 
بیگانـگان )خیانـت( و دوم زندگـی مشـترك دختـر و پسـر بـدون ازدواج در كنار هم.

حسـب آمـار سـازمان زندان‌‌هـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی، جرائـم منافـی عفـت و 
اخلاق عمومـی آمـار بالائـی دارد طوریـك‌ه تعداد پرونده‌‌های تشـکیل شـده برای آن 
در رتبـه پنجـم آمـار جرائـم قـرار دارد. نیـز داده‌‌هـای مرکز آمـار و فنـاوری اطلاعات 
قـوه قضائیـه در خصـوص پرونـده هـای قضائـی مرتبط بـا مفاسـد اخلاقـی مربوط به 
سـال 1391 وضعیـت خوبـی را نشـان نمی‌‌دهـد و آمار رشـد آنها در مقایسـه با سـال 

قبـل از آن تأمل‌‌برانگیـز اسـت.
همچنیـن »ازدواج سـفید« از مصادیـق روابـط فرازناشـویی اسـت؛ »ازدواج سـفید« 
زندگـی مشـترک زن و مـرد بـدون ازداوج رسـمی اسـت. یعنی بـه گونـه ای که زن و 
مـرد بـدون اینکـه خطبـه عقـد یـا صیغه بینشـان جاری شـود بـرای زندگـی زیر یک 

سـقف می‌رونـد. 
بـه علـت اینکـه جامعه ایـران یک جامعه اسلامی اسـت و چنیـن پدیده‌هایـی در آن 
بـه هیـچ عنـوان تعریف نشـده بـه صـورت مخفیانه انجـام می‌شـود. به همیـن منظور 
نیـز آمـاری درخصـوص تعـداد این نـوع ازدواج‌ها در دسـت نیسـت هرچند شـواهد و 
قرائـن، دال بـر جریـان عادی‌‌سـازی و رواج ایـن امر و نیـز افزایش كمـی آن در جامعه 

دارد. )باقـری، ازدواج روی هـوا، نشـریه ابتکار، شـماره 5856 مـورخ 1393/2/16(

2. زندگی مجردی
سـنجش آمـاری وضعیـت موجـود ایـن پدیده حاـكی از روند افزایشـی ایـن پدیده در 
جامعـه ایرانـی اسـت. آمـار سـازمان ملـی جوانان وقـت در سـال 1387 نشـان داد در 
کلانشـهرهای کشـور یعنی تهران، اصفهان، مشـهد، تبریز، شـیراز و اهواز بیش از 25 
درصـد جوانـان زندگـی مجـردی دارند. کـه در تهـران 27 درصد از جوانان را تشـکیل 
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می‌‌داد. اما آمار وزارت ورزش و جوانان در سـال 1389 نشـان از رشـد دوباره »زندگی 
مجـردی« داشـت ایـن وزارتخانـه آمـار زندگـی مجـردی جوانـان در شـش کلانشـهر 
مذـكور را30 درصـد اعلام نمـود. بر اسـاس این آمـار؛ حـدود ۲۵ درصد دختـران در 
شـهرهای مـورد ذـكر، در خانه‌های مجـردی زندگی می‌کردنـد. )آمار منتشـره وزارت 

ورزش و جوانـان در سـال‌‌های 1387 و 1389( 
همچنیـن بر اسـاس اظهـارات وزیر سـبق رفاه و تأمیـن اجتماعی خانوارهای مسـتقل 
تـک نفـره و مجـرد از 5/2 درصـد در سـال 1385 بـه 7/1 درصـد در سـال 1390 
افزایـش یافتـه اسـت. طبق این نتایج در 5 سـال منتهـی به 1390، تعداد کسـانی که 
بـه تنهایـی زندگـی می‌‌کننـد و خانواده محسـوب می‌‌شـوند حـدود 2 درصـد افزایش 

داشـته اسـت. چنانـكه ملاحظـه می‌‌شـود این آمـار نیز كلـی و مجمل هسـتند.

3. خشونت خانوادگی
رفتارهـای خشـونت‌‌آمیز از آسـیب‌‌های نهـاد خانـواده اسـت کـه بـا سـلب آرامـش و 
امنیـت از محیـط خانـه، در اولین وهله سـبب برخـی اقدامـات نابهنجار ماننـد فرار از 
خانـه و یـا خودکشـی و امثـال ذلک می‌‌شـود و در لایه‌‌های زیرین سـبب سـوق یافتن 
بـه کسـب آرامش‌‌هـای کاذب خـارج از خانـه توسـط زوجین و یـا فرزنـدان می‌‌گردد.

طـرح ملـی »خشـونت خانگـی علیـه زنـان« از طریـق مرـكز پژوهـش وزارت كشـور 
بـا مشـاركت مرـكز امـور مشـاركت زنـان ریاسـت‌جمهوری و بـا همكـاری جمعـی از 
محققـان، در 28 مرـكز اسـتان در سـال 1383 بـه اتمـام رسـید كه برخـی نتایج این 

طـرح جامـع بـه شـرح ذیل اسـت:

3-1. پرخشونت‌‌ترین دوره‌‌های زندگی در ایران
 یكـ سـال اول ازدواج، دوران تنگنـای مالـی، پـس از تولـد فرزنـدان حداقـل یكـ بار 
در مـاه، میانسـالی و دوران بـارداری پرخشـونت‌ترین دوره‌هـای زندگی زنان هسـتند. 
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3-2. رایج‌‌ترین انواع خشونت در ایران
 بهانه‌گیری‌هـای پـی در پـی، داد و فریـاد و بداخلاقـی بـا زن )۴.۳۸ درصـد(، قهـر و 
صحبـت نـكردن شـوهر با همسـر و خـودداری از ارائه بحـث در مورد مسـائل فیمابین 
)۹.۳۷ درصـد(، بـه كاربـردن كلمـات ركیك و صحبت‌هـای بیرون از نزاكت و دشـنام 
)۸.۳۰ درصـد(، محـكم كوبیـدن بـه در، بـه هم زدن سـفره، انداختن میـز ناهارخوری 
)۲۵ درصـد(، سـیلی زدن )۶.۲۲ درصد(، ایجاد فشـارهای روحی روانـی با رفتار آمرانه 
و تحكم‌آمیـز )۷.۲۰ درصـد(، منـت نهـادن مداوم از بابـت تأمین معـاش و عهده‌داری 
زندگـی و سـركوفت‌های روانـی پی در پـی )۹.۱۷درصد(، تحقیـر و خجالت زده كردن 
نظیـر بی‌احترامـی، بـی‌ارزش تلقی ـكردن و بردن آبرو پیـش دیگـران )۵.۱۷ درصد(، 
كشـیدن و هـل دادن )۸.۱۶ درصـد(، ممانعـت از كاریابـی و اشـتغال در بیـرون خانـه 
و یـا ادامـه اشـتغال )۸.۱۶ درصـد(، ایجـاد محدودیـت در ارتباطـات فامیلـی )۶.۱۶ 
درصـد(، ایجـاد مـداوم احسـاس درماندگـی )۶.۱۵ درصـد(، زدن بـا مشـت و یـا چیز 
دیگـر )۵.۱۵ درصـد(، لگـد زدن ) ۳.۱۶ درصـد(، از بیـن بردن كرامت انسـانی و عزت 
نفـس )۵.۱۲ درصـد(، ایجـاد محدودیت در ادامـه تحصیل، مهارت‌آموزی و مشـاركت 
در انجمن‌هـای اجتماعـی )۳.۱۱ درصـد(، ۱۶ مـورد از رایج‌‌تریـن انواع خشـونت‌هایی 

اسـت ـكه پاسـخگویان از اول زندگـی مشـترك تاكنون تجربـه كرده‌اند. 

3-3. شایع‌ترین خشونت‌‌های كم رواج مردان علیه زنان در ایران
 مجبـور كردن به انجام كارهای خلاف عرف و شـرع و قانـون )۱.۱ درصد(، كتك‌كاری 
منجـر بـه سـقط جنیـن )۲.۱ درصـد(، زدن تا حـد نقص عضـو )۳.۱ درصـد(، زدن تا 
حـدی ـكه فكـ یـا بینی شكسـته اسـت )۵.۱ درصـد(، زدن تـا حدی كه پـرده گوش 
پـاره شـده اسـت )۵.۱ درصـد(، از دسـت دادن دنـدان )۶.۱ درصـد(، زدن تاحـدی 
ـكه دسـت و پا شكسـته اسـت )۲ درصـد(، جلوگیـری از نگهـداری فرزنـدان در زمان 
متارـكه )۲ درصـد(، ازدواج مجـدد شـوهر بـدون رضایـت همسـر )۲ درصـد(، مجبور 
ـكردن بـه سـقط جنین )۵.۲ درصـد(، زدن تا حدی كه دندان‌ها لق شـده اسـت )۵.۲ 

درصـد( و عـدم مراعات بهداشـت زناشـویی )۶.۲ درصد( اسـت. 
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3-4. فرار از خانه مولود نامیمون خشونت خانگی
فـرار از خانـه بـه ماننـد بسـیاری از آسـیب‌‌های دیگـر نقـش دوگانـه علـت و معلولـی 
را باهـم دربـر دارد بدیـن معنـی کـه هـم معلـول آسـیب‌‌های قبلی اسـت و هـم خود 

می‌‌توانـد علـت بـرای آسـیب‌‌های بعـدی باشـد.
عوامـل مختلفـی از جملـه عوامـل اقتصـادی، اجتماعـی و روانشـناختی در بـروز ایـن 
پدیـده نقـش دارنـد. احسـاس خشـم و جریحه دار شـدن شـخصیت از سـوی والدین 
مـی توانـد از جملـه عواملـی باشـد، کـه فـرد را بـرای فـرار از خانـه تحریـک می‌کند. 
در واقـع اکثـر نوجوانـان از مشکلاتشـان بـا خانـواده، فـرار می‌کننـد. بعضـی از آنهـا 
بـه دنبـال مجادله‌هـای وحشـتناک بـا خانـواده، فـرار می‌کننـد. با این تفاسـیر شـاید 
بتـوان علـت اصلـی ایـن پدیـده را در رفتـار اهـل هـر خانه جسـتجو کرد کـه معمولاً، 
پـدر، مـادر یـا نامـادری، ناپـدری و بـرادران و خواهـران بزرگتـر  اعضای آن هسـتند. 
گاه رفتارهـای نادرسـت و غیـر منطقـی آنهـا در محیـط خانـواده بـه گونـه‌ای اسـت 
کـه کـودک و نوجـوان را ناگزیـر از چـاره اندیشـی‌‌اش می‌کنـد. اکثـر نوجوانـان بـرای 
جسـتجوی شـهرت، خـوش شانسـی و ماجراجویـی فـرار نمی‌کننـد، بلکـه از آنچـه 
احسـاس می‌کننـد غیـر قابل تحمل اسـت و از وضعیت غیـر قابل تحمـل، می‌گریزند. 
آنهـا فـرار می‌کننـد، زیـرا نمی‌داننـد چـه کار دیگـری می‌تواننـد انجـام دهنـد. امـا 
می‌داننـد کـه مجبـور بـه انجـام بعضی کارهـا هسـتند. ابتدا فرار از خانه، شـکل سـده 
آن اتفـاق می‌افتـد و هـدف کـودک و نوجـوان از اقـدام بـه آن، معطوف نمـودن توجه 
والدیـن بـه رفتار غلطشـان وجلـب محبت آنهاسـت؛ اما اگـر نوجوان پس از بازگشـت 
بـه خانـه در رفتـار آنهـا تغییری مشـاهده نکند، بنابرایـن، فرار بعدی جـدی تر خواهد 

بـود. )وزارت آمـوزش و پـرورش، فـرار از منزل، دانشـنامه رشـد، 1393ش(

4. بحران ازدواج 
در سـال‌‌های اخیـر كانـون خانـواده با مشكـل اساسـی و بنیانـی كاهش نـرخ ازدواج و 
نیـز افزایـش سـن ازدواج ـكه زمینـه‌‌ای بـرای ازدواج نـكردن و یا باروری كمتر اسـت، 
مواجـه شـده اسـت؛ نگاهـی بـه آمارهـای زیـر ایـن مسـئله را نشـان مـی‌‌د هـد: آمار 
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میـزان ازدواج در كل كشـور نشـان دهنـده ایـن واقعیـت اسـت ـكه تـا پیش از سـال 
1383 شـیب مثبت نسـبتاً زیادی داشـته اسـت اما بعد از سـال 83 این شـیب كند‌‌تر 
شـده، بـه گونـه ای كه در سـال 90 نسـبت بـه 89 روند منفـی به خود گرفته اسـت و 
ایـن نمـودار همچنان شـیب نزولـی خود را در سـال 91 ادامه داده اسـت؛ ازدواج های 
ثبـت شـده در كل كشـور در سـال 91 بـه عـدد 829968 رسـیده اسـت در حالی كه 
ایـن عـدد در سـال گذشـته 874792 بـوده اسـت ـكه نشـان از كاهش نسـبتاً زیادی 

نسـبت به سـال گذشـته است.  
میـزان ازدواج در سـال 92 نیـز نسـبت به سـال قبـل از آن 6/7 درصد کاهش داشـته 
اسـت. همچنیـن سـن ازدواج زنـان و مـردان در دو سـه دهـه اخیر بالا رفتـه طوریكه، 
سـن ازدواج مردان از 24/1 در سـال 1355 به 26/7 در سـال 1390 رسـیده و سـن 

ازدواج زنـان از 19/7 به 23/4 رسـیده اسـت.
حسـب داده‌‌های سرشـماری سـال 1390سـازمان ثبت احـوال، تعـداد آقایانی که 20 
تـا 34 سـال دارنـد، امـا هرگـز ازدواج نکرده‌انـد، پنـج میلیـون و570 هـزار نفر اسـت 
وتعـداد خانم‌هایـی نیـز کـه 15 تا 29 سـال دارنـد، ولـی هرگـز ازدواج نکرده‌اند، پنج 
میلیـون و 670 هـزار نفـر اسـت. بنابرایـن می‌توان گفـت در کل کشـور 11 میلیون و 
240 هـزار نفـر در سـن متعـارف ازدواج هسـتند، امـا هنوز مجـرد باقـی مانده‌اند. )در 

سـال 92 ، 11 میلیـون و 200 هـزار نفـر شـده‌‌اند.(

5. افزایش طلاق 
نمـودار میـزان طلاق‌‌هـای ثبـت شـده در كشـور نشـان دهنده ایـن واقعیت اسـت كه 
میزان طلاق با یك شـیب نسـبتاً بالا از سـال 85 تاكنون سـیر صعودی داشـته اسـت. 
میـزان طلاق در سـال 91 بـه عدد 150354 رسـیده اسـت در حالی كه در سـال 90 
ایـن عـدد 142841 بـوده اسـت و ایـن در حالی اسـت كه ایـن آمار در سـال 85 عدد 

94039 بوده اسـت.   
حسـب جدیدتریـن آمـار سـازمان ثبت احوال و اسـناد كشـور، در سـال 92 نیز میزان 
طلاق هـا 3.4 درصـد نسـبت بـه سـال قبـل آن از افزایـش برخـوردار بوده اسـت. در 
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سـال 92 بـه طـور متوسـط در ازای هر 5 ازدواج یـک طلاق به ثبت رسـیده به طوری 
کـه در مقابـل هـر صـد ازدواج 20/1 طلاق ثبت شـده اسـت ایـن در حالی اسـت که 
در مقابـل هـر صـد ازدواج در سـال قبل آن 18 طلاق ثبت شـده بود. کـه البته در کل 
کشـور، ایـن شـاخص متفـاوت اسـت به طـوری که اسـتان‌‌های البـرز از هـر 3 ازدواج 
یـک طلاق، تهـران از هـر 3/2 ازدواج یـک طلاق و گیلان نیـز از هـر 3/9 ازدواج نیز 
یـک طلاق را داشـته انـد و در مقابل آن در اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان از هر 
13 ازدواج یـک طلاق، ایلام از هـر 11 ازدواج یـک طلاق و خراسـان جنوبـی نیز از 

هـر 9 ازدواج یـک طلاق به ثبت رسـیده اسـت.

5-1. كاهش طول زندگی قبل از طلاق
 بـر اسـاس آمارهـای موجود سـازمان ثبـت احوال و اسـناد كشـور 14/2 درصد طلاق 
هـا مربـوط بـه سـال اول زندگـی و حـدود 50 درصـد طلاق ها نیـز مربوط به 5 سـال 

اول زندگی اسـت. 

5-2.فرزندان طلاق
 فرزنـد‌ان هـم قربانیـان مظلـوم طلاق هسـتند‌ کـه آسـیب‌های زیـاد‌ی م‌ىبیننـد؛ با 
طلاق والد‌یـن، بچه‌هـا و فرزنـد‌ان روی د‌سـت جامعـه م‌ىماننـد‌، فرزنـدان طلاق چه 
نـزد‌ پـد‌ر بـزرگ شـوند‌ و چـه د‌ر کنـار مـاد‌ر، از نظـر روحـی و عاطفی ضربه و آسـیب 
جـد‌ی م‌ىبیننـد‌. د‌رصـد قابـل توجهـی‌ از نوجوانـان بزهـکار، خانواد‌ه‌هـای متشـنج 
د‌اشـته و فرزنـد‌ طلاق هسـتند. برخـی از کـود‌کان طلاق، بـه خاطر مشـکلات مالی ـ 
خانواد‌گـی وارد‌ چرخـه کار م‌ىشـوند‌ و د‌ر مـوارد‌ی هـم بـه خاطـر تأثیـر همسـالان و 

د‌وسـتان خـود‌ بـه اعتیـاد‌ یا خـرد‌ه فروشـی مواد‌ مخـد‌ر و ... کشـید‌ه م‌ىشـوند‌. 

5-3. طلاق عاطفی
 طلاق عاطفـی بـه سـردی روابط میان زن و شـوهر گفته می شـود کـه در این رابطه 
ضعـف ارتبـاط احساسـی و عاطفـی منجـر به سـردی تمام روابـط یک زوج می شـود. 
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آمـار دقیقـی از طلاق عاطفـی در دسـت نیسـت امـا از دیـد روانشناسـان اجتماعـی 
طلاق عاطفـی از طلاق رسـمی بسـیار خطرنـاک تر اسـت چـون در طلاق فیزیکی 
خانـواده و فرزنـدان تکلیـف خـود را مـی داننـد، امـا در طلاق عاطفی چنین نیسـت. 

6. افزایش طلاق توافقی 
در ایـران طلاق توافقـی زمانـی رخ نمی‌‌دهـد کـه زوجیـن به بن بسـت كامل برسـند 
و هـر دو بـه نفـع مصالـح بالاتـر از حقـوق خـود بگذرنـد بلكه غالبـاً  زنان هسـتند كه 
بخاطـر غیـر قابـل تحمـل بـودن زندگـی )چـه تقصیـر از طرف خودشـان باشـد و چه 

زوج( از حقـوق خـود می‌‌گذرنـد تـا زوج را راضـی بـه طلاق كنند.
بـر اسـاس آمارهـای »مرکـز آمار و فنـاوری اطلاعات قوه قضائیـه«، درخواسـت طلاق توافقی 
در میان 10 مورد بالاترین خواسـته‌‌های حقوقی، رتبه سـوم و درخواسـت مهریه رتبه چهارم 
را بـه خـود اختصـاص داده‌‌اند. و جالب آنكه درخواسـت طلاق توافقی در سـال 91 به نسـبت 
سـال 90، حدود 6/63 درصد افزایش دارد و درخواسـت مهریه )متناسـب با افزایش درخواست 

طلاق توافقـی( چنانكه انتظار می‌‌رفت رشـد منفـی 3/37 درصدی را تجربه كرده اسـت.
همچنیـن آمـار درخواسـت الـزام بـه تمكیـن و مطالبـه نفقـه رو بـه ازدیاد نهـاده و بر 
اسـاس آمارهـای »مرکـز آمـار و فنـاوری اطلاعات قـوه قضائیه«، درخواسـت الـزام به 
تمكیـن در میـان 10 مـورد بالاترین خواسـته‌‌های حقوقی، رتبه هشـتم و درخواسـت 
مطالبـه نفقـه رتبـه نهم را بـه خود اختصـاص داده‌‌اند. جالـب آنكه با رشـد قابل توجه 
در سـال 1391، درخواسـت الـزام بـه تمكیـن نسـبت بـه سـال 1390، حـدود 6/46 
درصـد و درخواسـت مطالبه نفقه نسـبت به سـال 1390، حـدود 6/87 درصد افزایش 

را نشـان می‌‌دهنـد.

7. پایین آمدن نرخ باروری و بعُد خانوار 
جمعیـت ایـران رونـد مناسـبی را در طـی سـال‌‌های گذشـته طـی نـكرده اسـت نرخ 

بـاروری كاهـش یافتـه و بعُـد خانـوار ایرانـی كوچ‌‌ك شـده اسـت.
چنانـك‌ه ملاحظـه می‌‌شـود بعُـد خانـوار ایرانـی هـر چنـد در بـازه زمانـی 1335 تـا 
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1370 رونـد صعـودی را داشـته اسـت ولـی بعـد ازآن كوچ‌‌كتـر شـده و رونـد نزولی 
را طـی ـكرده اسـت و لـذا از خانـوار 5/2 نفـری در سـال 1370 به 3/5 نفری در سـال 
1390 تقلیـل پیـدا ـكرده اسـت. تـازه؛ این در حالی اسـت كه آمار و نمودار ذكر شـده 
بـرای مجمـوع كشـور اسـت و چنیـن نیسـت كه در همـه جای كشـور، بعـد خانور در 
سـال 90، 3/5 نفـر باشـد. لـذا ایـن بعُـد خانوار چنانـك‌ه آمارها بـر آن اذعـان دارند و 

كارشناسـان نیـز می‌‌گوینـد در كلانشـهرها كمتـر از این مقدار اسـت.
بعـد خانـوار ایرانـی بـه شـدت در حـال كوچكتـر شـدن اسـت طوریـكه؛ خانوارهـای 

ی‌كنفـره تـا چهارنفـره در بـازه زمانـی مذـكور، رونـد صعـودی داشـته انـد.

7-1.كاهش باروری
در سـال 65، 10 میلیون و 500 هزار زن در سـن باروری )15 تا 49 سـال( در كشـور 
وجـود داشـت و دو میلیـون موالیـد؛ اكنون جمعیت زنان بارور كشـور دو برابر شـده و 
بـه 23 میلیـون و 300 هـزار نفـر رسـیده اسـت ایـن در حالی اسـت كه تعـداد موالید 

نصف سـال 65 شـده است.

7-2. سقط جنین غیرقانونی
 از عوامـل معـارض بـا افزایـش جمعیت خانوار، سـقط جنین‌‌هـای غیرقانونی و عمدی 
اسـت. بمانـد کـه اغلـب سـقط جنین‌‌هـای غیرقانونـی در کلینیـک هـای خصوصی و 
زیرزمینـی انجـام می شـود که ممکن اسـت مـادران بـاردار را در معـرض عفونت‌‌های 

حـاد، خـارج شـدن رحـم، بیماری هـای قلبـی و حتی در خطـر مرگ قـرار دهد.
بـا اینکـه آمار سـقط جنین‌‌های دارای مجوز و قانونی کمتر از ده هزار اسـت )در سـال 
92 حـدود 7 هـزار حسـب آمـار پزشكـی قانونـی كشـور( ولی آمـار سـقط جنین‌‌های 
غیرقانونی به شـدت بالاسـت و آمارهای رسـمی وزارت بهداشـت تعداد آن را در سـال 
گذشـته بیـن 150 تـا 350 هـزار تخمیـن زده اسـت. هرچنـد اندکـی این آمـار محل 
تردیـد اسـت و بـا نظر بـه اینکه تعـداد كل باروری در سـال گذشـته در كشـور حدود 

یكـ میلیـون نفر بـوده نیـاز بـه راسـتی‌‌آزمائی و بررسـی‌‌های‌دقیق‌‌تردارد. 
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براسـاس اعلام سـازمان پزشـکی قانونـی اسـتان تهـران درخواسـت سـقط جنین در 
سـال گذشـته 8 درصد در اسـتان رشـد داشـته اسـت. در سـال گذشـته  هزار و 818 
نفـر و در‌‌سـال 91 هـزار و 684 نفـر بـرای دریافت مجوز سـقط درمانی )جسـمانی( به 

مراکـز پزشـکی قانونی اسـتان تهـران مراجعـه کردند. 

مهم‌ترین دلایل ذهنی تأخیر در فرزند آوری ایرانیان )از منظر برخی صاحب‌‌نظران(

تحصیلات زنان1
تمایل به سبکبالی در اوایل زندگی2
ترس از پذیرش مسئولیت ها3
تردید نسبت به ثبات زندگی4
وقت گیر بودن و مانع پیشرفت ها!5
تأخیر در ازدواج6
ضعف تفکر مذهبی7
الگوگیری از دیگران کم فرزند8
توصیه های منفی دیگران9

اشتغال مادر10
تفکرات فمینیستی و مانکنیسم11

منبــع: ایمانــی، ســلطه »فرزنــد کم‌تــر، زندگــی بهتــر« بــر زندگــی ایرانــی، پایــگاه اطاــع رســانی دفتــر  	»
حفــظ و نشــر آثــار مقــام معظــم رهبــری

 8. زنان سرپرست خانوار
سرپرسـتی خانـوار و تأمیـن اقتصادی آن بار سـنگینی اسـت که نوعاً زنـان ازعهده آن 
نمی‌‌تواننـد برآینـد و در نتیجـه سـبب بروز آسـیب‌‌های عدیده اخلاقـی و اجتماعی در 
زنـان سرپرسـت خانـوار و نیـز فرزندان‌‌شـان شـده و در نتیجـه نهاد خانواده با مشـکل 

مواجـه شـده و نمی‌‌توانـد کارکردهـای خـود را به منصه ظهور برسـاند.
بـر اسـاس گـزارش مرکـز آمـار ایـران در سـال 1355، 7/3 درصـد خانواده‌ها توسـط 
زنـان سرپرسـتی می‌شـدند.  ایـن آمـار بـا رشـد پنـج درصدی در سـال 90 بـه 12/1 
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درصـد رسـید کـه حدود سـه درصـد از این رشـد در پنج سـال اخیـر رخ داده اسـت. 
پیش‌بینـی می‌‌شـود تـا سـه سـال آینـده آمـار زنـان سرپرسـت خانـوار بـه 15 درصد 
برسـد. در حـال حاضـر، چیـزی حـدود 2 میلیـون و 533  هـزار و 247 از خانوارهـا، 

سرپرستشـان زنان هسـتند.
حدود 82 درصد زنان سرپرسـت خانوار یعنی  2 میلیون و 77 هزار و 271  سرپرسـت 
زن خانـوار، بیكارنـد! ـكه البتـه ایـن نمی‌‌توانـد دلیـل قطعی بر مسـئله بـودن موضوع 
باشـد چـرا ـكه بایسـتی این مـورد را بـا توجه به سـن زنان سرپرسـت خانوار بررسـی 
نمـود. ولـی اگـر اجمـالاً زنـان سرپرسـت خانـوار زیـر 40 سـال بـا توجـه بـه شـرایط 
سنی‌‌شـان و شـرایط جامعـه، در نـوك پیكان آسـیب و یا »در معرض آسـیب« در نظر 
گرفتـه شـوند بایـد گفـت؛ حسـب داده‌‌هـای مرکز آمـار ایران، تعـداد زنان سرپرسـت 
خانـوار زیـر 40 سـال بـه لحـاظ كمّی، 80 هـزار نفرنـد که با در نظر داشـتن شـرایط 

اجتمـاع، ایـن تعـدادِ هرچند نسـبتاً كم، قابـل توجـه خواهد بود. 
بررسـی دقیق‌تـر موضـوع، برخـی از طیف‌‌هـای در معـرض آسـیب را بهتـر نشـان 
می‌‌دهـد؛ چنانـكه حسـب داده‌‌هـای مرـكز آمـار ایران، حـدود 100 هـزار نفـر از زنان 
سرپرسـت خانـوار زیر 40 سـال، تنها زندگـی میك‌‌نند و زندگی مجـردی را برای خود 
برگزیده‌‌انـد؛ ایـن آمـار بـرای زنان سرپرسـت خانـوار در این سـنین، واقعـاً قابل تأمل 
اسـت خصوصـاًً ـكه آمـار سـال 1385 چیزی حـدود 46 هزار نفـر را نشـان می‌‌دهد و 

حاـكی از رشـد بیـش از 115 درصـدی تعـداد این افراد اسـت.
اكثریـت قریـب بـه اتفـاق زنان سرپرسـت خانوار زیـر چهل سـال را زنان تنهـا و یا دو 
نفـره و سـه نفـره تشكـیل می‌‌دهنـد و درواقع زنانی هسـتند كه اغلب طلاق گرفته‌‌اند 

و یكـ یـا دو بچـه به همـراه دارند و زندگی مسـتقل را نیـز برای خـود برگزیده‌‌اند.
نیـز، تعـداد »زنـان بی‌‌همسـر بدلیل طلاق« طی سـال های گذشـته رشـد شـتابداری 
را تجربـه نمـوده اسـت و از 103 هـزار در سـال 1365 بـه 442 هـزار در سـال 1390 
رسـیده اسـت )رشـدی حدود 440 درصدی( در حالیك‌ه رشـد سـایر آمارهای مربوط 
بـه زنـان در ایـن داده آمـاری ماننـد تعـداد »زنـان بـی همسـر بدلیـل فوت همسـر« 

همگـی، رشـد حـدود 100 درصـدی را در بـازه زمانی گفته شـده داشـته‌‌اند. 
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بنابرایـن در شـرایط موجـود جامعـه ایرانـی، به مـوازات افزایش تعداد زنان سرپرسـت 
خانـوار، پدیـده نامیمـون افزایـش زنان بیـوه جوان نیـز در حال وقوع اسـت که بخش 
قابـل ملاحظـه‌‌ای از ایـن زنـان به‌دلیـل نفـوذ فرهنـگ غربـی، بهترین راه نجـات خود 
را در كسـب اسـتقلال مادی و در نتیجه بدسـت آوردن شـغل و كار و بی‌‌خیال شـدن 
نسـبت بـه ازدواج و تشـکیل خانـواده )کـه احتمـال آن در مـورد آنان کم نیز هسـت( 

می‌‌داننـد. 

9. بیکاری
بیـکاری از چنـد جهـت سـبب تضعیـف نهاد خانواده شـده و برای آن آسـیب به‌شـمار 
مـی‌‌رود؛ جهـت اول مربـوط بـه افراد مجرد اسـت که سـبب خـودداری آنهـا از ازدواج 
و یـا بـه تأخیـر انداختـن آن می‌‌شـود، جهـت دوم مربـوط به افـراد متأهل سرپرسـت 
خانـوار اسـت که سـبب طلاق و از هم پاشـیدگی خانـواده و یا ورود در برخی مشـاغل 
کاذب و نامتعـارف می‌‌گـردد و جهـت سـوم مربـوط بـه همـه افـراد بیـکار اسـت کـه 
به‌دلیـل خالـی بـودن وقتشـان، زمینه‌‌سـاز ورود آنهـا در برخـی آسـیب‌‌های اخلاقـی 
جامعـه می‌‌شـود کـه به‌طـور غیـر مسـتقیم نهـاد خانـواده را در معـرض خطـر قـرار 

می‌‌دهـد. 
توجـه: حسـب داده‌‌هـای مرکـز آمـار ایـران در زمسـتان 1392، تجمع اصلی ●●

بیـکاران در فاصله سـنی 15 تا 29 سـال اسـت. 
روند سهم جوانان آسیب‌‌پذیر در کشور 1385-1390

زنمردکلسال

138525.021.528.6
138624.120.827.5
138724.121.227.3
138823.822.225.6
138923.622.025.4
139022.520.824.4

منبع: مرکز آمار ایران 	»
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شـاخصی تحـت عنـوان جوانـان آسـیب‌‌پذیر توسـط سـازمان بین‌‌المللـی کار وضـع 
شـده کـه بـه طور مشـخص بـر جوانـان در معرض خطـر کشـورها متمرکز اسـت. این 
شـاخص نسـبت جوانـان غیر شـاغل غیـر محصـل را در نظر می‌‌گیـرد یعنـی جوانانی 
کـه یـا بیـکار هسـتند یـا چنانچـه خـارج از نیـروی کار تشـخیص داده شـده‌‌اند، غیر 
محصـل هسـتند؛ یعنـی خانـه‌‌دار، دارای درآمـد بـدون کار یـا در سـایر وضعیت‌‌هـای 

غیـر فعال هسـتند.
ایـن گـروه از جوانـان، به‌دلیـل عـدم اشـتغال بـه‌کار و یـا تحصیـل، در مقایسـه بـا 
همسـالان خود بیشـتر در معرض آسـیب‌‌های فردی و اجتماعی هسـتند. لذا بررسـی 
رونـد ایـن شـاخص در طـول زمـان و مقایسـه آن در زیرگروه‌‌های خـاص مثل جنس، 
از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. به‌دلیـل شـرایط فرهنگـی و اجتماعـی خـاص 
کشـورمان، در محاسـبه جوانـان آسـیب‌‌پذیر، زنـان جـوان دارای همسـر از شـمول 
تعریـف جوانـان آسـیب‌‌پذیر خارج شـده‌‌اند. )جـوادی و هرنـدی، جوانان آسـیب‌‌پذیر، 

فصلنامـه جمعیـت، شـماره 61 و 62، ص123-107(
در چنـد سـال گذشـته دغدغـه غالب در جامعـه، جذب دانشـجو در دانشـگاه‌ها بود تا 
ایجـاد شـغل بـرای آنـان و لـذا امروز فـارغ از جمعیـت 3/5 میلیـون نفری بیـکاران، با 
4/5 میلیـون دانشـجوی در انتظـار شـغل مواجـه هسـتیم که بـا تأخیر، وارد بـازار کار 

خواهند شـد.
ایـن در حالی اسـت که تنهـا 50 درصد متقاضیـان کار دارای مهارت هسـتند و مابقی 
هنـگام ورود بـه بـازار کار مهـارت لازم را نـدارد در حالـی کـه صنایـع و بنگاه‌هـای 

تولیـدی بـه نیروی ماهـر نیـاز دارند.

10. اعتیاد به مواد مخدر
از آسـیب‌‌های خانمان‌‌سـوز جامعـه ایرانـی آسـیب اعتیـاد بـه مـواد مخـدر اسـت 
طوریـك‌ه داده‌‌هـای سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخدر نشـان می دهـد حـدود 63  درصد 
از معتادیـن متأهلیـن هسـتند و بـا اینـكه مجمـوع معتادیـن در ایـران یكـ میلیون و 
خـرده‌‌ای اسـت، ولـی موادمخدر دغدغـه‌ بیش از 92 درصـد مردم ایران اسـت و بیش 
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از 10 میلیـون نفـر از همسـران و فرزنـدان معتـادان، دغدغـه روزمـره اعتیـاد را دارند. 
اعتیـاد آسـیب‌‌های فراوانـی را بـرای نظـام خانـواده بـه دنبـال دارد چنانـكه حسـب 
داده‌‌هـای سـتاد مذـكور 65 درصـد همسـرآزاری‌ها بـا اعتیـاد ارتبـاط مسـتقیم دارد. 
افـراد معتـاد همسـران را مجبـور بـه انجـام کارهایـی می‌کننـد کـه غیراخلاقـی و 
غیرانسـانی اسـت. همچنیـن 30 درصـد کود‌کآزاری‌هـا و 25 درصـد از قتـل هـای 
عمـد توسـط معتـادان انجـام می‌شـود. نیـز، 23 درصـد نزاع‌هـا و خشـونت‌ها در پـی 
اعتیـاد حاصـل شـده و بیـن 35 درصـد تـا 40 درصـد سـرقت‌ها ناشـی از اعتیـاد بـه 

مـواد مخدر اسـت.
مطابـق آمـار سـتاد در سـال 1392، نـرخ شـیوع اعتیاد در ایـران 2/65 درصـد با آمار 
تقریبـی یـک میلیـون و 325 هـزار نفـر معتـاد اسـت. ایـن رقـم در سـال 89، یكـ 

میلیـون 200 هـزار نفـر بود.

10-1. وضعیت سنی مصرفك‌‌نندگان مواد مخدر
 براسـاس اعلام دفتـر مقابلـه بـا موادمخـدر و جـرم سـازمان ملـل متحـد )unodc(؛ 
میانگیـن سـنی مصـرف کننـدگان مـواد در سـال 2001 میلادی در جهـان معـادل 
7/22 بـوده کـه پـس از 10 سـال تـا میانگین سـنی 18/5 سـال کاهش یافته اسـت و 
بـه عبارتی طی 10سـال اخیر سـن شـروع مصـرف در جامعـه جهانی 4 سـال کاهش 
داشـته اسـت. ایـران نیز از این موضوع مسـتثنی نیسـت بـه طوری که براسـاس نتایج 
تحقیـق ارزیابـی سـوء مصرف در کشـور در سـال 83، میانگین سـن شـروع به مصرف 
موادمخدر به 23 سـال رسـیده و تقریبا در سـال 1392 میانگین سـن شـروع مصرف 
موادمخـدر، 15 سـالگی اسـت. البتـه موضـوع کاهش سـن اعتیاد در کشـور آن هم به 
صـورت اغـراق آمیز مـورد تایید کارشناسـان نبـوده و نیازمند شـیوع شناسـی و رصد 

مسـتمر است.

10-2. سبقت رشد اعتیاد زنان از مردان
 در ایـن میـان آنچـه مهم‌‌تـر اسـت گرایـش برخـی زنـان بـه مصـرف مـواد مخـدر و 
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افزایـش تعـداد آنها در سـال‌‌های اخیر اسـت. دلیل اهمیت از آنجاسـت ـكه مهم‌ترین 
عارضـه اجتماعـی اعتیـاد در زنـان فروپاشـی کانون خانواده اسـت؛ اعتیـاد زن، نه تنها 
خـودش بلکـه فرزنـدان و ارگان خانـواده را نیـز تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد؛ تمایـل 
دختـران بـه الگوپذیـری از مادرانشـان و در نتیجـه انحـراف آنهـا از نمونه‌‌هـای ایـن 

تأثیر‌‌گـذاری اسـت. 
مطابـق آمارهـای رسـمی، در دو دهـه قبل نسـبت مردان معتـاد به زنان معتـاد 30 به 
یـک بـود، اکنـون حدود 10 به یک شـده اسـت. ضمن اینـكه در جامعـه، مصرف مواد 
در زنـان ناهنجارتـر از مـردان تلقـی شـده و در نتیجه زنـان معتاد گرایـش کمتری به 
رجـوع بـه مراکـز درمانـی دارند و این نشـان‌ می‌دهد کـه چون بخشـی از منابع آماری 
همیـن مراکـز هسـتند پـس نسـبت زنان معتـاد به مـردان بیشـتر از آماری اسـت که 

در اختیار هسـت. 
بیشـترین جـرم زنـان زندانـی، جرایم مرتبط با مواد مخدر اسـت از 7 هـزار و 377 زن 
زندانـی در کشـور 60 درصـد آنهـا بـه دلایل مرتبـط با جرایـم اعتیاد و مـواد مخدر به 
زنـدان راه پیـدا کردنـد کـه  بیشـتر آنها خـود از این مواد مخدر اسـتفاده مـی کردند.  
عواقـب اعتیـاد زنان به مراتب بیشـتر از مردان اسـت، چـرا که زن معتاد مجبور اسـت 
بـا ابـزار مختلـف پـول و یـا مـواد مخدر خـود را تهیـه کنـد و گاه در این میان دسـت 
بـه فعالیت‌هـای نامشـروع مـی زنـد. از سـوی دیگـر فـرد معتـاد نمـی دانـد بـا فرزند 
آینـده خـود چگونـه رفتار کنـد و در تربیت فرزندش دچـار انحراف شـود. حس انتقام 
از دیگـر عواقـب اعتیـاد زنـان اسـت چرا کـه آنها دائمـاً فکر مـی کنند قربانی شـرایط 
جامعـه ای کـه در آن زندگـی کـرده، شـده‌‌اند  و همـواره در صـدد گرفتـن انتقـام از 

جامعه هسـتند.

10-3.نشئگی قبل از تولد! هدیه مادران معتاد به نوزادان
 در برخـی از بیمارسـتان‌های دولتـی، بخش‌هایـی بـرای تـرک اعتیاد نـوزادان در نظر 
گرفتـه شـده اسـت، كه هشـدار می‌‌دهد تا نگـران آمار زنان معتاد شـد؛ زنـان معتادی 
کـه درصـد قابـل توجهـی از آنـان مـادر هسـتند و یـا می‌شـوند، کودکانـی را بـه دنیا 
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می‌آورنـد کـه از روز اول تولـد، بـا درد خمـاری و عـذاب تـرک، مواجـه هسـتند. نیـز 
مصـرف مخـدر باعث می‌شـود زنـان باردار بـا زایمان زودرس روبه‌رو شـوند. مشـکلات 
ذهنـی، گریـز از جمـع و تأخیـر در تکامـل از بیماری‌هـای نـوزادان متولـد شـده از 

مـادران معتاد هسـتند. 

11. ایدز )زائیده انحرافات اخلاقی و اعتیاد(
آسـیب ایـدز عمدتـاً زائیـده انحرافـات اخلاقی و اعتیـاد اسـت و غالباً سبب‌‌سـاز یكی از 
سـه امـر ذیل می‌‌شـود: 1. طلاق در صورت متأهل بودن و تشـخیص آن بعـد از ازدواج؛ 
2. عـدم امكـان ازدواج و تشكـیل كانون خانواده در صورت تشـخیص قبـل از ازدواج؛ 3. 
ختـم اتوماتی‌‌كـوار پرونـده خانـواده بـا مرگ شـخص مبتلا بـه ایدز. لـذا ایدز بسـته به 

زمـان تشـخیص آن، از آسـیب‌‌های شكـل‌‌گیری و یـا تـداوم نهاد خانواده اسـت.
براسـاس آمـار وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشكـی، تـا اول تیـر 1392 تعـداد 
افـراد آلـوده بـه اچ، ای، وی درکشـور ۲۶هزارو ۵۵۶ نفر اسـت و تخمین زده می شـود 

حـدود ۹۰ هـزار نفـر مـورد ابتلا به ایـن عفونت نیز در کشـور وجود داشـته باشـد. 
براسـاس آمـار موجـود تـا اول تیر 1392 ویـروس این بیمـاری در مردان بیشـتر بوده 
اسـت طوریـك‌ه 89 درصـد میـزان ابتلا در مـردان بـوده اسـت و شـایع تریـن گروه 
سـنی مبتلا بـه ویـروس اچـی ای وی و ایـدز نیـز بین سـنین ۲۵تا ۳۴ سـال اسـت.

دربـاره علـل ابتلاء بـه ایـدز، اعتیـاد تزریقـی ‌52 درصـد، برقـراری روابـط جنسـی 
‌33 درصـد و انتقـال از مـادر مبتلا بـه کـودک 3/4درصـد را تشـکیل داده اسـت. در 
11/6درصـد از مـوارد شناسایی‌شـده در ایـن سـال راه انتقـال نامشـخص بوده اسـت. 
ـكه البتـه اعلام ایـن آمـار و انتقـال ‌33 درصـدی ایـدز از طریـق روابط کنترل‌نشـده 
جنسـی نگرانی‌هـا برای پیشـروی انتقـال ایدز از طریـق روابط جنسـی را افزایش داده 
اسـت. تـا پیـش از ایـن مدل ابتلا بـه ایدز در ایـران با کشـور‌های جهان متفـاوت بود، 
به‌طوری‌کـه نگرانـی در ایـران ابتلا بـه ایـدز از طریق مصرف سـرنگ‌های آلـوده بود، 
در حالـی کـه کشـور‌های جهـان بـه دلیـل روابـط جنسـی کنترل‌نشـده، نگرانی‌هایی 

بـرای افزایـش ابتلا بـه ایدز داشـتند. 
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12. زنان کارتن‌‌خواب 
در چنـد سـال گذشـته عمـده آمـار زنـان بی‌خانمـان و کارتن‌خـواب شـهر تهـران به 
زنـان سـالمند تعلـق داشـت امـا رصد روند سـنی زنـان بی‌خانمـان و کارتن‌خـواب در 
سـال‌‌های اخیـر، نشـان از حضور زنان جـوان در میان آنـان دارد. در جدیـد ترین آمار 
سـازمان رفـاه و مشـارکت هـای اجتماعی شـهرداری تهـران درباره آسـیب‌‌های حوزه 
زنـان، بـا اشـاره بـه کاهـش سـن زنـان کارتن‌خـواب در پایتخت گفته شـده که سـن 

زنـان کارتـن خـواب در تهران به 17 سـال رسـیده اسـت. 
بر اسـاس آمارهای مراكز بازپروری سـازمان بهزیسـتی 10 تا 12 درصـد زنان خیابانی 

متأهـل بـوده و اغلب، در سـنین ابتـدای جوانی و بازه 20 تا 29 سـال قرار دارند.
طبـق آمارهـای سـال 90 سـازمان رفاه و مشـارکت هـای اجتماعی شـهرداری تهران، 
»فقـر« مهم‌تریـن عامـل و »تعارضـات خانوادگی« دومیـن عامل مؤثر در بـروز پدیده 

زنان خیابانی اسـت.
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ج( نقش مسجد در تربیت دینی خانواده
1. تبیین ارتباط مسجد با خانواده

مسـجد عبادتـگاه عاشـقان و بنـدگان صالـح خداونـد و بزرگتریـن و مهم‌تریـن پایـگاه 
اسلام اسـت. بسـیاری از علما و دانشـمندان كه به مدارج عالی كمال دسـت یافتند در 
پرتـو انـس با مسـجد و تعلیم و تربیـت در آن بوده اسـت. این پایگاه عظیـم نقش عمده 
ای در تعالـی و تحكیـم بخشـیدن كانـون مقدس خانـواده دارد. درواقـع در نگاه کلان به 
جامعـه اسلامی، مسـجد، والاتریـن و پا‌‌کتریـن پایـگاه تربیت دینی انسـان‌‌ها اسـت و 
از سـوی دیگـر خانـواده نخسـتین و مؤثرتریـن نهـاد در بحـث تربیت انسـان اسـت. لذا 
برقـراری ارتبـاط معنوی بین مسـجد و خانواده به منظور اسـتفاده از جایگاه و پتانسـیل 
همدیگـر، نقش مکملی داشـته و قطعاً ثمرات و آثار بسـیار ارزشـمندی بـر جای خواهد 
گذاشـت؛ فردی که در بسـتری تلفیق شـده از فضای معنوی مسـجد و فضای صمیمی 

خانـواده تربیت شـود، راه راسـت را پیـدا کـرده، در آن گام می‌گذارد.
بـر همیـن اسـاس در قـرآن و مبانـی دینـی مـا بر ارتبـاط همیشـگی با مسـجد تأکید 
زیـادی شـده اسـت و نبایـد خانواده‌هـا حضـور خـود در مسـاجد را بـه مناسـبت‌های 
 خـاص محـدود کننـد و بـر همیـن مبنا نیز نخسـتین اقـدام وجود مقـدس پیامبر

در مدینـه احـداث مسـجد بود. 

2. کارکردهای مسجد در ارتباط با خانواده
مسـجد خانه خداسـت و قرارگاهی اسـت كه با نام و یاد خدا عجین شـده اسـت و لذا 
بـا حضـور در مسـجد و اقامه نماز یا شـركت در جلسـات و مناسـبت هـای آن، آرامش 
و نشـاط در خانـواده اهـل مسـجد مهیـا مـی گـردد. درواقـع آن‌گاه کـه مؤمـن وارد 
مسـجد می‌شـود، در فضایـی آکنـده از طهارت، سـادگی و عـاری از پیرایه‌هـای مادی 
قـرار می‌گیـرد؛ امـا انباشـته از جلوه‌هـای معنـوی و الهـی. هم‌صحبتـی با مسـجدیان 
نه‌تنهـا گرفتـاری و پریشـانی مسـلمان را تخلیـه می‌کنـد، بلکـه وی را از موهبـت 
همیـاری فکـری و عملـی آنهـا بهرمند می‌کند؛ آن هم مسـجدیانی که خـود را دربرابر 
گرفتاری‌هـای دیگـران مسـئول می‌داننـد. از نـگاه دیگر و بعد سـلبی مسـئله، ارتباط 
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بـا مسـجد و اهـل مسـجد، به‌طـور اتوماتیـک وار انسـان را تـا حـد زیـادی از رذائـل 
و آسـیب‌‌ها بـاز مـی‌‌دارد. بسـیاری از متخلفـان و بزهكـاران اجتماعـی ـكه بـه نوعـی 
امنیـت اجتماعـی را بـه خطـر مـی اندازنـد كسـانی هسـتند كه اهـل ارتباط بـا خدا و 

نماز و مسـجد نیسـتند.
در بیـان کارکردهـای مسـجد بـه صـورت جزئی‌‌تـر بایـد گفـت که بـر اسـاس تصویری 
کـه از ارتبـاط فیمابین مسـجد و خانواده ترسـیم شـد و نقش مکملی آنها بیـان گردید، 
مهم‌تریـن کارکـرد مسـجد در ارتبـاط بـا خانـواده، همـان تتمیـم و بـه کمال رسـاندن 
تربیـت دینـی انسـان و اعطـای حیـات طیبـه واقعـی بـرای اعضـای خانـواده اسـت. در 

همیـن ارتبـاط، مسـجد دو کارکـرد و نقـش کلیـدی و اساسـی را بر عهـده دارد:

2-1. آشنایی با ارزش‌‌ها و نگرش‌‌های دینی )معرفت‌‌بخشی(

 بـرای رسـیدن بـه تكامـل و قـدم نهـادن در وادی تربیت دینی، نخسـتین گام كسـب 
»معرفـت و آگاهـی« از ماهیـت و چیسـتی آموزه‌‌های آن اسـت كه مسـجد بـه عنوان 
یـک ابـزار و بسـتر زمینه‌‌سـاز، نقـش به‌سـزایی را در نیل بدیـن هدف می‌‌تواند داشـته 
باشـد. چنانچـه مسـجد کـه در عصـر نبـوی و دوره‌ی خلفـای راشـدین، مجمـع 
نومسـلمانانی شـد در بـاب آشـنایی بـا آموزه‌هـای اسلامی و اسـتماع سـخنان پیامبر 
 در بـاب آیه‌هـای قـرآن، تبلیـغ دیـن و ابلاغ احکام شـرع، و مسـائلی از این قبیل. 
درواقع، »مسـجد« کهن‌ترین دانشـگاه اسلامی و اساسـی‌ترین پایگاه تعلیـم در تاریخ 
اسلام اسـت. و البتـه مسـجد در طول تاریخ ایـن کارکرد را همواره حفظ نموده اسـت 

و عمده‌‌تریـن و اصیل‌‌تریـن مرکـز تعلیـم معـارف دینی بوده اسـت.
البتـه در حـال حاضر و حسـب گسـترش روز افزون سـاختار نهادی جوامـع، نهادهای 
زیـادی شـکل گرفته‌‌انـد کـه به صـورت مسـتقیم و یا غیر مسـتقیم از طریق رسـانه‌‌ها 
در امـر تعلیـم و آمـوزش معـارف و مهارت‌‌هـای مـورد نیـاز خانـواده فعالیـت می‌‌کنند 
کـه برخـی از ایـن نهادهـا نـه تنهـا کمک‌‌کننـده بـه مسـجد نیسـتند بلکـه به‌دلیـل 
رویکردهـای مـادی و انحرافـی از تعالیـم دینـی، حتـی مشکل‌‌سـاز نیـز شـده‌‌اند و 
خروجی آنها خانواده متعالی مورد پسـند اسلام نیسـت و لذا بحث از جایگاه مسـجد 
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در معرفت‌‌بخشـی بـه خانـواده صرفـاً جنبـه ایجابی ندارد بلکه حسـب ضـرورت، جنبه 
سـلبی نیـز بـه خود گرفته اسـت و در میـدان رقابت سـنگین موجود که رقبـای آن با 
تمـام تلاش سـعی در شـکل‌‌دهی بـه خانـواده به نحـو دیگـری دارند، مسـجد وظیفه 
دارد علاوه بـر اعطـای معرفـت اصیـل، معارف بدلـی را نیز شناسـائی و خنثـی نماید.

2-2. آشنایی با سبک زندگی اسلامی و آموزش عملی تربیت دینی )الگوسازی(

 مسـجد مکانـی اسـت بـرای تمریـن خلق‌وخـوی پسـندیده انسـانی، زیـرا خداونـد 
رُوا« )توبه/108( در مسـجدی که براسـاس  می‌فرمایـد: »فیـه رجـالٌ یحُِبُّـونَ أن یتََطَهَّ
تقـوا و پارسـایی تأسـیس شـده باشـد و برخـی آسـیب‌‌های مبتلی‌‌بـه نهـاد مسـجد را 
نداشـته باشـند، انسـان‌‌های پاکـی در آن حضـور دارنـد کـه دوسـت دارنـد از رذائل و 
بدی‌‌هـا بـدور و پاکیـزه باشـند اینهـا افـرادی هسـتند کـه اهتمـام دارنـد ارزش‌‌هـای 
دینـی را حسـب آنچـه از قـرآن و معصومیـن صـادر شـده اسـت، در رفتارهـای 
عینـی و عملـی خـود متبلـور سـازند و خـود را متخلـق بـه اخلاق دینـی و مراعـی 
سـبک زندگـی دینـی نماینـد و لـذا طبیعتـاً رفت و آمـد با چنیـن انسـان‌‌های پاک و 
تقوی‌‌پیشـه‌‌ای بـه عنـوان بهتریـن الگوهای عملـی برای خانـواده‌‌ مرتبط با مسـجد به 

شـمار آمـده و تأثیـرات عمیـق و سـریعی بـر رفتارهـای خانـواده خواهـد گذارد. 
بمانـد کـه اهل مسـجد هرچنـد معصوم از گناه و خطا نیسـتند و ممکن اسـت مرتکب 
برخـی معاصـی شـوند ولـی بـر ایـن امـر اهتمـام دارنـد تا در مسـجد بـه گنـاه آلوده 
نشـوند، سـخنان ظالمانـه بر زبـان نیاورند، به آبـروی دیگران تجاوز نکنند، در مسـجد 
غیبـت نکننـد، سـخنان لغـو و بی‌فایـده را کنـار نهنـد و از گفت‌وگوهایـی کـه بـوی 
دنیاپرسـتی می‌دهـد پرهیـز نمایند. چـون مسـجد نهـاد مقدسـی اسـت و جـای هـر 

رفتـار و کـردار و گفتاری نیسـت. 
در پایـان گفتنـی اسـت پیـش فـرض، چنان‌کـه تلویحاً اشـاره شـد، ارتباط خانـواده با 
مسـجد فعـال و پویایی اسـت کـه نماز جماعت شـاداب و فعالیت‌‌هـای فرهنگی جذاب 
بـا حضـور تمـام اقشـار سـنی دارد نه مسـجدی کـه فقط اسـم آن را یدک می‌‌کشـد و 

یـا احیانـاً مدیریـت آن بر عهده انسـان‌‌های ناصالح اسـت.
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د( راهکارها
آنچـه در بحـث راهـکار می‌‌خواهـد مطـرح شـود درواقـع اسـتفاده از ظرفیت‌‌هـا و 
امكانـات معنـوی و مـادی مسـجد در جهـت رفـع مشكـلات و آسـیب‌‌هایی اسـت كه 
نهـاد خانـواده بـا آنهـا دسـت بـه گریبـان اسـت. لـذا لازم اسـت بـه صـورت علمـی و 
دقیـق ابتـدا مشـخص شـود که نقـاط قوت و ضعـف و فرصت‌‌هـا و تهدیدهای مسـجد 
در مواجهـه بـا مشكـلات خانواده چیسـت؟ و آنگاه حسـب نـگاه سیسـتمی SWOT به 
ارائـه راهکارهـای دقیـق پرداخته شـود. لیکن این امـر در این مجال قابلیـت عملیاتی 
شـدن نـدارد به‌دلیـل آنکـه اولاً نیاز به تفصیـل و گـردآوری تمام جوانـب کار دارد که 
در ایـن موجـز نمی‌‌گنجـد و درثانی برنامه راهبـردی SWOT، یک برنامه اسـتراتژیک و 
راهبـردی اسـت کـه به‌دلیل اختلاف ظرفیت‌‌هـا و پتانسـیل‌‌های هر کدام از مسـاجد 
بـا همدیگـر، امـکان نـگارش آن و نسـخه‌‌پیچی آن بـرای تمـام مسـاجد به‌صـورت 
یکجـا وجـود نـدارد و بلکـه  بایـد به صـورت تک‌‌تک بـرای هر کـدام از مسـاجد مورد 
بررسـی قـرار گیـرد. در ایـن مجـال آنچـه می‌‌خواهـد بیان شـود رویکردهـای کلان و 
تأثیرگـذاری هسـتند کـه نیاز هسـت تـا حتماً اصلاح شـوند. توجـه به ایـن رویکردها 
نقش به‌سـزایی در شناسـایی واقعی نقـاط قوت و ضعف و فرصت‌‌هـا و تهدیدها خواهد 
داشـت چـون ایـن رویکردها درواقع چشـم‌‌انداز و رسـالت غایی مسـجد مطلوبی را که 
در زمـان فعلـی بتوانـد در رفـع آسـیب‌‌های خانـواده مؤثـر واقع افتـد و خانـواده را در 
نیـل بـه کمـال و سـعادت دنیوی و اخـروی یاری رسـاند، ترسـیم و تبییـن می‌‌نمایند 
و نقشـه راه اجمالـی از مسـیری هسـتند کـه بایسـتی پیموده شـود. بر همین اسـاس، 

رویکردهـای اصلاحـی عمـده به‌شـرح ذیـل تشـریح می‌‌گردد:  

1. رویكرد واقع‌‌بینی؛ باید به این واقع‌‌بینی رسید که:
اولا؛ً هـم مسـجد و هـم خانـواده جایـگاه تعلیمـی و تربیتـی سـابق خود را در پروسـه 
و فرآینـد آمـوزش ندارنـد. بـا ایـن توضیـح کـه؛ نهادهای هم‌‌عـرض در حـوزه تعلیم و 
تربیـت بـه شـکل فراوان بـروز و ظهـور داشـته‌‌اند و نهاد مسـجد و خانواده بـه موازات 
پیشـرفت رقبـا، پیشـرفت نکـرده و خود را با شـرایط جامعه خـود وفـق نداده‌‌اند و نیز 
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نتوانسـته‌‌اند از ابزارهـا و پتانسـیل‌‌های موجـود در جهـت نقش‌‌آفرینـی کارآمـد بهـره 
ند.  ببر

در سـبک زندگی جدید، خانواده )شـامل هر دوی والدین و فرزندان(، تعالیم آموزشـی 
و تربیتـی خـود را منحصـراً از نهاد مسـجد نمی‌‌گیرد همچنان‌که نقـش تربیتی والدین 
بـرای فرزنـدان در داخـل خانه چندان پررنگ نیسـت و خیلی نهادهـای دیگر همچون 
مدرسـه، دانشـگاه، انواع سرسـام‌‌آور رسـانه‌‌های مکتوب و غیر مکتوب شـامل صوتی و 
تصویـری، تعاملـی دیجیتالی و ... سـایه سـنگین خود را بر سـر نهاد خانواده و مسـجد 

گسـترده‌‌اند و اختیـارات و نفـوذ آنها را به حداقل رسـانده‌‌اند.
در‌‌ثانـی؛ مهمتـر از اولـی اینکـه، نباید بدنبـال بازیافتن جایگاه پیشـین به شـکل قبلی 
آن ـ کـه مسـجد و خانـه نقش‌‌هـای تقریبـا انحصـاری در تعلیـم و تربیـت داشـتندـ 
بـود. بلکـه بایسـتی حسـب شـرایط موجود و بـا پذیرش کلیت سـاختار نظـام آموزش 
موجـود، بـا رویکـرد رفرمـی و اصلاحـی و نـه باژگونـه‌‌ای، طرحـی نـو در انداخـت و 

جایـگاه واقعـی مسـجد را شناسـایی نمود. 
لـذا در رویکـرد واقع‌‌بینـی در وهلـه اول، فـارغ از قضـاوت ارزشـی در مـورد نهادهـای 
هم‌‌عـرض، اصـل وجـود آنهـا و حتـی ضـرورت وجـود آنهـا را به‌دلیـل سـبک زندگـی 
موجـود در جامعـه بشـری و جامعـه ایرانـی باید به رسـمیت شـناخت و دنبـال حذف 
تمـام آنهـا نبـود؛ چنانچه در سـبک زندگی فعلی اگـر نهاد تربیتـی هم‌‌عرضی همچون 
مدرسـه وجـود نداشـته باشـد، واقعـاً خانـواده بـا مشـقت و حـرج مواجـه می‌‌شـود و 
نهادهـای هم‌‌عـرض دیگـر همین‌طـور؛ لـذا مسـجد و خانـواده بایسـتی در ضمـن 
مفـروض دانسـتن وجـود ایـن پازل، جای مناسـب خـود را پیـدا نمایند نه بـا مفروض 
گرفتـن نبـود آنهـا. آری در گام بعـد که بسـیار مهم اسـت بایسـتی مسـجد و خانواده 
بـه رویکـرد مدیریت توجه داشـته باشـند که در رویکـرد بعدی توضیح داده می‌‌شـود.

2. انضمام رویكرد »مدیریت تربیت« با رویکرد »تولیت تربیت«
 در شـرایط موجـود هرچنـد مسـجد نبایـد از نقـش مسـتقیم خـود در تربیـت دینـی 
خانـواده غافـل شـود و از همـه امکانات و ظرفیت‌‌هـای موجود در جهـت تعلیم معارف 
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دینـی بـرای خانـواده خصوصـاًً بـه شـکل حضـوری و چهـره بـه چهـره کـه مؤثرترین 
روش تربیتـی اسـت بهـره بگیـرد، لیکـن چنان‌کـه گفته شـد بخـش اعظـم نهادهای 
تأثیرگـذار بـر تربیـت دینـی خانـواده و ابزارهـای مؤثـر بـر خانـواده خـارج ازکانـال و 
مسـیر مسـجد عمـل می‌‌کننـد، در چنیـن شـرایطی مسـجد کـه نمی‌‌توانـد و نبایـد 
هـم جلـو همـه آنهـا را بگیـرد بایسـتی مواجهـه فعـال با ایـن قضیه داشـته باشـد، به 
ایـن صـورت که مسـجد، رویکـرد مدیریت کانال‌‌هـای تأثیرگـذار بر تربیت خانـواده را 
عهـده‌‌دار شـود کـه در این مسـیر طبیعتاً لازم اسـت پس از شـناخت دقیـق از ماهیت 
نهادهـا و ابزارهـای مزبـور و وضعیـت تأثیرگـذاری آنهـا بـر خانـواده، با ارتباطـی که با 
نهـاد خانـواده برقـرار می‌‌کنـد وی را در جهـت بهره‌‌منـدی از ابزارها و نهادهای سـالم 
و صالـح و نیـز فاصلـه گرفتـن از نهادهـا و ابزارهـای ناسـالم، راهنمایـی نمایـد و حتی 
در قدم‌‌هـای بعـدی و عملیاتی‌‌تـر، زمینـه‌‌ را بـرای رشـد ابزارهـا و نهادهـای سـالم و 
زمینـه ارتبـاط خانـواده با اینها فراهم آورد و تسـهیل سـازد و متقابلًا بـه مقابله نظری 
و عملـی بـا نهادهـای ناسـالم و دور نگه‌‌داشـتن خانـواده از اینها بپردازد. مسـجد حتی 
می‌‌توانـد در شـکلی ایجابـی اقـدام بـه تأسـیس و پایه‌‌گـذاری نهادها و ابزارهای سـالم 
نمایـد و یـا تلاش در جهـت تأثیرگذاری بر متولیـان و محتوای ابزارهـا و نهادها نماید 

و بـا سالم‌‌سـازی آنهـا فضـا را برای اسـتفاده نهـاد خانـواده از آنها فراهـم آورد. 
ایـن رویکـرد همچنیـن می‌‌خواهـد بگویـد کـه مسـجد بایـد علاوه بـر نقـش فـردی 
مسـتقیم، نقـش »محـور آسـیاب« را نیـز بـر عهـده داشـته باشـد و با جلـب همکاری 
سـایر نهادهـای هم‌‌فـكر دغدغه‌‌مند، بـه عنوان محور جریـان تربیت دینـی، ظرفیت‌‌ها 
و پتانسـیل آنهـا را بـرای کمـک بـه نهـاد خانـواده مدیریـت نمایـد نهادهایـی ماننـد 
حسـینیه‌‌ها، امام‌‌زاده‌‌هـا، مـدارس معـارف اسلامی، هیـآت مذهبـی و حتـی برخـی 

حوزه‌‌هـای علمیـه و ... . 

3. انضمام رویکرد »آموزش ماهیگیری« با رویکرد »اعطای ماهی«
 مسـجد بایسـتی خانـواده را نیـز واقع‌‌بیـن نماید و در پروسـه تربیت اعضـا و فرزندان، 
بـه او بفهمانـد ـكه زمـان قدیم سـپری شـده و خانـواده نقش مسـتقیم تربیتـی و تام 
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الاختیـار را نـدارد بلـكه باید خانـواده مدیریت توانمند و قوی داشـته باشـد تا به نحوه 
اسـتفاده اعضـای خـود از آموزش‌هـای نهادها و ابزارهای تربیتی جامعه، سـمت و سـو 
بدهـد و بـا ارائـه شـناخت لازم بـه اعضـاء، آنهـا را به سـوی نهادهـای سـالم رهنمون 
سـازد مسـجد بایسـتی این واقع‌‌بینـی و نحوه مدیریـت صحیح را از طریق مشـاوره ها 
و ... بـه خانـواده تزریـق نمایـد و خـود نیـز بـه عنـوان پشـتیبان و ناظر، حضور پشـت 

باشد.  پرده داشـته 

4. رویكرد علمی و تخصصی
 همچنان‌کـه ابزارهـا و نهادهـای رقیـب از آخریـن روش‌‌هـا و جدیدتریـن مدل‌‌هـا و 
تکنولوژی‌‌هـا بـرای پیشـبرد اهـداف خـود در امر تربیـت بهره‌‌بـرداری می‌‌نماینـد و از 
هیـچ خلاقیـت و نـوآوری دریـغ نمی‌‌ورزنـد مسـجد نیـز نبایـد در این رقابت شـدید و 
تنگاتنـگ از ایـن مسـائل غافل شـود و بایسـتی با فاصلـه گرفتن از نگاه رایـج قدیمی، 
نـگاه کاملا علمی ـ تخصصی و سیسـتماتیک به مسـئله داشـته باشـد لذا لازم اسـت 
اولا؛ً بـرای تمـام تصمیماتـش از عقبـه علمی و پژوهشـی قوی و اسـتوار بهرمند باشـد 
و تخصـص و علـم را چاشـنی تمام برنامه‌‌هـا و تصمیماتش نماید و درثانـی از مدیریت 
متخصـص و کارآمـد بهـره بگیـرد؛ مدیریت مسـجد بایسـتی علاوه بر برخـورداری از 
اخلاق حسـنه و تقـوای دینـی، لزومـاً شـخصی آشـنا بـا مبانـی مدیریـت سـازمانی، 
اصـول جـذب مخاطبـان )افـراد و خانواده‌‌هـا( و نگهـداری آنهـا بـوده و نیز بـا موضوع 
ابـزار رسـانه و نحـوه مواجهـه فعـال با ایـن پدیده بسـیار تأثیرگـذار و حـاوی ظرفیت 
تبلیغـی بالقـوه فـراوان، آشـنا باشـد. لـذا نهـاد مسـجد بایسـتی فضـا را بـرای کارها و 
تحقیقـات علمـی در موضـوع مورد نظـر و آن‌هم با رویکرد کاربردی و حسـب شـرایط 

جامعـه مهیـا نماید و حسـب خروجـی آنهـا گام بردارد. 

5. رویكرد استفاده از پتانسیل رسانه‌‌ها
 مسـجد بایـد بـه موضـوع رسـانه توجـه ویـژه داشـته باشـد و در جهت عملی سـازی 
اهـداف و رسـالت‌‌های خـود در خصـوص تربیت دینی خانـواده و مواجهه با مشـکلات 
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آن، از حداکثـر ظرفیـت رسـانه‌‌ها حسـب انواع مختلفی کـه دارند بهره ببـرد همچنان 
کـه رقبایـش و نهادهـای هم‌‌عـرض، بـه نحو احسـن از ایـن ابـزار اسـتفاده می‌‌کنند و 
توانسـته‌‌اند از ایـن طریـق، حتـی خـود را وارد خانه‌‌هـا نماینـد و ذهـن و فکـر اعضای 
خانـواده را حتـی در سـاعات اختصاصـی درون خانـه بـه خواسـته‌‌های خـود مشـغول 
دارنـد.  مسـجد بایسـتی حتمـاً بخشـی تحـت عنوان رسـانه داشـته باشـد کـه در این 
بخـش بـه شناسـایی ظرفیت‌‌های موجود در رسـانه‌‌ها بـرای برقراری ارتبـاط هدفمند 

مسـجد بـا خانـواده بپـردازد و راهکارهـای آن را مشـخص نموده و عملی سـازد.

6. رویكرد تلفیق سنت و تجدد
 آنچـه از رویکردهـا گفتـه شـد نباید موجـب غفلت از نقـاط قوت نگاه سـنتی در اداره 
مسـجد شـود خصوصـاًً که اداره سـنتی مسـاجد در سـابق و بـه مقتضای زمـان خود، 
مدیریـت علمـی و تخصصـی بـود. آری؛ مشـکل آنجا به‌وجـود آمد که علی‌‌رغـم تغییر 
زمـان و اقتضائـات آن و ابـداع روش‌‌هـای نویـن و بوجود آمـدن نهادهـای حرفه‌‌ای در 
حـوزه تربیـت و آموزش، مسـجد متحول نشـد و همچنـان بر روش قبلی خود اسـتوار 
مانـد. حـال آنچـه در اینجـا می‌‌خواهـد گفته شـود آن اسـت که نگاه سـنتی بـه اداره 
مسـجد علی‌‌رغـم تمام نارسـائی‌‌هایی کـه در زمان حاضـر دارد، از نقاط قوت بی‌شـمار 
و بی‌‌نظیـری نیـز بهره‌‌منـد اسـت کـه نبایـد تحـت هیـچ شـرایطی از آنها غافل شـد و 
کم‌‌اهمیـت جلـوه داد، نقـاط قوتـی همچون مـوج زدن اخلاص و معنویـت در متولیان 
آن و احتـراز از نـگاه مـادی صـرف و نگاه سـودآورانه شـغلی بـه اداره مسـجد و متقابلًا 
ایثـار نمـودن وقـت و فرصت‌‌هـای درآمدزایـی خـود در جهـت مدیریت مسـجد بدون 
هیچ‌‌گونـه چشم‌‌داشـت و یـا بـا رضایـت بـه کمترین‌‌هـا. لـذا بایسـتی نـگاه متجددانه 
و بـه روز را کـه در رویکردهـای قبلـی ذکـر شـدند بـا رویکـرد سـنتی تلفیـق نمـود و 
مدیریتـی توانمنـد از طریـق بهره‌‌گیـری از نقـاط قوت هـر دو و پـس زدن نقاط منفی 

هـر دو، بـرای کمک مسـجد بـرای تربیت دینـی خانـواده رقم زد.
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7. رویكرد ارتباط عاطفی با خانواده در تمام برنامه‌‌ها و كمیته‌‌ها و گروه‌‌ها
 یکـی از رویکردهایـی کـه قبلا بـوده و جدیـداً مغفـول واقـع شـده اسـت رویکـرد 
توجـه بـه برقـراری ارتبـاط عاطفـی متولیـان مسـجد خصوصـاًً اخلاق‌‌مداران مسـجد 
بـا مخاطبـان اسـت. تاریـخ گویـای ایـن مطلب اسـت که پیامبـر اکرم بـا تک تک 
مسـجدی‌‌ها و نمازگـزاران ارتبـاط عاطفـی عمیـق برقـرار می‌‌کـرد، از حضـور و عـدم 
حضـور یکایک‌‌شـان مطلـع بـود و در صـورت عـدم حضـور، سراغ‌‌شـان را می‌‌گرفـت 
و احیانـاً اگـر مریـض بودنـد بـه همـراه سـایر مسـجدی‌‌ها بـه عیادت‌‌شـان تشـریف 
می‌‌بردنـد. درواقـع هـر آن‌کـس کـه در مسـجد حضـور می‌‌یافـت بـه منزله عضـوی از 
اعضـای خانـواده بـزرگ مسـجد به‌شـمار می‌‌آمد کـه کاملًا در جریـانِ بـودن و نبودنِ 
همدیگـر و احیانـاً بروز مشـکلات عارض شـده بر همدیگـر بودند که اگر می‌‌توانسـتند 

یـاری می‌‌کردنـد.
آنچـه در اینجـا می‌‌خواهـد ذکر شـود آن اسـت که مسـجد بایـد یک متولی بینـا و یک 
میزبان باحرارت و مملو از معنویت داشـته باشـد که میهمانان مسـجد را و خانواده‌‌های 
حاضـر شـده در مسـجد را تحویل بگیرد و به آنها بفهماند که »مـا دیدیم و فهمیدیم که 
شـما تشـریف آوردید و شـما را درلیسـت خانـواده خـود وارد کردیم و از ایـن پس بودن 
و نبودنتـان بـرای مـا یکـی نیسـت ما به عنـوان بـرادران دینی، ضمـن برقـراری ارتباط 
نزدیـک و صمیمـی بـا شـما، از ایـن پـس، رصـد حال شـما را وظیفـه خـود می‌‌دانیم و 
چنان‌کـه ببینیـم مشـکلی برای شـما پیش آمـده در رفـع آن برادرانه خواهیم کوشـید 

همچنان‌کـه در شـادی‌‌ها در کنارتـان خواهیـم بود.«
ایـن همـان چیـزی اسـت کـه گمشـده دنیـای مـدرن اسـت یعنـی فقـدان و کمبـود 
عاطفـه و محبـت و دلجوئـی از همدیگـر و یـاری مخلصانـه و برادرانـه بـه همدیگر که 
متأسـفانه مراتبی از آن در نهاد مسـجد و مسـجدی‌‌های امروز نیز سـرایت کرده اسـت 
طوری‌کـه فـرد می‌‌آیـد و نمـاز خـودش را بـه صـورت فـرادی و حتـی به صـورت نماز 
جماعـت می‌‌خوانـد و مـی‌‌رود و کسـی کاری بـه کارش نـدارد؛ حتی ممکن اسـت این 
حالـت بـرای چندیـن سـال تـداوم پیدا کند و بـودن و نبـودن او بـرای هیچ‌‌کس، مهم 

و مـورد توجـه نباشـد چـرا که کسـی وی را رصـد نکـرده و تحویل نگرفته اسـت.
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8. رویکرد طبیب دوار
ارٌ بطِِبِّـهِ قَـدْ أحَْكَـمَ   حضـرت علـی در وصـف پیامبـر می‌‌فرمایـد: »طَبِیـبٌ دَوَّ
مَرَاهِمَـهُ وَ أحَْمَىـ مَوَاسِـمَهُ یضََعُ ذَلكَـ حَیْثُ الحَْاجَـهُ إلِیَْهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمْـیٍ وَ آذَانٍ صُمٍّ 
وَ ألَسِْـنَهٍ بكُْـمٍ مُتَتَبِّـعٌ بدَِوَائـِهِ مَوَاضِـعَ الغَْفْلهَِ وَ مَوَاطِـنَ الحَْیْرَه« )نهـج البلاغه، خ 108( 
»پیامبـر طبیبىـ اسـت ـكه بـراى درمـان بیمـاران سـیّار اسـت. مرهم‏هاى شـفا 
بخـش او آمـاده، و ابـزار داغ ـكردن زخم‏هـا را گداختـه. براى شـفاى قلب‏هـاى كور و 
گوش‏هـاى ناشـنوا و زبان‏هـاى لال، آمـاده، و بـا داروى خـود در پىـ یافتـن بیمـاران 

فراموش شـده و سـرگردان اسـت.« 
امـروز دیگـر زمـان آن نیسـت کـه نهاد مسـجد بنشـیند تـا نهـاد خانواده به سـراغش 
بیایـد و از وی خاضعانـه و بـا التمـاس در جهت تربیت دینی اسـتمداد نمایـد؛ چرا که 
اولاً دنیـا، دنیـای رقابتـی شـده و نهادهـای هم‌‌عـرض دیگـر با هـزاران حیلـه و روش، 
خودشـان بـه سـراغ نهـاد خانـواده می‌‌رونـد تـا او را در معـرض آموزه‌‌هـای خـود قرار 
دهنـد و لـذا اگـر در این رقابت، مسـجد سـرجای خود بنشـیند و منتظر بمانـد، قافیه 
را باختـه اسـت و درثانـی در اثـر وجـود نهادهـای تربیتی مضـلّ، نهاد خانـواده مریض 
شـده و بـر پیکـره آن آسـیب‌‌های فـراوان وارد شـده اسـت طوری‌که عـزم و اراده لازم 
را بـرای حرکـت خودجـوش بـه سـمت مسـجد نـدارد و لازم اسـت کـه نهاد مسـجد 

شـود. پیش‌‌قدم 
از جملـه مهم‌تریـن الزامـات ایـن رویکرد، در دسـترس بودن نهاد مسـجد و آموزه‌‌های 
تربیتـی آن بـرای تمـام افـراد جامعـه اسـت؛ مسـجد نبایـد صرفـاً در اوقـات نمـاز باز 
باشـد و تمـام؛ اگـر هـم مشـکلی در این زمینه هسـت بایسـتی حل شـود نـه اینکه با 
تعطیـل نمـودن ایـن شـفاخانه صورت مسـئله پاک شـود؛ نیز مسـجد بایـد در حداقل 
بـازه زمانـی در دسـترس خانـواده باشـد، در زمانـه‌‌ای کـه میانگیـن زمـان دسترسـی 
بـه مـواد مخـدر و مشـروبات الکـی چندیـن دقیقه و از فـرار از خانـه تا افتـادن به دام 
فسـاد و انحرافات اخلاقی، آناتی بیشـتر طول نمی‌‌کشـد، در دسـترس نبودن فیزیکی 
مسـجد امـری بـاور نکردنـی اسـت. که البته بایسـتی مسـجدی باشـد که واقعـاً نقش 
طبابـت را بتوانـد بـرای نهـاد خانـواده ایفـا نمایـد و دردش را علاج نمایـد و با حضور 
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طبیـب حاذقش نسـخه شـفا‌‌بخش برایـش بپیچد.
تعامـل داشـتن مسـجد و خانـواده‌ پیش‌نیازهـا و ابزارهـای ویـژه‌ای دارد کـه برخی از 

آنها بدین شـرح اسـت: 
 داشـتن امـام جماعتـی بـا ویژگی‌‌های: عالـم فاضـل، متقی، متعهد، دلسـوز، ●●

روزآمد، دارای سلامت و آراسـتگی بدنـی و ظاهری؛
 داشـتن شـورای علمـی و هیئـت امنـا بـا ترکیبـی از مسـجدیان کارآزموده، ●●

باتجربـه، جـوان و کارآمد ؛
 داشـتن اتـاق فکـر خانـواده جهـت گفتمـان دربـاره موضوع‌هـا و محورهـای ●●

زندگـی خانـواده و چالش‌هـای پیـش رو؛
 داشـتن کمیته‌هـای علمـی و تخصصـی درون هـر مسـجد، به‌ویـژه کمیتـه ●●

مشـاوره و مهـارت زندگی؛
 برخـورداری از صنـدوق مالی خانـواده برای کمک‌رسـانی‌های مالی و اعطای ●●

قرض‌الحسـنه بـرای کمـک بـه زندگـی، ازدواج، بیمـاری، ایجـاد شـغل، تحصیل و 
آن؛ مانند 

 داشـتن کمیتـه‌ آمـوزش ‌و پـرورش مسـجد بـرای برنامه‌ریـزی موضوع‌هـای ●●
گوناگـون، به‌ویـژه تربیـت دینـی، اخلاقـی، اجتماعی، سیاسـی و جنسـی؛

 داشـتن شـورای حکمیـت و دادگاه خانـواده مسـجد بـرای رویارویـی بـا ●●
چالش‌هـا و اختلاف‌هـای خانوادگـی، متشـکل از ریش‌سـفیدان و معتمـدان محـل؛

 راه‌انـدازی کتابخانه‌هـای عمومـی و تخصصـی مسـجد، نمایشـگاه‌های کتاب ●●
نرم‌افزار‌هـا؛ و 

 داشـتن سـالن و زمیـن ورزش مسـجد و تشـکیل تیم‌هـای ورزشـی، به‌ویژه ●●
بـرای جوانـان و نوجوانان؛

 برخـورداری از کمیتـه‌ی اردوهـای تفریحـی، زیارتـی، علمـی و بین‌المللـی ●●
؛ مسجد

 داشـتن کمیتـه‌ی هنـر؛ ماننـد سـینما، تئاتـر، موسـیقی، آواز، خطاطـی، ●●
طراحـی، نقاشـی و ترویـج هنرهـای اصیـل اسلامی. 
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 طراحـی و برنامه‌ریزی برای نشسـت‌های سـالانه‌ی امامـان جمعه و جماعت؛ ●●
بـا هـدف آسیب‌شناسـی خانواده‌هـای مسـجدی و برنامه‌ریـزی بـرای دوره‌هـا و 
کارگاه‌هـای آموزشـی مهـارت زندگـی خانواده‌هـا. )شـاملی و یوسـفی، بازشناسـی 

ظرفیت‌هـا و کارکردهـای مسـجد بویـژه در حـوزه خانـواده، ص 19-20(؛
 تشـکیل كمیتـه رسـانه بـه منظـور بهره‌‌گیـری از تمـام ظرفیت‌‌های رسـانه‌‌ ●●

در جهـت برقـراری ارتبـاط عاطفی نزدیک با خانـواده و تأثیرگـذاری در امر تربیت 
دینـی خانـواده )ظرفیت‌‌هـای رسـانه همچـون شـبکه‌‌های اجتماعـی اختصاصـی 
بـرای تمـام مسـجدی‌‌ها یـا بخشـی مشـخص از آنهـا مثلا بـرای پدران مسـجدی، 
ورزشـکاران مسـجدی و ...، یـا بازی‌‌هـای رایانـه‌‌ای بـا محتوای سـالم و جهتـدار، ...(؛

 تشـکیل کمیتـه شناسـایی در جهـت شناسـایی و جذب گروه‌‌هـای مرجع و ●●
خانواده‌‌های مسـتعد و شـاخص در حوزه اسـتحفاظی مسـجد، به سـبب تأثیر ویژه 

و خاصـی کـه حضـور آنها در جذب سـایرین به مسـجد دارد.
در همیـن راسـتا طرحـی تحـت عنـوان طـرح مسـجد خانـواده )بـه مثابـه پزشـک 
خانـواده(، توسـط یکـی از صاحب‌‌نظـران مطرح شـده اسـت بـا این توضیـح که منش 
مسـلمانان و دین‌مـداران، در طـول تاریـخ، ایـن بـوده اسـت کـه بانیـان حکومتـی و 
مردمـی در همـه شـهرها و روسـتاها و به فراخور تراکم جمعیت، مسـاجد مـورد نیاز را 
می‌سـاختند. ایـن مسـجدها نه‌تنهـا محل عبـادت و نماز بلکـه مرکزی بـرای آموزش، 
مشـاوره‌گیری و دادگاه قضـا و درواقـع محلـی بـرای رفـع مشكـلات زندگی شـخصی 
و اجتماعـی مـردم بـود. طـرح مسـجد خانـواده به ایـن معنی اسـت که هـر خانواد‌ه‌ی 
اسلامی در پـی یـک مسـجد خانـواده باشـد و هماننـد طرح پزشـک خانـواده‌ خود را 

زیـر چتـر حمایت یك مسـجد قـرار دهـد. )همـان، ص19-18(
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نتیجه‌‌گیری««
نتیجـه ایـن تحقیـق آن اسـت کـه مسـجد وخانـواده حسـب اهمیـت و جایـگاه و 
کارکردهـای خاصـی کـه در تربیـت انسـان دارنـد علی‌‌رغـم اینکـه لازم اسـت تعامـل 
و همـکاری نزدیکـی بـا همدیگـر داشـته باشـند در شـرایط موجـود و حسـب تهاجم 
فرهنگـی غـرب و نیـز تغییـر سـبک زندگـی، ایـن ارتبـاط، بسـیار کم‌رنـگ شـده و 

خانـواده نیـز عملاً بـا آسـیب‌‌های فـراوان مواجـه شـده اسـت. 
بـرای برون‌‌رفـت از وضعیـت فعلـی و نیـل ارتبـاط مسـجد و خانـواده بـه وضعیـت 
مطلـوب، بایسـتی چنـد رویکـرد اصلاحی عمـده را مسـجد و متولیان آن مـورد توجه 
قـرار دهنـد؛ رویکـرد اول رویکرد واقع‌‌بینی اسـت؛ مسـجد بایـد اصل تغییـرات جهان 
جدیـد را بپذیـرد و بـر نقـش انحصـاری خـود در تربیـت خانـواده پافشـاری نکنـد و 
وجـود نهادهـای تربیتـی هم‌‌عرض را به رسـمیت بشناسـند و آنـگاه در ضمن مفروض 
دانسـتن وجـود ایـن پـازل، جـای مناسـب خـود را پیـدا نماینـد کـه عبارت اسـت از 
توجـه بـه رویکـرد اصلاحـی دوم یعنـی رویکـرد »مدیریـت« تربیت و نـگاه تخصصی 
بـدان، بدیـن معنـی که هرچند مسـجد نبایـد از نقش مسـتقیم خـود در تربیت دینی 
خانـواده غافل شـود لیکـن رویکـرد مدیریت کانال‌‌هـای تأثیرگـذار بر تربیـت خانواده 
را عهـده‌‌دار شـود و بـا شـناخت دقیـق از ماهیـت نهادهـا و ابزارهای مزبـور و وضعیت 
تأثیرگـذاری آنهـا بـر خانـواده، بـا ارتباطـی کـه بـا نهاد خانـواده پیـدا می‌‌کنـد وی را 
در جهـت بهره‌‌منـدی از ابزارهـا و نهادهـای سـالم و نیـز فاصلـه گرفتـن از نهادهـا و 
ابزارهـای ناسـالم، راهنمایـی نمایـد و حتـی در قدم‌‌هـای بعـدی و عملیاتی‌‌تـر، زمینه‌‌ 
را بـرای رشـد ابزارهـا و نهادهـای سـالم و زمینـه ارتباط‌‌گیـری خانواده بـا اینها فراهم 
آورد و متقابلاً بـه مقابله با نهادهای ناسـالم و دور نگه‌‌داشـتن خانـواده از اینها و احیاناً 
حـذف برخـی از آنها بپردازد. نیز مسـجد بایسـتی بـا اتخاذ رویکرد علمـی و تخصصی، 
همچنان‌کـه ابزارهـا و نهادهـای رقیـب از آخریـن روش‌‌هـا و جدیدتریـن مدل‌‌هـا و 
تکنولوژی‌‌هـا بـرای پیشـبرد اهـداف خـود در امـر تربیـت بهره‌‌بـرداری می‌‌نماینـد و 
از هیـچ خلاقیـت و نـوآوری دریـغ نمی‌‌ورزنـد مسـجد نیـز در ایـن رقابـت شـدید و 
تنگاتنـگ از ایـن مسـائل غافـل نشـود و بـا فاصلـه گرفتـن از نـگاه رایج قدیمـی، نگاه 
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کاملاً علمـی ـ تخصصـی و سیسـتماتیک بـه مسـئله تربیـت دینـی داشـته باشـد و 
بـرای ایـن کار از مدیریـت متخصـص و کارآمـد بهـره بگیـرد و البتـه نباید نسـبت به 
نقـاط قـوت نگاه سـنتی بـه اداره مسـجد غافل شـود از نقاط قوتی همچـون اخلاص و 
معنویـت متولیـان آن و احتـراز از نگاه مادی سـودآورانه به اداره مسـجد و نهایتاً اینکه 
بایـد رویـكرد عاطفـی را مـورد توجـه ویـژه قـرار دهـد بدیـن معنی کـه با فـردی که 
در مسـجد حاضـر می‌‌شـود ارتبـاط عاطفـی عمیق برقـرار نمایـد و با برقـراری ارتباط 
دوسـتانه نزدیـک، وی را ترغیب به حضور بیشـتر در مسـجد و برنامه‌‌هـای آن در کنار 
سـایر دوسـتان نمایـد و البتـه مسـجد برای جـذب افراد بایسـتی خود پیش‌‌قدم شـود 
و منتظـر اقـدام خانـواده بـرای ارتباط‌‌گیـری نباشـد، به‌دلیـل آنکـه نهـاد خانـواده در 
شـرایط فعلـی بـا مشـکلات و آسـیب‌‌های عدیـده مواجـه شـده و تـوان و رمـق آن را 

نـدارد کـه خود بـرای ایـن کار اقـدام نماید.
متولیـان امـور مسـاجد لازم اسـت بـا اتخـاذ ایـن رویکردهـا بـه صـورت مصداقـی به 
وضعیت‌‌شناسـی )نقـاط قـوت و ضعـف و فرصت‌ها و تهدیدهـای( هر کدام از مسـاجد 
از حیـث ارتبـاط گیـری بـا نهـاد خانـواده در حـوزه اسـتحفاظی مسـجد مـورد نظـر 
بپردازنـد و آنـگاه راهکارهـای عملـی برون‌‌رفـت را تدویـن نماینـد. همـان چیـزی که 
جـای خالـی آن بسـیار مشـهود اسـت و هـر آنچـه دیـده می‌‌شـود صرفـاً تصمیمات و 
اقدامـات روتیـن و کلاسـیک اسـت و از برخورد علمی و کارشناسـانه با مسـئله و اقدام 
متخصصانـه از طریـق بهره‌‌گیـری از نظـرات کارشناسـان و صاحب‌‌نظـران ایـن حـوزه 

چنـدان نشـانی دیده نمی‌‌شـود. 
مسـاجد در پائین‌‌تریـن نـگاه و در حداقلی‌‌تریـن کارکـرد، بایسـتی سـازمان یافتـه و 
نظام‌‌منـد باشـند هماننـد سـازمان حـج و زیـارت یـا سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه، 
هرچنـد آنهـا نیـز در عمل با مشـکلات فراوان دسـت به گریبان هسـتند و مشـکلاتی 
کـه بـرای مسـجد گفتـه شـد آنهـا نیـز از برخـی از آنهـا بـی نصیـب نیسـتند ولی به 
هـر حـال بایسـتی بدیـن سـمت حرکـت کـرد و از کارهـای دیمـی و بـدون نظـم و 
برنامـه فاصلـه گرفـت. حتـی مسـجد می‌‌توانـد و می‌‌بایـد محـور تربیـت دینـی باشـد 
و بـا جلـب همـکاری سـایر نهادهایـی کـه در ایـن زمینـه فعالیـت می‌‌کننـد ماننـد 
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برخـی حسـینیه‌‌ها و امام‌‌زاده‌‌هـا و ... جلـو برخـی موازی‌‌کاری‌‌هـا و همپوشـانی‌‌ها را 
گرفتـه و بـه سـمت کار منسـجم و هدفمنـد بـا چشـم‌‌انداز و رسـالت دقیـق و اهداف 
بلند‌‌مـدت، کوتاه‌‌مـدت و میان‌‌مـدت مشـخص، در جهـت تأثیرگذاری بر نهـاد خانواده 

بـردارد.  قدم 
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منابع««
الف( نهادهای آماری کشوری 	»

.)unodc( 1. دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد 	»
2. سازمان بهزیستی. 	»

3. سازمان پزشكی قانونی كشور. 	»
4. سازمان ثبت احوال و اسناد كشور. 	»

5. سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران. 	»
6. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. 	»

7. ستاد مبارزه با مواد مخدر. 	»
8. مركز آمار ایران. 	»

9. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه. 	»
10. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت )متما(. 	»

11. نیروی انتظامی. 	»
12. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 	»

13. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 	»
14. وزارت كار و تعاون اجتماعی. 	»

15. وزارت ورزش و جوانان. 	»

ب( کتب و مقالات
القرآن‌الکریم 	»

.نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین 	»
ایمانــی، ســلطه »فرزنــد کم‌تــر، زندگــی بهتــر« بــر زندگــی ایرانــی، )مصاحبــه(، نقــل از پایــگاه اطاــع  	»

رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار مقــام معظــم رهبــری
»» http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=24624 .

باقری، آزاده، ازدواج روی هوا، نشریه ابتکار، نسخه شماره، 5856، 1393ش. 	»
بلقــان آبــادی، مصطفــی و منطقــی، مرتضــی، تحلیــل محتــوای اتاق‌هــای گــپ اینترنتــی )چــت  	»

روم‌هــای( ایرانــی، نشــریه ساــمت روانــی، دوره ســوم، شــماره دوم، تابســتان 1389ش .
جوادی، مریم و هرندی، فاطمه، جوانان آسیب‌پذیر، فصلنامه جمعیت، شماره 61 و 62، 1386ش. 	»

حــاج علــی اکبــری، محمدجــواد، مطلــع عشــق )گزیــده رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری بــه زوج‌های  	»
جــوان(، چــاپ پانزدهــم، دفتــر نشــر فرهنــگ اساــمی، 1387ش.

حرالعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد 14، لبنان، دارالاحیاءالتراث لبنان، 1403ق. 	»
حســینی، احمــد، نگرش‌ســنجی افــراد كاربــر و غیركابــر ماهــواره، اینترنــت و بازی‌هــای ویدیویــی،  	»

تهــران، دبیرخانــه شــورای عالــی انقاــب فرهنگــی، 1385ش.
حســینی کوهســاری، سیداســحاق، پژوهشــی قرآنــی در خصــوص جایــگاه خانــواده در اساــم، مجلــه  	»

پژوهش‌هــای دینــی، شــماره 2، تابســتان و پاییــز 1384ش.
دبیرخانــه شــورای عالــی انقاــب فرهنگــی، تحلیــل محتــوای شــبکه فارســی وان، خبرنامــه رصــد  	»

فرهنــگ و علــم، شــماره 17، آذر 1392ش.
دبیرخانــه شــورای عالــی انقاــب فرهنگــی، وضعیــت پدیــده مانکنیســم، خبرنامــه رصــد فرهنــگ و علم،  	»

شــماره 18، دی 1392ش.
ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، تهران، انتشارات سروش، 1381ش. 	»
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شــاملی، عباســعلی و یوســفی، ش، بازشناســی ظرفیت‌هــا و کارکردهــای مســجد بویــژه در حــوزه  	»
خانــواده، دفتــر مطالعــات و پژوهش‌هــای مرکــز رســیدگی بــه امورمســاجد، بی‌تــا.
صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الهدایه، چاپ اول، قم، مؤسسه امام هادى)ع(، 1418ق. 	»

طباطبایــی، ســید محمــد حســین، تفســیر المیــزان، چــاپ پنجــم، جلــد 2، قــم، دفتــر انتشــارات  	»
1417ق. اساــمی، 

عالمی، حسین، حجاب، نشانه عظمت زن، روزنامه رسالت، شماره 7266، مورخ 26/2/1390ش. 	»
کلینی، محمّدبن یعقوب، الکافی، چاپ دوم، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ج5 و 6، 1388ق. 	»

مؤسســه فرهنگــی طــه، نگاهــی بــه فمینیســم، قــم، معاونــت امــور اســاتید و دروس معــارف اساــمی،  	»
1377ش.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، چاپ دوم، بیروت - لبنان، دارالوفاء، ج103، ۱۴۰۳ ق. 	»
محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه قرآن و حدیث، جلد 3، دارالحدیث، 1390ش. 	»

مرــكز پژوهــش وزارت كشــور بــا مشــاركت مرــكز امــور مشــاركت زنــان ریاســت‌جمهوری، طــرح ملــی  	»
»خشــونت خانگــی علیــه زنــان«، ســال 1383ش.

مشــیرزاده، حمیــرا، مقدّمــه‏ای بــر مطالعــات زنــان، تهــران، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، دفتــر  	»
برنامه‏ریــزی اجتماعــی و مطالعــات فرهنگــی، 1383ش.

وزارت آمــوزش و پــرورش )ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی - معاونــت فــن آوری ارتباطــات  	»
و اطلاعــات آموزشــی(، فــرار از منــزل، دانشــنامه اینترنتــی رشــد، 1393ش.

هــام، مگــی، فرهنــگ نظریه‏هــای فمینیســتی، ترجمــه نوشــین احمــدی خراســانی و دیگــران، تهــران،  	»
نشــر توســعه، 1382ش.

یــان مکنــزی و دیگــران، مقدّمــه‏ای بــر ایدئولوژی‏هــای سیاســی، ترجمــه م. قائــد، تهــران، نشــر مرکــز،  	»
1375ش.
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کارکرد مسجد و خانواده
امتیازات و ویژگی‌های خانواده مسجد محور

 ایراندخت فیاض1

چکیده
اغلب دانشـمندان در بررسـی تمدّن و عوامل آن، دین را از عوامل و عناصر تمدّن‌سـاز 
بـه شـمار آورده‌انـد و ایـن بدان جهت بوده اسـت کـه تاثیر دین در جامعه‌های بشـری 
یـک واقعیـت غیـر قابـل انـکار اسـت در دوران معاصـر علی‌رغـم تغییـرات اساسـی 
در جوامـع و شـکل‌گیری سـاختارهای نویـن اجتماعـی، دیـن همچنـان حضـور مؤثر 
وپررنگـی دارد. بـه همیـن دلیل نهادهـای دینی که سـاختار و قالب هـای حضور دین 
در جامعـه را صـورت بنـدی می‌کننـد اهمیّت اساسـی دارنـد. در این میان مسـاجد به 
عنـوان یکـی از مهم‌تریـن نهادهـای دینـی سـهم اساسـی را در تمدّن سـازی و تربیت 
برعهـده دارنـد. پژوهش‌هـای تاریخـی نشـان می‌دهـد کـه معبـد بـا انسـان همـراه و 

1. استادیار دانشگاه علامه طباطبایی .                                                                                                                                                   
Email:   iranfayyaz@yahoo.com
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همـزاد بـوده اسـت و یکـی از مهم‌تریـن مکآنهـا بـرای هویتّ‌سـازی مؤمنانـه مـردم 
به‌شـمار مـی‌رود. بـا توجه بـه اینکه انسـان، اولیـن آموزش‌هـا را در خانـواده می‌بیند، 
پایـه هویـّت دینـی و اخلاق فردی و اولین مراحل اجتماعی‌شـدن او در خانواده شـکل 
می‌گیـرد. خانواده‌هـا گرایش‌هـای مختلـف، تربیت‌هـا و اخلاق و منـش و سـلوک 
زندگـی خاصـی را بـه فرزنـدان منتقـل می‌کننـد. در خانواده‌هـای مذهبـی آنچـه که 
در مـورد تربیـت و پـرورش فرزنـدان در کانـون توجـه قـرار دارد مذهـب و توجـه بـه 
دسـتورات دینـی دربـاره تربیت اسـت. این نـوع خانواده‌ها سـعی می‌کنند نحـوه رفتار 
و گفتـار آنهـا بـه گونه‌ای باشـد کـه در اثر ایـن تربیت در آینـده، دین و اوامـر و نواهی 
آن محـور رفتـار و نـوع سـلوک آنها در زندگیشـان باشـد. مسـجد به عنـوان مهم‌ترین 
پایـگاه دینـی در اسلام جایـگاه ویـژه‌ای در زندگـی خانواده‌هـای مذهبـی دارد تـا 
جایـی کـه بـه سـختی می‌تـوان خانـواده‌ای مذهبـی را برکنار از مسـجد تصـور کرد و 
خانـواده مذهبـی در واقـع خانـواده مسـجدی اسـت. ارتباط با مسـجد بـرای خانواده، 
ویژگی‌هایـی در عرصـه شـناختی،گرایش و رفتـاری بـه وجـود می‌آورد که شـاخص و 
ممیـز ایـن خانواده‌ها از خانواده‌های غیر مسـجدی اسـت. در این نوشـتار تلاش شـده 
اسـت تـا بـا نظر بـه اهمیّت مسـجد در ایجـاد هویتّ دینی و سـلوک مؤمنانـه در افراد 
بـه روش تحلیـل اکتشـافی بـه کارکـرد مسـجد و خانـواده و امتیـازات و ویژگی‌هـای 

خانـواده مسـجدی بپردازد.

واژ های کلیدی:
 مسجد، خانواده مسجدی، ویژگی‌های خانواده مسجدی، امتیازات خانواده مذهبی. 
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مقدمه««
مسـاجد یکـی از مهم‌تریـن پایگاه‌هـای دینـی هسـتند کـه بـه مثابـه کانون جوشـان 
فرهنگـی در جوامـع اسلامی عمـل می‌کننـد و بـا حراسـت از نظـام ارزشـی جامعـه، 
مانـع فرامـوش شـدن ارزش‌ها از یک سـو و منجر بـه تقویت باورهای مذهبی از سـوی 
دیگـر مـی شـوند. در متون اسلامی مسـاجد به عنـوان خانه‌های خدا در زمین بسـیار 
گرامـی داشـته شـده اسـت. )حـر عاملـی 1409ه ق، ج5، 297( و پـاداش و فضیلـت 
بسـیار بـرای بنـا نهادن مسـجد، تعمیـر، آبادانی و پر رونق نگاه داشـتن مسـجد و آمد 

و شـد در آن وجـود دارد.
بـه اسـتناد ایـن متـون خداونـد بـرای بناکننـده مسـجد خانه‌هایـی در بهشـت بنـا 
می‌کنـد، )همـان منبـع،203( و آبادکننده مسـجد را با صفاتی مانند ایمـان آورندگان 
بـه خـدا و روز جـزا و برپادارنـدگان نماز و پرداخـت کنندگان زکات و کسـانی که جز: 
از خـدا خشـیت ندارنـد سـتوده انـد. »اجَعلتم سـقایه الحـاجّ و عماره المسـجد الحرام 
امـن ءَامـن بـالله و الیوم الخر  و جاهد فی سـبیل الله لایسـتوون عنـدالله و الله لایهدی 
القـوم الظالمیـن« )توبـه/18( پیامبـر اکرم دوسـتداران خود و اهـل بیت  خود 
و قـرآن را دوسـتداران مسـجد نامیـده اسـت، )نـوری1414 ق، ج3، 355و 363( و 
امیرالمؤمنیـن نیـز در سـخنی هشـت فایـده بـرای رفتـن بـه مسـجد بر شـمرده 
اسـت کـه از آن‌جملـه: پیونـد با مؤمنـان، فراگیری دانش سـودمند و ترک گناه اسـت. 
)صـدوق،1362،ج1 ،40 و ج2، 483( اغلـب دانشـمندان نیـز در بررسـی تمـدّن و 
عوامـل آن، دیـن را از عوامـل و عناصـر تمدّن‌سـاز به‌شـمار آورده‌اند، ایـن بدان جهت 
بـوده اسـت کـه تأثیـر دیـن در جوامع بشـری یـک واقعیـت غیر قابـل انکار اسـت. در 
دوران معاصـر علی‌رغـم تغییـرات اساسـی در جوامع و شـکل‌گیری سـاختارهای نوین 
اجتماعـی، دیـن همچنـان حضور مؤثر و چشـمگیری دارد. بدین صـورت که نمادهای 
دینـی کـه سـاختار و قالب‌هـای حضـور دیـن در جامعـه را صورت‌بنـدی می‌کننـد از 
اهمیّت اساسـی برخوردار می‌باشـند. مسـجد به عنوان کانون ابلاغ پیام و رسـالت‌های 
الهـی، مهم‌تریـن نهـاد دینی اسـت. قرآن کریـم می‌فرمایـد: »الذین یبلغّون رســالات 
الّل و یخشـونه و لایخشـون أحـدًا إلّا الّل...« )احـزاب/39( و یـا می‌فرمایـد: »یـا ایهـا 
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الرسـول بلـغ مـا انـزل الیـک من ربک« ای رسـول مـا، آنچه از سـوی خدا بـه تو وحی 
شـده تبلیـغ کـن. بـه عبارتـی تبلیـغ، ابلاغ و رسـاندن یـک فکر یا یـک پیام بـه فکر 
و روح و خمیـر و قلـب کسـی اسـت. )مطهـری 1361، ج 1، 210( بـه عبارتـی تبلیـغ 
یعنـی جمیـع اقدامـات مؤثـر در عقیده، تصـور و تصمیم گیری انسـان بـه گونه‌ای که 
انسـان مشـتاقانه بـه سـوی آن هـدف کشـانده شـود و دگرگونـی در بینـش و رفتار او 
ایجـاد گـردد. )رهبـر، 1371، 80( بر این اسـاس مسـجد کانونی اسـت برای انتشـار و 
انتقـال معـارف دینـی و ایجـاد باورهای عمیقـی که منجر بـه ایجاد دگرگونـی و تأثیر 
در روحیـات، افکار و رفتارهای انسـان شـود. )خنـدان، 1374، 62( و بـا نظر به همین 
ـنْ مَنَعَ مَسـاجِدَ اللهِ  اهمیّـت و جایـگاه اسـت کـه خداونـد می‌فرماید: »وَ مَـنْ أظَْلمَُ مِمَّ
أنَْ یذُْکَـرَ فیهَـا اسْـمُهُ وَ سَـع‏ى فی‏ خَرابهِـا أوُلئِکَ ما کانَ لهَُـمْ أنَْ یدَْخُلُوهـا إلِاَّ خائفِینَ 

نیْـا خِـزْیٌ وَ لهَُمْ فـِی الْخِرَهِ عَـذابٌ عَظیـمٌ« )بقره/114( لهَُـمْ فـِی الدُّ
بـر ایـن اسـاس مقالـه حاضـر در نظـر دارد با شـیوه تحلیل اکتشـافی، تأثیر مسـجد را 
بـر خانـواده مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار دهد. برای رسـیدن بـه این هـدف مقاله در 
دو بخـش صـورت بنـدی شـده اسـت. در ابتـدا کارکـرد مسـجد در خانواده مسـجدی 
تحلیل شـده اسـت و در بخـش نتیجه‌‌گیری هـم ویژگی‌‌ها و امتیازات خانواده مسـجد 

محور آمده اسـت.
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کار کرد مسجد در خانواده مسجدی««
 1.  صیانت درونی و بیرونی به چه معناست؟

صیانـت یعنـی حفـظ یـک شـیء از آنچـه بـدان آسـیب می‌رسـاند. )باقـری، 1379، 
ص57( در آموزه‌هـای دینـی صیانـت معـادل تقـوا گرفتـه شـده اسـت. تقـوا عبـارت 
اسـت از اینکـه نفـس تحـت محافظـت قـرار بگیـرد تا بـه ارتکاب گنـاه یا خطـا دچار 
نگـردد. )صـار التقـوی فـی تعـارف الشـرع حفـظ النفـس ممـا یوتـر فی ذالـک بترک 
المحضـور و یتـم ذلـک بعض المباحـات(1 البتّه ایـن محافظت دارای مراتبی اسـت: در 
یـک مرتبـه فرد هنگام لغـزش، قدرت محافظت نـدارد بنابراین به لغـزش تن می‌دهد. 
امـا پـس از آن بلافاصلـه خـود را بـاز می‌یابد، اسـتغفار می‌کند و بر لغـزش خود اصرار 
نمـی‌ورزد. »وَ الَّذیـنَ إذِا فَعَلُوا فاحِشَـهً أوَْ ظَلمَُوا أنَفُْسَـهُمْ ذَکَرُوا اللهَ فَاسْـتَغْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ 
وا عَل‏ىـ مـا فَعَلُـوا وَ هُـمْ یعَْلمَُـونَ« )آل عمـران  نـُوبَ إلِاَّ الُله وَ لـَمْ یصُِـرُّ وَ مَـنْ یغَْفِـرُ الذُّ
/135( در مرتبـه بالاتـر صیانـت هوشـیارانه‌تر اسـت و فـرد بـه محض وسوسـه لغزش 
ـرُوا فَإذِا  ـیْطانِ تذََکَّ ـهُمْ طائـِفٌ مِنَ الشَّ بـه آن چیـره می‌شـود. »إنَِّ الَّذیـنَ اتَّقَـوْا إذِا مَسَّ
هُـمْ مُبْصِـرُونَ« )اعـراف/ 201( ایـن حالـت به‌هنـگام فکـر لغـزش آشـکار می‌شـود. 
مرتبـه بالاتـر محافظتـی اسـت در حد بازبینـی و اصلاح دسـتاوردهایی که فـرد آن را 
توسـط مراتـب پیشـین تقـوا به دسـت آورده اسـت. »یـا أیَُّهَـا الَّذینَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللهَ وَ 
مَـتْ لغَِـدٍ وَ اتَّقُـوا اللهَ إنَِّ اللهَ خَبیـرٌ بمِـا تعَْمَلُونَ« )حشـر/18( این  لتَْنْظُـرْ نفَْـسٌ مـا قَدَّ
مرتبـه از صیانـت ایجـاب می‌کنـد که فـرد با دقـت در کیفیت اعمال صالـح خویش به 
محاسـبه بپـردازد و آن را از حیـث نقایـص و عـدم اخلاص مـورد توجه قـرار دهد و به 
اصلاح و جبـران آن بپـردازد. بـا توجـه بـه این مراتـب تقوا می‌تـوان گفت، تقـوا مبدا 
اسـت نـه مقصـد. با ایـن توضیـح؛ تقوا تلاش مسـتمری اسـت که دسـت‌کم مسـتلزم 
سـه مقدمـه شـناختی اسـت: شـناخت عوامـل تهدیدکننـده و زمینه‌هـای خطرخیـز، 
شـناخت ظرفیت‌هـا و امکانـات اصلاحـی و همچنیـن شـناخت عوامـل و روش‌هـای 
بـازداری یـا پیشـگیری از خطـر. البتـه ایـن سـه مقدمـه اگر چه بـرای شـروع صیانت 
لازم اسـت ولـی بـرای اسـتمرار آن کافی نیسـت. صیانت علاوه بر خودآگاهی نسـبت 

1  . مفردات راغب اصفهانی، ماده وقی
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بـه تهدید‌هـا، فرصت‌هـا و روشـهای اصلاحـی و تدافعـی در گـرو عامـل دیگـری برای 
اسـتمرار خـود نیـز اسـت کـه عبـارت اسـت از:  یـاد داری موقعیت خطرنـاک و غفلت 
نکـردن از آن. )علـم الهـدی، 1384، 273( براسـاس آنچـه گفتـه شـد توسـعه تقوا به 
عنـوان اساسـی‌ترین ارزش اخلاقـی و دینی کانون توجه مسـاجد اسـت. زیرا مسـاجد 
کانـون ذکـر الهـی اسـت چنانچـه در سـوره بقـره آیـه 114 می‌فرمایـد: »وَ مَـنْ أظَْلمَُ 
ـنْ مَنَـعَ مَسـاجِدَ اللهِ أنَْ یذُْکَـرَ فیهَـا اسْـمُهُ وَ سَـع‏ى فی‏ خَرابهِـا أوُلئِکَ مـا کانَ لهَُمْ  مِمَّ
نیْـا خِـزْیٌ وَ لهَُـمْ فـِی الْخِـرَهِ عَـذابٌ عَظیمٌ...«  أنَْ یدَْخُلُوهـا إلِاَّ خائفِیـنَ لهَُـمْ فـِی الدُّ
سـتمکارتر از اینهـا )قـوم یهود( کیسـت که مانع می‌شـود که در مسـاجد از اسـم خدا 
یـاد شـود. اینجـا اسـم خدا مطـرح اسـت یعنی مسـاجد جای ذکـر خدا اسـت. و ذکر 
مسـتمر خداونـد عامـل اساسـی در صیانـت درونـی و بیرونـی اسـت. در زیر بـه رابطه 

ذکـر خـدا و صیانـت می‌پردازیم.

1 - 1. صیانت و ذکر خدا
 بـر اسـاس آیـات قـرآن کریـم تقـوا و تذکـر بـا یکدیگر همـراه هسـتند. تقـوا موجب 
تذکـر اسـت و البتـه تذکـر نیـز زمینـه تقـوا را فراهـم مـی‌آورد. »إنَِّ الَّذیـنَ اتَّقَـوْا إذِا 
ـرُوا فَإذِا هُـمْ مُبْصِـرُونَ« )اعـراف/ 201( »وَ إذِْ أخََذْنا  ـیْطانِ تذََکَّ ـهُمْ طائـِفٌ مِنَ الشَّ مَسَّ
هٍ وَ اذْکُرُوا ما فیـهِ لعََلَّکُمْ تتََّقُونَ«  ورَ خُذُوا مـا آتیَْناکُمْ بقُِـوَّ میثاقَکُـمْ وَ رَفَعْنـا فَوْقَکُـمُ الطُّ
)بقـره/63( »وَ مـا عَلىـ الَّذیـنَ یتََّقُـونَ مِـنْ حِسـابهِِمْ مِنْ شَـی‏ْءٍ وَ لکِـنْ ذِکْـر‏ى لعََلَّهُمْ 
یتََّقُـونَ« )انعـام/69( شـاید بتـوان بـر اسـاس ایـن نـوع آیـات بـه نوعـی هم‌عرضی یا 
ارتبـاط ایجابـی عمیـق میـان تذکـر و تقـوا معتقـد شـد. چنان‌کـه توجه بـه آیه 164 
سـوره اعـراف کـه عـذاب عهدشـکنان را بـا عبـارت »لعلهـم یتقـون« تحلیـل کـرده 
اسـت، همـراه بـا آیه130 سـوره اعـراف که عـذاب خاندان فرعـون را با تعبیـر »لعلهم 
یذکـرون« تحلیـل کـرده اسـت، نشـان می‌دهـد کـه دو مفهـوم تذکـر و تقـوا کاربـرد 
مشـابهی دارنـد. البتـه مفهـوم ذکـر صرفـاً واژگان خـاص یـا تکـرار آن واژگان خـاص 
نیسـت. بلکـه منظـور از آن توجـه کامـل بـه موقعیـت منحصـر انسـانی و یـادداری 
عناصـر ویـژه‌ای کـه در آن موقعیـت اسـت می‌باشـد. منظـور از یـادداری، یـادداری 
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نعمت‌هـای الهـی اعـم از طبیعـی، اجتماعـی اسـت. بـر این اسـاس آنچه که در سـوره 
بقـره 47 و 93 بـر بنـی اسـرائیل گذشـت یـادداری نعمت‌هـا بـرای شـکر و نعمت‌هـا 
بـرای پرهیـز از عصیـان در ایـن موقعیت‌هـا و پیش‌بینی خطر در موارد مشـابه اسـت. 
بنابرایـن ضـرورت عقلـی ایجـاد می‌کنـد بـرای پیشـگیری از ابتلای بـه نعمت‌هـای 
اجتماعـی مشـابه، مانـع از پیدایـش عوامـل و زمینه‌هـای آنـان شـوند. ولی یـادداری 
نعمت‌هـای اجتماعـی موجـب سـپاس اسـت و احتمـالاً ذکـر در این نوع آیـات معنای 
شـکر را افـاده می‌کنـد. چنان‌کـه مقایسـه تعبیر»لعلکـم تذکـرون« )اعـراف/57( بـا 
تعبیـر »لقـوم یشـکرون« )اعـراف/58( نشـان می‌دهد که شـکر خداونـد روزی دهنده 
معطـوف بـه یـادداری نیـاز مسـتمر انسـان بـه روزی‌هـای او در نتیجـه اطاعـت اوامر 
اوسـت و ذکـر خداونـد حیـات بخـش نیـز بـا یـادداری نیاز مسـتمر انسـان بـه حیات 
بخشـی او معطـوف اسـت کـه در نتیجـه به اطاعـت اوامر الهـی منتهی می‌شـود. )علم 
الهـدی 1384، 92 و 231( از طرفـی ذکـر بـا برخی مفاهیم در تضاد اسـت مثل تضاد 
َّهُـمْ باِلغَْـداهِ وَ العَْشِـیِّ یرُیدُونَ  ذکـر بـا غفلـت: »وَ اصْبِـرْ نفَْسَـکَ مَعَ الَّذیـنَ یدَْعُـونَ رَب
نیْا وَ لا تطُِـعْ مَنْ أغَْفَلنْـا قَلبَْهُ عَنْ  وَجْهَـهُ وَ لا تعَْـدُ عَیْنـاکَ عَنْهُـمْ ترُیـدُ زینَهَ الحَْیـاهِ الدُّ
ذِکْرِنـا وَ اتَّبَـعَ هَـواهُ وَ کانَ أمَْـرُهُ فُرُطـاً« )کهـف/28( یـا شـقاوت و ذکر: »أَ فَمَنْ شَـرَحَ 
ِّهِ فَوَیـْلٌ للِقْاسِـیَهِ قُلُوبهُُمْ مِنْ ذِکْـرِ اللهِ أوُلئِکَ  الُله صَـدْرَهُ للِْسِْلامِ فَهُـوَ عَل‏ىـ نوُرٍ مِـنْ رَب
كْرَ صَفْحـاً أنَْ  فـی‏ ضَلالٍ مُبیـنٍ« )زمـر/22( یا مفهـوم اسـراف: »أَ فَنَضْـرِبُ عَنْكُـمُ الذِّ
كُنْتُـمْ قَوْمـاً مُسْـرِفیِنَ« )زخـرف/5( و یـا فسـاد و بـا محبت غیـر خدا )اعـراف / 74(و 
ـا نسَُـوا مـا ذُکِّـرُوا بهِِ فَتَحْنـا عَلیَْهِمْ أبَـْوابَ کُلِّ شَـی‏ْءٍ حَتَّىـ إذِا فَرِحُوا بمِا  نسـیان: »فَلمََّ
أوُتـُوا أخََذْناهُـمْ بغَْتَـهً فَـإذِا هُـمْ مُبْلسُِـونَ«. )انعـام/44( البتـه ذکر بیانگر آن اسـت که 
بایـد آنچـه را کـه بـه آن علم داریـم برای ما باز گفته شـود. زیرا دشـواری‌های انسـان 
همـزاد نادانـی او نیسـت. پـاره‌ای زاده نادانـی و پاره‌ای دیگـر زاده علم اسـت و پاره‌ای 
زاده نسـیان؛ آنچـه مایـه هبـوط انسـان شـد نادانی نبـود. زیـرا او همه علم را داشـت؛ 
مَ آدَمَ الْسْـماءَ کُلَّهـا ثـُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىـ المَْلائکَِهِ فَقـالَ أنَبِْئُونی‏ بأَِسْـماءِ هؤُلاءِ إنِْ  »وَ عَلّـَ
کُنْتُـمْ صادِقیـنَ« )بقـره/31( آنچـه نداشـت ذکر بـود و همیـن عاملِ وسوسـه پذیری 
عـزم او شـد؛ »وَ لقََـدْ عَهِدْنـا إلِ‏ىـ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِـیَ وَ لـَمْ نجَِدْ لهَُ عَزْمـاً« )طه/115( 
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مـا پیشـتر بـا آدم عهـد کردیـم امـا او فراموش کـرد و او را عزمـی نیافتیـم. پس تذکر 
دو گونـه ثمـر دارد: علـم فرامـوش شـده را بـه یاد مـی‌آورد و علـم فراموش نشـده اما 
بی‌خاصیـت را زنـده می‌کنـد و بـر می‌انگیـزد: »وَ ذَرِ الَّذیـنَ اتَّخَـذُوا دینَهُمْ لعَِبـاً وَ لهَْواً 
ـرْ بـِهِ أنَْ تبُْسَـلَ نفَْـسٌ بمِا کَسَـبَتْ لیَْسَ لهَا مِـنْ دُونِ اللهِ  نیْـا وَ ذَکِّ تهُْـمُ الحَْیـاهُ الدُّ وَ غَرَّ
وَلـِیٌّ وَ لا شَـفیعٌ وَ إنِْ تعَْـدِلْ کُلَّ عَـدْلٍ لا یؤُْخَـذْ مِنْها أوُلئِکَ الَّذینَ أبُسِْـلُوا بمِا کَسَـبُوا 
لهَُـمْ شَـرابٌ مِـنْ حَمیـمٍ وَ عَـذابٌ ألَیـمٌ بمِـا کانـُوا یکَْفُـرُونَ« )انعـام/70( و آنـان را به 
قـرآن تذکـر ده مبـادا کـه کسـی بـه کـردار ناپسـند خویش در معـرض هلاکـت قرار 
گیـرد. البتـه مهم‌تریـن مطلـب در ذکـر دریافت توحید حضوری اسـت یعنـی دریافت 
ایـن واقعیـت کـه عالم محضر خداسـت. آگاهی نسـبت بـه حضور خدا غفلـت زدایی و 
بـه طـور مسـتقیم حرمـت نگه داشـتن در محضر خـدا را در پـی دارد. نیل بـه توحید 
حضـوری یـا توجـه یـا یادداشـتن موقعیـت ویـژه انسـان در محضـر خـدا در گـرو دو 
اقـدام اساسـی اسـت کـه عبـارت اسـت از: »طرد اسـتقلال جهان در سـایه گسـترش 
نگـرش آیـه‌ای بـه جهـان« و »طرد اسـتقلال خویشـتن در پرتو توسـعه توجـه به فقر 
ذاتـی خـود« البتـه بایـد توجـه داشـت کـه پایین‌تریـن مرتبه ذکـر، ذکر لفظی اسـت 
و بالاتریـن مرتبـه آن ذکـر قلبـی کـه بـا طمأنینـه در قلب انجـام می‌شـود و تحول در 

سـلوک انسـان به وجود مـی‌آورد.
خانـواده اهـل مسـجد بـا حضـور در خانـه خداونـد و اقامـه نمـاز نیـرو و جـان تـازه 
می‌گیـرد و خـود را پیوسـته در محضـر خداونـد می‌یابـد و از ایـن کـه در محضـر 
الهـی معصیـت نمایـد شرمسـار می‌گـردد. در واقع انـس با مسـجد عامـل بازدارنده از 
انحرافـات در آنهـا می‌شـود. چنان‌کـه رسـول خـدا فرمود:  »کسـی که با مسـجد 
انـس گیـرد، خـدای تعالـی نیز بـا او انـس می‌گیـرد.« خانواده مسـجدی کـه خداوند 
را حاضـر و ناظـر بـر اعمـال خـود می‌دانـد پیوسـته اهـل مراقبـت از خویشـتن اسـت 
و بـه محاسـبه نفـس خـود می‌پـردازد و از زشـتی هـا و منکـرات دوری می‌گزیند؛ در 
مقابـل معاصـی مقاومـت می‌کنـد و رذیلت‌هـا و انحرافـات چـون آشـفتگی، حـرص و 
آز، تنـدی خشـم و چیرگـی حسـد و ضعـف شـکیبایی و کمـی قناعت و خـواب غفلت 
و ترجیـح باطـل بـر حـق و اصـرار بـر شـهوت و تنـد خویـی و پیـروی از هـوای نفس 



77   کارکرد مسجد و خانواده

و مخالفـت بـا راه راسـت و اصـرار بـر گنـاه و کوچـک شـمردن معصیـت در او تکانـده 
می‌شـود )صحیفـه سـجادیه، دعـای هشـتم( و از زشـتی منکـرات به‌دورنـد: »اتـْلُ مَا 
لاَهَ تنَْهَی عَنِ الفَْحْشَـاء وَالمُْنکَـرِ وَلذَِکْرُ  لَهَ إنَِّ الصَّ أوُحِـیَ إلِیَْـکَ مِـنَ الکِْتَابِ وَأقَـِمِ الصَّ
اللهِ أکَْبَـرُ وَالُله یعَْلـَمُ مَـا تصَْنَعُـونَ« )عنکبوت/45( البته آن ذکری کـه باردار از فضیلت 

اسـت، ذکـر مستمرمی‌باشـد.

1-2. استمرار ذکر
ذکـر مسـتمر ذکـری اسـت کـه فـرد فکـر و اندیشـه خویشـتن را متمرکـز بـر عالـم 
قدسـی جبـروت کـرده اسـت. ذکـر از حیث اسـتمرار و تـداوم آن درسـوره انفـال آیه 
45 آمـده اسـت: »یـا أیَُّهَـا الَّذینَ آمَنُـوا إذِا لقَیتُمْ فئَِهً فَاثبُْتُـوا وَ اذْکُرُوا اللهَ کَثیـراً لعََلَّکُمْ 
تفُْلحُِـونَ.« ای کسـانی کـه ایمـان آورده‌ایـد هـر گاه بـا قـوم دشـمنی مواجـه شـدید 
پایـداری کنیـد و خـدا را پیوسـته بـه یادآریـد باشـد که رسـتگار شـوید. یا در سـوره 
لاهُ فَانتَْشِـرُوا فـِی الْرْضِ وَ ابتَْغُـوا مِـنْ  جمعـه آیـه 10 می‌فرمایـد: »فَـإذِا قُضِیَـتِ الصَّ
فَضْـلِ اللهِ وَ اذْکُـرُوا اللهَ کَثیـراً لعََلَّکُـمْ تفُْلحُِـونَ« پس آنـگاه که نماز پایـان یافت باز در 
پـی کسـب و کار خـود روی زمیـن منتشـر شـوید و از فضـل و کرم خـدا روزی طلبید 
و یـاد خـدا بسـیار کنیـد تـا مگر رسـتگار شـوید و یـا در اعـراف آیـه 205 می‌فرماید: 
کَ فـی‏ نفَْسِـکَ تضََرُّعـاً وَ خیفَـهً وَ دُونَ الجَْهْـرِ مِنَ القَْـوْلِ باِلغُْـدُوِّ وَ الْصالِ  »وَ اذْکُـرْ رَبّـَ
وَ لا تکَُـنْ مِـنَ الغْافلِیـنَ« همـواره یـاد خـدا را در دل و نـام او را بـر لب آرام و آهسـته 
در هـر بامـداد و شـامگاه جـاری کنیـد. این جملـه کنایه از اسـتمرار اسـت بدین معنا 
کـه یـاد مـداوم خدا غفلـت زدایـی می‌کند و انسـان را تطهیـر می‌نماید، یـک راه ذکر 

مسـتمر، موعظه حسـنه اسـت.
کَ باِلحِْکْمَـهِ  ّـِ قـرآن کریـم در سـوره نحـل آیـه 125 می‌فرمایـد: »ادْعُ إلِ‏ىـ سَـبیلِ رَب
کَ هُـوَ أعَْلـَمُ بمَِـنْ ضَلَّ عَنْ  وَ المَْوْعِظَـهِ الحَْسَـنَهِ وَ جادِلهُْـمْ باِلَّتـی‏ هِـیَ أحَْسَـنُ إنَِّ رَبّـَ
سَـبیلهِِ وَ هُـوَ أعَْلـَمُ باِلمُْهْتَدیـنَ.« مـردم را بـا موعظـه حسـنه بـه راه هدایـت دعـوت 
کنیـد. ایـن سـؤال مطرح اسـت که چه نوع موعظه‌ای حسـنه اسـت و در چـه صورتی 
در مخاطـب اثـر نافـذ دارد. قـرآن کریـم در سـوره فصّلـت آیـه 33 می‌فرمایـد: »وَمَنْ 
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َّنِی مِـنَ المُْسْـلمِِینَ.« در این  ـن دَعَـا إلِـَی اللهِ وَعَمِـلَ صَالحًِـا وَقَـالَ إنِ أحَْسَـنُ قَـوْلً مِّمَّ
آیـه ذکـر شـده اسـت که دعـوت دیگـران به راه خـدا هنگامی شایسـته و خوب اسـت 
کـه مبتنـی بر عمل صالح و اعتقاد سـالم باشـد،1 پـس پند و موعظه دیگـران هنگامی 
اثرگـذار اسـت گـه گوینـده خـود عامـل باشـد و عمـل او برخاسـته از اعتقـاد و التزام 
نسـبت بـه حـق باشـد، اگـر ویژگی نخسـت موجـود نباشـد موعظـه لقلقه‌ای بـر زبان 
اسـت و همچنـان کـه تنها بـر زبان گوینده لغزیده اسـت، تنها بر قشـر وجود شـنونده 
می‌لغـزد و نـه بیـش: »إن العالـم إذا کـمّ یعمـل بعمله زلـّت موعظته عـن القلوب کما 
یـزّل المطرعـن الصفـا « )الحیـاه، ج1، 113( هـرگاه عالـم بـه علـم خـود عمـل نکند 
موعظـه‌اش از دل‌هـا فـرو می‌چکـد چنان‌کـه بـاران بر سـنگ صـاف می‌لغـزد. )باقری 

)147 ،1379

2. توسعه طهارت در زندگی
طهـارت بـه معنـی وسـیع شـامل اعتقـادات، اخلاق و اعمـال می‌گـردد. بـه عبارتـی 
اسـتعمال واژه‌هـای طهـارت و نجاسـت در قـرآن از حـد محسوسـات فراتـر رفتـه و 
همیـن معنـی محسـوس، برای امـور معقول اعتبار شـده اسـت. بنابراین در اسلام، بر 
همـه معـارف و اصـول اخلاقـی و احکام مسـئله طهـارت و نجاسـت ناظر هسـتند. در 
اسلام اصـل توحیـد، طهـارت کبـری معرفی شـده اسـت لذا طهـارت یا حیـات طیبه 
»فَلنَُحْیِیَنَّـهُ حَیَـاهً طَیِّبَـهً« )نحـل/97( بـه معنای زندگی پاک اسـت که جمیع شـئون 
انسـان را در بـر می‌گیـرد. از پاکـی و طهارت جسـمی گرفته تا فکری عقلـی، اخلاقی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی. بـه عبـارت دیگـر حیـات طیبـه نوعی زندگی اسـت 
کـه انسـان در ارتبـاط بـا خـدا بـه آن دسـت می‌یابـد و بـرای دسـت یافتن بـه آن در 
همـه ابعـاد وجـود اعـمّ از جسـمی، اندیشـه و اعتقـاد، از پلیـدی برکنـار خواهـد بود. 
انسـان طیّـب جسـمش را از هـر ناپاکـی حفـظ می‌کنـد و به سلامت و قوّت جسـمی 
خـود می‌پـردازد. در عرصـه اندیشـه دارای اعتقاد صحیح و اسـتوار اسـت و از تصورات 

1   - در تفســیر المیــزان آمــده اســت کــه مقتضــای ســیاق آیــه ایــن اســت کــه » قــال « در انتهــای آیــه بــه معنــی رأی و اعتقــاد 
گرفتــه شــود.



79   کارکرد مسجد و خانواده

موهـوم و شـرک آمیـز بـه‌دور اسـت، و بـه درک توحیـدی از هسـتی نایل مـی آید، به 
خداونـد ایمـان دارد و در عرصـه گرایشـات از وسوسـه کـه نوعـی تحریـک شـیطانی 
ـهُمْ طائفٌِ مِنَ  اسـت خـود را بـر حـذر مـی دارد. )مائـده/91( »إنَِّ الَّذیـنَ اتَّقَـوْا إذِا مَسَّ

رُوا فَـإِذا هُـمْ مُبْصِرُونَ.« ـیْطانِ تذََکَّ الشَّ
 در حقیقـت کسـانی کـه از خـدا پروا دارند، تا وسوسـه‌ای از جانب شـیطان به ایشـان 
رسـد خـدا را بـه یاد می‌آورنـد و بی‌درنگ بینا می‌شـوند. بـه عبارتی گرایشـات درونی 
خـود را بـه صـورت اخلاقـی به قصـد قربـت ضبط و مهـار ‌می‌نماینـد. در عرصـه نیّت 
و اراده، در حیـات طیّـب، نیت‌هـا پـاک و مطهـر اسـت چنان‌کـه در قرآن آمده اسـت: 
ا فـِی الْرْضِ وَ لا فَسـاداً وَ العْاقبَِهُ  ارُ الْخِـرَهُ نجَْعَلُهـا للَِّذیـنَ لا یرُیـدُونَ عُلُـوًّ »تلِـْکَ الـدَّ
« )قصـص/83( آن سـرای آخرت را برای کسـانی قرار می‌دهیـم که در زمین  للِمُْتَّقیـنَ
خواسـتار برتـری و فسـاد نیسـتند و فرجام خـوش از آن پرهیزگاران اسـت. و در همه 
اعمـال و رفتـار اعـمّ از فـردی و جمعـی از پلیـدی دوری می‌جویند چنان‌که در سـوره 
َّمَـا الخَْمْـرُ وَ المَْیْسِـرُ وَ الْنصْابُ وَ  مائـده آیـه90 می‌فرمایـد: »یـا أیَُّهَـا الَّذیـنَ آمَنُـوا إنِ
ـیْطانِ فَاجْتَنِبُـوهُ لعََلَّکُـمْ تفُْلحُِونَ« ای کسـانی که ایمان  الْزْلامُ رِجْـسٌ مِـنْ عَمَـلِ الشَّ
آورده‌ایـد، شـراب و قمـار و بت‌هـا، تیرهـای قرعـه پلیدنـد و از عمل شـیطانند پس از 
آنهـا دوری گزینیـد، باشـد کـه رسـتگار شـوید. یـا چنان‌که در سـوره نور،آیـه 23 الی 
نیَْـا  َّذِیـنَ یرَْمُـونَ المُْحْصَنَـاتِ الغَْافلِاَتِ المُْؤْمِنَـاتِ لعُِنُـواْ فىِـ الدُّ 26 می‌فرمایـد: »انَّ ال
وَ الاخِْـرَهِ وَ لهـمْ عَـذَابٌ عَظِیـمٌ)23( یوَْمَ تشَـهَدُ عَلیَهِـمْ ألَسِْـنَتُهُمْ وَ أیَدِْیهِـمْ وَ أرَْجُلُهُم 
بمَِـا کانَـُواْ یعَْمَلُـونَ )24( یوَْمَئِـذٍ یوَُفِّیهِـمُ الُله دِینَهُـمُ الحَْـقَّ وَیعَْلمَُونَ أنََّ اللهَ هُـوَ الحَْقُّ 
یِّبِیـنَ وَ  یِّبَـاتُ للِطَّ المُْبِیـن )25( الخْبِیثَـاتُ للِخَْبِیثِیـنَ وَ الخَْبِیثُـونَ للِخَْبِیثَـاتِ وَ الطَّ
غْفِـرَهٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ)26(.« دامن  ا یقَُولوُنَ لهَُـم مَّ ءُونَ مِمَّ یِّبَـاتِ أوُْلئَکَ مُبـرَّ یِّبُـونَ للِطَّ الطَّ
خویـش را از زنـا پـاک می‌دارنـد، از فقـر و فحشـا، تعـدّی، خشـم و سـتم به‌دورنـد. 
بـه طـور کلـی می‌تـوان گفـت در ایـن نـوع از زندگـی مبـدأ و غایـت حقیقـی جهـان 
را بـاز می‌شناسـند و بـه او مـی گرونـد و در عرصـه جسـم بـه پاکـی، سلامت و قوّت 
نائـل می‌گردنـد. گرایش‌هـا و هیجانـات خـود را بـه صـورت موجّـه و مشـروع تنظیـم 
می‌کننـد، اراده معطـوف بـه خیـر می‌یابنـد و در عرصـه فـردی و جمعـی عمـل صالح 
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انجـام می‌دهنـد و غنـا ، عفـت ، عدالـت و رأفـت را در جامعـه مـی گسـترانند. )باقری 
1380، 111( یـک راه طهـارت سـکنا گزیدن در مسـجد اسـت.

2-1. سکنی گزیدن در مسجد
سـکنی گزیدن در مسـجد انسـان را از هـر گونه آلودگی تطهیـر می‌کنـد: »وَ إذِْ جَعَلنَْا 
البَْیْـتَ مَثابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـاً وَ اتَّخِـذُوا مِـنْ مَقـامِ إبِرْاهیمَ مُصَلًّىـ وَ عَهِدْنا إلِ‏ىـ إبِرْاهیمَ 
ـجُودِ« )بقـره/125(  ـعِ السُّ کَّ ائفِیـنَ وَ العْاکِفیـنَ وَ الرُّ ـرا بیَْتِـیَ للِطَّ وَ إسِْـماعیلَ أنَْ طَهِّ
بـه یـاد آر هنگامـی کـه مـا خانـه کعبـه را مقـام امـن و مرجـع امـن دین خلـق مقرر 
داشـتیم و دسـتور داده شـد کـه مقـام ابراهیم را جایگاه پرسـتش خدا قـرار دهیم و از 
ابراهیـم و فرزنـدش اسـماعیل پیمـان گرفتیـم که حرم خـدا را از بت بزداییـد و از هر 
پلیـدی پاکیـزه داریـد بـرای اینکه اهل ایمان به طـواف و اعتکاف حـرم بیایند و در آن 
نمـاز و طاعـت خـدا به جـای آورند. سـکنی گزیدن در مسـجد اثر دوسـویه بر انسـان 
دارد: از یـک سـو انسـان طاهـر وارد مسـجد می‌شـود »لاصلاه الا بطهـور« )عاملـی، 
1104ق(یعنـی نمـاز بـدون طهـارت تحقـق نمی‌یابد به عبارتی کسـی کـه می‌خواهد 
وارد مسـجد شـود و عبـادت نمایـد و نمـاز گـذارد بـا طهـارت وارد مسـجد می‌شـود. 
)عاملـی، 1104ق، ج 10، ص 55( از سـوی دیگـر مسـجد بـا اعطـای معرفت و بینش 
و فراهم‌سـازی فضـای حشـر و نشـر بـا مؤمنیـن و صالحین انسـان را طاهر می‌سـازد. 
کسـی کـه در مسـجد معتکـف اسـت می‌آموزد کـه چگونه خـود را در عرصه جسـم و 
جـان تطهیـر نمایـد. سـلوکی را می‌آمـوزد کـه بـرای طهـارت و تعالـی او مفید اسـت. 
بـه عنـوان مثـال کسـانی کـه در مسـجد معتکـف می‌شـوند از لذایـذ جنسـی حلال 
و ماننـد آن پرهیـز می‌کننـد: »وَ لا تبَُاشِـرُوهُنَّ وَ أنَتُْـمْ عاکِفُـونَ فـِی المَْسـاجِدِ تلِـْکَ 
حُـدُودُ اللهِ فَلا تقَْرَبوُهـا کَذلـِکَ یبَُیِّـنُ الُله آیاتـِهِ للِنَّـاسِ لعََلَّهُـمْ یتََّقُونَ« )بقـره/187( 
یقینـاً از حـرام نیـز چشم‌پوشـی می‌کننـد. کسـی کـه بـه فکـر آن نیسـت تـا غرایـز 
خـود را از هـر راهـی هـر چنـد حلال ارضا کنـد. قهراً صفـای ضمیر و طهـارت روحی 
بهـره او می‌شـود. حضـور در مسـجد مایـه تقـرب اسـت و تقرب بـه ذات احدیـّت مایه 
طهـارت اسـت. حکمـت عبادات آن اسـت کـه عابد معبـود را در ضمیر خود مشـاهده 
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کنـد بـرای اینکـه بـه مرحلـه مشـاهده معبـود راه یابیم باید بر چشـم و گـوش و قلب 
خـود کنتـرل داشـته باشـیم. )جـوادی آملـی، 183 ـ 192( بـه تعبیری دیگرمسـجد 
جوانـه محبّـت بـه خدا و دسـت یافتـن به طهـارت را در دل انسـان می‌شـکافد. با این 
اسـتدلال کـه در شـناخت، ما همیشـه واسـطه و دلیلـی می‌خواهیم ولی در شـناخت 
خـدا، مـا خـدا را بـا خـودش می‌شناسـیم و نـه بـا واسـطه‌هایی »الهی بـک عرفتک«، 
ایـن شـناخت در عبـادات و در مسـجد و بـا مانـوس بودن با ادعیـه اتفـاق می‌افتد. در 
دعـای ابوحمـزه می‌خوانیـم کـه خدایـا معرفـت مـن دلیـل مـن اسـت به سـوی تو و 
محبـت مـن شـفیع من اسـت به سـوی تو. یـا در دعـای کمیل مـی خوانیـم: »الهی و 
قلبـی بحبّـک متیّمـا« بارالهـا قلـب مـرا به محبّت و دوسـتی خـود بی‌قرار کـن. یعنی 
از غیـر خـودت مرا وارسـته سـاز. یـا در مناجـات المحبیـن می‌خوانیم: خـدا یا محبت 
تـو را می‌خواهـم و محبّـت کسـی را کـه تـو را دوسـت داشـته باشـد. پـس نتیجه می 
گیریـم از آنجـا کـه مسـجد کانـون دعـا و نمـاز و عبـادت اسـت پـس مسـجد کانـون 

طهـارت و معرفـت و محبت اسـت.
در واقـع خانـه خـدا انسـان را از عمـل پلیـد بـدور می‌سـازد. چنان‌کـه حضرت آسـیه 
ِّلَّذِیـنَ آمَنُوا امِْـرَأهََ فرِْعَـوْنَ إذِْ قَالتَْ رَبِّ ابـْنِ لیِ عِندَكَ  می‌فرمایـد: »وَضَـرَبَ الُله مَثَلاً ل
المِِیـنَ« )تحریم/11(  نِی مِـنَ القَْوْمِ الظَّ نِی مِن فرِْعَـوْنَ وَعَمَلهِِ وَنجَِّ بیَْتًـا فـِی الجَْنَّـهِ وَنجَِّ
و بـاز خـدا بـرای مؤمنـان آسـیه زن فرعـون را مثـل آورد هنگامیکـه عرض کـرد »بار 
الهـا تـو خانـه‌ای بـرای من در بهشـت نزد خودت بنا کن و مرا از شـرّ فرعـون و عملش 
و از قـوم سـتمکار نجـات بخـش.« از ایـن آیه می‌توان اسـتنباط کرد کـه در خانه خدا 

و در جـوار رحمـت او بـودن انسـان را از هـر نوع عمل ناشایسـت محافظـت می‌کند.

2-2. ارتقا معرفت دینی یا اعطای بینش
بینـش نوعـی معرفـت یـا آگاهـی عمیـق و گسـترده‌ای اسـت که آدمـی را بـا واقعیت 
مـورد نظـر کاملاً پیونـد می‌دهـد و بـه معنـای دگرگونـی در تلقی افـراد از امـور و از 
جملـه لـوازم قطعـی تغییـر رفتارهـا و اعمـال اسـت. زیـرا نوعـی تلقـی یـا بـه عبارت 
دیگـر نحـوه ارزیابـی امـور یکـی از مبانـی موثـر در نـوع رفتارهـا و اعمـال می‌باشـد. 
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بینـش زمینـه تغییـر آفرینی در بسـیاری از رفتارهـا و اعمال آدمی را فراهـم می‌آورد. 
جاگرفتـن بینـش در ذهـن انسـان او را آمـاده بـه ظهـور رسـاندن رفتار و اعمـال تازه 
می‌کنـد. در آموزه‌هـای اسلامی بینـش در مورد خـدا، دنیا و انسـان از عوامل مؤثر در 
ایجـاد عمـل صالح و توسـعه فضایل شـمار می‌رود. بینـش انواعی دارد کـه عبارتند از:

1-2-2. بینش در مورد خدا

وقتـی انسـان در مـورد خـدا بینـش پیـدا می‌کنـد، بـا مبـدأ گرفتـن خـدا، جهـان را 
آنچنان‌کـه هسـت بـزرگ می‌بینـد و همـه را در معـرض فیـض فیّاض می‌بینـد. بدین 
ترتیـب از حسـادت‌ها و بخل‌هـا و حرص‌هـا می‌رهـد و ایـن چنیـن رفتارهایـی جـای 

رسـتن در انسـان نمی‌یابـد. )بـا قـری 1379، 79(

2-2-2. بینش در مورد دنیا

بینـش در مـورد دنیـا بدیـن معناسـت که انسـان بداند مرحلـه‌ای ابتدایی از هسـتی و 
قشـری کـم مایـه از آن اسـت کـه محصـور در ضیق آن زندگـی می‌کند و بـا الم و امل 
در آمیختـه اسـت. یعنـی دنیا سـرای الم اسـت از آن رو کـه آن را با بلا در پیچیده‌اند 
»دارالبلا محفوفـه«. )نهـج البلاغـه، خطبـه 226( دنیـا گذرگاهی اسـت کـه آن را در 
مسـیر آتشفشـان و سـخره‌های لـرزان کشـیده‌اند. هیچکـس از مؤمـن و مشـرک، بی‌ 
بلا و دشـواری از ایـن گـذرگاه نخواهـد گذشـت. امـا بلای مؤمـن از آن روسـت کـه 
او ایـن گـذرگاه صعـب را بـرای رفتـن بـه سـوی خـدا برگزیـده اسـت )مفّـر(، و بلای 
مشـرک از آن روسـت کـه او در ایـن مسـیر خانـه گرفته اسـت )مقّر(. بـه همین دلیل 
بلا بـرای مؤمـن امتحـان اسـت و او در امتحـان صبـر را بـر خویـش روا می بینـد. اما 
بـرای مشـرک »ادب« اسـت: »ان البلا للظالـم ادب و للمؤمن امتحـان و للانبیاء ورجه 
وللاولیـاء کرامـه« )مجلسـی، ج 64، 235(، و بـا فـزع همراه چـه او در جایی خفت که 
بایـد از آن می‌گریخـت. )باقـری 1379، 79( پـس بلا را از دنیـا نمی‌تـوان برکند، بود 
و نبـود بلا را نمی‌تـوان برگزیـد امـا نـوع آن را می‌تـوان. با چنین بینشـی بلا در دنیا 

اصالـت دارد و از صدفـه بر نخاسـته اسـت.
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درگیـری بـا بلا حتمـی اسـت، پس بایـد خـود را آماده کـرد و بـه اسـتقبال آن رفت 
و یـا بـا غافلگیـری بـه آن تـن سـپرد. در ایـن میـان مؤمـن با بلا درگیرتر اسـت. این 
قضـای الهـی اسـت کـه مقرّب‌تـران جـام بلا بیشـتر بسـتانند. قـال ابـو عبـدالله: »لو 
انّ مؤمنـا کان فـی قلّـه لبعـت الله عـز و جـل الیـه مـن یوذیـه لیاجـر علـی ذلـک«. 
)مجلسـی، ج64، 228( دنیـا را سـرای الـم دیـدن آمادگـی بـرای پذیرش دشـواری‌ها 
و رنج‌هـا را در انسـان بوجـود مـی‌آورد و صبـر در شـدائد و قـدرت رویارویی با مشـکل 
َّهُـمْ یأَْلمَُـونَ  را میسّـر می‌گردانـد: »وَلَ تهَِنُـوا فـِی ابتِْغَـاءِ القَْـوْمِ إنِ تكَُونـُوا تأَْلمَُـونَ فَإنِ
كَمَـا تأَْلمَُـونَ وَترَحـونَ مِـنَ اللهِ مَـا لَ یرَْجُـونَ  وَكَانَ الُله عَلیِمًـا حَكِیمًا« )نسـاء/104( 
نیمـه دیگـر رخسـار دنیـا امل اسـت و از این روسـت کـه خداونـد دنیـا را زینتکده‌ای 
ا جَعَلنْا ما  ّـَ سـاخته اسـت و زمیـن کانـون حیـات دنیا را بـا زینت‌ها آراسـته اسـت: »إنِ
عَلىـ الْرْضِ زینَـهً لهَـا لنَِبْلُوَهُـمْ أیَُّهُمْ أحَْسَـنُ عَمَلًا« )کهف/7( به‌علاوه شـیطان نیز در 
ایـن زینتکـده مـاذون اسـت تا بـه تزیین بپـردازد و زشـتی‌ها را زیبا جلـوه ‌دهد: »قال 
رب بمـا أغویتنـی لأزینّّـن لهـم فـی الأرض ولأغوینهـم أجمعین.« )حجـر/39( حیات 
دنیـا بـا چنیـن خصیصه‌هایی امل‌هـا را برمی‌انگیـزد و در وسـعت این آرزوهـای بلند، 
چهـره‌ای فربـه از خویـش بدسـت می‌دهـد. امـا قـرآن می‌آمـوزد کـه دنیـا چهـره‌ای 
ِّمَـنِ اتَّقَىـ وَلاَ تظُْلمَُـونَ  نیَْـا قَلیِـلٌ وَالآخِـرَهُ خَیْـرٌ ل نحیـف و نـزار دارد: »قُـلْ مَتَـاعُ الدَّ
فَتِیلاً« )نسـاء/77( بگـو کالای دنیـا انـدک مایـه اسـت و آنچـه آن را فربـه می‌سـازد 
آرزوهـای آدمـی اسـت. قرآن با چنین بینشـی در مـورد دنیا زمینـه دگرگونی و تحوّل 
را در انسـان فراهـم مـی‌آورد. بدیـن معنـا که بـا دریافت این‌که دنیا سـرای امل اسـت 
و کالای آن در زر ورقِ آرزو پیچیده شـده اسـت، انسـان را در معامله هوشـیار می‌کند 
تـا بـرای آن بهایـی گزاف نپـردازد و جلوه‌هـای آن را جدی نگیرید و بـه گرفتن نصیب 
ارَ الْخِـرَهَ وَ لا تنَْـسَ نصَیبَـکَ مِنَ  خویـش کفایـت کنـد: »وَ ابتَْـغِ فیمـا آتـاکَ الُله الـدَّ
نیْـا وَ أحَْسِـنْ کَمـا أحَْسَـنَ الُله إلِیَْـکَ وَ لا تبَْـغِ الفَْسـادَ فـِی الْرْضِ إنَِّ اللهَ لا یحُِـبُّ  الدُّ
المُْفْسِـدینَ« )قصـص/77( و بـه چیـزی که بقا و صلاح در آن اسـت یعنـی عمل صالح 
دل ببنـدد. در ایـن معنـا  اسـت کـه دنیـا مزرعه آخرت شـمرده می‌شـود و اگر کسـی 

در آن بـذر عمـل صالـح بپاشـد ثمـره پایـدار و باقی پیـش رو خواهد داشـت.
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3-2-2. بینش در مورد حقیقت انسان

انسـان هـزار جلـوه دارد در هـر موقعیت بـه گونه‌ای اسـت و در هر زمان بـه رنگی، اما 
هـرگاه انسـان جلـوه معینی از خویـش را حقیقت خـود بپندارد، این گمـان با حالات، 
اعمـال و رفتارهـای معینـی از او متناسـب اسـت. از همیـن جهـت اسـت کـه تصحیح 
بینـش انسـان دربـاره خویـش مهم اسـت. انسـان ممکن اسـت از خـود بیگانه شـود و 
بـه خویشـتن وهمـی برسـد که بـه مدد خیـال بر پا می‌شـود. قـرآن چنین انسـانی را 
)مختـال( می‌نامـد یعنی انسـانی پرداختـه از خیـال: »إنَِّ اللهَ لَ یحُِبُّ مَـنْ كَانَ مُخْتَالً 
فَخُـورًا« )نسـاء/36( امـا حقیقـت انسـان وجـود محتاج اوسـت: »یـَا أیَُّهَـا النَّـاسُ أنَتُمُ 
الفُْقَـرَاء إلِـَی اللهِ وَالُله هُـوَ الغَْنِـیُّ الحَْمِیـدُ« )فاطـر/15( و باید به غیر خـود تکیه کنید.

 ایـن بینـش انسـان را بصیـر می‌کنـد کـه اگـر آنچـه بـر دسـت و دل دارد در پیوند با 
خـدا نبینـد جـزء ایـن ناتـوان می‌گـردد. بـر ایـن اسـاس هـر گاه انسـان احسـاس بی 
نیـازی یـا اسـتغناء کنـد یـا احسـاس نیازمندی به غیـر خدا کنـد از حقیقـت خویش 
بـاز مانـده اسـت و از خـدا و خویـش مسـتور اسـت و بـا خویشـتن مجـازی زندگـی 
می‌کنـد. قـرار و آرام پایـدار انسـان هنگامـی جلوه می‌کند کـه او خـود را در ارتباط با 
خـدا ببینـد: »الَّذیـنَ آمَنُوا وَ تطَْمَئِـنُّ قُلُوبهُُـمْ بذِِکْرِ اللهِ ألَا بذِِکْـرِ اللهِ تطَْمَئِـنُّ القُْلُوبُ« 
)رعـد/28( مسـجد جایـی اسـت کـه ایـن بینـش را بـه انسـان می‌دهـد زیـرا یکـی از 
کارکردهـای آن غیـر نمـاز خوانـدن و ذکـر خداونـد گفتـن، بحث علمی کردن اسـت. 
چنان‌کـه رسـول اکـرم فرمـود: ای ابوذر در مسـجد هر وقت نشسـتی بجـزء برای 
سـه چیـز بیهـوده اسـت:نماز خوانـدن، ذکر خدا گفتـن و بحـث علمی کـردن. )بحار، 
ج 93، 370( البتـه بایـد ایـن بینش‌هـا بـه بـاور درونـی تبدیل شـود تا منشـاء اثر در 

عمل باشـد. 

4-2-2. تبدیل بینش به باور درونی یا ایمان

بـاور و اعتقـادی کـه عمیقـاً در وجـود انسـان رسـوخ می‌یابـد  ایمـان اسـت. ایمـان 
گـره و عقـد قلبـی اسـت، گاه در احادیـث گفتـه می‌شـود کـه ایمـان عبارت اسـت از 
اعتقـاد قلبـی، اقـرار بـه زبـان و عمـل بـا اعضا و جـوارح. اقـرار به زبـان و عمـل دلیل 
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وعلامـت ایمـان هـم تلقـی می‌شـود. ایمـان ناگهانـی و ندانسـته و نخواسـته در قلـب 
جـای نمی‌گیـرد. خلـق السـاعه نیسـت، بلکـه فعـل ارادی و اختیـاری اسـت کـه هـم 
دانسـته اسـت و هـم خواسـته. پـس ایمـان بـر بسـتر بینش‌هـا و دانسـته‌ها می‌روید. 

بـرای ظهـور ایمـان در کسـی بایـد بینش‌هـای مـورد نظـر، در وی فراهـم آیـد.
مثـل تلقـی او از هسـتی، زندگـی دنیـا، حقیقـت وجـود انسـان، مـرگ وپـس از آن و 
ماننـد آن، علاوه بـر این دانسـته‌ها باید عزمـی در آدمی سـر برآورد تا ایمـان در قلب 
او نفـوذ کنـد. بـر این اسـاس بـا تکیه بـر بینش‌ها، جنبشـی در عـزم آدمـی پدید آید 
و بـه ایـن ترتیـب بینش‌هـا بـه عقیـده یـا همان بـاور درونـی تبدیـل می‌شـود. قرآن 
کریـم ایـن روش را مکـرر مـورد اسـتفاده قرار داده اسـت تا بـا تکیه بر عطـای بینش، 
بـاوری درونـی و ایمانـی راسـخ در افـراد بوجـود آورد. »آنانکه کفـر می‌ورزیدند چنین 
پنداشـتند کـه هرگـز مبعوث نخواهند شـد. بگـو چرا! سـوگند به خدایم کـه بی‌تردید 
مبعـوث خواهید شـد. سـپس به حتـم به کردارهایتـان آگاه خواهید شـد و این بر خدا 
آسـان اسـت پـس بـه خـدا و رسـول او و نـوری کـه در آیـات قـرآن فرسـتادیم ایمان 
بیاوریـد و خـدا بـر آنچـه می‌کنیـد آگاه اسـت« )تغابـن/ 9و 8( در ایـن آیـات بـا تکیه 
بـر بینش‌هـای مربـوط بـه مـرگ و پـس از مـرگ و احاطـه علمـی و عملـی خداونـد 
بـر هسـتی در پـی تحـوّل باطنـی یـا ایمـان و اعتقاد درونی اسـت. بـه عبارتـی ایمان 
در یـک مرحلـه بـه قلـب، »داخـل« » قالـت الاعـراب امنّـا قل لـم تومنوا و لکـن قولوا 
اسـلمنا و لمّایدخـل الایمـان فـی قلوبکـم.....« )حجـرات/14( ودر مرحلـه دیگر در آن 
ونَ مَنْ حَـادَّ اللهَ  »ثابـت« می‌گـردد: »لَ تجَِـدُ قَوْمًـا یؤُْمِنُـونَ بـِاللهِ وَالیَْـوْمِ الْخِـرِ یـُوَادُّ
وَرَسُـولهَُ وَلـَوْ كَانوُا آباَءهُـمْ أوَْ أبَنَْاءهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِـیرَتهَُمْ أوُْلئَِكَـ كَتَبَ فیِ قُلُوبهِِمُ 
الْیِمَـانَ وَأیََّدَهُـم بـِرُوحٍ مِّنْهُ...« )مجادلـه/22( »خداوند ایمان را در دل‌هـای آنها ثابت 
کـرد«. در ایمـان شـما مرحلـه اول مـورد نظـر نیسـت، زیـرا ایمانـی که در قلـب وارد 
َّذِیـنَ آمَنُـوا ثمَُّ كَفَـرُوا ثمَُّ  می‌شـود در معـرض آن اسـت کـه از آن خـارج شـود؛ »إنَِّ ال
مْ یكَُنِ الُله لیَِغْفِرَ لهَُمْ وَلَ لیَِهْدِیهَُمْ سَـبِیلً«. )النسـاء  ّـَ آمَنُـوا ثـُمَّ كَفَرُوا ثـُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ل
/137( از ایـن رو بـرای ثابـت کـردن ایمان به روش های دیگری باید تمسّـک جسـت: 
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- پیوستگی سلوک ظاهری با نیّت‌های درونی 

تأثیـر و تأثر پیوسـته و مسـتمر اعمال و سـلوک ظاهری و افکار و نیّـت درونی حاصلی 
در انسـان پدیـد مـی‌آورد کـه بتدریـج در اعماق وجود نشسـت می‌کند و رفتـه رفته با 
رسـوب بیشـتر سـخت و دیرپـا می‌شـود. بدین گونـه لایه زیرین یـا اعتقـاد درونی در 

باطن انسـان شـکل می‌گیرد. 

- استمرار و صیانت بر عمل 

 اسـتمرار ناظـر بـر کمیّـت رفتـار اسـت و محافظـت و صیانت ناظـر بر کیفیـت عمل. 
یعنـی همراهـی توأمـان، اسـتمرار و محافظـت بـر عمـل ضروری اسـت. زیرا اسـتمرار 
بـدون محافظـتِ سـازنده، عادتی سـطحی و خشـک اسـت و محافظت بـدون مداومت 
و اسـتمرار اصلًا سـازنده نیسـت. چه »حالی« اسـت که هر چند بسـیار متعالی باشـد 
زایـل خواهـد شـد. قـرآن کریـم از نوسـان‌پذیری انسـان می‌گویـد کـه در مواجهـه با 
ناگـواری، نـالان و درمانـده و در مواجهـه بـا گوارائـی خودخـواه و انحصارگر می‌شـود. 
مگـر کسـانی کـه بر نمـاز خود مداومـت می‌ورزنـد: »الَّذینَ هُمْ عَل‏ىـ صَلاتهِِـمْ دائمُِونَ 
والذیـن فـی صلاتهـم یحافظـون« )معـارج/24-23(. کسـی که بـه خدا ایمـان دارد از 
نیـروی بالقـوه‌ای در درون خـود برخـوردار اسـت کـه در حال سـکون حتـی از خود او 
نیـز پنهـان اسـت، اما اگـر این نیرو بـه جنبش در آید مظهـر تحوّلات درونـی عظیم و 
اقدامات چشـمگیر خواهد شـد. در پی چنین جنبشـی اسـت که حاصل آن احسـاس 
تکلیـف و برانگیختگـی عمیـق درونـی اسـت که امـکان ایسـتادگی در برابر فشـارها و 
مقتضیـات محیطـی و بلکـه حرکـت در برابـر آن را فراهم می آید. احسـاس تکلیف نه 
تنهـا مؤمـن را قـادر بـه انجام تکالیف دشـوار می‌سـازد، بلکـه او را حتی بـر مهار زدن 
بـه امـواج خفیـف درونـی توانـا می‌گردانـد. احسـاس تکلیـف و ایمـان، تـوان بندزدن 
بـه طغیان‌هـای بی‌مهـار را فراهـم مـی‌آورد. )باقـری 1379، 108-109( توجـه بـه 
عمـل و تکـرار برخـی اعمـال در شـریعت اسلام، بـه خاطر اتحّادی اسـت کـه نفس با 
حـالات و صفاتـی دارد کـه در نتیجـه تـداوم آن اعمـال حاصـل می‌شـود. ایـن اتحّـاد 
سـبب پیدایـش صورتـی متلائـم با آن صفات در انسـان می‌شـود و تثبیـت این صفات 
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در نهایـت، ذات انسـان را حقیقتـاً فرشـته، شـیطان یـا حیـوان و حتـی انسـان کامـل 
می‌کنـد. )جـوادی آملـی، ص 359(

تـداوم اعمـال نیـک بـا اسـتمرار پرهیـز از اعمال سـخیف به خـودی خود یـک فرایند 
مسـتمر جهـت کسـب معرفـت اسـت. البتـه انجـام فرایـض و مسـتحبات یـا پرهیز از 
معاصـی در جریـان تزکیـه موجـب انباشـت صفات نیـک در کنـار یکدیگر نمی‌شـود، 
بلکـه نفـس را کـه حقیقـت متغیـر و نامعینـی اسـت بـه صـورت » لبس بعـد لبس « 
دچـار تحـول می‌سـازد. طـی چنیـن تغییری اندیشـه یا صفتی نـو بر اندیشـه یا صفت 
قبلـی سـوار شـده و فعلیـت بـا صـورت نوعـی جدیـدی بـرای نفـس بوجود مـی‌آورد 
و در نهایـت فعلیـت آخریـن کـه حـاوی عناصـر فعلیت‌هـای پیـش اسـت و مبتنـی 
بـر آنهاسـت، همـان صـورت نهایـی فـرد را تعییـن می‌کنـد. )الاسـفار الاربعـه، ج 9، 
61-60( بـر همیـن اسـاس اسـت که قـرآن در آیـه »فزادهـم الله ایمانا«، فزونـی را به 
جـان مؤمـن نـه بـه ایمـان او نسـبت می‌دهـد؛ »فزادهـم الله ایمانهـم« یا اجـر عظیم 
را بـه نفـس نیـک نه عمـل نیک متعلـق می‌دانـد. »وَ إنِْ کُنْتُـنَّ تـُرِدْنَ اللهَ وَ رَسُـولهَُ وَ 
ارَ الْخِـرَهَ فَـإنَِّ اللهَ أعََدَّ للِمُْحْسِـناتِ مِنْکُنَّ أجَْـراً عَظیماً« )احـزاب/29( یعنی عمل  الـدَّ
صالـح فـارغ از نفـس مؤمـن سـبب نجـات از خسـران یـا جلب اجـر عظیم نمی‌شـود. 
آنچـه زیـادت یـا نقصـان می‌یابد نـه عمل صالح اسـت نه صفـات صالح، بلکـه حقیقت 
جـان انسـانی اسـت. اعمـال نیـک مقدمه بـرای تکوین نفس نیک اسـت. )علـم الهدی 

)162-163 ،1384
البتـه یـک راه تضمیـن اسـتمرار و محافظـت از عمـل، فریضه‌سـازی اسـت. فریضـه 
امـری اسـت کـه بـه هـر حـال بایـد انجـام پذیـرد »الزامـی بـودن« حکـم و رعایـت 
شـرایط معینـی کـه بـرای آن قـرار داده شـده مداومـت و محافظـت بر عمل را میسـر 
می‌سـازد. روش فریضه‌سـازی در قـرآن کریـم متعدد بکار رفته اسـت؛ »سـوره انزلناها 
فرضناهـا...« )نـور/14( توصیـه شـده اسـت که همّت‌ها مصـروف حفظ فرایض شـود و 

هرچـه مایـه آسـیب بـه آنها باشـد کنار گذاشـته شـود.
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3. مسجد و معرفت 
مسـجد در سـوق دادن افـراد بـه سـمت شـناخت و معرفـت عمیـق دینـی در پرتـو 
عقلانیـت بـه عنـوان یـک نهاد دینـی سـهم اساسـی دارد. قبـل از بیان نقش مسـجد 
در توسـعه معرفـت دینـی بایـد گفـت معرفت انسـان بـه خود شـامل شـناخت روح و 
جسـم و تبـع آن دریافـت معنـای غنـا و تغییـر و بقـا و شـرافت می‌شـود. بـا آگاهی از 
موانـع، دشـمنان، ظرفیت‌هـای انحرافی نفس، چگونگـی برانگیختگی آنها، اسـتعدادها 
و ظرفیت‌هـای دانشـی و گرایشـی نفـس موجبات تدبیـر، زمینه یادگیـری را از طریق 
تزکیـه و تعلیـم فراهـم مـی‌آورد. همچنین معرفت نفـس موجبات تدبیـر ظرفیت‌های 
گرایـش و دانشـی را از طریق تسـلّط بر هوای نفسـانی و توسـعه ظرفیت‌هـای هدایتی 
آن ) اخلاق و عبـادات ( تـدارک مـی بینـد. حال آنکه جهـل و نادانی نسـبت به نفس 
سـبب ابتلای بـه اعمال سـوء و تکوین شـاکله سـوء و تـن دادن به هوای نفس اسـت؛ 
»أَ رَأیَـْتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إلِهَـهُ هَـواهُ أَ فَأَنـْتَ تکَُـونُ عَلیَْـهِ وَکیلاً«  )فرقـان/43( مسـجد از 
طریـق حـذف عوامـل و موانـع درونی یعنی آن رشـته عوامـل و موانعی که بـه بینش، 
گرایـش، توانایـی و رفتـار خـود فرد بـاز می‌گـردد مثل غفلـت و عوامـل بیرونی یعنی 
عوامـل و موانعـی کـه بـه واسـطه ارتباطی که انسـان با انسـان‌های دیگر یا بـا خداوند 

یـا بـا طبیعـت دارد در او اثـر کند، نقـش آفرینـی می‌نماید. 

4. مرز شناسی و شناخت حدود الهی 
مسـجد مرکـزی اسـت برای آشـنایی بـا مبانی فقهـی و احـکام دینی مبانـی اعتقادی 
و فرهنگ‌سـازی دینـی و زدودن انـواع جاهلیت‌هـا از طریـق مرتفـع کـردن نقایـص 
معرفـت دینـی و اصلاح اختلالات احتمالـی معرفتـی و ارتقـاء معرفت‌هـای نویـن و 
تعدیـل دانـش و گرایـش. بدیـن معنـا کـه فرد بـا شـناخت حـدود و قوانین شـریعتِ 
حـق و دسـت‌یافتن بـه شـناخت درسـت نسـبت بـه حلال و حـرام و فضیلت‌هـا و 
رذیلت‌هـا می‌توانـد معنویـت را در خویـش رشـد دهـد. زیـرا هرکس از علم بیشـتری 
برخـوردار باشـد در مقـام شـناخت امکان بیشـتری برای عقـل ورزی دارد. بـه عبارت 
دیگـر:  احاطـه علمـی و برخـورداری از اطلاعـات گسـترده، ایـن امـکان را بـرای فـرد 
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فراهـم مـی‌آورد کـه موارد بیشـتری بـرای ترکیب و مقایسـه مطالب در اختیار داشـته 
باشـد. بنابرایـن به شـناخت عمیق‌تر یا بازشناسـی دقیق‌تری دسـت یـازد. اطلاعات و 
آگاهی‌هـای گسـترده، بـه عبارتـی مانـع از آن می‌شـود کـه فـرد بـه نتیجه‌گیری‌های 

بپـردازد. خام 

5. فضاسازی تعاملی 
انسـان در بیـن موجـودات هسـتی، تنهـا مخلوقی اسـت کـه فعلیّـت تمام عیـار ندارد 
و قـادر اسـت صورت‌هـای متفـاوت و گوناگونـی را بپذیـرد، صدرالمتألهیـن می‌گویـد: 
»بـدان کـه در هیـچ نـوع از انـواع موجـودات اختلافـی کـه در افـراد بشـریت یافـت 
می‌شـود وجـود نـدارد و ایـن بدان سـبب اسـت کـه ماده انسـانی بـه گونـه‌ای آفریده 
شـده اسـت کـه در آن اسـتعداد انتقال به هـر صورتی از صُـوَر  و اتصاف بـه هر صفتی 
از صفـات تحقـق دارد.« )شـیروانی، 1377، 36( از سـوی دیگـر آدمـی همزمان دارای 
هویتّ‌هـای طولـی و عرضـی، فـردی و جمعـی متعـدد اسـت کـه گاه در وضعیـت 
متعـارض قـرار می‌گیرنـد. هویتّ فردی انسـان برخاسـته از فضای خصوصـی و درونی 
او، دارای اقتضائـات درونـی و موقعیـت آن اسـتعدادها نسـبت بـه فضـای عمومی و به 
عنـوان عضـوی از گـروه مذهـب، قبیلـه، ملـت و... بـوده و دارای خواسـته‌های جمعی 
متناسـب بـا آن فضـای و نحـوه قـرار گرفتـن او در آن فضـا و میـزان تجلـّی یافتـن 

خواسـته‌های آن فضـا در اوسـت. )خیـری، 214 و 219(
از طرفـی طبـق آموزه‌هـای اسلامی انسـان بریـده و مجـزا از دیگـران در نظـر گرفته 
نشـده اسـت، بلکـه رابطـه او بـا جمـع و امّتـی کـه در آن زندگـی می‌کنـد بـه منظره 
وجهـی اساسـی از هویـّت او در نظـر گرفتـه شـده اسـت بدیـن معنـا که شـکل‌گیری 
هویـّت او بـه نـوع روابطـی که بـا اطرافیان خـود برقرار می‌کند بسـتگی اساسـی دارد؛ 
از ایـن رو راه و رسـم جمعـی کـه در آن زندگـی می‌کنـد و بـا آنان حشـر و نشـر دارد 
اهمیّـت می‌یابـد؛ زیـرا انسـان‌ها با شـرکت در روابط معینـی با یکدیگـر هویتّ جمعی 
خویـش را می‌سـازند از ایـن رو در هـر جمـع و امتـی قـرار گیـرد و در آن دوام آورد و 
بـا آن همـراه شـود خـود را در شـبکه معینـی از روابط متقابـل قرار داده به این سـبب 
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لَ  هویـّت جمعـی در وی شـکل می‌گیـرد. چنان‌کـه خداونـد مـی فرماینـد  »وَ قَـدْ نزََّ
عَلیَْکُـمْ فـِی الکِْتـابِ أنَْ إذِا سَـمِعْتُمْ آیـاتِ اللهِ یکُْفَرُ بهِا وَ یسُْـتَهْزَأُ بهِا فَلا تقَْعُـدُوا مَعَهُمْ 
َّکُـمْ إذِاً مِثْلُهُمْ إنَِّ اللهَ جامِـعُ المُْنافقِیـنَ وَ الکْافرِینَ  حَتَّىـ یخَُوضُـوا فـی‏ حَدیثٍ غَیْـرِهِ إنِ
فـی‏ جَهَنَّـمَ جَمیعـاً« )نسـاء/140( »و البتـه )خـدا( در کتـاب )قـرآن( بـر شـما نـازل 
کـرده کـه هـرگاه شـنیدید آیـات خدا مـورد انـکار و ریشـخند قـرار می‌گیرد، بـا آنان 
منشـینید تـا بـه سـخنی غیـر از آن در آینـد چـرا کـه در ایـن صورت شـما هـم مثل 
آنـان خواهیـد بـود، خداوند منافقـان و کافران را همگـی در دوزخ گـرد خواهد آورد.« 
نتیجـه می‌گیریـم کـه انسـان بـا قـرار گرفتـن در ارتبـاط متقابـل بـا جمـع و گروهی 
معیـن و دوام آوردن در ایـن ارتبـاط، نفـس خـود را در معرض نوعی شـکل‌گیری قرار 

می‌دهـد کـه متناسـب نـوع ارتبـاط او بـا جمع مذکـور خواهـد بود.
از سـویی انسـان بـه سـبب اتحّاد نفـس و بـدن در وضعیت‌هـای مختلـف محیطی در 
معـرض حالت‌هـا، احسـاس‌ها و افـکار معینی قـرار می‌گیـرد. این امر در مورد شـرایط 
زمانـی و مکانـی اسـت. در مـورد مکان‌هـا گاه مقارنـت رخـداد معیّنی با مـکان معیّن 
ویژگـی خـواص بـه آن می‌بخشـد و آن را منشـاء آثـار ویـژه‌ای می‌گرداند. فـی المثل 
سـرزمین حجـاز نقطه‌ای اسـت که خداونـد آن را برای بنـای اولین خانـه مردم جهت 
توجـه و عبـادت معیـن فرمـوده اسـت و از ایـن رو کعبه مکانی بس شـریف اسـت که 
ـفُ النَّاسُ مِنْ  ا جَعَلنَْا حَرَماً آمِنـاً وَیتَُخَطَّ ّـَ خداونـد آن را حـرم امـن نامیـد »أوََلمَْ یـَرَوْاْ أنَ
حَوْلهِِـمْ أفََبِالبَْاطِـلِ یؤُْمِنُـونَ وَبنِِعْمَـهِ اللهِ یكَْفُـرُونَ« )عنکبـوت/67( و بـه آن سـوگند 
خـورد  و گذشـته از شـرایط زمانـی و مکانـی از قـدرت چشـمگیری برخـوردار اسـت. 
در همیـن قـدرت اسـت کـه افـراد هم‌سـنخ بـه هـم می‌گراینـد و از ناهم‌سـنخ پرهیز 
می‌کننـد و بـه سـبب همیـن قـدرت اسـت کـه اگـر فردی بـا جمعـی معیّن محشـور 
 باشـد رفتـه رفتـه به سـنخ آنـان در می‌آید. )نسـاء/140( در سـخن حضـرت امیر
خوانده‌ایـم کـه نـادر اسـت فـردی خـود را به قومـی شـبیه سـازد و از آنان نگـردد. از 
ایـن رو تشـبیه بـه کفـار حرام اسـت و به ورطـه کفر می‌انجامـد و خداوند از نشسـتن 
بـا کفـار بازداشـته اسـت و دربـاره هـر کـه بـه آن تن دهـد حکم بـه هماننـدی کرده 

ست.  ا
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بـر اسـاس تأثیرپذیـری انسـان از شـرایط مختلـف محیطـی اعـم از شـرایط زمانـی و 
مکانـی و اجتماعـی ریشـه برخـی از افـکار، نیّات و رفتارهـای آدمی را باید در شـرایط 
محیطـی او جسـتجو کـرد، زیـرا حـالات و اعمال آدمی در بسـتر شـرایط و موقعیت‌ها 
می‌رویـد و از آنهـا ارتـزاق می‌کنـد. از ایـن رو شـرایط و موقعیّت‌هـای مختلـف حامل 
بالقوگیهـای متفاوتـی در شـکل دهـی حـالات و اعمـال انسـان‌ها هسـتند. انتخـاب و 
تنظیـم مناسـب زمینه‌هـا و شـرایط به مثابـه عامل تسـهیل کننده‌ای اسـت که امکان 
شـکل‌گیری‌های مطلـوب را بـالا می‌بـرد. پـس بـا توجـه بـه تأثیـر شـرایط مکانی در 
انسـان، هـر نقطـه‌ای از هسـتی رنگ و بـوی ویـژه‌ای دارد و انس با هـر موقعیتی حال 
و هـوای معینـی در انسـان پدیـد مـی‌آورد. روابط فـرد بـا موقعیّت‌های مکانی انسـان 
را در معـرض اندیشـه‌ها، افـکار و حـالات خـاص قـرار می‌دهـد علاوه بـر این شـرایط 
مکانـی دلیـل مقارنـت بـا امـور و وقایع، خـود مبدأآثـاری ویژه‌ اسـت. به عنـوان مثال 
خانـه کعبـه کـه یادآور حضـرت ابراهیم، اسـماعیل و هاجر و حوادثی اسـت که بر آنان 
گذشـته، محـل الهامـات خاصی اسـت و کسـی کـه در این مـکان حاضر می‌شـود ولو 
 تماشـاچی باشـد در معـرض تأثیرات معینـی قرار می‌گیـرد. چنان‌که امـام صادق
فرمـود: »ان الله تبـارک و تعالـی حـوّل الـی کعبـه عشـرین و مائـه رحمه منها سـتون 
للطائفیـن و اربعـون للمصلّیـن و عشـرون للناظریـن« )کافـی، کتـاب حج، بـاب فضل 
النظـر الـی کعبـه( »خداونـد تبـارک و تعالـی و صد و بیسـت مـوج از رحمـت خود را 
بـه سـوی کعبه گسـیل می دارد: شـصت مـوج آن ویـژه طواف‌کننـدگان و چهل موج 
ویـژه نمازگـزاران و بیسـت مـوج ویـژ کسـانی اسـت کـه دیـده بـه کعبـه بیاندازنـد.« 
نتیجـه آن کـه حفـظ و تحکیـم روابـط اجتماعـی مؤمنانـه بیـن افـراد، ناراسـتی‌های 
آنـان را بـه نحـو متقابـل در معـرض تغییـر و اصلاح قـرار می‌دهـد و امـکان رشـد و 
تعالـی مؤمنانـه را برای آنـان فراهم می‌آورد. امیـر المؤمنین فرمودند: »همنشـیی 
بـا بـدان، بـدی بدنبـال مـی‌آورد، همانگونـه که بـاد بر چیـز گندیـده ای بـوزد حامل 
بـوی گنـد می‌شـود« )تیمـی درآمـدی، ح 5849( و بـاز می‌فرمایـد: »همنشـینی بـا 
هـوا پرسـتان موجـب فراموشـی ایمـان وحضور یافتن شـیطان اسـت«. )نهـج البلاغه، 
خطبـه 85( امـام صـادقاز رسـول اکـرم نقـل کـرد کـه فرمـود: »بـا بدعـت 
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گـذاران همراهـی و همنشـینی نکنیـد که نـزد مردم از آنـان خواهید بود«. )مجلسـی 
جلـد 71 ، 201( یـا از رسـول خـدا نقـل کرد که فرمـود: »آدمی در آیین دوسـت 
و همنشـین خود اسـت«. )مجلسـی، جلد 71 ، 201( یا امام صادق فرمودند: »به 
دیـدار هـم برویـد تا دلهایتان نشـاط گیـرد و آنگاه سـخنان و احادیث ما را یـاد کنید. 
سـخنان مـا مایـه مهربانی و صمیمیت شـما خواهد گشـت. اگر به این سـخنان چنگ 
زنیـد بـه رشـد و نجـات می‌رسـید و اگـر آنهـا را واگذاریـد گمـراه و نابود می شـوید.« 

)شـیخ کلینی 1379، 101(
بـر اسـاس آنچـه گفته شـد مسـجدی که بـر پایـه تقوا باشـد به دلیـل نـوع و کیفیت 
تعاملاتـی کـه صـورت می‌دهـد هویـّت جمعـی انسـان را از دو وجـه می‌سـازد: یـک 
وجـه آن ناظـر بـر فراهـم آوردن شـرایط اولیـه‌ای اسـت کـه احتمـال بـروز رفتارهـا 
و حـالات مطلـوب را بـالا می‌بـرد و دیگـری ناظـر بـر جلوگیـری از شـرایط اولیـه‌ای 
اسـت کـه احتمـال بـروز رفتارهـا و حـالات نامطلـوب را افزایـش می‌دهد. بـه عبارتی 
مسـجد هـر جا امکان لغزشـی هسـت اعـمّ از اخلاقـی، اعتقـادی، اجتماعـی و... از آن 
پیشـگیری می‌کنـد. حضـور در مسـجد، تلاوت قـرآن، شـرکت در مراسـم عبـادی، 
توجـه بـه سـخنان و نصایح امـام جماعـت و دیگر خطبـا و فراهم سـازی موقعیتی که 
مؤمنیـن یکدیگـر را ملاقـات نمـوده و احادیث اهل بیت را ذکر نمایند، انسـان اهل 
مسـجد را دارای هویـّت پایـدار دینـی نموده و اخلاق حمیده را در او توسـعه می‌دهد. 
به‌طوری‌کـه بـه وضـوح می‌تـوان تفـاوت سـلوک مسـجدی را بـا دیگـر افـرادی کـه 
ارتباطـی بـا مسـجد ندارنـد دریافت و همین نوع سـلوک در زندگی فـردی و اجتماعی 
او تجلـی می‌یابـد. رفتـارش بـا پـدر و مـادر، بـا همسـر و فرزنـدان رفتـاری مؤمنانـه 
مسـئولانه بـه همـان صورتـی کـه از دسـتورات دینـی آموختـه همـراه بـا عطوفـت و 
مهربانـی خواهـد بـود. چنان‌کـه خداوند می‌فرمایـد: »وَ إنِْ جاهَـداکَ عَل‏ى أنَْ تشُْـرِکَ 
نیْـا مَعْرُوفـاً وَ اتَّبِعْ سَـبیلَ  بـی‏ مـا لیَْـسَ لـَکَ بـِهِ عِلمٌْ فَلا تطُِعْهُمـا وَ صاحِبْهُمـا فیِ الدُّ
مَـنْ أنَـابَ إلِیََّ ثـُمَّ إلِـَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنبَِّئُکُـمْ بمِا کُنْتُـمْ تعَْمَلُونَ« )لقمـان/15( به عبارت 
دیگـر بنـده مؤمـن بـر اهـل بیـت خـود علـم و ادب نیکو بـه ارمغان مـی‌آورد تـا همه 
آنهـا را وارد بهشـت کنـد تـا جایی که ایشـان کوچک، بـزرگ، خدمتکار و همسـایه از 
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ایـن امـر بـر کنـار نمی‌ماند. مسـجد بـه اقتضـای فضـای هندسـی و جایـگاه فرهنگی 
قدسـی در فـرد ظرفیـت بـرای دریافـت پیـام دینـی ایجـاد می‌کنـد و کسـی کـه بـه 
مسـجد قـدم می‌گـذارد پیشـاپیش و داوطلبانـه و ارادی خـود را آمـاده دریافت پیامی 
دینـی می‌کنـد. حضـور در زمـان و مکانـی مقـدس آدمـی را از دنیـای روزمـره و غیـر 
مقـدس فراتـر می‌بـرد. )مجلسـی 1348، 3( در مسـجد هم‌نشـینان انسـان را بـه یـاد 
خـدا و قیامـت مـی اندازنـد و بـر دانـش انسـان مـی افزاینـد. هنگامـی کـه از رسـول 
خـدا پرسـیدند کـه کـدام همنشـین بهتر اسـت؟ فرمود: آنکـه دیدنش شـما را به 
یـاد خـدا بیانـدازد. بر دانش شـما بافزاید و رفتارش شـما را به یاد قیامـت وا دارد )من 
رسـول الله لمّـا قیـل لـه: یا رسـول الله ای الجلسـاء خیـر - من ذکرکم بـالله رویته 
و زادکـم فـی علمکـم منطقـه و ذکّرتـم بالآخـره عملـه( )الطوسـی و الامامـی، 157(، 
امیرالمؤمنیـن هـم فرمودنـد: »بـا اهل نیکی همنشـینی کـن تا از آنان باشـی و از 

اهـل بـدی دوری کـن تـا از آنان نباشـی.« )نهـج البلاغـه، نامه 31(
بـه عبارتـی دیگر مسـجد بـا اسوه‌سـازی نمونه سـلوک مطلـوب و مؤمنانـه را عملًا در 
معـرض دیـد مسـجدی قـرار می‌دهد بدینگونـه موقعیـت اجتماعی را فراهم می‌سـازد 
تـا فـرد بـه پیـروی از او بپـردازد و حالـت نیکویـی، مطابـق بـا آن عمـل نمونـه را در 

خویش پدیـد آورد.
 چنان‌کـه قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »أوُلئِـکَ الَّذیـنَ هَـدَى الُله فَبِهُداهُـمُ اقْتَـدِهْ قُلْ لا 
أسَْـئَلُکُمْ عَلیَْـهِ أجَْـراً إنِْ هُـوَ إلِاَّ ذِکْـر‏ى للِعْالمَیـنَ« )انعـام/90( آنان پیامبران کسـانی 
بودنـد کـه خـدا آنـان را هدایـت نمـود تـو نیـز بـه هدایت آنـان اقتـدا کن. بـر همین 
اسـاس اسـت کـه از امیرالمؤمنیـن نقـل شـده اسـت که فرمـود: »هر کـس که به 
مسـجد رفـت و آمـد داشـته باشـد بـه یکـی از هشـت ویژگی دسـت می‌یابد: بـرادری 
کـه در راه خـدا از او سـود برد، دانشـی تازه، نشـانه‌ای محکم، رحمتی کـه مورد انتظار 
اسـت، سـختی کـه او را از هلاکـت بـاز دارد، سـخنی را بشـنود کـه او را بـه هدایـت 
راهنمایـی کنـد، گناهـی را از روی تـرس یـا از روی شـرم تـرک کنـد.« )الصـدوق ، 
368، ج16( مسـجد کـه کانـون عبـادت و نمـاز اسـت انسـان را در مقابـل بسـیاری 
از رذیلت‌هـای طمـع، حـرص، آز و ماننـد آن ایمـن می‌سـازد چنان‌کـه قـرآن کریـم 
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ابتـدا مفاسـد طبیعـی انسـان را تشـریح می‌کند. آنـگاه می‌فرمایـد نمازگـزاران از این 
ـرُّ جَزُوعًـا )20( وَإذَِا  ـهُ الشَّ رذایـل محفوظنـد: »أنَّ الْنِسَـانَ خُلـِقَ هَلُوعًـا )19( إذَِا مَسَّ
)22(« )معـارج/ 22-19( نمـاز انسـان را از این  ـهُ الخَْیْـرُ مَنُوعًـا )21( إلَِّ المُْصَلِّیـنَ مَسَّ
رذایـل محفـوظ مـی‌دارد و تطهیر می‌کند و بسـیاری از فضایل را برای انسـان تحصیل 
می‌نمایـد. قـرآن می‌فرمایـد نمـاز بخوانیـد تـا یـاد مـرا زنـده کنیـد: »و اقـم الصلـوه 
لذکـری« )طـه/14( بـا یـاد خدا دلهـا مطمئـن و آرام می‌شـود: »الا بذکـر الله تطمئن 
القلـوب« )رعـد/ 28( پـس دل نمازگـزار مطمئن اسـت و هرگز از غیر خدا نمی‌ترسـد، 
هیـچ دشـمنی از درون و چـه از بیـرون نمی‌تواند موجب هراس او شـود مسـجد نوعی 

زیسـتن بـا آثـار حیاتـی ویـژه‌ای را بـه طرق زیـر سـامان می‌دهد.

تقویت فرهنگ رجوع جاهل به عالم
مسـجد مکانـی اسـت که افراد بـه راحتی به عالِم دسترسـی دارنـد و می‌توانند عقاید و 
مسـائل خویـش را بـا او در میان بگذارنـد و از ظرفیت‌های علمـی و اعتقادی و اخلاقی 
او بهره فراوان ببرند. در زمان حضرت رسـول اکرم مسـجد سـه مأموریت داشـت: 
عبـادت، پاسـخ بـه سـؤالات و برنامه‌ریـزی برای امـور اجتماعی؛ که گفتگـو و رجوع به 
عالـِم یکـی از مهم‌تریـن ماموریت‌هـای آن اسـت. در سـیره اهـل بیـت همچنین 
بـوده کـه سـاعاتی در مسـجد به مسـائل مردم پاسـخ می‌دادنـد. البته منظـور از عالمِ، 
عالـِم رباّنیسـت یعنـی عالـِم عامـل، چنان‌کـه حضـرت امیرالمؤمنیـن می‌فرماید: 
»مـردم سـه گروهنـد 1. عالـم رباّنـی ) عالـم عامـل(. 2. متعلّـم علی سـبیل نجات. 3. 
همـج رعایـه یا سـرگردان که عمدتـاً دوگروه اخیر در مسائلشـان به عالـم ربانی رجوع 
می‌کننـد«، در همـه زمینه‌هـا وقتـی عالم به آسـانی در دسـترس مردم باشـد مردم به 
خـود اجتهـادی نمی‌پردازنـد و از عرفی‌گرایـی بدورنـد. منظـور از عرفـی شـدن بدین 
معناسـت کـه مـردم دیگـر اهـل تقلید از مرجع نیسـتند. هر کـس به انـدازه فهم خود 
از دیـن بهـره می‌بـرد و بـر اسـاس فهـم خـود هر چـه از دیـن می‌فهمد عمـل می‌کند 
و اهـل احتیـاط در دیـن هـم نیسـتند و معتقدنـد کـه امور دینـی نیز لازم اسـت مثل 
سـایر امـور اجتماعـی، فرهنگی، اقتصـادی و مانند آن بـه‌روز گردد و هر زمـان اقتصاء 
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خـود را دارد. در واقـع مـردم بـه سـمت نوعـی تسـاهل و تسـامح دینـی گرایـش پیدا 
می‌کننـد بـه گونـه‌ای که دیگـر تکلیف برایشـان از اهمیّـت لازم برخـوردار نمی‌گردد، 
بلکـه بـه نیّـات درونـی و پـاک بـودن منفـک از سـلوک رضا می‌شـوند. بر این اسـاس 
در مسـجد به‌دلیـل اینکـه مـردم بـه عالـم و فقیه متصلنـد و بی‌وقفه از فیـض وجود او 
بهره‌منـد هسـتند، فرصـت واکاوی عقایـد را از طریق ابراز و اصلاح آن در محضر عالم 
می‌یابنـد و بدیـن طریـق معرفـت دینـی آنها تقویـت و تعالـی می‌یابـد و از عرفی‌گری 
بـه‌دور می‌ماننـد. البتـه در همیـن بخش هـم متوقف نمی‌مانـد و به‌دلیـل مواجه بودن 
بـا مـدل عملیاتـی از سـلوک مؤمنانـه معرفـت دینـی به بـاور درونـی و اعتقـاد تبدیل 
 می‌گـردد و سـلوک آنـان را سـامان می‌دهـد و بـه همیـن دلیـل امیرالمؤمنیـن
می‌فرماینـد: »بـا دانشـمندان همنشـینی کن تـا هم دانشـت افزون گـردد و هم ادبت 

نیکو شـود.« )غرر الحکـم، ح 4786(

6. رشد فرهنگ تواصی به حق
منظـور از تواصـی بـه حـق یعنـی دعوت همگانـی و عمومی به سـوی حق بـه گونه‌ای 
کـه همـگان حـق را از باطـل بـه خوبـی بشناسـند و هرگـز آن را فرامـوش نکنند و در 
مسـیر زندگـی از آن منحـرف نگـردد. در قـرآن کریـم آمـده اسـت: »إنَِّ الْنِسْـانَ لفَی‏ 
ابـاً)3(« )عصـر/ 3- 2( انسـان‌ها  هُ کانَ توََّ ّـَ کَ وَ اسْـتَغْفِرْهُ إنِ ّـِ خُسْـرٍ)2( فَسَـبِّحْ بحَِمْـدِ رَب
همـه در زیاننـد مگـر کسـانی کـه ایمـان آورده‌انـد و اعمـال صالـح انجـام داده‌انـد و 
یکدیگـر را بـه حـق سـفارش کرده‌انـد و یکدیگـر را بـه شـکیبایی و اسـتقامت توصیه 
نموده‌انـد. »ان الانسـان لفـی خسـر« یعنـی به‌طـور مسـلم همـه انسـان‌ها در زیاننـد 
سـرمایه‌های وجـودی خـود را چـه بخواهنـد و چه نخواهند از دسـت می‌دهند. خسـر 
)بـر وزن عسـر( و خسـران چنـان که راغـی در مفـردات می‌گوید به معنای کم شـدن 
سـرمایه اسـت، گاه بـه انسـان نسـبت داده می‌شـود و می‌گویند فلان کـس زیان کرد 
و گاه بـه خـود عمـل نسـبت داده می‌شـود و گاه ناظـر بـر سـرمایه‌های بیرونـی مانند 
مـال و مقـام اسـت و گاه ناظر بر سـرمایه‌های درونـی مانند صحّت و سلامت به عقل، 

ایمـان و ثواب اسـت.
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ایـن همـان اسـت که خداونـد متعال به عنوان »خسـران مبین« از آن یاد کرده اسـت: 
»فَاعْبُـدُوا مـا شِـئْتُمْ مِـنْ دُونهِِ قُلْ إنَِّ الخْاسِـرینَ الَّذینَ خَسِـرُوا أنَفُْسَـهُمْ وَ أهَْلیهِمْ یوَْمَ 
القِْیامَـهِ ألَا ذلـِکَ هُـوَ الخُْسْـرانُ المُْبیـنُ« )زمر/15( زیانکاران واقعی کسـانی هسـتند 
کـه سـرمایه وجـود خـود و خانـواده خویـش را در قیامـت از دسـت می‌دهنـد، بدانید 
ایـن خسـران مبیـن همیـن اسـت. راه جلوگیـری از این خسـران ایمـان و عمل صالح 
و توصیـه همدیگـر بـه ایـن دو اسـت. در ایـن آیـه ایمـان بـه طـور مطلـق ذکر شـده 
اسـت تـا شـامل ایمـان بـه همـه مقدسّـات گـردد و اعمال صالـح نیـز ناظر بـر اعمال 
شایسـته اسـت. نـه فقـط عبـادات بلکه هـر کار شایسـته‌ای که وسـیله تکامـل نفوس 
و پـرورش اخلاق و قـرب الهـی و شـریعت جامعـه انسـانی در همـه زمینه‌هـا شـود. 
قـرآن در ایـن آیـه صالحـات را بـه صورت جمـع آورده جمعی کـه با الـف و لام همراه 
اسـت و معنـی عمومـی دارد البتـه در ایـن آیـه عمـل صالـح و ایمـان بـا هم آمـده به 
گونـه‌ای کـه لازم و ملـزوم یکدیگرنـد. همچنیـن آمـده اسـت که: »مَـنْ عَمِـلَ صَالحًِا 
مِّـن ذَكَـرٍ أوَْ أنُثَىـ وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَلنَُحْیِیَنَّـهُ حَیَاهً طَیِّبَـهً وَلنََجْزِینََّهُـمْ أجَْرَهُم بأَِحْسَـنِ مَا 
كَانـُواْ یعَْمَلُونَ« )نحـل/97( هـر فـرد از مـرد یـا زن عمـل صالـح انجام دهـد در حالی 
کـه ایمـان دارد مـا آن را بـا حیـات پاکیـزه‌ای زنده می‌کنیـم، و در سـوره مؤمنون آیه 
100نیـز اصـرار بـه بازگشـت بـه عمـل صالـح دارد: »رب ارجعـون لعلی اعمـل صالحا 
فیمـا ترکـت« از آنجـا کـه ایمـان و عمـل صالـح هرگـز تـداوم نمی‌یابـد مگـر اینکـه 
حرکتـی در اجتمـاع بـرای دعـوت به سـوی حق و خواسـت و معرفت آن از یک سـو و 
دعـوت بـه اسـتقامت و صبـر در طریق انجـام این دعوت از سـوی دیگر صـورت گیرد. 
»تواصـوا« از مـاده »تواصـئ« در مفـردات راغب به معنای آن اسـت کـه بعضی، بعضی 
دیگـر را سـفارش بـه حـق می‌کننـد و حق بـه معنـای واقعیت یـا مطابقت بـا واقعیت 
اسـت. تواصـوا بالحـق معنـی بسـیار وسـیعی دارد کـه هـم »امر بـه معـروف و نهی از 
منکـر« را و هـم »تعلیـم و ارشـاد جاهـل« را و »تنبیـه غافل« و »تشـویق و تبلیغ« به 

ایمـان و عمـل صالح را شـامل می‌شـود. ) مـکارم شـیرازی، 1372، 302( 
بدیهـی اسـت که کسـانی کـه یکدیگر را به حـق سـفارش می‌کنند خود بایـد طرفدار 
حـق و عامـل بـه آن باشـند و ازآنجایـی کـه بعـد از مسـئله شـناخت و آگاهـی هـر 
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کـس در مسـیر عمـل در هـر گام بـا موانعـی روبـه رو می‌شـود اگـر اسـتقامت و صبر 
نداشـته باشـد هرگـز نمی‌توانـد احقـاق حـق کند و عمـل صالح انجـام دهد یـا ایمان 
خـود را حفـظ نمایـد. صبـر هـم در ایـن آیـه بـه معنـای عـام بـه کار رفتـه کـه هـم 
صبـر بـر اطاعـت و هـم بـر مصیبـت و هـم بـر معصیـت را شـامل می‌شـود بر اسـاس 
آنچـه گفتـه شـد مسـجد کـه جامعه کوچـک مؤمنین اسـت توصیـه به حـق و تقویت 
آن از ماموریت‌هـای محوریـش محسـوب می‌شـود کـه در اثـر تحقـق آن مشـکلات و 
آسـیب‌های مهـم زندگـی فـردی و اجتماعی سـامان می‌یابـد. البته قابل ذکراسـت که 
توصیـه بـه حـق هـم از جهت بعـد معرفتی آن مدنظر اسـت و هـم از جهـت عملیاتی 
کـردن آن.1 در تشـریح بحـث معرفتـی روایتـی از حضـرت امـام صـادق اسـت 
کـه می‌فرماینـد: علمـی کـه مـردم بایـد داشـته باشـند چهـار چیـز اسـت: 1. علم به 
پـروردگار و شـناخت پـروردگار تبـارک و تعالی )بـدان رب تو کیسـت(. 2. چه چیزی 
در تـو قـرار داده اسـت؟ 3. بفهمـی کـه از تـو چـه می‌خواهـد. 4. بدان که چـه چیزی 
تـو را از دیـن خـارج می‌کنـد. بحـث اینک بدانیـم چه چیـزی از تو می‌خواهـد ناظر بر 
تکلیـف شناسـی اسـت. مسـجد کانـون شـناخت تکالیف و وظایف اسـت اهل مسـجد 
یگدیگـر را بـه حـق و صبر توصیـه می نمایند. از این رو در مسـجد هـم معرفت عرضه 
می‌شـود و هـم اسـتمرار میابـد و ایـن اسـتمرار اسـت کـه باعث شـود معرفت بـه باور 

درونـی پایـدار تبدیـل شـود و منشـا سـلوک مؤمنانه و صالـح گردد. 

1  . مبحث تواصی به حق از تفسیر آیت الله مکارم استفاده شده است.
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نتیجه گیری««
 بر اساس مطالب پیش‌‌گفته خانواده مسجدی دارای ویژگی‌های زیر است:

1. آراسـتگی ظاهـری و جسـمی: یکـی از ویژگی‌هـای افراد مسـجدی آراسـتگی 
ظاهـری و جسـمی اسـت. اهل مسـجد علاوه بـر آمادگی روحـی و معنـوی، از جهت 
ظاهـری و جسـمی نیـز بایـد در رفتـن بـه مسـجد، خـود را آمـاده و آراسـته نمایـد. 
بنابرایـن، پوشـیدن لبـاس نظیـف و تمیـز، خوش بو کـردن لباس و بدن و اصلاح سـر 

و صـورت از جملـه وظایـف خانـواده هـا در رفتـن به مسـاجد اسـت.
2. معرفـت دینـی عمیق: برای رسـیدن بـه تكامل، نخسـتین گام كسـب »معرفت 
و بصیـرت« یعنـی نورانیّـت دل و دیـده اسـت. اهل مسـجد تحت تأثیر مـداوم موعظه 
حسـنه و تذکر و دسترسـی آسـان به عالم، شـناخت عمیقی نسـبت به خود، خداوند، 
وظایـف و تکالیـف خویـش دارنـد معرفتـی کـه آنـان را به سـوی تن دادن به سـلوک 

مؤمنانـه و متعهـد شـدن به آن یـاری می‌کند.
3. روحیـه تکلیـف مـداری: احسـاس تکلیـف نـه تنهـا مؤمـن را قـادر بـه انجـام 
تکالیـف دشـوار می‌سـازد، بلکـه او را حتـی بـر مهـار زدن بـه امـواج خفیـف درونـی 
توانـا می‌گردانـد. احسـاس تکلیـف و ایمـان، تـوان بند زدن بـه طغیان‌هـای بی‌مهار را 

فراهـم مـی‌آور د و اهـل عافیـت و عرفی‌گـری نیسـتند.
4. اهـل طهـارت همـه جانبـه: خانـواده مسـجدی گرایشـات و هیجانـات خـود را 
بـه صـورت موجـه و مشـروع تنظیـم می‌کنـد و اراده معطـوف بـه خیـر می‌یابـد و در 
عرصـه هـای فـردی و اجتماعـی عمـل صالـح انجـام می‌دهـد و غنـا، عفـت، عدالت و 
رافـت در جامعـه می‌گسـتراند و از پاکـی و طهـارت جسـمی گرفتـه تـا فکری-عقلی، 
اخلاقـی، اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی برخـوردار اسـت. جسـمش را از هـر ناپاکی 
حفـظ می‌کنـد و به سلامت و قوّت جسـمی خود می‌پـردازد. در عرصه اندیشـه دارای 
اعتقـاد صحیـح و اسـتوار دارد. در اندیشـه و اعتقـاد از تصـورات موهـوم و شـرک آمیز 
بـدور اسـت و بـه درکـی توحیـدی از هسـتی نایل مـی آید بـه خداوند ایمـان دارد در 
عرصـه گرایشـات از وسوسـه کـه نوعـی تحریک شـیطانی اسـت خـود را بـر حذر می 

ند. دا
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5. اهـل تحمـل ب الو رنج: با توجـه به اینکـه خانـواده مسـجدی دنیا را سـرای الم 
می‌دانـد و معتقـد اسـت کـه آن را بـا بلا در پیچیده‌انـد و هیچکس از مؤمن و مشـرک 
بـی بلا و دشـواری از ایـن گـذرگاه نخواهـد گذشـت خـود را آمـاده می‌کنـد و بـه 
اسـتقبال آن مـی‌رود وآمادگـی بـرای پذیرش دشـواری‌ها و رنج‌ها و صبر در شـدائد و 

قـدرت رویارویـی بـا مشـکل را پیـدا می‌کند.
6. اهـل خیـر خواهی: خانواده مسـجدی وقتـی در مورد خـدا بینش پیـدا می‌کند، 
بـا مبـدأ گرفتـن خـدا، جهـان را آن‌چنان‌کـه هسـت بـزرگ می‌بینـد و همـه را در 
معـرض فیـض فیّـاض می‌بینـد. بدیـن ترتیـب از حسـادت‌ها و بخل‌هـا و حرص‌هـا 

می‌رهـد و ایـن چنیـن رفتارهایـی جـای رسـتن در او نمی‌یابـد.
7. اهـل ذکـر: منظـور از ذکر، یـادداری نعمت‌های الهی اعـم از طبیعـی، اجتماعی و 
نعمت‌هـای اجتماعـی اسـت. خانـواده مسـجدی از عصیـان در ایـن موقعیت‌هـا پرهیز 
و خطـر در مـوارد مشـابه را پیش‌بینـی می‌کنـد و بـه سرنوشـت مشـابه توجـه دارد. 
بنابرایـن بـرای پیشـگیری از ابتلای بـه نعمت‌های اجتماعی مشـابه، مانـع از پیدایش 

عوامـل و زمینه‌هـای آنـان می‌شـود.
8. بـه دور از انحرافـات: خانـواده مسـجدی تحـث تأثیـر بینش نسـبت بـه نظارت 
مـداوم پـروردگار و بینـش نسـبت بـه دنیـا، دامـن خویـش را از زنـا پـاک مـی‌دارد از 
فقـر و فحشـا، تعـدّی و خشـم و سـتم بـه‌دور اسـت. گرایش‌هـا و هیجانات خـود را به 
صـورت موجـه و مشـروع تنظیـم می‌کننـد، اراده معطوف بـه خیر می‌یابـد و در عرصه 
فـردی و جمعـی عمـل صالح انجـام می‌دهد و غنا، عفـت، عدالت و رأفـت را در جامعه 
می‌گسـترانند و در برابـر فشـارها و مقتضیـات محیطـی مقاومـت می‌کننـد و تـوان 

بنـدزدن بـه طغیـان های بـی مهـار را دارند.
خانـواده مسـجدی کـه خداونـد را حاضـر و ناظـر بـر اعمـال خـود می‌دانـد پیوسـته 
اهـل مراقبـت از خویشـتن اسـت و بـه محاسـبه نفـس خـود می‌پـردازد و از زشـتی 
هـا و منکـرات دوری می‌گزینـد. در مقابـل معاصـی مقاومـت می‌کنـد و رذیلت‌هـا 
و انحرافـات چـون آشـفتگی، حـرص و آز، تنـدی خشـم و چیرگـی حسـد و ضعـف 
شـکیبایی و کمـی قناعـت و خـواب غفلـت و ترجیـح باطل بـر حق و اصرار بر شـهوت 
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و تنـد خویـی و پیـروی از هـوای نفـس و مخالفـت بـا راه راسـت و اصـرار بـر گنـاه و 
کوچـک شـمردن معصیـت در او تکانـده می‌شـود. امـام علـی فرمودنـد: »... همانا 
نمـاز، گناهـان را چونـان برگ‌هـای پاییـزی فـرو می‌ریزد و غـل و زنجیر گناهـان را از 

گردنهـا مـی گشـاید.« )نهج‌البلاغـه، خطبـه 199(
9.عدم  دلبسـتگی بـه دنیا: خانواده مسـجدی تحـت تأثیر بینش منفی نسـبت به 
دنیـا و کـم مایـه دانسـتن آن در معاملـه بـا آن هوشـیاری می‌کننـد و بـرای آن بهایی 
گـزاف نمی‌پردازنـد و جلوه‌هـای آن را جـدّی نمی‌گیرنـد و بـه گرفتـن نصیب خویش 
کفایـت می‌کننـد و بـه عمـل صالـح کـه ثمـره پایـدار و باقـی دارد دل می بنـدد و در 

مقابـل شـدائد آن مهیا  اسـت.
10. اهـل انـس با خدا: کسـی که با مسـجد انس گیـرد، خـدای تعالی نیز بـا او انس 
می‌گیـرد. اهالـی مسـجد کـه با خدا انـس گرفته‌اند بـه او تـوکل و اعتمـاد می‌کنند از 

ایـن جهـت خـود را از غیر خـدا بی نیـاز می‌بینند.
11.  اهـل صیانـت از خـود و دیگران: اهل مسـجد برخـوردار از سـلوک مؤمنانه‌اند 
و نسـبت بـه نامـوس نسـبی خویـش اهـل غیـرت، صیانـت، محبـت، عـزت و کرامـت 
هسـتند و بـه دلیـل نگرشـی کـه نسـبت بـه خـود و خـدای خـود و دیگـران دارنـد، 
دیگـران را نامـوس دینـی و یـا اجتماعـی خویـش می‌پندارنـد و همـان سـلوکی کـه 
بـا نامـوس نسـبی خویش دارند نسـبت بـه نامـوس دینـی و اجتماعی خویـش دارند. 
یعنـی بـه دیگرانـی کـه یـا در کیـش بـا او همانندنـد یـا در آئیـن همچـون نامـوس 
حقیقـی خویـش محبـت و حمایـت و صیانـت و مراقبـت می‌کننـد، عـزت و کرامـت 
دیگـران را ارج مـی نهد. و از سـویی تحت تأثیـر اخلاق مؤمنانه از خویـش نیز مراقبت 
و صیانـت می‌کننـد کـه از مدار شـرع و حق خـارج نگردند و دیگـران را طعمه خویش 
نپندارنـد. به‌عبارتـی اهـل صیانت و بـازداری مؤمنانه و عفیفانـه در عرصه‌های مختلف 

و خـود کنترلـی درونـی در برابر وسوسـه‌ها هسـتند.
12. اهل تواصی به حق: اهل مسجد یکدیگر را به حق و صبر دعوت می‌کنند. 
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نقش بازدارنده مسجد  در مقابل اهداف برنامه ریزان غربی از هجوم 
سیاسی- تبلیغی علیه خانواده

معصومه اسمعیلی1

چکیده
امـروز جهـان در خطر فروپاشـی خانواده، مضطـرب و نگران اسـت و در میانه دو راهی 
یـک انتخـاب بـزرگ قـرار دارد. در این نوشـتار سـعی بر این اسـت که به‌طـور خلاصه 
دو مسـیر متنافـر از یکدیگـر یعنی فرا قالب مبتنی برهسـتی شناسـی غرب و هسـتی 
شناسـی اسلامی تـا حـدودی معرفـی و سـپس دیـدگاه ایـن فراقالب‌هـا را در مبانـی 
هسـتی شناسـی، انسـان شناسی، معرفت شناسـی و ارزش شناسـی مورد مقایسه قرار 
دهـد. در بخـش دیگری از این مقاله سـعی شـده اسـت تعریف و کارکردهـای خانواده 
بـا تأکیـد بـر نقـش زن از ایـن دو دیـدگاه مـورد بحـث قـرار گیـرد و در نهایت مسـیر 

1   . دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی.              
 Email: Masesmaeily@yahoo. com 
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نقـش گـزاری مسـاجد در جهـت دهـی خانواده‌‌هـا بـه سـوی انتخـاب فراقالـب دینی 
بررسـی شود.

واژگان کلیدی:
غرب، خانواده، هستی‌شناسی غربی، هستی‌شناسی اسلامی، نقش زن.
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مقدمه««
خانـواده بـه عنـوان نهـاد پـرورش دهنـده و محافـظ ایدئولـوژی حاکـم بـر جامعـه 
همواره تحت مطالعه قدرتمندان قرار داشـته اسـت و صاحبان سـرمایه و سـودجویان 
اقتصـادی، از تمـام جریانـات پیـش آمـده و یا جریان سـازی بـه نفع طمع خـود بهره 
گرفتـه انـد تـا بـا کنترل و شـکل دهی بـه این نهـاد، یـا آن را در خدمت اهـداف خود 

درآورنـد و یـا حتـی آن را از حیـز انتفـاع خارج سـازند. 
تاریـخ جریانـات سـود جویانه نشـان می‌‌دهـد آنان که قصـد فریب دارند همـواره خود 
را در قالـب اصـل معرفـی می‌‌کننـد همچنان‌کـه صاحبـان قـدرت جهانی تمـام تلاش 
خـود را می‌‌کننـد تـا از طریـق مطالعات روان شـناختی، مردم شناسـی، زبان شناسـی 
و ... دربـاره انسـان مسـیرهای سـلطه بـر روح و جـان انسـان‌‌ها را بـه دسـت آورنـد. 
آنهـا بـرای نیازهـای فیزیولوژیـک، احسـاس امنیـت، دیـده شـدن و حتـی گرایش به 
یـک وجـود برتـر یا مـن برتر1 یـا تجربیـات اوج )مازلـو( و یا تفـرد )یونگ( هـم برنامه 
سـازی کرده‌‌انـد. خصوصیـت ویـژه طراحـان سـلطه جهانی این اسـت کـه برنامه‌های 
خـود رامطابـق بـا نیازهـا تنظیـم می‌‌کننـد تا همراهـی و اعتماد شـکل بگیرد سـپس 
اهـداف خـود را بـر آن سـوار می‌‌کنند. لـذا تمام برنامه براسـاس این نیازها شـکل داده 
می‌شـود و اگـر یـک قـدرت بتوانـد چگونگـی پاسـخ بـه نیازهـای همگانـی را رهبری 
کنـد در حقیقـت سرچشـمه، در تصـرف اوسـت. امـروز مؤسسـات عظیمـی کـه در 
سراسـر دنیـا در حـال فعالیـت هسـتند مثـل بنیـاد راکفلـر2  بـا توجـه به یافتـه های 
مرتبـط بـا ایـن نیازهـا به دسـتکاری ایـن نیازها و جهت دهـی و معنی دهی به شـیوه 
هـای خاصـی از زندگـی مـی پردازند، تغییر در شـیوه بـرآوردن نیازهـای فیزیولوژیک 
بـه دلیـل ملمـوس بودنـش بـه وضوح قابـل مشـاهده اسـت مثلاً در بحث خانـواده ، 
مؤسسـات دریافتـه انـد تغییر باورها و سـبک های زندگـی در خانواده‌‌های منسـجم و 
بسـته در مقابـل تغییرات محیطی بسـیار مشـکل اسـت مخصوصـاً اگر خانـواده دارای 

1  . Higher self
2  . ایــن بنیــاد در ظاهــر درخصــوص امــور مربــوط بــه بهداشــت و آمــوزش در ســطح جهانــی فعالیــت مــی کنــد امــا در واقــع یــک 
شــرکت تجــاری جهانــی محســوب مــی شــود کــه بــه همــراه شــبکه هــای گســترده مالــی و اقتصــادی خــود، مدیریــت بازارهــای 

بیــن المللــی را در دســت دارد. 
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روابـط منظمـی بـا کلیسـا بـه عنـوان یک نهـاد دینی باشـد. لـذا از چند ناحیـه حمله 
بـه این سیسـتم هـا را آغـاز کردند. 

آلـوده سـاختن صاحبـان کلیسـا از طریق نیازهـای فیزیولوژیک و یا یافتـن خود آلوده 
شـدگان به دلایل نفسـانی. 

سسـت سـاختن اعتقـاد و پیونـد خانواده ها بـا کلیسـا از طریق بر ملا کـردن وضعیت 
آلـوده شـدگان به عنـوان ایجاد جو عـدم اعتماد. 

ارائه معنویتِ بدون موضوع1 به عنوان جایگزینی برای رفع نیاز فطری به وجود برتر. 
جسـمانی سـاختن خدا در شـطحیات:2  برای مثال خدا دسـتم را گرفت. هر کجا رفتم او 

مـرا دنبـال می کرد. من در دسـتهای او احسـاس گرمی کـردم و امثال این. 
اینـک کـه نهـاد خانـواده در معـرض خطـرات و حملات رنگارنـگ قـرار داردو دین پس 
از شکسـت انسـان گرایـی بـدون خـدا در جوامـع غربـی دوبـاره مـورد توجه قـرار گرفته، 
نهادهـای دینـی زمینه سـازِ سـاختار و قالـب های حضور دیـن در جامعـه از اهمیت ویژه 
ای برخوردارشـده‌اند. در حقیقـت ایـن نهـاد ها هسـتند که مفاهیـم و معانی دینـی را باز 
تعریـف کـرده و در عرصـه اجتماع معرفی می نماید، از مهم‌ترین نهادهای شـناخته شـدۀ 
قابـل اعتمـاد برای مردم در جامعه ایرانی و اسلامی؛ مسـجد اسـت. مسـجد کـه با ظهور 
اسلام بـه منظـور گردهمایی و تجمعات دینی و سیاسـی شـکل گرفـت، از مهم‌ترین این 
نهادها اسـت. مسـاجد در دورترین و مرکزی‌ترین بخشـهای کشـور در روسـتاها و شهرها 
مـی توانند محل خیر و برکت باشـند. مسـاجد در کشـور ایران هرگز تنهـا به عنوان محل 
عبادت شـناخته نشـده اند بلکه محل تغذیه فکری، حل معضلات و مشـکلات مسلمانان، 
آمـوزش روش زندگـی دینـی، محافظت از ایـده های مذهبی و غنی سـازی آن و مقابله با 
دسـتبردهای شـیطانی و در نهایـت خیـزش حرکت های سیاسـی بر علیـه حکومت های 
جابـر بـوده اسـت. تاریـخ هرگز شـکل‌گیری انقلاب‌هـای کوچـک و بزرگ در مسـاجد‌‌ی 
ماننـد قبـا، ارک، گوهرشـاد و امثـال آن را فرامـوش نخواهـد کـرد. تاریخ،  مبـارزه آگاهانه 

اهالـی بیـدار مسـجد علیه اندیشـه های سـتمگر و مـوذی را به خاطر خواهد سـپرد. 

1  . از دید فرانکل: هر چیزی می تواند معنوی به حساب بیاید. 
2  . شــطحیات بیــان امــور و رمــوز و عباراتــی کــه حاکــی از  وصــف حــال و شــدت وجــد اســت. فــرم شــطحیات عمیقــاً فرمــی 

پســت مدرنیســتی است. 
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الف(جنگ خاموش و خزنده دو فراقالب در بستر جامعه )جریان فراگیر(««
در پاسـخ بـه نیـاز فطری انسـان هـا در داشـتن توضیحی بـرای آنچه بـا آن در ارتباط 
هسـتند، یعنـی هسـتی اعـم از هسـتی خـود، خـدا یـا هسـتی‌‌های دیگـر، در کل دو 
فضـای کاملا متفـاوت وجـود دارد. هریـک ازایـن فراقالب‌‌هـا خـود دارای شـاخه‌‌های 
بسـیارمتعددی هسـتند ولـی ایـن شـاخه هـا اصـول و مبانـی مشـترکی دارنـد که در 
طبقـه بنـدی جزئـی آن فراقالـب قـرار می‌‌گیـرد. بسـیاری از مکاتـب فکـری انسـان 
شناسـی و روان شـناختی معتقدنـد انسـانها ذاتاً به دنبـال یافتن معنـای وقایع اطراف 
خـود هسـتند. در حقیقـت معانـی پیونـد دهندۀ اشـیاء، وقایـع و فاعل شناسـا خواهد 
بـود. )کلینگـر، 1998، پیـاژه، 1969( لـذا معنـا در حقیقت محصول هسـتی شناسـی 
شـخصی اسـت و اهداف یا مقاصد هر کسـی را می توان در دنیای معانی او شناسـایی 
کـرد. رویکـرد تعامـل گرایی نمادیـن این مطلـب را چنین توضیح می دهد: شـیوه ای 
کـه یک شـخص چیـزی را تعریف یـا ادراک می کند )در واقع همان هسـتی شناسـی 
وی( رفتارهـای او را در رابطـه بـا آن چیـز هدایـت می کنـد. )بلومـر، 1969( لذا برای 
ورود بـه بحـث خانـواده به‌طور اصولـی و درک چرایی تفاوت در تعاریـف در این حوزه، 
درک تحـولات جـاری و چگونگـی نقش دیگر اندیشـان در آن و در نهایت درک وظیفۀ 
هدایتـی مسـاجد در مقابـل آن، بایـد فراقالـب هایـی که این نحـوه ارتبـاط را توضیح 
می‌‌دهنـد، مـرور کـرده و موضع خود در مقابل آنها را روشـن سـاخت. فراقالب هسـتی 

شناسـی اسلامی و فراقالب هسـتی شناسـی غربی. 
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 1.  فراقالب هستی شناسی اسلامی««
 در هسـتی شناسـی اسلامی؛ نحـوه نـگاه به هسـتی، نحـوه نگاه، به انسـان بـه عنوان 
یـک مخلـوق و رابطـه اش بـا خـدا، ارزش گـزاری او در ارتبـاط با هر واقعیـت و جهت 
گیـری ارتباطـی بـا آن را، بـرای فـرد مشـخص مـی نمایـد. بـا توجـه بـه ارتبـاط بین 
حیطـه هـای شـناخت در مـی یابیـم  برای تعریـف و معنای هـر چیز از جملـه تعریف 
خانـواده بـه عنـوان یکـی از متغیرهـای بحـث حاضـر از یـک دیـدگاه  باید به هسـتی 
شناسـی، معرفت شناسـی، انسـان شناسـی و سـپس ارزش شناسـی آن دیدگاه توجه 

ییم.  نما
هستی‌شناسـی در حقیقـت فلسـفه و نـگاه فـرد نسـبت بـه جهـان و متعلقـات آن 
اسـت. در هستی‌شناسـی اسلامی جهـان آفریـدۀ خداونـد اسـت. بخشـی آشـکار و 
قابـل دریافـت بـا حـس و بخشـی پنهـان و غیرقابـل شـناخت بـا حـس اسـت. )بقره( 
ایـن جهـان بـا هدفـی مشـخص آفریـده شـده، تمامـاً قانونمند اسـت. همـه آن لحظه 
بـه لحظـه در حـال آفریدگـی و تحـول براسـاس قوانین لایتغیر اسـت. همـه اجزاء آن 
یکپارچـه، هماهنـگ و زوج اسـت و در مسـیر الـی الله در حرکـت و بازگشـت بـه مبدأ 
اسـت. انسـان جزئـی از ایـن جهـان و تحـت تأثیـر همـه ایـن قواعد اسـت. انسـان به 
واسـطه قـدرت تألـه یعنـی شـناخت الوهیـت حاکـم بر هسـتی مـی تواند متفـاوت از 
دیگـر اجـزاء هسـتی باشـد و تألـه در حلقـه خواسـت بشـر و توفیـق الله صـورت مـی 
بنـدد. خـدای هسـتی هیچ نسـبت خاصی بـا هیچ یک از اجزاء هسـتی نـدارد، بی نیاز 
اسـت، مولـود نبـوده و مولودی نـدارد، یگانه الرحمن و الرحیم اسـت. هسـتی در حال 
گسـتردن دائمـی غیرقابـل تصور و دارای بطونی بعد از بطون اسـت و انسـان می تواند 
بـه اذن الله حتـی  بـر غیـب آن هـم شـناخت پیـدا کنـد وایمـان و یقین بیابـد. ارزش 
انسـان هـا تنهـا بـه تقـوی آنهاسـت  و هیچ مزیتـی الا بـه تقوا بـرای هیچ انسـانی در 
نظـر گرفتـه نشـده اسـت. )حجـرات / 11( پـس به ایـن ترتیب مـی توانیم خانـواده را 
در فراقالـب هسـتی شناسـی اسلامی چنین تعریـف کنیم. خانـواده یک نهـاد فطری 
اسـت کـه بـا کشـش فطـری یـک زن و مـرد برای سـهم گـذاری بـه منظور سـاختن 
سرنوشـتی مشـترک متولـد مـی شـود و طـی فرایندهایـی قانونمنـد و مسـئولانه بـا 
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نیازهـای شـخصی، اجتماعـی، ‌سیاسـی و تاریخـی زمان خـود تعامل برقـرار می کند. 
در هسـتی شناسـی اسلامی  زوجیـت یـک قاعده کلـی برای همـه مخلوقات اسـت.1 
پـس خانـواده بـه تبعیـت از همـه هسـتی وجـودی واقعـی، غایتمنـد، ‌تابـع قوانیـن و 
علیـت، در حـال تغییـر،‌دارای مراتـب ارتباطی، ‌تابع اراده مشـترک تشـکیل دهندگان 
و مسـئول تأثیـر و تأثـّر با خود،‌اجتمـاع، ‌حکومت، تاریـخ و زمان مرتبط با خود اسـت. 
ایـن تعریـف طبعاً سـاختار و محتوی مشـخصی دارد کـه به تابعان خود اجـازه هر نوع 
عمـل را نمـی دهـد. اینجـا عمل مسـئولانه اسـت. مسـئولیت در این تعریـف تنها رفع 
نیازهـای شـخصی یـا حتـی تحقق خـود نیسـت. انسـان فطرتاً مسـئول آفریده شـده 
اسـت و بایـد در مقابـل اجتمـاع،‌ حکومـت و تاریخ و زمـان خود مسـئولانه عمل کند. 
در این نوع از انسـان شناسـی، ‌انسـان در مسـیر تکامل، یا صعود می کند و یا سـقوط، 
گزینـه سـومی به نام »سـکون« وجـود ندارد. )جـوادی آملـی، 1389( لذا مسـئولیت 
اوسـت کـه بدانـد در حـال صعـود اسـت یـا بقـول حضـرت علـی  گرفتـار ارتجاع 
»فلینظـر ناظـر؛ سـائر هـو ام راجع« در چنین بینشـی انسـان هم مسـئول صیر2 خود 
اسـت و هـم مسـئول سـیر3 خـود. و قـرآن می پرسـد »فایـن تذهبون؟«)تکویـر، 26(
از ایـن ویژگـی نتیجـه می شـود که انسـان در ایـن فضا و بینـش دارای اختیار اسـت.
)رعـد/5( در ایـن دیدگاه، انسـان قابلیت بازگشـت از اراده خود و اتخـاذ اراده معکوس 

را هـم دارد و البتـه بازگشـت به صلاح را هـم خداوند مـی پذیرد.)توبه( 
از دل ایـن انسان‌شناسـی، ارزش‌شناسـی خاصـی قابـل درک اسـت و آن اینکـه ارزش 
انسـان‌ها تنهـا در نـزد خالـق آنهـا تعییـن مـی شـود و میـزانِ لا یتغیرِ خالق هسـتی، 
بـرای محـک انسـان‌ها، تقـوی اسـت و فقـط تقـوی. اینجـا زن یا مـرد بـودن، از کدام 
طبقـه اقتصـادی و قبیلـه بـودن، فرزنـد یـا پـدر و مـادر چـه کسـی بـودن، ارزش بـه 
حسـاب نمـی آیـد.4 تنهـا تقـوی ملکا ارزش‌گـذاری اسـت و تقـوی عبارت اسـت از 

تـوان کنتـرل و تنظیـم خـود در صیر و سـیر. 

1   . شعراء 7، لقمان 10، ق 7، الرحمن 52، رعد 3، زاریات 49، نجم 45، قیامت 29، یس 26، زخرف 12، طه 53.
2  . حرکت نفسانی و درونی.
3  . حرکت مکانی و بیرونی.

4  . حجرات 11، آل عمران 195، غافر 40، النجم 21، قیامه 39.
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پـس در تعریـف خانـواده از ایـن منظـر، مـا بـا یک واقعیـت روبرو هسـتیم کـه دارای 
آثـار واقعـی نیـز هسـت. واقعیتـی کـه سـاختار مشـخصی و کارکردهـای معینـی در 
قالـب اهـداف و وظایـف دارد. ازدواج در اینجا تنها یک خواسـت شـخصی نیسـت بلکه 

وظیفـه اجتماعـی و همراهـی با هسـتی کل اسـت. 
 و اختلال در آن یعنـی عـدم انجـام تکالیف، عدم توجـه به قواعد و هماهنگـی با آنها، 
عـدم رعایـت حقـوق خـود، خدا یا انسـانهای دیگر، عدم توجـه به عهد و قـرارداد اولیه 
بـا خـود، خـدا، یـا همسـر و فرزنـدان. و طبعاً رفع مشـکلات هم بـا توبه از بـد عهدی، 

زیـاده خواهـی، کم گذاری، خودخواهی و سـهم خواهی میسـر می‌‌شـود. 
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2. فراقالب هستی شناسی غربی««
هسـتی شناسـی حاکـم بر غـرب معتقد اسـت جهان محصـول بازنمایی هـا و تجلیاتی 
اسـت کـه افـکار و اذهـان انسـان ها بـه وجـود آورده اسـت. به عبـارت دیگـر آنچه به 
عنـوان امـر واقعـی تلقـی مـی شـود صرفـاً بـه ایـن دلیـل واقعـی اسـت که براسـاس 
تصویـر مـا واقعـی تعریـف می شـود. واقعیـت چیزی اسـت که انسـان ها می سـازند،‌ 

مـی آموزنـد و آن را منتقـل مـی کننـد و دگرگون مـی سازند.)سـایر،200(
بـا حـذف واقعیـت در بحـث هسـتی شناسـی، امـکان معرفـت عینـی هـم در معرفت 
شناسـی غیـر ممکـن می‌‌نماید.)مجلسـی،200( و در حیطه انسـان شناسـی، انسـان، 
محـور همـه امـور اسـت. تحـولات قالب فکری غـرب چندان جـدی به نظر نمی‌‌رسـد. 
بـا نـگاه به پیوسـتار و ریشـه های این فراقالب روشـن می‌‌شـود غرب همواره انسـان را 
محـور همـه امور می‌‌داند. در دوران سـنت انسـانهای خـاص )صاحبان کلیسـا( تعیین 
می‌‌کردنـد چـه چیـز درسـت و غلط اسـت و شـهروندان دسـت دوم یا تابع می شـدند 
یـا محکـوم. در دوره مدرنیتـه آنچـه انسـانهای خاصـی )دانشـمندان( می‌‌توانسـتند 
آن را از طریـق انـدازه گیـری بـا ابـزار و روشـهای مـورد تأییـد خـود انـدازه بگیرنـد و 
تصدیـق کننـد واقعیـت بـه حسـاب می‌‌آمد ولا غیـر و در دوره پسـت مدرنیتـه هرچه 
کـه هـر کـس آن را واقعیـت بدانـد واقعیت اسـت. البته اصلاح آن زود صـورت گرفت 
و آن اینکـه هـر چـه گفتمـان حاکـم آنـرا واقعیـت بدانـد، آن واقعیت اسـت یعنی باز 
هـم انسـانهایی خـاص که همـان صاحبان قـدرت و گفتمان سـازها باشـند واقعیت را 
تعریـف می‌‌کننـد بـه تعبیـر دیگـر واقعیـت هـا سـاخته می شـوند نه کشـف اما سـاز 
و کارهایـی کـه واقعیت‌هـا را مـی سـازند اجتماعی اسـت و قراردادی.)بینـش،2000( 
 انسـان در ایـن قالـب بـه همـه چیـز معنـی و در حقیقت هسـتی می بخشـد. انسـان 
خالـق همـه چیز اسـت پـس می‌تواند هـر طـور می‌خواهـد آن را تغییر دهـد. با توجه 
بـه ایـن نـوع هستی‌شناسـی، معرفـت شناسـی و انسـان شناسـی، تکلیـف سیسـتم 
ارزش‌گـذاری روشـن مـی شـود. در اینجـا ارزش‌هـا هیـچ وجـه واقعیـت ندارنـد بلکه 
بـه زمـان و فاعـل ارزش‌گـذار و اجتمـاع و هـر چیـز دیگری می تواند بسـتگی داشـته 
باشـند و درسـت و غلطش مشـخص نیسـت. همه چیز می تواند درسـت و یا در عین 
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حـال از منظـری دیگـر غلط باشـد. در این صورت سیسـتم تشـویق و تنبیـه هم وضع 
روشـنی نمی‌توانـد داشـته باشـد. خانـواده در اینجـا مجموعه معانی اسـت کـه دو نفر 
)نـه لزومـاً زن و مـرد( آن را خلـق و تجربـه مـی کنند که احتمالاً بیشـتر تحـت تأثیر 

گفتمـان حاکم اسـت. 
مشـخصاً گفتمـان حاکـم همان قدرت حاکم اسـت زیـرا وقتی سیسـتم معنایی خلقی 
باشـد و نـه کشـفی، کسـانی که قـدرت بیشـتری دارنـد سیسـتم معنایی متناسـب با 
اهـداف خـود را بـر اجـزاء جامعـه حاکـم مـی سـازند. از ایـن منظـر، اختلال معنایی 
نـدارد. اینکـه دو زن و یـا دو مـرد  تصمیـم بگیرنـد بـا هـم ازدواج بکنند جالب اسـت 
و خلـق معنایـی جدیـد، اگـر بـازار را تقویـت کنـد حتی می‌شـود آن را بـه نوعی همه 
گیـر هـم کـرد. اینکه حتمـاً قاعـده ای و قـراردادی و اعلانی وجود داشـته باشـد مهم 
نیسـت، مـی شـود هـر کسـی تـا هـر زمانی بـا هر کسـی به هـر دلیلـی زندگـی کند 
و یـا در اصطلاح هـم خانـه باشـد. در ایـن صـورت درمـان خانـواده هم بی معناسـت 
اگـر مجموعـه افـرادی احسـاس کردند داسـتان زندگی شـان جالب نیسـت می شـود 

کمـک کنیـم داسـتان تـازه ای خلق کنیـم، هرطور کـه آنهـا بخواهند. 
در هـر صـورت امـروز جهـان با دو قالـب ذهنی برای خانواده روبروسـت. هـر دوی این 
جریانـات در کشـور مـا نیـز وجـود دارد، بیـش و کمـش مهم نیسـت، واقعیتی اسـت 
کـه هسـت. در واقـع جنـگ جدید بیـن این دو نـگاه آنچنـان خامـوش و خزنده پیش 
مـی‌‌رود کـه بسـیاری از افـراد حضـور آن را در جامعـه احسـاس نمی‌‌کننـد، زیـرا در 
ایـن جنگ کسـی پرچـم خاصی برای شـناخته شـدن نـدارد. وقتی زبان بـر چگونگی 
درک افـراد از واقعیـت تأثیـر مـی گـذارد و یـک تعامـل دو جانبه بین زبـان و فرهنگ 
برقـرار اسـت. وقتـی زبـان جهان بینی و شـیوه تفکـر ما را تحـت تأثیر قـرار می دهد. 
چـه کسـی می تواند بـر ورود دنیاهای ناشـناخته در دنیـای انتخابی مـا نگهبانی کند. 
اگـر بپذیریـم کـه عـادات زبانـی انتخابهـای ما را می سـازند، ‌همـان گونه کـه وورف و 
سـاپیرو )1930( گفتـه انـد و اگـر انسـان مـی تواند معانی را به هسـتی القـا کند پس 

چگونـه مـی تـوان انتخابهای آزادی داشـت و مسـئولیت آنهـا را پذیرفت. 
جـدول شـماره یـک نشـان می‌‌دهدکـه نـگاه قالـب بـر گفتمـان در فضای اسلامی و 
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غربـی چـه تفـاوت ریشـه‌‌ای دربـاره هسـتی، معرفـت، انسـان و دیگـر ارزشـها دارد. با 
ایـن وصـف انتقـال اطلاعـات از طریق رسـانه‌‌ها تداخل بسـیار  نابود کننـده‌‌ای بوجود 

آورده اسـت و ایـن، تکلیـف مسـاجد را روشـن می‌‌سـازد.  
در جدول زیر نگاهی تحلیلی بر مضامین حاکم بر این دو فراقالب خواهیم داشت:

جدول شماره 1: مقایسه مضامین مبتنی بر فراقالب هستی‌شناسی اسلامی و هستی‌شناسی غربی
فراقالب هستی شناسی غربیفرا قالب هستی شناسی اسلامی 

جهان محصول بازنمایی ها و تجلیاتی استجهان آفریده خداوند است
 که حاصل افکار و اذهان انسان هاست. 

واقعیت امری عینی و حقیقی است
که خداوند خالق آن است. 

واقعیت چیزی است که انسان‌ها می‌سازند.  

 معرفت ذهنی است و معرفت عینی ممکن معرفت امری عینی و بیرونی است. 
نیست. 

 انسان محور همه امور است. خداوند محور همه امور است. 

ارزش انسان ها تنها در نزد خالق
آنها تعیین می شود. 

ارزش‌ها می‌تواند بستگی به‌زمان و فاعل 
ارزش‌گذار‌ و اجتماع و هر چیز دیگری داشته 

باشند. 

میزان لا یتغیر خالق هستی برای
محک انسانها تقوی است انسان

می‌تواند به اذن الله  بر آن شناخت پیدا کند. 

ارزشها معیاری برای تشخیص درست
یا غلط ندارند. 

خانواده یک نهاد فطری است که باسهم‌گذاری
یک زن و مرد به‌منظور ساختن سرنوشتی مشترک

متولد می‌شود و طی فرایندهایی قانونمند و
مسئولانه با نیازهای شخصی، اجتماعی، ‌سیاسی و

 تاریخی زمان خود تعامل برقرار می کند. 

 خانواده در اینجا مجموعۀ معانی است
 که دو نفر )نه لزوماً زن و مرد( آن را خلق
 و تجربه می کنند که احتمالاً بیشتر تحت

تأثیر گفتمان حاکم است. 



جلد سوم 114

فراقالب هستی شناسی غربیفرا قالب هستی شناسی اسلامی 

اختلال در خانواده یعنی عدم انجام تکالیف، عدم
توجه به‌قواعد و هماهنگی با آنها، عدم رعایت‌حقوق

خود، خدا یا انسانهای دیگر. عدم توجه به عهد و
قرارداد اولیه با خود، خدا یا همسر و فرزندان

خانواده مختل و آسیب زا وجود ندارد. 

 در خانواده ساختار مشخصی دارد
 و کارکردهای معینی در قالب اهداف و وظایف

هیچ قاعده و قانون و قراردادی در ازدواج
 و خانواده وجود ندارد. 

 درمان خانواده یا تصحیح شرایط یعنی
 توبه از بد عهدی و زیاده خواهی

 و کم گذاری و خودخواهی و سهم خواهی

درمان خانواده بی معناست و تغییر در واقع
 خلق داستان جدید است. 

ازدواج در اینجا تنها یک خواست شخصی
 نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی
 و همراهی با هستی کل است. 

ازدواج یک خواست و تمایل شخصی
 مبتنی  بر هیجان است. هیجانی که

 آن را عشق می نامند. 

در ادامـه ایـن بحـث لازم اسـت موضـع ایـن دو فراقالـب را در ارتباط با تعریـف از زن 
بـه عنـوان یکـی از دورکن هسـته اولیه خانواده بررسـی شـود. 
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ب( بررسی تحلیلی تفاوت دیدگاه اسلام و غرب پیرامون زن««
ائمـه جماعـات بایـد توجـه داشـته باشـند غـرب برای کسـب قـدرت بیشـتر از عنصر 
اساسـی خانـواده یعنـی زن، چگونـه بهـره گرفتـه اسـت و چگونـه این نیمـه جامعه را 
در تعـارض بـا نیمـه دیگـر قـرار داده اسـت و از ایجـاد ایـن تعـارض بهره‌‌هـای فـوق 
تصـوری را بـرده اسـت. ائمـه محتـرم جماعـات بایـد مبانی و سـیر ایـن جریـان را به 
خوبـی بشناسـند تـا در ارتبـاط بـا خانـواده دچـار خطـای اسـتراتژیک نشـوند. ائمـه 
محتـرم جماعـات بایـد توجـه داشـته باشـند کـه معرفـی دقیـق و اصیـل قرآنـی در 
ارتبـاط بـا نیمـه آزرده خاطرخانـواده یعنی زن کـه دائماً بوسـیله رسـانه‌‌های خارجی 
و البتـه داخلـی بـرای ایجادتعارض در خانواده بسـیج می‌‌شـوند از اهمیت اسـتراتژیک 
برخـوردار اسـت. از ایـن روی به‌طـور بسـیار خلاصـه وکلـی بـه توضیـح ایـن سـیر 

می‌‌پردازیـم. 
در فرهنـگ غـرب قبـل از میلاد، ارسـطو زن را موجـودی ناقـص قلمـداد می‌‌کـرد. او 
معتقـد بـود زنـان و بنـدگان از روی طبیعـت محکـوم بـه اسـارت هسـتند و بـه هیـچ 
وجـه سـزاوار شـرکت در کارهـای عمومـی نیسـتند. یهودیـان نیز بنـا بر فرمـان یهوه 
در آخریـن بنـد از فرمانهـای ده گانـه، زنـان در ردیـف چهارپایان و امـوال غیر منقول 
قـرار دارنـد و دعـای مـردان در نمازشـان این اسـت که  »خدایـا از تو سپاسـگزارم که 
مـرا کافـر و زن قـرار نـدادی«. )بـزرگ زاده  ، بررسـی رویکـرد غرب به زنـان در طرح 
خاورمیانـه بـزرگ، فصلنامـه مطالعـات فرهنگـی ـ دفاعـی زنـان. 1384.( بـاز خوانـی 
متـون دینـی مسـیحی نیـز منطبـق بـا این نـگاه تحقیـر آمیز تعبیر و تفسـیر شـده و 
زمینه‌‌هـای بـروز چالشـهای سـهم خواهانـه زنـان با سـوگیری ضـد مذهبـی را فراهم 
آورد و مبـارزات آنهـا را در قالـب فمینیسـم شـکل داد. این جریان سالهاسـت در غرب 
در حـال رشـد و توسـعه اسـت جریانی که در مقابـل زورمداری و بهـر ه وری از زن در 
غـرب سـاخته شـد و خـود به دلیـل عدم داشـتن میزانی بـرای حقیقت جویـی و بهره 
وری مـوج سـواران اقتصـادی، بلای دیگری شـد برای انسـانیت. این جریـان موجبات 
جنـگ هـای خانگـی، بـی خانمانـی، عدم آرامـش و آسـایش فرزنـدان را فراهـم آورد 
و نـه تنهـا نتوانسـت بـه حمایـت از زنـان کمکـی کنـد بلکـه منزلـت زن را به شـدت 
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کاهـش داد و گاه آنقـدر تنـزل یافت که دسـت آورد خـود را راننده کامیون و تاکسـی 
زنـان  اعلان نمـود و در نهایـت موجب شـد مردان در خانـه، خانه داری کننـد و زنان 
در بـازار بـه فـروش برونـد. البته ایـن جریان مسـیر پرپیچ و خم را پشـت سـر گذراند 
و بـه مـدد پشـتیبانی هـای فرماسـونرها تـا حد سـاختن فلسـفه و سیاسـت هم جای 
پایـی بـرای خـود بـاز کرده و امـروز به یک نحله دینی تبدیل شـده اسـت و متأسـفانه 
شـعارهای زیبـا شـده آن کـه اصـولاً ضـد دیـن اسـت بـدون توجـه در جوامعـی مثل 
جوامـع اسلامی کـه به‌طـور زیربنایی دربـاره زن و مـرد دیـدگاه کاملاً متفاوتی دارد 
نیـز نفـوذ کـرده اسـت.1 قابل توجه اسـت کـه در جامعه غربـی زنان در متـون مقدس 
بـا چـه چیـز روبـرو شـدند. چیزهایی که بوسـیله ارباب کلیسـا بـا وسـواس و جزئیات 
مطـرح مـی شـد بـا بیـداری زنان ایـن مباحـث موجبـات تحولاتـی را فراهـم آورد که 
هـر چنـد در اصـل خود سـؤالهای به حقی بـود اما همچون گذشـته تاریخ بـه انحراف 
کشـیده می شـد و مورد سـوء اسـتفاده جماعـت ماهیگیر قـرار گرفت. امـا آنچه مورد 

سـؤال قرار گرفـت عبارت بـود از : 
ادعـای برتـری مـرد بـر زن در خلقـت؛ مسـئول بـودن زن در گنـاه ازلـی؛ فدیـه بودن 
پسـر خـدا بـرای آمـرزش گنـاه زن؛ تحمـل رنج بـارداری به جبـران گناهی کـه انجام 
داد؛ تمکیـن بـی قیـد و شـرط جنسـی از همسـر؛ عامل فریب بـودن زن؛ لـزوم حفظ 
پوشـش بوسـیله زنـان؛ عـدم تعلـق زن بـه نوع بشـر؛ عـدم نیاز بـه یادگیـری و درس 
1   .رســوخ چنیــن نگرشــی در جامعــه مــا را یــاد ایــن فرمــوده مولانــا مــی انــدازد: اشــتری گُــم کــرده‌ای ای مُعتمَــد... هــر کســی 
ز اشــتر نشــانت می‌دهــد/ تــو نمی‌دانــی کــه آن اشــتر کجاســت ... لیــک دانــی کیــن نشــانی‌ها خطاســت/ وآن کــه اشــتر گُــم 
نکــرد او از مِــری... همچــو آن گُــم کــرده جویــد اشُــتری  / کــه بلــی مــن هــم شــتر گُــم کــرده‌ام... هــر کــه یابــد اجُرتــش آورده‌ام/  
تــا در اشــتر بــا تــو انبــازی کنــد...  بهــر طمْــعِ اشــتر ایــن بــازی کنــد/ او نشــان کَــژ بنشناســد ز راســت... لیــک گفتــت آن مُقلــد 
را عَصاســت  /  هرچــه را گویــی خطــا بــود آن نشــان ...  او بــه تقلیــد تــو می‌گویــد همــان چــون نشــان راســت گوینــد و شــبیه... 
. پــس یقیــن گــردد تــرا لا رَیــبَ فیــه / آن شــفایِ جــانِ رنجــورت شــود... رنــگِ روی و صحّــت و زورت شــود/ چشــم تــو روشــن 
شــود پایــت دوان ...  جســم تــو جــان گــردد و جانــت روان/ پــس بگویــی راســت گفتــی ای امیــن... ایــن نشــانی‌ها باــغ آمــد 
مُبیــن/  فیــه آیــاتٌ ثقِــاتٌ بیَِّنات....ایــن برَاتــی باشــد و قــدرِ نجــات/ ایــن نشــان چــون داد، گویــی پیــش رو... وقــت آهنــگ 
اســت پیش‌آهنــگ شــو / پیــرَویِّ تــو کنــم ای راســت‌گو... بــوی بــردی ز اشــترم بنمــا کــه کــو/ پیــش آن کــس کــه نــه صاحــب 
اشتری‌ســت...کو دریــن جُســتِ شــتر بهــر مِری‌ســت،/ زیــن نشــانِ راســت نفــزودش یقیــن... جــز ز عکــس ناقه‌جــوی راســتین/ 
بــوی بــرد از جِــدّ و گرمی‌هــای او... . کــه گزافــه نیســت ایــن هیهــای او/ اندریــن اشــتر نبــودش حــق ولــی... اشــتری گــم کــرده 
اســت او هــم بلــی/ طمــعِ ناقــه‌ی غیــرْ روپوشــش شــده ... . آن چــه ازو گُــم شــد فراموشــش شــده/ هــر کجــا او مــی‌دود ایــن 
مــی‌دود... . از طمــع هــم‌دَردِ صاحــب می‌شــود/ کاذبــی بــا صادقــی چــون شــد روان... آن دروغــش راســتی شــد ناگهــان/ انــدر آن 
صحــرا کــه آن اشــتر شــتافت... اشــتر خــود نیــز آن دیگــر بیافــت/ چــون بدیــدش یــاد آورد آنِ خویش...بی‌طمــع شــد ز اشــترِ آن 
ــق چــون بدیــد... .  اشــتر خــود را کــه آنجــا می‌چریــد/ او طلــب‌کار شــتر آن لحظــه گشــت...  یــار و خویــش/ آن مقلــد شــد مُحقِّ
. می‌نجُســتش تــا ندیــد او را بــه دشــت/ بعــد از آن تنهــارَوی آغــاز کــرد.... چشــم ســوی ناقــه‌ی خــود بــاز کــرد/ گفــت آن صــادق 

مــرا بگذاشــتی؟...تا بــه اکنــون پــاسِ مــن می‌داشــتی
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خوانـدن؛ عـدم وجـود روح بـرای زنان.1 
بـه ایـن ترتیـب در غـرب ایـن جریـان موجـب گوشـه نشـینی متدینیـن جامعه شـد 
و زنـان بـه حـق خواهـی بـرای برقـراری حقـوق انسـانی شـان روی آوردند امـا دیری 
نپاییـد کـه فمینسـت‌‌های انسـان محـور کـه برقـراری عدالت ورفـع تبعیـض را دنبال 
می‌‌کردنـد بـه فمینیسـت‌‌های زن محـور کـه خواهـان جابجایـی جایـگاه مـرد وزن و 

تبعیـض وارونـه بودنـد تبدیل شـدند. 
سـؤالهایی کـه جـو تحریـک آمیـزی را بوجـود آورده بـود، دهـان بـه دهـان گشـت و 
منجـر بـه سـؤالهای دیگری شـد از جملـه: »چرا یـک زن نباید در روابط جنسـی حق 
تصمیـم گیـری داشـته باشـد؟ چرا یـک زن باید محکوم به بـاروری و تربیـت فرزندان 

و اتلاف عمـر خود بـرای دیگران باشـد.« 
و در نهایـت بـه اینجـا انجامید که: »روابط جنسـی حق شـخصی هر فرد اسـت و هیچ 
کـس اجـازه نـدارد در ایـن مسـئله افـراد دخالـت کند. حـال بایـد دید جامعـه ای که 
زنـان و احتمـالاً مـردان آن مجـاز باشـند هـر کاری در این زمینه میلشـان بـود انجام 

دهنـد چگونـه جامعـه ای خواهد بود! 
گنـه‌کار دانسـتن حـوا در مسـئله فریـب شـیطان در سـفر پیدایـش و تفسـیر بعـدی 
عالمـان بـه گنـه‌کار دانسـتن زنان یـا نظر بعضـی از علمای مسـیحیت مبنی بـر اینکه 
زن بـرای مـرد آفریـده شـده اسـت و زن برحسـب طبیعتـش پاییـن تـر و زیر دسـت 
مـرد اسـت چون مـرد از بصیرت و عقل بیشـتری برخوردار اسـت؛ )ریشـه یابی بحران 
زنـان در غـرب بـا تکیـه بـر آمـوزه هـای کتـاب مقـدس، 1390.( بـه آتـش تعارضات 
اجتماعـی بیشـتر دامـن زد. پـس از ایـن تلقی‌هـا از زن، زنـان بـه مخالفـت بـا چنین 
بینشـی برخواسـتند و عروسـک گردانـان واقعی در بـازار، جهت بهـره‌وری از موقعیت، 

وارد صحنـه شـدند و پایـه های لیبرالیسـم جنسـی را بنیـان نهادند. 
در میانـه قـرن هفدهـم جـورج فاکـس2 بـرای حل مسـئله گناه حـوا و تعدیـل برابری 
زن و مـرد اظهـار داشـت کـه مـی شـود از مسـیح پیـروی کنیم بـه این ترتیـب که به 

1  . افتخاری، زن از دیدگاه ملت ها، ادیان و بزرگان جهان، زن از دیدگاه مسیحیت.
2  .  George fox
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جـای تبعیـت زنـان از مـردان، هـر دو از خدا تبعیت کننـد. )کریمی، 1385( در سـال 
1905 بـه دلیـل مخالفـت مـردم بـا طبقه‌بندی‌هـای سـلیقه‌ای و علاقـه ای از طـرف 
حکومـت دینـی کـه از قـرن چهـارم شـروع شـده بـود، رسـماً جدایـی کلیسـا از امور 
سیاسـی در قانـون اساسـی فرانسـه اعلان شـد. )جاویـد، ص 40( و بالاخـره در نیمه 
قـرن بیسـتم فمینیسـم تغییـرات عمیقـی در نگرش‌ها و آداب و رسـوم غربیـان ایجاد 
کـرد. انقلاب جنسـی و آزادی بـه معنـای رهایـی روابـط جنسـی از قیـد و بندهـای 
وابسـته به فضیلت‌های سـنتی مسـیحیت تلقی شـد. )لکنهاوزن، اسلام در رویارویی 
بـا فمینیسـم( لـذا ممنوعیـت روابـط جنسـی بـرای زنـان بـه جـز بـا همسـران خود، 
پوشـاندن زیبایی‌هـای زنانـه، انحصـار روابـط بـا جنـس مخالـف، نگهـداری از خانـه و 
فرزنـدان بوسـیله زنـان و مـواردی مثل این بـا انتقاد جـدی روبرو شـد و منجر به یک 

اعتـراض لجوجانه خانمان سـوز شـد. 
همانطـور کـه قابـل پیش‌بینـی بـود؛ میـل بـه بی‌بنـد و بـاری جنسـی میـدان سـوء 
اسـتفاده بـازار قـرار گرفـت و هزارهـا هـزار زمینـه تولیـد و فـروش که مجال بررسـی 
آن در اینجـا وجـود نـدارد بوجـود آمـد و زنـان و مـردان، جوانـان و نوجوانـان و حتی 
کـودکان و متأسـفانه حتـی حیوانـات هـم در آتش این بی‌ بند و باری کشـیده شـدند. 
نتیجـه روانـی آن بـی اعتمـادی، ناامیـدی، افسـردگی، خودکشـی، بی‌میلی جنسـی؛ 
نتیجـه اجتماعـی آن از هم پاشـی نهـاد خانواده، از دسـت رفتن کارکردهـای خانواده، 
احسـاس عـدم نیـاز بـه ازدواج و تشـکیل خانواده و شـکل گیـری هم خانگـی به جای 
ازدواج، ازدواج زنـان بـا یکدیگـر، مـردان بـا یکدیگـر و خـروج از رفتارهـای فطـری، 
فرزنـدان بـی پـدر و مادر و سـرگردان؛ نتیجه اقتصادی آن اما بسـیار جالب اسـت نیاز 
بـه تنـوع، سـیر نشـدن و حـرص دریافتـن چیزهـای جدید بـرای ارضـاء و بـالا رفتن 
تقاضـا و طبعـاً سـود عرضـه کنندگان کالای مـورد نیاز و کنترل بر ذهـن و رفتار مردم 

و تشـکیل دیـن هـای جدیـد از جملـه حتـی معنویـت گراییِ بـدون موضوع. 
 معضلات ناشـی از آزادی جنسـی در جهان بالاخره به اوج خود رسـیده و نهضت‌های 
متعـددی ماننـد TLW 1 در امریـکا و سراسـر جهـان بـرای آمـوزش خویشـتن داری 

1  . True love waits
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جنسـی مشـغول برنامه نویسـی شـدند. تـا آنجا که حتـی دولت امریـکا بودجۀ خاصی 
را بـرای این مؤسسـات در نظـر گرفت. 

البتـه متأسـفانه انسـان خطاکـرده، آنچنـان مغـرور و گم شـده اسـت که بازگشـت به 
گذشـته را برخـود حـرام کـرده و نمـی توانـد خانـواده سـالم دیـن محور کـه پرورش 
دهنده انسـان سـالم رشـد یابنده اسـت  را با ارتباطاتی که نتیجۀ آن جز سـرگردانی، 
بی‌معنایـی، بیماریهـای متعدد جسـمی و روانـی، فرزندان بی‌سرپرسـت و بی‌خانمانی، 
ثمـری نداشـته را مقایسـه کنـد و بـه تعبیر قـرآن آنها بر گوشـهای خود مهـر زده اند 
همچـون متحجریـن قبـل از اسلام کـه گوش خـود را می‌گرفتنـد تا صـدای حقیقت 
را نشـنوند. امـا لازم اسـت دیـدگاه اسلام دربـاره این موضوعـات را هم مورد بررسـی 
قـرار دهیـم تـا ببینیـم آیا شـتر گم شـده ما شـباهتی با شـتر گم شـدۀ غـرب دارد یا 

مسـیر مـا از جـای دیگـری می‌‌گذرد. 
 قـرآن کریـم در بـاره جایـگاه زن و مـرد می‏فرمایـد: مـا شـما را از یـک زن و مـرد 
آفریدیـم وبـرای اینکـه یکدیگر را بشناسـید قبیله  قبیله سـاختیم، گرامی ترین شـما 

نـزد خـدا بـا تقواتریـن شماسـت خداوند دانـا و آگاه اسـت. )حجـرات/13(
در توضیـح گنـاه کار بـودن زن یـا مـرد آیـت الله جوادی آملـی در کتـاب زن در آیینه 
جمـال وجلال مـی فرماینـد: »هیـچ یک از ارزشـها و ضد ارزشـها نه مذکر اسـت و نه 
مونـث، زیـرا بـدن موصـوف این اوصاف نیسـت، یعنـی بدن، مسـلمان یا کافـر؛ صادق 
یـا کاذب؛ ‌عالـم یـا جاهـل؛ محـق یـا مبطـل نمـی شـود. پـس جنسـیت نیسـت کـه 
مشـمول ایـن حالـت ها می شـود بلکـه »عقل نظـری«؛ علم و اندیشـه؛ دل، کشـف و 
شـهود؛ جـان، فجـور و تقـوا؛ عقل عملـی، اراده و امور، آن را شـامل می شـود که هیچ 

یـک نر یـا ماده نیسـتند.
دربـاره‏ی بـارداری زنـان کـه آن را در متـون کلیسـایی جبران گنـاه حوا معرفـی کرده‌‌اند 
پیامبراکـرم  می‏فرماینـد: »هنگامـی کـه زن بـاردار می‏شـود هماننـد روزه‏دار شـب 
زنـده‏دار و مجاهـدی اسـت کـه بـا جان و مالـش در راه خـدا جهاد می‏کنـد و هنگامی که 
فـارغ می‏شـود، پاداشـی دارد که نمی‏دانـی عظمت آن چه قدر اسـت.« )صـدوق، 1380(

در بحـث پوشـش و عفـاف درک ایـن حقیقـت سـاده اسـت کـه پوشـش بـرای زن 
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محدودیـت و حصـار نیسـت و بـرای راحتی مردان نیسـت، و حقی برای همسـر یا پدر 
نیسـت کـه جـواز رعایـت یـا عـدم رعایـت آن را صـادر کننـد. رعایت عفـاف وحجاب 
حتـی مربـوط بـه خـود او هم نیسـت. حرمت زن »حق الله« اسـت یعنـی حیثیت زن، 
حریـم خداونـد اسـت زیـرا کـه زن سـرمایۀ عاطفـه آفرینـش اسـت. زن معلـم عاطفه 
اسـت. قـرآن دلیـل مراقبـت های ویـژه برای زنـان را وجـود احتمالـی افـراد بیمار در 

جامعـه معرفـی مـی فرماید.1 
در بحـث تمکیـن هـم کـه می‏توانـد در واقـع بـه عنوان یـک ابـزار در روابط زناشـویی 
اسـتفاده شـود، از آنجـا کـه قرآن هرگـز اجازۀ سوءاسـتفاده از یک داشـته را نمی‏دهد، 
بحـث تمکیـن خـاص را مطـرح نمـوده اسـت و البته این دسـتوری انسـانی اسـت که 
در کل بـه نفـع خانـواده اسـت و بـرای آنکـه نیازهای همسـران بـه بیـرون از مجموعه 
بـرده نشـود و در نهایـت سـود آن به همـه اعضاء خانـواده برمی‏گردد در مـورد تمکین 
عـام در حقیقـت بحـث شـرایط فرهنـگ در هر زمان اسـت کـه از محـدوده این بحث 
خـارج اسـت. در جـدول زیر به مقایسـه متون کلیسـایی در مقایسـه با متون اسلامی 

در »موضـوع محـوری زن« خواهیـم پرداخت.  

1  . اقتباس از آیت الله جوادی آملی.
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جدول شماره 2 : مقایسه متون کلیسایی در مقایسه با متون‌اسلامی  در»موضوع محوری زن«
متون اسلامیمتون کلیسایی

برتری مرد بر زن در خلقت 
عدم تعلق زن به نوع بشر
عدم وجود روح برای زنان

ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم.  
گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقوی‌ترین 

شماست

 تمکین بی قید و شرط جنسی از همسر، عامل 
فریب بودن زن، مسئول بودن زن در گناه ازلی

تمکین با شرایطی صرفاً بخاطر رفع نیازهای 
همسران در فضای سالم و اختصاصی

 صورت می گیرد. 
هیچ یک از ارزشها و ضد ارزشها نه مذکر است 

و نه مؤنث زیرا بدن موصوف  به این اوصاف 
نیست یعنی بدن، مسلمان یا کافر؛ صادق یا 

کاذب؛‌عالم یا جاهل؛ محق یا مبطل نمی‌شود. 
پس جنسیت نیست که مشمول  این حالت ها 

می شود. 

عفاف حق الله است لزوم حفظ پوشش بوسیله زنان

فدیه بودن پسر خدا برای آمرزش گناه زن،
تحمل رنج بارداری به جبران گناهی که 

انجام داد

زن باردار همچون مجاهد 
فی سبیل الله است

آموزش به انسانها از جمله زنان از  دستورات عدم نیاز به یادگیری و درس خواندن
اسلام بوده است

حـال در مقابـل آن مـی توانیم اثرات آزادی جنسـی در غرب را شـاهد باشـیم که یک 
»جامعـۀ‌‌ آرنجـی« یعنـی بـا نـوک تیـز آرنـج هایـت بـزن و بـرو جلـو! بـدون توجه به 
دیگـران ! بوجـود آمـد. )کـوادر و مایـر2003،1( در واقـع تنهـا راه پیشـرفت در جامعه 
خودخواهـی و رقابـت و بیـرون رانـدن دیگـران بـا نـوک تیز آرنـج هاسـت. دوربریتز2  
مدیـر پژوهـش جمعیـت شـناختی آلمان دو عامل اصلـی امتناع از فرزنـدآوری را میل 

1  . Quader & Meier
2  . Dorbtitz
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بـه پیشـرفت شـغلی و تـرس از مزاحمـت  فرزنـدان در لـذت هـای زندگـی و دردسـر 
بـودن آنهـا معرفی مـی کند. 

اشـنی وینـد )2000( اسـتاد روان شناسـی مونیـخ اختلالات روانـی، رفتـاری، بویـژه 
سـرپیچی، حـرف ناشـنوی، پرخاشـگری و اضطـراب کـودکان را ناشـی از آزادی و بی 
بندوبـاری معرفـی می‌کنـد. برگردیـم به اینکه چنیـن خودخواهی، رقابـت جویی و بی 
بنـد و بـاری کـه جریـان اجتماعی و تاریخی اسـت ناشـی از چه نوع هسـتی شناسـی 

و انسـان شناسـی است. 
داوکینـز1  دربـاره ژن هـای خودخواهـی می گویـد: »موجودات زنـده در حقیقت ناقل 
و تسـلیم ژن هـای خودخواهـی هسـتند که سـودایی ندارند غیر از تکثیر و نشـر خود، 
لـذا محیـط خـود را بـه نفـع این منظـور تغییر مـی دهند. ویژگـی برجسـته ای که ما 

در ژنهـای موفـق مشـاهده خواهیـم کرد فقط یـک خودخواهی بی رحم اسـت!

اما انسان اسلام به گونۀ دیگری است زیرا:
 انتخاب‌گر از بین موقعیت ها است و نه تنها سازگار؛●●
 امنیت‌خواه است ولی نه به هر قیمت؛●●
 جهت‌خواه است؛●●
 میزان محور2 است.●●

1  . Dawkins. R
2  . سوره الرحمن/ 5،6،7،8،9 وسوره شوری/ 42.
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ج(نگاهی تحلیلی بر وظایف مسجد امروز در مقایسه با مسجد دیروز ««
طبعـاً وظیفـۀ مسـجدیان امـروز بـا دیـروز کمـی و شـاید زیـادی هرچند نـه در اصل 
بلکـه در شـکل اجـرای برنامه‌هـا متفـاوت شـده اسـت. مثلًا دیـروز در مسـاجد احکام 
را مـی گفتنـد امـروز تمام افـراد از دوره ابتدایی و تـا پایان دوره اول دبیرسـتان احکام 
مـورد نیـاز روزانـه خـود را در کتـب درسـی مدرسـه تعلیـم مـی گیرنـد و چنانچـه 
مشـکلی وجـود داشـته باشـد بـا یـک تلفن و یـا بررسـی اینترنتـی آن مشـکل را حل 
مـی کننـد. دیـروز هـر چیـزی در قالـب مباحـث مرتبـط با دیـن مطرح می شـد و به 
دلیـل نداشـتن معـارض و ان قلـت هـای وسوسـه کننـده بـه سـادگی حل می شـد و 
میـزان سـئوال‌کنندگی در ارتبـاط با آن بسـیار پایین بـود، لذا حـرف زدن بالای منبر 
آسـان بـود چـون آسـان پذیرفتـه مـی شـد و از آنجـا که ذهـن مردم بوسـیله رسـانه 
هـا و جریانـات تحریـک نشـده بـود، تعاملات دینی به سـادگی بـه نتیجه می رسـید. 
درحالیکـه امـروز سـخنان بایـد کاملاً دقیـق و حسـاب شـده باشـد چـون جمعیـت 
مخاطـب هرچنـد کاملاً علاقمند هسـتند ولـی اذهان دسـت کاری شـده‌ای دارند لذا 
سـخنان بایـد کاملاً اقنـاع کننـده و دقیق باشـدو  ابعـاد گوناگون سـؤالهای اجتماعی 

بایـد در نظـر گرفته شـوند. 
صحبتهـا بایـد نشـان دهنـده آگاهی گوینـده از موقعیت های جدید باشـد. اسـتدلالها 
در هـر ارتبـاط بایسـتی متقـن و راسـخ باشـد. در گذشـته واژه حـرام و حلال کافـی 
بـود تـا مجموعـه ای از رفتارهـا تصدیـق و تعـدادی از رفتارها تعطیل شـود امـا امروز 
واژه حلال و حـرام تفاسـیر متعـددی می شـود و با دهها سـؤال روبرو می شـود البته 
ایـن سـؤالها در کنـار دههـا سـؤال دیگـر قبلاً بـرای مجتهد طرح شـده و پاسـخ داده 
شـده اسـت ولـی دیـروز مـردم عـادی ایـن سـؤالها را مطـرح نمی‌کردند و حـال آنکه 
امـروز اینهـا در ذهنشـان پـر رنـگ شـده و مُبلّـغ خـود بایـد بـه این مسـائل اشـراف 
داشـته باشـد و پاسـخگو باشـد. دیـروز اگـر بـه مـردم مـی گفتیـم سـؤال دربـاره این 
موضوعـات ذهـن شـما را  پریشـان مـی کنـد و  بـه دلیـل حسـن نیتـی کـه در مُبلّغ 
احسـاس مـی کردنـد، قانـع و ذهن خود را مشـغول نمـی کردند اما امروز حسـن نیت 
احسـاس شـده در گوینـدگان مذهبـی بـه دلایلی مورد تردیـد قرار گرفته اسـت که از 
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مهم‌تریـن آنهـا مـی تـوان بـه ورود افراد ناصالـح و غیر قابـل اعتماد )هرچنـد به تعداد 
انگشـت شـمار ( بـه مسـاجد اشـاره کـرد که طبعـاً با توجـه به در بـوق و کرنـا کردن 
کوچکتریـن تخلفـی، رسـانه های بیگانـه اذهان مـردم و اعتماد عمومی را خدشـه دار 
مـی کننـد و البتـه در اینجـا مطمئنـاً دشـمن را نمـی توان سـرزنش کـرد چراکه این 
ماهیـت اوسـت کـه دشـمنی کنـد بلکـه بایـد از خود پرسـید که چـرا دقـت کافی در 

انتخـاب بعضی گردانندگان مسـجد نشـده اسـت؟
مسـجد در سـاده ترین شـکل خود بزرگترین پیام را برای انسـانها دارد. مسـجد حرف 
مـی زنـد، مبـارزه مـی کنـد، فراقالـب ایجـاد مـی کنـد،‌ فرهنـگ می سـازد. مسـجد 
فقـط بـا یـک علامـت و آن »قبلـه« بـه انسـانها می گویـد ای انسـانها »قولـوا لا اله الا 
الله« پـس تنهـا یـک خدا، تشـتط ممنوع! دیگر پرسـتی ممنـوع! خودپرسـتی ممنوع! 
قـدرت پرسـتی! قبیلـه پرستی!جنسـیت پرسـتی! اشـرافیت ممنـوع، سـنت پرسـتی 
ممنـوع ! مسـجد یعنـی غـرور ممنـوع! غیبـت ممنـوع! تهمـت ممنـوع! ببینیـد قبلـه 
یعنـی بـه یـک سـو برویـد! تفـرق ممنـوع! تکثـر ممنـوع و همه تنهـا در یـک علامت 
سـاده تجلـی پیـدا مـی کند. در جای بـی آلایش که می نشـینی تفکـر و رهایی و یک 
سـویی ممکـن مـی شـود. پـس تفلحـوا صـورت می‌پذیرد؛ رهـا می‌شـوی و ایـن نیاز 

بشـر دیـروز، امـروز و فردا اسـت. 
امـا مسـجد معنی‌گرهایـی هـم دارد و آن معنی‌گرهـا ؛ خطیب‌هـا، ائمـه جماعـات و 
صحنـه گردانـان مسـجد هسـتند. اینکه آنهـا این فراقالب ها را بشناسـند، در مقایسـه 
قـرار دهنـد، اهمیـت اساسـی دارد، جهـاد امـروز در یافتن شـرایط جدیدی اسـت که 
بـا آن روبـرو هسـتیم. صحنـه گردانان مسـجد امـروز بایـد درک کنند کـه در جهادی 
جدیـد قـرار دارنـد و مقابلـه موفق آنهـا تنها از طریق مطالعه بیشـتر و مـردم داری و با 
دقـت سـخن گفتـن اسـت. صحنه گردانان مسـجد امـروز بایـد نقش حسـاس خود را 

در طـرح مطالـب بـا مردمـی کـه در تعارض قـرار داده شـده انـد را درک کنند. 
مسـجد مـی توانـد در سـاختن و تصحیـح تفکـرات و باورهـای فراقالـب یـا بالا سـری 
شـرکت کننـدگان برنامـه ریـزی کنـد و الویـت بنـدی نمایـد مثلاً اگـر خطیبـی 40 
دقیقـه سـخنرانی کنـد و هر 40 دقیقه آن یک سـری وظایف کاری روزانه باشـد حتماً 
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بـه فضـای ذهنـی مخاطب خود توجه نداشـته اسـت. زمینه سـازی ذهـن برایش مهم 
نبوده اسـت و داشـتن یک قبله در کار و فعالیت خود را فراموش کرده اسـت. مسـجد 

معلم اسـت. 
امـام علـی دربـاره مسـجد فرمودنـد: »هـر کـه به مسـجد رفـت و آمد کنـد، یکی 
از هشـت چیـز را بدسـت آورد. بـرادری کـه در راه خـدا از او بهـره مند گردد، دانشـی 
برگزیده، نشـانه ای اسـتوار، رحمتی مورد آشـکار، سـخنی کـه او را از تباهـی بازدارد، 
سـخنی کـه بشـنود و او را بـه راه هدایـت رهنمـون شـود و یـا گناهی را به سـبب بیم 
یـا شـرم تـرک کند.« )صـدوق، 1382( اگر دقـت کنیم حضرت علـی  این مراحل 

را در فرمایـش خـود طرح نمـوده اند:
 همدلی و همراهی و برادری●●
 آگاهی یافتن●●
 میزان شناسی●●
 عقلانیت محوری●●
 ارشاد شدن و تمایز از گنه‌کاری و باطل●●
 هدایت یافتن●●
 توبه‌پذیر شدن )مرور و تشخیص خطا و درست(●●

در حقیقـت آنچـه گرداننـدگان مسـجد باید انجام دهند در اینجا روشـن شـده اسـت 
و شـگفت آور اسـت کـه کل مسـیر  در یـک بنـد کوتـاه مشـخص شـده اسـت. ابتدائاً 
همراهـی و همدلـی، پذیـرش ورودکننـدگان بـه گونـه ای که احسـاس کننـد برادری 
یافتـه انـد و ایـن اولیـن بـرادر بایـد خود امـام جماعـت باشـد. بعـد از ایجـاد ارتباط، 
آگاهـی دادن اسـت. دانـش برگزیـده، یعنـی دانشـی کـه یـک فراقالـب کامل اسـت و 
انسـان را بـا تمـام هسـتی و وظایف در مقابل آن آشـنا مـی کند. سـپس یافتن میزان 
و یافتـن چیـزی کـه مـی شـود آن را انتظار داشـت و بعد عمـل کردن، ارشـاد به حق 
و جـدا شـدن تدریجـی از فراقالـب هـای شـیطانی و گمـراه کننده. پـس از آن هدایت 
یافتـن اسـت. امـا از آنجـا کـه انسـان همـواره ممکـن اسـت دچـار خطـا شـود، چون 
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آفرینـش جـان او همـراه بـا فالهمها فجورها و تقواهاسـت. پـس درهای توبه باز اسـت 
و وظیفـۀ انسـان مـرور دائمـی و تشـخیص خطاها  و تنظیـم مجدد خود بـا میزان که 
ایـن مسـیر روشـن یـک زندگی سـالم و با نشـاط اسـت. لذا ائمـه جماعات بایـد توجه 
داشـته باشـند کـه دیـروز در مسـاجد از وظایف زن و مـرد از پرهیزهایی سـخن گفته 
مـی شـد کـه مناسـب روزگار خود بود اما امروز سـخن گفتـن درباره ایـن وظایف باید 

بـا توجـه بـه موقعیت جدید باشـد. 
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بحث و نتیجه گیری««
بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از کارکردهای مهـم خانـواده ایجاد، حفـظ و یا حتـی تغییر 
گفتمان‌‌‌‌هـای دینـی وغیـر دینـی در اعضـای خـود و در نتیجـه جامعـه اسـت، وظیفه 
مبلغـان و نگهبانـان نگاه دینی که پایگاهشـان مسـجد اسـت در هدایت خانـواده ها از 
اهمیـت ویـژه‌‌ای برخـوردار اسـت. بایـد دید امروز مسـجدیان بـرای مقابله بـا غلبه آن 
فراقالـب ذهنـی کـه مـی‌رود کیان جامعـه مـا را فراگیـرد و بالاخص بنیـاد اصلی‌ترین 
و عالی‌تریـن نهـاد جامعـه کـه پـرورش دهنـده فراقالـب دینـی و زندگی دینی اسـت 
را از بیـن بـرده و در بسـتر جریـان تخریـب کننـده، چـه برنامـه ای می‌توانند داشـته 
باشـند. دیـن اسلام؛ دیـن متعلق و متوقف در یک کشـور نیسـت پـس وظایف صحنه 
گردانـان عرصـه آن نیـز منحصـر به یک کشـور، یک موقعیـت و یک زمان نمی شـود. 
 هـدف اسـتراتژیک مـا حفـظ آن فراقالبـی اسـت کـه بـه خانواده بـه عنوان یـک نهاد 
فطـری می‌نگـرد. نهـادی کـه بـا قـراردادی بـه نام خـدا بین یـک  زن و مرد براسـاس 
سـاختار وجودیشـان شـروع می‌شـود و وظایـف این نهـاد تنها لـذت بـردن و رفع نیاز 
جنسـی نیسـت کـه بتوانـد بـه شـکلهای دیگـری هـم بـرآورده شـود.  فراقالـب پیش 
رو، امـا، کـه متأسـفانه بـه فرهنـگ مـا نیـز نفـوذ یافتـه؛ معتقد اسـت نهاد خانـواده با 
یـک قـرارداد شـروع مـی شـود ولی نـه صرفـاً بین یـک زن ومرد بلکـه باهـر دو نفری 
کـه تصمیـم داشـته باشـند برای مدتـی  زیر یک سـقف زندگـی کنند. اینجا داسـتان 
کاملاً متفـاوت اسـت از آنچـه بازار سـرمایۀ غرب بـرای اداره و کنترل مشـتریان خود 
پیـش بینـی کـرده اسـت تنهـا بـا شکسـتن تمـام هسـته‌هایی میسرمی‌‌شـودکه بـه 
نوعـی کاهـش دهنـده میـزان کنتـرل این بازار اسـت و یا با شکسـتن اتصـال به حلقه 
و ریسـمان دینـی کـه تحـت کنتـرل قواعـد و قوانینـی باشـد کـه انسـان را به سـاده 
زیسـتی، عـدم مادی‌گرایـی و تنـوع مـادی، عـدم رقابـت در دنیاخواهـی و زر و زیـور 
دنیـوی کـه همـه کالای ایـن بـازار اسـت سـوق می‌دهـد مطمئنـاً دین‌سـازان غربـی 
مخالـف تشـکیل نهـادی هسـتند که انسـان‌ها را به گونـه‌ای پرورش می دهـد که، جز 
از خـدای واحـد تبعیـت نکننـد و جـز از قـدرت او به هـراس نیفتند و جز بـه خاطر او 
کـه خـدای صلـح و آرامش اسـت نجنگنـد و ظلم نکننـد و هماهنگ با هسـتی حرکت 
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کننـد و در ایـن نهـاد بـه پـرورش خود و افـرادی بپردازند کـه در جهت قـدرت طلبی 
خـود بـه تخریـب جهـان نپرداختـه و در جهـت خلاف جریـان الهـی حرکـت نکند و 
آگاه باشـند کـه دنیـا مطاعی نیسـت کـه برای به دسـت آوردن آن باید همـه ارزش ها 
را زیـر سـؤال بـرد بلکـه بداننـد دنیا تنها محل سـکونت موقتی اسـت بـرای آزمودن و 

آزمـوده شـدن، نه چسـبیدن بـه آن و جنگیدن بـرای آن. 
لـذا ائمـه جماعـات بایـد توجـه داشـته باشـند که دیـروز در مسـاجد از وظایـف زن و 
مـرد و پرهیزهایـی سـخن گفته می شـد که مناسـب روزگار خود بود اما امروز سـخن 
گفتـن دربـاره ایـن وظایـف بایـد بـا توجـه بـه موقعیت جدیـد همـراه با اسـتدلالهای 

مناسـب با اشـکالات طرح شـده باشـد. 
یکـی از هشـدارآمیزترین موقعیت‏هـا در این زمینه، موضـع بازارجهانی و تصمیم‏گیران 
سیاسـت‏های جهانـی دربـاره ایـران اسـت. بـرای نمونه کشـورهای گروه هشـت مقرر 
می‌‌کننـد در بخـش طـرح خاورمیانـه بـزرگ )مثلا( بـرای پرکـردن شـکاف اقتصادی 
در خاورمیانـه از طریـق سـرمایه‏گذاری بـه ویـژه بـا تأکیـد بـر نوعـی سـرمایه‏گذاری 
بـه قصـد سـودآوری بـه خصـوص در طرح‏هایـی کـه زنـان بـه انجـام آن رو می‏آورند، 
مؤسسـه اعطـای وام بـا سـود کـم امـکان اعطـای وام 400 تـا 500 میلیـون دلاری را 
فراهـم آورد و طـی 5 سـال بـه 1/2 میلیـون فعـال اقتصادی کـه حتما 750 هـزار نفر 

آنهـا زنـان باشـند، داده شـود تـا از فقـر رهایـی یابند.«)روزنامه شـرق، بهار 83(
از ایـن لطـف فـراوان در می‏یابیـم کـه دشـمن نـه یـک کشـور، بلکـه یک ایـده و یک 
فراقالـب اسـت کـه طـی برنامه‏هـای بسـیار مـدون مـی‏رود کـه سـاختارجامعه را از 
طریـق برهـم زدن سـاختار خانـواده تغییـر دهـد و محـور اساسـی تغییراتـی که قصد 
دارد در جامعـه انجـام دهـد زن اسـت. موضـوعِ موضـع زنـان یکـی از اساسـی تریـن 
وکلیـدی تریـن مواضـع بـه نفع فـرا قالـب توهم زایـی در جامعه انسـانی و بهـره وری 

از منابع کشـور اسـت. 
فراقالـب غـرب در تلاش اسـت که فرا قالب هسـتی گرایی اسلامی را از طریق تشـتط 
در جوامـع اسلامی بـه لحـاظ سیاسـی، اقتصـادی و مهمتـر از همه فرهنگـی مغلوب 
سـازد. مهـم تریـن حرکـت هـای غربـی هـا در جوامـع اسلامی ایجـاد نوعـی آگاهی 
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تعـارض آمیـز بیـن زنـان بـوده اسـت. آنها به صـورت خزنـده ای بـه تغییـر تعاریف و 
زبـان ارتباطـی اعضـای خانـواده بـا یکدیگر پرداختـه اند. نقـش و جایـگاه زن را مورد 
سـؤال اذهـان زنـان قـرار داده اسـت تـا همـان کاری کـه در خود غـرب اتفـاق افتاد و 
بنیـاد خانـواده را از بیـن بـرد و غرب و جامعه انسـانی را با معضلات بسـیار زیاد رویارو 
سـاخت، در اینجـا نیـز رخ دهـد، بـا ایـن تفـاوت که مبانی هسـتی شناسـی و انسـان 
شناسـی غـرب در هیـچ دوره‌‌ای واقعـا پاسـخگوی سـؤالهای ذهـن آزرده زنـان نبـود، 
حـال آنکـه در اصـول و فرامیـن اسلامی چنین بـی عدالتـی وتحقیر جنسـیتی وجود 
نـدارد وزنـان بـرای دسـت یابـی بـه حقوق خـود و خانـواده می‌‌تواننـد با طـرح  اصول 
و مبانـی اسلامی دولـت هـا را بـه وظیفـه خـود هدایـت کننـد و البتـه ایـن یک حق 
نیسـت بلکـه مسـؤلیت همـه زنان و مردان مسـلمان اسـت کـه همواره پاسـدار حقوق 
خـود و جامعـه بـر اسـاس مبانـی و میـزان الهـی باشـند. لـذا امـروز جایـگاه مبلغـان 
ومفسـران دیـن بـرای نجـات جامعـه اساسـی ترین نقـش را ایفا مـی کننـد. دقت در 
طـرح مباحـث فـوق الذکـر بـرای مخاطبـان از اهمیـت اسـتراتژیک برخـوردار اسـت. 
آنچـه مـی توانـد ما را در مسـیر بازگشـت شـده ی غـرب قرار ندهـد بازخوانـی دقیق 
اصـول و مبانـی مرتبـط بـا زن در قـرآن کریـم، احادیـث و روایـت ائمـه معصومیـن و 
حـذف تعابیـر و تفاسـیر شـرایطی و غیر اصیل اسـت. از آنجا که مسـاجد حلقه ارتباط 
مـردم بـا مراجـع دینـی هسـتند، ائمـه جماعـت بایـد در خط مقدم بـا بهـره مندی از 
زبـان مشـترک بـا جامعـه امروز، روشـن سـازی شـرایط، نقش هـا و اثرات دو نـوع فرا 
قالـب موجـود در جامعـه فعلـی  بـه مدریت آحاد جامعـه به سـوی روش زندگی دینی 
بپردازنـد. البتـه بـا توجـه به موقعیت باید؛ نوع تبلیغ، نوع روشـن سـازی و نـوع برنامه 
هـا در حلقه‌‌هـای مشـاوره متشـکل از متخصصـان روان شناسـی و جامعـه شناسـی با 
ائمـه جماعـات مـورد بحـث وبرنامـه ریـزی قـرار گیرد. بـا توجه بـه مرور آنچـه پیش 
روی ماسـت. برنامه‌‌هـای تعلیمـی، ارشـادی و تبلیغـی  مسـاجد باید حـول محورهای 

زیـر صـورت گیرد:
 تبییـن نظـر راسـتین قـرآن مبیـن دربـاره انسـان، خانـواده و نقـش زن در ●●

ارتبـاط بـا یکدیگر
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 ترغیب دوستی و مودت در خانواده●●
 ترغیب احترام بین همسران و والدین و فرزندان●●
 ترغیب به حفظ عدالت و انصاف بین اعضای خانواده ●●
 ترغیب به رعایت حقوق اعضای خانواده توسط یکدیگر●●
 تبیین عظمت نقش مادری●●
 ترغیـب بـه حفـظ و افزایـش احتـرام ویـژه در دوران بـارداری بـه زنـان و ●●

حمایـت جـدی همسـران بـه عنـوان یـک واجـب
 تأکید بر اصل وفاداری و حفظ پاکدامنی بوسیله همسران●●
 تأکید بر نقش خوش خلقی و خوشحال نگه داشتن همسران یکدیگر را●●
 تأکید بر اصل سازگاری دو جانبه بایکدیگر و فرزندان●●
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بازشناسی ظرفیت‌ها و کارکردهای مسجد در تحكیم بنیان خانواده
 محمد حسین شریفی‌نیا1

چكیده 
در دیـن مبیـن اسلام مسـجد از چنـان جایـگاه رفیعـی برخـوردار اسـت که بـه طور 
قطـع می‌تـوان اذعـان کـرد پـس از کعبـه، مقدس‌تریـن مـکان محسـوب می‌شـود. 
ایـن اهمیـت از همـان ابتدا به وسـیله پیامبـر بزرگوار اسلام به تمامی‌مسـلمانان 

آموخته شـده اسـت.
  از بـدو تأسـیس حكومـت اسلامی درصدر اسلام، مهم‌تریـن مراكز تجمـع، عبادت، 
آمـوزش معـارف دینـی و علمی، تصمیم‌گیری و حل مسـائل مهم مسـلمانان مسـاجد 
بوده‌انـد. در جریـان انقلاب اسلامی ایـران، امام‌خمینـی كوشـید مسـاجد را احیا 
نمایـد و آنهـا را بـه جایگاه اصلی خودشـان برگرداند. بـه همین دلیل، پـس از انقلاب، 

1  . دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی‌پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
Email: sharifinia1@gmail.com  



جلد سوم 134

مسـاجد بیـش از پیـش مورد توجه قـرار گرفتند و با گسـترش خدمـات و فعالیت‌های 
آنهـا، در عرصه‌هـای گوناگـون فـردی و اجتماعی نقش آفرین شـدند.

بنـای  و سـنگ  اجتماعـی  نهـاد  اصلی‌تریـن  عنـوان  بـه  دیگـر، خانـواده  از سـوی 
شـکل‌گیری جامعـه در همـه ادیـان و فرهنگ‌هـا از اهمیـت والایـی برخـوردار اسـت. 
خانـواده نه‌تنهـا بـه وجـود نـوع انسـانی اسـتمرار می‌بخشـد، بلـكه پایه زندگی سـالم 

فـردی و اجتماعـی نیـز هسـت. 
بـر ایـن اسـاس، نوشـتار حاضـر در پی آن اسـت تـا کارکردهـا و ظرفیت‌های مسـجد 
را در تعالـی و تحكیـم بنیـان خانـواده بازنمایـی کنـد. از ایـن رو پس از نگاهـی کوتاه 
بـه جایـگاه مسـجد در اسلام و راهبردهـای جـذب خانواده‌ها بـه مسـاجد، مهم‌ترین 
کارکردهای مسـجد در رشـد و تعالی خانواده بدین شـرح شـمرده شـده‌اند: عبادت و 
معرفـت، اخلاق و معنویـت، آرامـش و نشـاط، نظم و انضبـاط، صبر و اسـتقامت، حیا 

و عفـاف، تقویـت عواطـف انسـانی و بـازداری از انحرافـات و کجروی‌ها. 
در ادامـه بـا بیـان ظرفیت‌های مسـجد در حـل مشـکلات خانوادگی، به برخـی از این 
ظرفیت‌هـا نظیـر آمـوزش مهارت‌هـای زندگـی، مداخلـه در بحران‌هـای خانوادگـی، 
سرکشـی از خانواده‌هـای آسـیب دیـده و ایجـاد مراکـز مشـاوره خانـواده در مسـاجد 
اشـاره شـده اسـت. در پایـان بـا توجـه بـه جایـگاه رفیع امـام جماعـت در مسـاجد و 
اعتمـادی کـه اغلـب مـردم بـه آنهـا دارنـد، امـام جماعت بـه مثابـه مشـاوری امین و 
دلسـوز معرفـی شـده و خصوصیـات رفتـاری و اطلاعـات مشـاوره‌ای مورد نیاز ایشـان 

بـه اختصـار ارائه شـده‌اند.

كلید واژه: 
کارکردهـای مسـجد، تحکیـم ‌خانواده، آسـیب‌های خانوادگی، مشـاوره خانـواده، امام 

جماعت مشـاور.
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مقدمه««
مسـجد همـواره مهم‌تریـن پایـگاه عبـادت، معرفـت، آرامش و خودسـازی بوده اسـت. 
نخسـتین خانـه‌ای ـكه در زمیـن بنـا شـده، خانـه خدا بـوده1 )سـوره آل عمـران، آیه 
96( و اولیـن كاری ـكه پیامبراـكرم پـس از هجـرت بـه مدینه انجام داد، سـاختن 
مسـجد بـود. )قرائتـی، 1386( در طـول تاریـخ، مسـاجد بـرای جوامـع اسلامی‌آثار و 
بـركات ارزشـمندی همچـون پایـگاه عبـادت و دفـاع از حاكمیـت اسلامی، تعلیـم و 
تربیـت و آشـنایی بـا مبانی اسلام و احكام شـرعی، کانـون وحدت، همدلی و انسـجام 
در میـان مسـلمین،  فرهنـگ سـازی معاشـرت عمومـی، زدودن جهالت‌هـا و خرافات 
از جامعـه اسلامی، ‌پایبنـدی بـه قوانین دینـی و ‌اجرای شـریعت الهـی، تحكیم بنیان 

نظـام خانـواده و ... را بـه ارمغـان آورده‌اند.
بـا نگاهـی بـه تاریـخ اسلام بـه خوبـی روشـن می‌شـود کـه اکثـر اجتماعـات دینی، 
سیاسـی، فرهنگـی و علمـیـ‌ آموزشـی در مسـاجد برگـزار می‌شـده و بسـیاری از 
خطابه‌هـای انسان‌سـاز پیامبـر و ائمـه معصومیـنو عالمـان دینـی در ایـن 

اماکـن مقـدس ایـراد شـده‌اند. 
در منابـع دینـی بـر حضـور و توقـف مؤمنیـن در مسـاجد بسـیار تأكیـد شـده اسـت؛ 
تـا جایـی ـكه امـام علـی می‌فرمایـد: »بـرای من نشسـتن در مسـجد از نشسـتن 
در بهشـت برتـر اسـت؛ زیـرا نشسـتن در بهشـت خشـنودی نفسـم را به دنبـال دارد؛ 
ولـی نشسـتن در مسـجد مایه رضایـت پروردگارم اسـت.«2 )حرالعاملـی، 1416ق( در 
واقـع مسـجد پایـگاه اصلی دیـن و کانون حیـات معنوی انسـان در جامعه اسلامی به 
حسـاب می‌آید. در احادیث آمده اسـت فرشـتگان برای شـخصی كه از مسـجد خارج 
می‌شـود، دعا میك‌نند كه سلامت باشـد، خواسـته‌هایش برآورده شـود و پاداش وی 

بهشـت باشـد. )توانایان فـرد، 1377(
جایـگاه رفیـع و نقـش سـازنده و مؤثر این پایـگاه دینـی در انتقال آموزه‌هـای دینی و 
اعتلای تربیت اسلامی‌و حل مشـکلات مردم سـبب شـده اسـت كه مسـجد به عنوان 

ِّلعَْالمَِینَ. هَ مُبَارَكًا وَ هُدًى ل 1  . إنَِّ أوََّلَ بیَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِی ببَِكَّ
: الَجَْلسَــهُ فــی الجامِــع خَیــرٌ لــی مِــنَ الجَلسَْــهِ فــی الجنّــه، فــانَّ الجَنّــهٍ فیهــا رَضًــی النفَّــس وَ الجامِــعُ فیــه رضِــی  2  . قــالَ عَلــیٌٍٍ

رَبــی )وســایل الشــیعه، جلــد3، ص199(.
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مرکـز فعالیت‌هـای عبـادی، آموزشـی، فرهنگـی، تربیتـی و اخلاقی هر محله، شـهر و 
روستایی شـمرده شود.

ایـن پایـگاه مقـدس در کنـار سـایر کارکردهـای دینـی و اجتماعـی، می‌توانـد نقـش 
عمـده‌ای در تعالـی و تحكیـم كانـون مقـدس خانواده ایفا کنـد. در واقع انـس خانواده 
بـا مسـجد و بهره‌گیـری از اثـرات معنـوی آن باعـث می‌شـود تربیت دینـی و بصیرت 
معنـوی در نظـام خانـواده حاـكم گشـته و خانـواده تجلـی‌گاه ارزش‌های الهی شـده و 
در نهایـت زمینـه سـعادتمندی خانـواده و اجتمـاع مهیـا گـردد. از ایـن رو، می‌تـوان 
گفـت ارتبـاط خانواده‌هـا بـا مسـاجد تأثیـر زیـادی در پویایـی و شكـوفایی معنـوی 
و همچنیـن حـل مشـکلات فـردی و خانوادگـی آنـان دارد. چـون حضـور در مسـاجد 
علاوه بـر عبـادت و تأمین نیازهـای معنوی انسـان‌ها، زمینـه تقویت روابـط عاطفی و 
افزایـش صمیمیـت و مهـرورزی توأم بـا معنویت را در میـان والدین و فرزنـدان فراهم 

می‌سـازد.
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الف( اهمیت نهاد خانواده در اسلام««
بنـای  و سـنگ  اجتماعـی  نهـاد  اصلی‌تریـن  عنـوان  بـه  دیگـر، خانـواده  از سـوی 
شـکل‌گیری جامعـه در همـه ادیـان و فرهنگ‌هـا از اهمیـت والایـی برخـوردار اسـت. 

)1370 )سـاروخانی، 
خانـواده نه‌تنهـا بـه وجـود نـوع انسـانی اسـتمرار می‌بخشـد، بلـكه پایه زندگی سـالم 
فـردی و اجتماعی نیز هسـت. نیازهای جسـمی، روانی، اقتصـادی، اجتماعی و معنوی 
آدمـی‌در سـایه خانـواده سـالم برآورده می‌شـود. بـه همین دلیـل خانـواده دارای ابعاد 

زیسـتی، عاطفـی، اجتماعی و معنوی می‌باشـد.
 بـه جهـت اهمیـت ایـن نهاد مقـدس، در طـول تاریخ همـواره عالمان و مصلحـان و نیز 
ادیـان گوناگـون، سـعی در تحكیـم آن نمـوده و قوانیـن و توصیه‌هایـی برای اسـتحكام 
آن عرضـه كرده‌انـد. هرچنـد خانـواده بـا تولـد فرزندان گسـترش می‌یابد، ولـی در همه 
حـال رـكن اساسـی آن زن و شـوهر هسـتند. زن و مرد بـرای ارضای نیازهای جنسـی، 
عاطفـی، اجتماعـی، اقتصـادی و سـایر نیازهای خـود بـه ازدواج رو می‌آورنـد. تحقیقات 
روان شناسـان نشـان می‌دهـد ـكه افـراد متأهـل در مقایسـه با افـراد مجرد از احسـاس 
رضایت‌منـدی و سلامت جسـمانی و روانـی بیشـتری برخوردارند. )هاوكینـز1 و  بوث2، 
2005؛ هلمـز3 و بوهلـر4، 2007؛ ویلیامـز5، ساسـلر6 و نیكلسـون7، 2008؛ نقـل از پـور 
محسـنی، 1389( همچنیـن افـراد متأهل از حمایـت اجتماعی بیشـتری برخوردارند و 

كمتـر با مشكـلات اقتصـادی مواجـه می‌گردند. )ویـت8 و گالاـكر9، 2000(
دیـن اسلام ماننـد سـایر ادیـان، انسـان‌ها را بـه ازدواج توصیـه ـكرده و خانـواده را 
محبوب‌تریـن و عزیزتریـن نهـاد بشـری معرفـی کـرده اسـت. 10 )مجلسـی، 1412ق( 
قـرآن کریـم وجـود دو جنـس متفاوت و ایجـاد صمیمیـت و مهربانی بیـن آن دو را از 

1  . Howkins, D.
2  . Booth, A.
3  . Helms, H.
4  . Buehler, C.
5  . Williams, K. 
6  . Sassler, S.
7  . Nicholson.
8  . Waite, L. 
9  . Gallagher, M. 

وَجَلَّ وَ أعََزُّ مِن‏َ التَّزْوِیج‏ِ )بحارالانوار، جلد100، ص222(. 10  . قَالَ رَسوُلُ الله: مَا بنُِیَ فیِ الْسِْلَمِ بنَِاءٌ أحََبُّ إلِىَ اللهِ عَزَّ
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نشـانه‌های الهـی شـمرده و ازدواج را مایـه آرامش زن و مرد،  دانسـته اسـت.1 )سـوره 
روم، آیـه 21( پیامبـر اسلام تشـکیل خانواده را بخشـی از سـنت خـود می‌داند و 
تأکیـد می‌کنـد هـر کـس آن را تـرک کنـد، از روش پیامبـر فاصله گرفته اسـت.2 

1412ق(  )مجلسی، 
در قـرآن و سـنت معصومیـن آیات و روایـات فراوانی وجود دارد کـه در آنها بر آثار 
مثبـت فـردی و اجتماعـی نهـاد خانواده تأکید شـده اسـت کـه از جمله آنهـا می‌توان 
بـه رشـد فـوق العـاده دینـداری3 )حـر العاملـی، 1416ق( و کامـل شـدن شـخصیت 

)مطهـری، 1372( اشـاره کرد.
روشـن اسـت كه بیشـتر آثار فـردی و اجتماعی خانـواده در پرتو برپایی خانواده سـالم 
و موفـق شـکل خواهـد گرفت. بـا این وجـود، اكنون حفظ و اسـتمرار خانواده سـالم و 
بی‌مشـکل در فرهنگ‌هـا و جوامـع مختلـف دشـوار شـده اسـت. )وایتمـن4، م‌كهال5 
و كروتـر6، 2007 و بیـكر7 و همكـاران، 2009 نقـل از پورمحسـنی، 1389( رشـد 
فزاینـده آمـار طلاق كه معتبرترین شـاخص برای آشـفتگی خانوادگی اسـت، نشـانگر 
وجـود آسـیب‌های جـدی در بنیـان نهاد خانـواده اسـت. )هـال8، 2006 رزن گراندن9 

و همكـاران، 2004(
در سـال‌های اخیـر آمـار طلاق در ایران رشـد فزاینده‌ای داشـته اسـت، بـه طوری که 
از 9/4% در سـال1380 به حدود 20%  در سال1392رسـیده اسـت.10 )سایت سازمان 
ثبـت احـوال كشـور، 1393( ایـن آمـار به جز خانواده‌های آشـفته‌ای اسـت ـكه زن و 

مـرد بـه دلائـل گوناگـون  از هم جدا نمی‌شـوند.

هً وَ رَحْمَــهً إنَِّ فــی ذلكَــ لَیــاتٍ لقَِــوْمٍ  1  . وَ مِــنْ آیاتــهِ أنَْ خَلــقَ لكَُــمْ مِــنْ أنَفُْسِكُــمْ أزَْواجــاً لتَِسْكُــنُوا إلِیَْهــا وَ جَعَــلَ بیَْنَكُــمْ مَــوَدَّ
ــرُون‏. یتََفَكَّ

2  . قَالَ رَسوُلُ الله: النِّكَاح‏ُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِب‏َ عَن‏ْ سُنَّتِی فَلیَْسَ مِنِّی )بحارالانوار، ج100، ص220(.
3  . قَالَ رَسوُلُ الله: مَنْ تزََوَّجَ احَْرَزَ نصَفُ دینهِ؛ فَلیَْتَّقِ الله فی النَصّفَ الخْر )وسایل الشیعه، جلد20، ص17(.

4  . Whiteman, S.
5  . McHale, S.
6  . Crouter, A.
7  . Baker, E.
8  . Hall, S.
9  . Rosen Grandon, J.

10  . در ســال 1392 در برابــر 192757 ازدواج، 158753 طاــق ثبــت شــده اســت. بیشــترین طاــق مربــوط بــه اســتان‌های تهــران 
و البــرز و کم‌تریــن طاــق متعلــق بــه اســتان‌‌های سیســتان و بلوچســتان و یــزد می‌باشــد. )ســایت‌های خبــری 1392/4/24 بــه 

نقــل از تویســرکانی رئیــس ســازمان ثبــت احوال کشــور(.
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 بـه همیـن دلیـل، در عصـر حاضـر تلاش بـرای حـل تنش‌هـا و اختلافـات خانواده‌ها 
بیشـتر مـورد توجـه صاحب‌نظـران و اندیشـمندان حـوزه مسـائل رفتـاری و اجتماعی 
قـرار گرفتـه اسـت. در قـرن بیسـتم بـا توسـعه دانش جدیـد روان‌شناسـی بـه تدریج 

خانـواده‌ درمانـی در اغلـب کشـورها گسـترش یافت.
پـس از چنـد دهـه رشـد خانـواده درمانـی، روان شناسـان بـه جنبه‌هـای معنـوی 
خانواده‌هـا توجـه نمودند و بدین ترتیـب، درمانگران وارد فضای جدیـدی از مداخله‌ها 
شـدند ـكه در آن، نه‌تنهـا به دینـداری زوج‌هـا  می‌پردازند، بلكه از آن برای حل سـایر 
مشـکلات و ناهنجاری‌هـای خانوادگـی نیـز اسـتفاده میك‌ننـد. )والـش1، 2009( این 
امـر سـبب شـد کـه در كشـورهای اسلامی، آموزه‌هـای اسلامی در بـاب ازدواج و 
خانـواده بیشـتر مـورد توجـه مشـاوران خانـواده قـرار گیـرد. ایـن رونـد از آن جهـت 
اهمیـت دارد ـكه در اسلام، توصیه‌هـا و روش‌هـای بسـیاری بـرای حـل مشكـلات 

خانوادگـی ارائه شـده اسـت.

1  . Walsh, f.
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ب( ضرورت تلاش برای بهسازی خانواده««
سلامت خانـواده تأثیـرات مهمـی ‌بـر زوجیـن، فرزنـدان و کارآمـدی فعالیت‌هـای 
اقتصـادی، فرهنگـی و اجتماعـی جامعه دارد. نارضایتـی و ناکامی‌ در ارضـای نیازهای 
عاطفی‌‌ـ‌‌روانـی خانـواده، جامعـه را در معـرض آسـیب‌های زیـادی قـرار می‌دهـد کـه 
دامنـه آن از افسـردگی، پرخاشـگری و وسـواس تـا اسـتعمال مـواد مخـدّر و روابـط 
نامشـروع جنسـی گسـترده اسـت. فرزنـدان چنیـن خانواده‌هایی نیز، اغلب سرنوشـت 

شـوم و ناخوشـایندی در پیـش دارنـد. 
از آنجا که بسـیاری از خانواده‌ها مؤمن و ملتزم به احکام و آموزه‌های اسلام هسـتند، 
مایلنـد مسـائل خانوادگی خود را براسـاس مبانی اسلامی‌و در چارچـوب احکام دینی 
تنظیـم نمـوده و مشـکلات احتمالـی را نیز از طریـق آن حل و فصـل نمایند. به همین 
دلیـل، در ایـران قرن‌هـا آموزش امور خانوادگی و مشـاوره اخلاقی و خانوادگی توسـط 
روحانیـون و معتمدیـن محـل، انجام می‌شـده اسـت. معمـولا ریش‌سـفیدان و بزرگان 
فامیـل بـه حل مشكـلات جوان‌هـا می‌پرداختنـد. به علاوه وجـود روابط خویشـاوندی 
گسـترده بسـیاری از مسـائل را حـل میـك‌رد. والدیـن زوجیـن نیـز در حل مشكـلات 

آنهـا نقش فعالی داشـتند.
امـا در دهه‌هـای اخیـر به علـت پیچیدگی‌های عوامـل اجتماعی‌‌ـ‌‌ فرهنگـی، تخصصی 
شـدن امـور مشـاوره‌ای و تمایـل خانواده‌هـا به اسـتفاده از روان شناسـان و مشـاوران، 
اغلـب مـردم مشـکلات خانوادگی خـود را از طریق مراکز مشـاوره و مشـاوران کارآمد 
حـل و فصـل می‌کننـد. بـا ایـن وجـود بیشـتر مـردم ترکیبـی از روش‌هـای علمـی‌و 
دینـی را بـر توصیه‌هـای صرفاً غربی که سـازگاری چندانـی با فرهنگ اسلامی‌ندارند، 
ترجیـح می‌دهنـد و به مشـاورین روحانی، دیـن باور و مذهبی بیشـتر اعتماد می‌کنند. 
یافته‌هـای تحقیقـات متعـدد نیز حاکی از آن اسـت که اسـتفاده کاربـردی و نظام‌مند 
از آموزه‌هـای اسلامی، در کنـار فنـون روان‌شناسـی مـدرن باعـث حل بهتـر و مؤثرتر 
مشـکلات زوجیـن و خانواده‌هـا شـده اسـت. )بـه عنـوان نمونـه: سـالاری‌فر، 1393 
و 1385؛ دولتخـواه، 1392؛ صفورایـی، 1388؛ جدیـری، 1389( در واقـع، اسـتفاده 
ترکیبی از آموزه‌های اسلامی‌و روان‌شناسـی در مسـائل خانواده بسـتر مناسـبی برای 
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تدویـن خانـواده درمانـی اسلامی ‌و حـل مشـکلات خانواده‌هـا براسـاس آموزه‌هـای 
دینـی و علمی‌ایجـاد کرده اسـت.
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ج( راهبردهای جذب خانواده‌ها به مسجد««
بـه اعتقـاد بسـیاری از كارشناسـان ـكم رنـگ شـدن نقـش مسـاجد از آنجـا ناشـی 
می‌شـود ـكه بیشـتر متولیان مسـاجد بـا نیازهـای روز جامعه آشـنایی ندارنـد. از این 
رو، لازم اسـت ائمـه جماعـات، هیئـت امنـا و سـایر مسـئولین و دسـت‌اندرکاران امور 
مسـاجد با اسـتفاده از كارشناسـان خبره، نیازهـای خانواده‌ها را به صـورت علمی‌مورد 

مطالعـه قـرار داده و بـرای برطـرف کـردن ایـن نیازهـا برنامه‌ریـزی نمایند. 
بـه عقیـده نگارنـده، بـرای جـذب خانواده‌هـا و حضـور آنهـا در مسـجد نخسـت بایـد 
موانـع حضـور آنـان شـناخته شـود تا بـا حذف ایـن موانـع، زمینـه حضـور خانواده‌ها 

در مسـجد فراهـم گردد.
بـه نظـر می‌رسـد عـدم حضـور مـردم بـه ویـژه جوانـان در مسـاجد علـل متعـددی 
دارد کـه از جملـه آنهـا می‌تـوان بـه ایـن موارد اشـاره کـرد: غفلـت از ارزش حضور در 
مسـجد و نمـاز جماعـت، بدرفتاری برخـی نمازگزاران یا مسـئولین مسـجد، کثیفی و 
تمیـز و مرتـب نبـودن برخی مسـاجد، کم سـوادی یا معنـوی و اخلاقی نبـودن بعضی 
امامان‌جماعـت، سیاسـی کردن فعالیت‌های مسـجد، عیـوب‌ احتمالی برخی بسـتگان 
و نزدیكـان امـام جماعـت، طولانی بودن نمـاز جماعت، رفتارهای نامناسـب متولیان و 

دسـت انـدركاران مسـجد، نداشـتن‌ فعالیت‌هـای جنبی مـورد نیاز مـردم و ... .
علاوه بـر مـوارد مذـكور كه بیشـتر در مـورد نمازخوان‌ها اسـت، پـاره‌ای از مـردم هم 
کـه اساسـاً نمـاز نمی‌خواننـد و به تبـع آن رفـت و آمدی به مسـجد ندارند. بر اسـاس 
یـک پژوهـش میدانـی بیش از 50% كسـانی كه مورد پرسـش قرار گرفتـه‌ بودند، نماز 
نمی‌خواندنـد. )بـه نقـل از محمـدی عراقـی، 1376( نتیجه این تحقیق نشـان می‌دهد 
بسـیاری از خانواده‌هـا اساسـاً بـا ارزش‌ نمـاز و حضـور در مسـاجد آشـنا نیسـتند. از 
ایـن رو، یـكی از وظایـف مهـم ائمه جماعات و مسـئولین فرهنگی کشـور آشناسـازی 
خانواده‌هـا بـا ارزش‌هـا، فوایـد، اسـرار و فلسـفه نمـاز، به ویـژه نماز جماعـت و حضور 

در مسـجد است.
بـا ایـن وجـود، به منظـور جلـب مشـارکت خانواده‌هـا در فعالیت‌های دینـی و ترغیب 
آنـان بـه حضـور در مسـاجد راهبردهـای گوناگونی وجود دارد که متناسـب با شـرایط 
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و امکانـات هـر منطقـه می‌تـوان از آنهـا بهـره بـرد. از بـاب نمونـه در اینجـا بـه چنـد 
راهبـرد اصلـی اشـاره می‌کنیم:

1. مشارکت خانواده‌ها در اداره امور مسجد 
یکـی از راه‌هـای جـذب خانواده‌هـا بـه مسـجد، مشـارکت دادن آنـان در اداره امـور 
مسـجد و انجـام فعالیت‌هـای مسـجد اسـت. معمـولاً، یک مسـجد فعال و پویـا دارای 
فعالیت‌هـای متعـدد و متنوعـی می‌باشـد کـه گاه دامنـه آن از برنامه‌هـای عبـادی تـا 
فعالیت‌هـای امدادی و تربیتی گسـترده اسـت. واگذار کردن بخشـی از ایـن فعالیت‌ها 

بـه خانواده‌هـا نقـش مؤثـری در جـذب آنـان به مسـجد دارد.

2. توجه جدی به بهداشت و نظافت مساجد
بـه طـور کلـی مـردم بـه مكان‌هـای پاكیـزه، زیبـا، جـذاب و دلپذیـر بیشـتر گرایـش 
دارنـد. بـه همیـن دلیـل، بـرای جـذب آنـان بـه مسـاجد بایـد ایـن مكان‌ها همیشـه 

آراسـته و پاكیـزه باشـند.
متأسـفانه یكی از مشكـلات برخی مسـاجد كمی ‌بهداشـت و تمیزی آنهاسـت. فرش‌ها 
بـو می‌دهنـد و پرده‌هـا از شـدت کثیفی سـیاه شـده‌اند؛ قرآنهـا، مفاتیح‌ها، رسـاله‌ها و 
سـایر کتـب اغلـب پـاره و به صـورت نامرتبی در قفسـه‌ها رهـا شـده‌اند؛ در و پنجره و 
قفسـه‌های مسـجد غبـار گرفته‌انـد؛ حیاط مسـجد هـم غالباً پـر از مصالح سـاختمانی 
یـا بـرگ درختـان اسـت. متولیـان مسـجد هـم تنها بـه طهارت شـرعی و پـاک بودن 
مسـجد توجـه دارنـد، غافـل از ایـن کـه در دنیای امـروزی تمیـزی و زیبایـی اهمیت 
زیـادی دارد. بـه همیـن دلیـل مـا نباید در بـاب نظافت مسـاجد فقط در حـد طهارت 
و مسـائل فقهـی اکتفـا کنیـم. چـون آن چـه در احکام شـرعی آمده بیـان حداقل‌های 
نظافـت اسـت و مـا نمی‌توانیـم انـواع آلودگی‌هـا، کثیفی‌هـا و چیزهایـی ـكه مـردم را 

متنفـر میك‌نـد، ندیده بگیریـم. )هاشمی‌رفسـنجانی، 1376( 
ابـی بـن کعـب روایـت می‌کنـد: »پیامبر خـدا  بـر دیـوار مسـجد، آب دهانی دید 
کـه بـر آن چسـبیده بـود. فـورا آن حضـرت با پارچـه‌ای آن را پـاک و تمیز کـرد و آن 
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پارچـه را بـه بیـرون مسـجد انداخـت و جـای آن را با عطر خـوش بو نمـود.« )نمیری، 
1417ق(

اتفاقـاً مسـجد چـون محـل رفـت و آمـد دائمی‌مـردم اسـت، بیـش از سـایر مکان‌هـا 
نیـاز بـه نظافـت و پاکیزگـی دارد. در حدیثی از رسـول اکرم آمده اسـت: »کسـی 
کـه مسـجد را نظیـف و خاکروبه‌هـای آن را بیـرون بریـزد، مـورد رحمـت خداوند قرار 

خواهـد گرفـت.«1 )ابن بابویـه، 1413ق(
و  شبسـتان‌ها  دیوارهـا،  و  حیـاط  کـه  باشـند  داشـته  توجـه  مسـاجد  متصدیـان 
چیـزی  هـر  و  سـجاده‌ها  فرش‌هـا،  پرده‌هـا،  پنجره‌هـا،  و  درهـا  درونـی،  فضـای 
کـه در مسـجد مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد بایـد تمیـز و پاکیـزه باشـند. نـور، 
صـدا و دمـا در حـد مطلـوب باشـد و مسـجد همـواره معطـر و خوشـبو نگـه داشـته 
شـوند.  مسـجد  وارد  خـوش  بـوی  و  پاكیـزه  لبـاس  بـا  هـم  نمازگـزاران   شـود؛ 

)انصاری راد، 1388(

3. توجه به قسمت بانوان مساجد
زنـان بخـش عظیمـی‌از جامعه را تشكـیل می‌دهنـد و حضور آنان در مسـاجد، فرصت 
مناسـبی بـرای بهره‌گیـری معنـوی از ایـن جایـگاه مقـدس و آشـنایی بـا معـارف 

مـی‌آورد.  اسلامی‌فراهم 
بـا ایـن وجـود، یـكی از مسـائلی ـكه در اغلـب مسـاجد به چشـم می‌خورد؛ نامناسـب 
بـودن قسـمت خانم‌هـا اسـت. متأسـفانه محـل اجتمـاع خانم‌هـا از نظـر نـور، تهویه، 
فـرش، مسـیر رفـت و آمـد و غیـره بـه مراتب بدتـر از قسـمت آقایان اسـت. مخصوصا 
اگـر بـه ایـن نکتـه توجـه کنیـم ـكه خانم‌هـا اغلـب همـراه فرزندانشـان وارد مسـجد 
می‌شـوند و اگـر قسـمت بانوان مطلوب و خوشـایند نباشـد، اثر منفی بـر روی کودکان 

خواهـد داشـت و آنهـا را از مسـجد بیزار خواهـد کرد. 
مطمئنـاً حضـور بانـوان در مسـاجد سـهم بـه سـزایی در جـذب همسـران و فرزنـدان 

1  . قَــالَ رَســوُلُ الله: مَــنْ كَنَــسَ المَْسْــجِدَ یــوْمَ الخَْمیــسِ، لیَْلــهَ الجُْمُعَــهِ فَاخَْــرَجَ مِــنَ التُّــرابِ مــا یــذُرُّ فىــ العَْیْــن غَفَــرَ اللهُ لــهُ 
)مــن لایحضــره الفقیــه، جلــد1، ص233(.
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آنهـا بـه مسـاجد خواهد داشـت. بـه همین دلیل بایـد محل اسـتقرار خانم‌هـا بیش از 
قسـمت آقایـان از جذابیـت، راحتـی و مطلوبیت برخوردار باشـد.

4. باز بودن دائمی‌مسجد به روی مردم
درهای مسجد باید همیشه برای عبادت کنندگان باز و چراغ‌هایش روشن باشد.پیامبر 
اکـرم دراین‌بـاره می‌فرماید: کسـی که در مسـجدی چراغی بیفروزد، تـا زمانی که 
 مسجد از نور آن روشن است فرشتگان و حاملان عرش برای او طلب آمرزش می‌کنند.1

 )طوسی، 1412ق(
بی‌تردیـد منظـور پیامبـر از روشـن کـردن مسـجد، مهیـا داشـتن آن بـرای عبـادت و 
فعالیت‌هـای دینـی اسـت. کـه در آن عصـر نمونـه برجسـته آن روشـن نگـه داشـتن 
مسـجد بـوده اسـت. ولـی امـروزه، نیازهـای دیگـری ماننـد وسـایل سـرمازا و گرمازا، 
تلفـن، آب، کتابخانـه و حتـی رایانـه و خطـوط اینترنتـی نیز بدان افزوده شـده اسـت.

5. برخورداری از امام جماعت خوش فکر و مردم دار
در میـان تمـام كسـانی كه به نوعـی در اداره امور مسـجد دخالت دارنـد، امام جماعت 
دارای نقشـی ممتـاز و ویـژه اسـت؛ بـه طوریك‌ه صلاحیت‌هـا، شایسـتگی‌ها، عملكرد، 
شـخصیت و چگونگـی برخـورد او بـا مـردم اثـر شـگرفی بـر جـذب یـا دفـع افـراد به 

مسـجد دارد. )نوبهار، 1375(
امـام مسـجد بایسـتی بـه عنوان یک الگـوی اخلاقی و رفتـاری تمام عیار مطرح باشـد 
تـا مـردم، بـه ویـژه جوانـان در تمـام امور فـردی و اجتماعـی بـه او تأسـی نمایند. در 
واقـع محتـوای اخلاقـی، معرفتـی و دینـی مسـجد در امـام جماعت خلاصه می‌شـود. 
اگـر وی بـا مسـائل روز جامعـه آشـنا باشـد و در زمینـه كاری خـود از آگاهـی كامـل 

برخـوردار باشـد، مطمئنـا مسـجد مـورد توجـه خانواده‌ها قـرار خواهـد گرفت. 

1  . قَــالَ رَســوُلُ الله: مَــنْ اسَْــرَجَ فــی مَسْــجِدٍ مِــنْ مَسَــاجِدَ الله سَــراجَاً لــمْ تــزَل المَلائكَِــهُ وَ حَمَلــهُ العَــرْشُ یسْــتَغْفِرُونَ لــهُ مَــا 
ــرَاجِ )التهذیــب، جلــد3، ص261(. دَامَ فــی المَسْــجِد ضُــوءً مِــنْ ذَلكَــ السَّ
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6. ‌برخورداری از هیئت امنای  فعال و به‌روز
پیشـبرد امـور مسـجد و آبادانـی آن، ‌هـم بـه لحـاظ معنـوی و هـم بـه لحـاظ مـادی، 
اشـتراك مسـاعی و همـت والای هیئـت امنای مسـجد را می‌طلبـد. آنـان می‌توانند با 
همفـكری و همدلـی، مسـجدی فعـال و با نشـاط ایجاد کننـد. مهم‌تریـن خصوصیاتی 
ـكه ایـن افـراد بایسـتی واجـد آن باشـند، عبارتنـد از: داشـتن روحیـه کار جمعـی و 
همكـاری صمیمانه با یکدیگر، تقسـیم کارها و داشـتن شـرح وظایف مشـخص، علاقه 
بـه کارهـای مسـجد و جـدی بـودن در پیگیـری امور، آشـنایی بـا نیازهـای جوانان و 
خانواده‌هـا، اعتقـاد بـه کار علمـی‌و اسـتفاده از تخصص‌هـای گوناگـون در فعالیت‌های 

. مسجد

7. ارائه فعالیت‌های عام المنفعه
بـا نگاهـی گـذرا بـه تاریـخ مسـاجد در می‌یابیـم كه مسـاجد علاوه بر نقـش محوری 
خـود ـكه مـکان عبـادت پـروردگار می‌باشـد، كاركردهـای گوناگـون دیگـری هـم 

داشـته‌اند.
مدیریـت مسـجد نوعـی مدیریـت معنوی اسـت که بـا قلمـرو فعالیت‌هـای متنوع آن 
سـروكار دارد. از ایـن رو، اداره امور آن مسـتلزم دانش و بینـش عمیق در ابعاد مختلف 
می‌باشـد. امـام جماعت و مسـئولین مسـاجد در صورتـی موفق خواهند بـود كه علاوه 
بـر نقـش عبادی مسـجد ـكه البتـه محوری‌ترین كاركرد مسـجد بـه شـمار می‌آید، از 

سـایر فعالیت‌های مسـجد غافل نباشـد.
بنابرایـن، مسـجدی مطلـوب اسـت کـه در کنـار توجـه بـه مسـائل عبـادی، بـرای 
جنبه‌هـای فرهنگـی، تربیتـی، آموزشـی و امدادی خانواده‌ها نیز برنامه داشـته باشـند 
و بـه صـورت جـدی بـه ایـن امـور اهتمـام ورزنـد. مسـاجد فعـال می‌تواننـد بـا انجام 

اقدامـات مؤثـر فـوق گامی‌بـزرگ در جهـت تحکیـم نهـاد خانـواده بردارنـد.
بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد مسـاجدی ـكه دارای محلـی بـرای فعالیت‌هـای ورزشـی، 
فرهنگـی، آموزشـی و درمانـی هسـتند، درجـذب خانواده‌هـا بسـیار موفـق بوده‌انـد. 
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8. اجتناب از انحصاری کردن مسجد
مسـاجد از آن خداونـد اسـت1 )سـوره جـن، آیـه 18( و بـه هیـچ شـخص، نهـاد یـا 
گروهـی اختصـاص نـدارد. مسـجد متعلـق بـه عموم مـردم اسـت و همه افراد فـارغ از 
وابسـتگی‌های قومـی، سیاسـی، فرقـه‌ای و نـژادی بایـد بتواننـد آزادانه از آن اسـتفاده 
نماینـد. متأسـفانه امروزه در اغلب مسـاجد، پـاره‌ای نهادهای جانبی نظیـر كانون‌های 
فرهنگـی و پایگاه‌هـای مقاومـت، برخـی مسـاجد را به صـورت پایگاه انحصـاری جناح 
یـا نهـاد خاصـی در آورده‌اند و همیـن امر باعث دوری بسـیاری از جوانـان و خانواده‌ها 

از مسـاجد شـده است.

ِ فَلَ تدَْعُوا مَعَ اللهِ أحََدًا. 1  . وَأنََّ المَْسَاجِدَ لَِّ
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د(کارکردهای مسجد در رشد و تعالی خانواده««
ایـن مکان شـریف به سـبب تقـدس و معنویتی کـه دارد تأثیر زیادی بر رشـد و تعالی 
افـراد و خانواده‌هـا می‌گـذارد. کـم نبوده‌انـد کسـانی کـه بـا رفت‌وآمـد بـه مسـجد، از 

ضلالـت و گمراهـی نجـات یافتـه‌ و راه سـعادت و نیـک بختی را پیـدا کرده‌اند.
ظرفیت‌هـای مسـجد در بازسـازی روح و روان مؤمنیـن به گونه‌ای اسـت کـه یک فرد 
یـا خانـواده مسـجدی، تفـاوت آشـکاری با افـراد یـا خانواده‌هـای غیرمسـجدی دارند. 
افـراد و خانواده‌هـای مسـجدی اغلـب مؤمن‌تـر، معنوی‌تـر، اخلاقی‌تـر، مهربان‌تـر، 
بـا نشـاط‌تر، منظم‌تـر، باحیاتـر و در مسـائل دینـی آگاه‌ترنـد. ایـن امـر بـه خاطـر 
خصوصیـات ویـژه و منحصـر بـه فـردی اسـت که مسـجد واجد آن اسـت و بـه تدریج 

در اشـخاصی کـه بـا مسـجد انـس دارنـد، تجلـی می‌یابد.
از ایـن رو، هـر قـدر اعضـای خانواده‌ها بیشـتر در مسـاجد حضـور یابند، امـکان تعالی 
آنهـا بیشـتر می‌شـود و آرامش درون خانـواده نیز افزایـش می‌یابد. در اینجـا به برخی 
از ویژگی‌هـای تعالـی بخـش مسـجد کـه آثـار و نتایـج آن در خانواده‌هـای مسـجدی 

مشـهود اسـت، اشـاره می‌کنیم:

1. مسجدك انون عبادت و معرفت 
هماننـد هـر عبـادت‌گاه دیگـری، مهم‌تریـن کارکـرد مسـجد، انجـام عبادت و کسـب 
معرفـت اسـت. مؤمنین با حضور در مسـجد می‌کوشـند زمینـه ایمان افزایـی و دانش 
انـدوزی را در خـود مهیـا کننـد. پیامبـر  ضمـن نصایحـی بـه ابـوذر فرمودند: ای 
ابـوذر! جـز برای سـه چیـز در مسـجد حضور نداشـته باش: نمـاز گـزاردن، ذكر گفتن 

و بحـث علمی ـكردن.1 )مجلسـی، 1412ق(
در واقـع یـكی از اهـداف نبـی مـكرم اسلام از برپا نمودن مسـجد این بـود كه به 
مـردم تفهیـم نمایـد در نظـام الهـی علـم و ایمـان همـواره با یكدیگـر توأم هسـتند و 
کانون‌هـای توحیـد و عبـادت مطلوب‌تریـن مـکان بـرای افزایـش شـناخت و معرفت، 

ــلٍ اوَ ذاکِــرِ الله تعَالــی اوَ ســائلٍ عــن عَلــمٍ  1  . قَــالَ رَســوُلُ الله: یــا ابَــاذَر کل جُلُــوسٍ فَــی المَســجَد لغَــوٌ الِاّ ثلَاثــه: قرِائــه مُصَّ
)بحارالانــوار، جلــد80، ص370(.
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علـم و آگاهـی، تزکیـه و تعلیـم و اصیل‌تریـن پایـگاه برای بهسـازی فکـری، اخلاقی و 
رفتـاری جامعه اسـت.

بنابرایـن هـر مسـجدی باید هـم كانون عبـادت و نیایش خانـواده و هـم مرکز آموزش 
خودشناسـی و خودسـازی و آگاهـی از اصـول و مهارت‌هـای حیـات طیبـه و زندگـی 

سـعادتمندانه و خانواده باشـد.

2. مسجد پایگاه رشد اخلاق و معنویت
همانگونـه کـه قبلاً بیان شـد مسـجد علاوه بـر مکانی برای عبـادت و بندگـی، مکانی 
بـرای فراگیـری علـوم قـرآن و معـارف و دسـتورات اسلام نیـز هسـت. مسـاجد از دو 

جهـت در رشـد فضائـل اخلاقـی تأثیـر می‌گذارند: 

2-1. آثار فضای معنوی مسجد
 نفـس حضـور در فضـای ملکوتـی مسـجد و رفـت و آمد و نشسـتن در خانـه خدا روح 
آدمـی‌را جلا می‌دهـد و آن را از غبـار زشـتی‌ها و ناروایی‌هـا می‌پیراید. مسـاجد یکی 
از بهتریـن پایگاه‌هـای تأمـل در خویشـتن و تطهیر درون از رذائل و بدی‌هاسـت. مردم 
در مسـاجد بـا پـروردگار خویش راز و نیاز کـرده و روح و روان خویـش را از آلودگی‌ها 

تصفیـه می‌نماینـد و بـا اسـتغفار و انابه راه تقـرب الـی الله را می‌پیمایند.  

2-2.  سخنرانی‌های اخلاقی و معنوی مسجد
 مسـلمین از طریـق نشسـتن در پـای منابـر و اسـتماع سـخنان عالمـان دینـی که به 
بیـان آموزه‌هـای اعتقـادی و اخلاقـی و احـکام اسلام می‌پردازنـد، با اندیشـه و روش 
تربیتـی و اخلاقـی اسلام آشـنا می‌شـوند. خانواده‌های مسـجدی با تأثیری کـه از این 
مباحـث می‌پذیرنـد، فضایـل اخلاقی را درونی سـاخته و دسـتورات اسلام را در عمق 
روح و جـان خـود، نهادینـه می‌کننـد. بـه همیـن دلیل، سـخنرانان در سـخنرانی‌های 
خـود بیشـتر به مسـائل اخلاقـی، تربیتـی، آداب معاشـرت، مسـائل خانوادگـی، فنون 
همسـرداری، شـیوه‌های فرزندپـروری، سـبک زندگـی اسلامی، رفتـار معصومیـن بـا 
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همسـر و فرزنـدان و همچنیـن الگوهـای برتـر اخلاقـی بپردازنـد. همچنیـن توصیـه 
می‌شـود در صـورت امـکان جلسـه‌های پرسـش و پاسـخ هـم در پایـان سـخنرانی‌ها 
انجـام شـود تـا خانواده‌هـا بـا میـل و رغبـت بیشـتری در سـخنرانی‌ها و برنامه‌هـای 

مسـجد شـرکت کنند.

3. مسجد مکانی آرام بخش و نشاط آفرین
مسـجد، جـای عبـادت و تفکـر و اندیشـیدن دربـاره خود و خـدای خود اسـت و بدین 
جهـت محیـط آن سرشـار از آرامـش اسـت. توصیـه شـده کـه بـرای حفـظ آرامش و 
سـکوت مسـجد لازم اسـت مؤمنـان نمـاز، قـرآن، دعـا و مناجـات را بـه طور آهسـته 
انجـام دهنـد تا مزاحمتی بـرای دیگران ایجاد نشـود. پیامبر فرمود: »در مسـاجد، 
صداهایتان بلند نشـود و در آن به گفتگوهای بیهوده نپردازید.«1 )مجلسـی، 1412ق( 
امیرالمؤمنیـن: نیـز تأکیـد می‌کنـد که همگان در مسـجد باید آرامـش و طمأنینه 
داشـته باشـند؛ چـون مسـجد خانـه خـدا و محبوب‌تریـن مـکان در نـزد پـروردگار 

اسـت.2 )ابن بابویـه، 1413ق(
روشـن اسـت کـه حضـور خانواده‌هـا در چنیـن محیـط آرام و دلپذیـری از یـک سـو 
باعـث آرامـش و نشـاط خـود آنان می‌شـود و از سـوی دیگر، بـه طور غیر مسـتقیم به 
آنهـا می‌آمـوزد کـه در خانـه یـا سـایر مکان‌ها نیز بـا ایجاد سـر و صـدا و همهمه زیاد 
موجـب آزار و اذیـت دیگران نشـوند. به همین دلیـل، حضور والدین و فرزندانشـان در 
مسـجد و شـركت در جلسـات ‌سـخنرانی و سـایر برنامه‌هـای دینی روحیه خانـواده را 

شـاداب و بـا نشـاط می‌کند.

4. مسجد الهام بخش نظم و انضباط در زندگی
وقتـی یـک خانـواده مقید می‌شـود که نمازهـا را در اوقاتـی معین و همـراه با جماعت 
و حضـور در مسـجد بـه جـا آورد، بـه تدریـج آنهـا وقت شـناس و منظم می‌شـوند. در 

1  . قَالَ رَسوُلُ الله: لا ترُفَعُ فیها الأصواتُ، و لا یخُاضُ فیها بالباطِلِ )بحارالانوار، جلد80، ص370(.
2  . قَــالَ الْمِــام علــی: مَــنْ ارََادَ دُخُــولَ المَْسْــجِدِ فَلیَْدَخُــلْ عَلــی سُكُــونٍ وَ وَقــارٍ فَــانَِّ المَْســاجِدَ بیُُــوتُ اللهِ وَ احََــبُّ البْقــاع الِیَْــه 

)مــن لایحضــره الفقیــه، ج1، ص170(.
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حقیقـت خانـواده مسـجدی از طریق حضور در مسـجد و اقامه نمـاز جماعت در اوقات 
معیـن، نظـم و وقـت شناسـی در زندگـی را نیز می آمـوزد و یاد می‌گیرد که در سـایر 
کارهایـش منظم باشـد. شـایان ذكر اسـت كه یكی از عمـده ترین عوامـل موفقیت در 
زندگـی برنامـه ریـزی و نظم در امور اسـت و حضـور خانواده در مسـجد زمینه را برای 

برنامـه ریـزی زندگی بر اسـاس ارزش‌هـای دینی فراهـم می‌آورد.

5. مسجد جلوه‌گاه نظافت و آراستگی
مؤمنیـن در هنـگام رفتـن به مسـجد باید علاوه بـر آمادگی روحی و معنـوی، از جهت 
ظاهـری و جسـمی‌نیز خـود را آمـاده و آراسـته نمایند. در قرآن تأکید شـده اسـت که 

هنگام حضور در مسـاجد آراسـته باشـید.1 )سـوره اعراف، آیه 31(
امـام مجتبی  در هنـگام نماز بهترین لباس‌هایش را می‌پوشـید و می‌فرمود: »خداوند 
متعـال زیبایـی را دوسـت دارد، پس خود را برای پـروردگارم می‌آرایم.2 )نـوری، 1408ق( 
از امـام رضـا  نقل شـده اسـت ـكه محل جلوس جـدش امام صادق در مسـجد از بوی 
عطر آن حضرت شـناخته می‌شـد. )طبرسـی، 1408ق( امام‌صادق  دو ركعت نماز با 

عطـر را بهتـر از هفتاد ركعت نماز بی عطر می‌دانسـت.3 )کلینـی، 1413ق(
همـه مـوارد مذكور، نشـانگر اهمیت نظافت و بهداشـت فـردی نمازگزار اسـت. هنگام 
صحبـت دهـان نمازگـزار بـوی بـد ندهد؛ لبـاس نمازگـزار کثیـف و بدبو نباشـد و پا و 

بـدن او بـوی عـرق ندهد.
هـم چنیـن بایـد از اسـتفاده چیزهایـی کـه باعـث ناراحتـی دیگـران می‌شـود، مانند 
غذاهایـی کـه بوی بد می‌دهند، اسـتعمال دخانیات و سـیگار و یا پوشـیدن لباس‌های 
زننـده  و امثـال آن، پرهیـز کرد.محمـد بـن مسـلم می‌گویـد: »از امـام باقـر  در 
مـورد خـوردن سـیر پرسـیدم. امام فرمـود: پیامبر  بـه خاطر بویـش از خوردن آن 

1  . یا بنَی آدَمَ خُذُوا زینَتَكُمْ عِنْدَ كُل‏ِّ مَسْجِدٍ.
لــوهِ لبَِــسَ أجَْــوَدَ ثیَِابــهِ فَقِیــلَ لــهُ یــا ابــنَ رَسُــولِ اللهِ لــمَ تلَبَْــسُ أجَْــوَدَ ثیَِابــکَ فَقَــالَ: إنَِّ اللهَ تعََالىــ  2  . إذَِا قَــامَ المجتبــی إلِىــ الصَّ
ِّــی وَ هُــوَ یقَُــولُ خُــذُوا زِینَتَکُــمْ عِنْــدَ کُلِّ مَسْــجِدٍ فَأُحِــبُّ أنَْ ألَبَْــسَ أجَْــوَدَ ثیَِابــی )مســتدرک  ــلُ لرَِب جَمِیــلٌ یحُِــبُّ الجَْمَــالَ فَأَتجََمَّ

الوســایل، جلــد3، ص226(.
3  . قَالَ الصّْادِقُ: صَلاهُ مُتَطَیِّبٍ أفَضَلُ مِن سَبعینَ صَلاهً بغَِیرِ طیبٍ )فروع الکافی، جلد7، ص511(.
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اجتنـاب می‌کـرد و توصیـه می‌کـرد پس از خوردن سـیر به مسـجد نرویـد.«1 )همان(
وقتـی فـردی خـود را موظـف بدانـد که در هنـگام رفتن به مسـجد لباس تمیـز و زیبا 
بپوشـد؛ بـه خـودش عطر بزنـد و بدنـش را خوش‌بو نماید؛ و سـر و صورتـش را اصلاح 

کنـد، بی‌تردیـد کم‌کـم به عـادت پاکیزگـی و آراسـتگی دائمی‌مزیـن می‌گردد.

6. مسجد پایگاه صبر و استقامت در مشکلات و سختی‌ها 
نمـاز بـه انسـان مـی آمـوزد چگونـه در مقابـل امیـال نـاروا از خـود پایـداری نشـان 
دهـد. خداونـد متعـال در قـرآن بـه مؤمنیـن سـفارش می‌کنـد از شـکیبایی و نمـاز 
یـاری بجوینـد2 )سـوره بقـره، آیـه 45( و بـا تقویـت اراده خویـش، از انـواع تمنیات و 

هوس‌هـای وسوسـه‌انگیز نامشـروع اجتنـاب کننـد.
خانـواده مسـجدی بـا حضـور در مسـجد، وجودشـان سرشـار از عشـق الهی شـده و با 
صبـر و اسـتقامت آموختـه شـده از نمـاز،  بـا ثبات قـدم در صراط مسـتقیم به حركت 
خـود ادامـه مـی دهند. شـایان ذكر اسـت كه صبـر و بردبـاری و تحمـل، بهترین زیور 
ایمـان و شـریفترین صفـات انسـان بـه حسـاب می آیـد؛ به گونـه ای كه نسـبت صبر 

بـه ایمـان همچون نسـبت سـر به بدن معرفی شـده اسـت.3 )کلینـی، 1411ق(

7. مسجد خاستگاه حیا، حجاب و عفاف
بی‌تردیـد هـر انسـانی علاقمنـد اسـت از عـزت و کرامـت نفس برخـوردار باشـد. یكی 
از عوامـل مؤثـر بـرای دسـتیابی بـه كرامـت و عـزت نفـس حیـا اسـت. حیـا از جمله 
صفـات زیبـای الهـی و انبیـاء و امامـان و بنـدگان صالـح و شایسـته حضـرت حـق 
می‌باشـند. افـراد مسـجدی بـه خاطـر احتـرام خاصـی كه بـرای ایـن جایـگاه مقدس 
قائلنـد، پیوسـته مراقـب خویش هسـتند که سـخن بیهوده یـا رفتار ناشایسـتی از آنها 

سـر نزنـد. ایـن مراقبـت باعـث تقویـت حیـا در آنان می‌شـود.

َّمــا نهَــی رَســوُلُ الله عَنــهُ لرِیحــهِ؛ فَقــالَ: مَــنْ اکََل هــذهِ البَقْلــهِ الخَْبیَــهَ فَاــ یقَْــرِبْ مَســجِدْنا )فــروع  1  . قَــالَ البْاقــرُ: انِ
الکافــی، جلــد6، ص388(.

2  . وَ اسْتَعینُوا باِلصّبْرِ وَ الصّلاهِ وَ إنِهّا لكََبیرَهٌ إلِاّ عَلىَ الخْاشِعینَ.
اسُ مِــنَ الجَْسَــد فَــاذِا ذَهَــب الــرَأسُ، ذَهَــب الجَْســدُ، کَذلــکَ اذِا  3  . قــال علــی ابــن الحســین: الصَبّــرُ مِــنَ الْیمــان بمَِنزلــهِ الــرَّ

ذَهَــب الَصُبــر، ذَهَــب الایمــانُ )اصــول کافــی، جلــد2، ص94(.
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زنـان در هنـگام نمـاز بـا پوشـش كامل به نماز می ایسـتند. بانوان در مسـاجد بیشـتر 
مراقـب حجـاب و عفـاف خـود هسـتند و پایبنـدی بـه دسـتورات الهـی در خصـوص 

حریـم میـان زن و مـرد در افراد مسـجدی بیشـتر اسـت.
تقویـت حیـا در اعضـای خانـواده، خـود بـه خـود بهبـود وضـع حجـاب و عفـاف را 
در پـی دارد. همـان طـور کـه در مسـجد مـردان و زنـان در دو قسـمت جداگانـه بـه 
نمـاز جماعـت می‌ایسـتند و حریـم میـان زن و مـرد را رعایـت می‌کننـد، در خـارج 
مسـجد نیـز ایـن رفتـار ارزشـمند و خداپسـندانه را رعایـت کـرده و به تدریـج روحیه 
غیـرت و عفـاف بـر جامعـه حاکـم می‌شـود. بدیهـی اسـت کـه این امـر بـر خانواده‌ها 
تأثیـر خواهـد گذاشـت و میـزان وفـاداری زن و شـوهر نسـبت بـه هـم را بـالا خواهد 
بـرد. افـزون بـر ایـن، والدیـن مسـجدی کـه بـا وقـار و حجـاب در جامعه حضـور پیدا 
میك‌ننـد، ایـن فرهنـگ اسلامی‌را بـه فرزندان‌شـان منتقل‌کـرده و آنـان را بـا حیـا و 

عفـاف آشـنا می‌نماینـد.

8. مسجد پرورش دهنده عواطف انسانی 
بـا حضـور در خانـه خدا و انس با مسـجد و انسـان‌های نیک سرشـت، بسـتر مناسـبی 
بـرای پـرورش عواطـف انسـانی در خانـواده اهـل مسـجد مهیـا می‌گـردد ـكه نتایـج 

ارزنـده آن علاوه بـر كانـون خانـواده، در سـطح جامعـه نیـز تجلـی می‌یابد. 
از ایـن رو، معمـولاً در بیـن افـراد مسـجدی، محبـت و عطوفت بیشـتری وجـود دارد. 
آنهـا اغلـب خـوش اخلاق بـوده و با دیگـران رفتار گـرم و صمیمانه‌ای دارنـد. به علاوه 

در اهالـی مسـجد روحیـه جمع‌گرایی و همکاری بیشـتر مشـاهده می‌شـود. 
در واقـع حضـور در خانـه خـدا، ‌زمینـه را برای آراسـته شـدن بـه صفـات خداگونه‌ای 
همچـون رحمـت، عطوفت و شـفقت فراهم می‌سـازد. با رشـد عواطف مثبت انسـانی و 
صفـات پسـندیده الهـی،  امـوری نظیر صداقـت، ‌صمیمیت، مهرورزی، عفو و گذشـت، 

تعـاون و همكـاری در خانـواده و جامعه گسـترش پیـدا می‌کند.
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9. مسجد پناه‌گاهی امن و مطمئن
مسـاجد پناه‌گاهـی مطمئـن و مأمنـی آرامـش بخـش بـرای مؤمنـان و مسـلمانان به 
حسـاب می‌آینـد. بـه همین دلیل در گذشـته هرگاه مسـلمانان با فشـارهای حکومت، 
مخالفـان عقیدتـی ویـا افـراد نابـاب روبـه رو می‌شـوند،  به مسـاجد پنـاه می‌بردند. از 
پیامبـر  نقـل شـده اسـت که هـرگاه بلاهـا و گرفتاری‌ها نازل شـوند، اهل مسـجد 

در عافیـت و امنیـت به سـر خواهنـد برد.1 )النـوری، 1408ق(
بنابرایـن، مسـجد مکانـی امـن بـرای خانواده‌هاسـت و خانـه خـدا زمینـه امنیـت 
خانوادگـی و اجتماعـی را مهیـا می‌سـازد. خانـواده ای ـكه پیوسـته به مسـجد رفت و 
آمـد دارد و از بـركات آن بهره‌منـد می‌شـوند، ‌خداونـد را حاضـر و ناظـر اعمـال خـود 
مـی داننـد و پیوسـته مراقب رفتار خویش هسـتند. از ایـن رو، جامعـه از خانواده‌هایی 
کـه اهـل مسـجدند، بیشـتر احسـاس امنیت خاطـر میك‌نـد و اعتماد مردم نسـبت به 

آنـان بیـش از دیگر افـراد جامعه ‌اسـت.

10. مسجد عامل بازدارنده از کجروی‌ها
مسـاجد نقـش مهمـی‌در کاهـش انحرافـات و کجروی‌هـای فـردی و اجتماعـی دارند. 
تحقیقـات متعـدد نشـان داده اسـت کسـانی کـه اهـل عبـادت و حضـور در معابـد و 
مسـاجد هسـتند، بسـیار کمتـر در معـرض بزهکاری قـرار می‌گیرنـد. خداونـد متعال 
در آیـه 45 سـوره عنکبـوت یکـی از آثار و برکات نمـاز را دوری از زشـتی‌ها و منکرات 

ذکـر کرده اسـت.2
امـام علـی  می‌فرمایـد: »همانـا نمـاز، گناهـان را چـون برگهـای پاییـزی فرو می 
ریـزد و غـل و زنجیـر معاصـی را از گردن‌ها می‌گشـاید.«3 )نهج البلاغـه، خطبه 199(
اغلـب بزهـکاران از کسـانی هسـتند کـه ارتباطـی با خـدا و نمـاز و مسـجد ندارند و با 
ارزش‌هـای اخلاقـی بیگانه‌انـد. ایـن افـراد از معنویت تهی بوده و احسـاس طرد شـدن 
از درگاه الهـی را دارنـد. امّـا خانواده‌هـای اهـل مسـجد با حضـور در خانه خـدا و اقامه 

1  . قَالَ رَسوُلُ الله: اذِا نزََلتَِ العْاهاتُ وَ الْفاتُ عُوفی اهَْلُ المَْساجِدِ )مستدرك الوسائل، ج3، ص356(.
لاهَ تنَْهی‏ عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنْکَرِ. 2  . إنَِّ الصَّ

یقَِ. نوُبَ حَتَّ الوَرَقِ و تطُلقُِها اطِلاقَ الرَّ َّها لتََحُتُّ الذُّ 3  . قَالَ علی : وَ انِ
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نمـاز خـود را پیوسـته در محضـر خـدا مـی بیننـد و همیـن امـر آنهـا را از پلیدی‌ها و 
انحرافـات بـاز می‌دارد. 

حضـور در مسـجد علاوه بـر آثار فـوق، فواید فـراوان دیگـری مانند: تقویـت اعتدال و 
سـاده زیسـتی، مبارزه با تجملات و اسـراف كاری، بخشـندگی و کمک بـه نیازمندان، 
افزایـش هدفمنـدی و معنـاداری زندگـی، کم شـدن احسـاس تنهایی و بی کسـی، پر 
تحرـكی و میـل بـه فعالیت‌هـای اجتماعـی، یاری‌رسـانی و خدمـت بـه همنوعـان، را 

نیـز در بردارد.
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ظرفیت‌های مسجد در حل مشکلات خانوادگی««
بـا توجـه بـه تقدس و حرمتـی که مسـاجد در نزد مـردم دارنـد، این مراکـز می‌توانند 
نقـش برجسـته و بـی بدیلی در حل ‌مشـکلات خانوادگـی مردم ایفا کننـد. در صورتی 
کـه امـام جماعـت و متولیـان مسـجد، تحکیـم نهـاد خانـواده را بـه مثابـه وظیفـه‌ای 
دینـی و اخلاقـی تلقـی نماینـد و از ظرفیت‌هـا و امکانـات مسـجد بـرای تحقـق ایـن 
امـر خـدا پسـندانه اسـتفاده کننـد، می‌تواننـد اولاً بـا آمـوزش مهارت‌هـای زندگی از 
بسـیاری آشـفتگی‌ها و نابسـامانی‌های خانوادگـی پیشـگیری نماینـد؛ ثانیا بـا مداخله 
بـه موقـع و مؤثر در بحران‌هـای خانوادگی و سرکشـی از خانواده‌های آسـیب‌دیده، در 

جهـت کاهـش آلام و رنج‌هـای خانواده‌هـای پیرامـون مسـجد، گام بردارنـد.
ایـن فعالیت‌هـا کـه هـدف آنها کمـک بـه اسـتحکام و پایداری خانواده‌‌هاسـت بسـیار 
متنوعنـد و از تشـکیل صنـدوق قرض‌الحسـنه و کمـک مالی بـه خانواده‌هـای نیازمند 
یـا ایجـاد درمانـگاه و تلاش بـرای درمان بیماری‌هـای آنان گرفته تا برگزاری جلسـات 
آمـوزش مهارت‌هـای زندگـی و سـبک زندگـی اسلامی‌و سرکشـی از خانواده‌هـای 
آسـیب دیـده را شـامل می‌شـود. در اینجا بـرای نمونه به چنـد مورد از ایـن راهبردها 

کـه اجـرای آنهـا در اکثر مسـاجد کشـور به آسـانی میسـر اسـت، اشـاره می‌کنیم.

1. آموزش مهارت‌های زندگی
در آمـوزش مهارت‌هـای زندگـی سـعی می‌شـود هـر رفتـاری بـه اجـزای کوچک‌تـر 
تقسـیم شـود تا افـراد بتوانند بـه راحتی آنها را تمریـن کنند. در ایـن آموزش‌ها علاوه 
بـر یادگیـری رفتارهـای جدیـد، افـراد می‌کوشـند با شـناخت خـود، خـدا، اطرافیان، 
جامعـه و محیـط زیسـت، شـیوه تعامـل بهینـه بـا آنـان را فـرا گیرنـد. )شـریفی‌نیا، 

)1391
آمـوزش مهارت‌هـای زندگـی بـه افـراد خانـواده کمـک می‌کنـد تـا در زندگـی واقعی 
راحت‌تـر بـوده و از اعتماد به نفس بیشـتری برخوردار شـوند و خودشـان را صادقانه‌تر 

ابـراز کننـد و در نتیجـه زندگـی موفق‌تر و شـادتری را تجربـه نمایند.
مسـاجد می‌توانند با اسـتفاده از کارشناسـان مجـرب و متخصص در امـور خانواده این 
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کلاس‌هـا را بـرای بانـوان، آقایـان و حتـی فرزندان برگـزار نماینـد. البتـه در برگزاری 
ایـن کلاس بایـد نکاتـی همچـون تناسـب زمانـی، محیـط آموزشـی مناسـب، سـطح 
دانـش فراگیـران، نیازهـا و اولویت‌هـای گـروه هـدف و تلفیـق آموزه‌هـای دینـی بـا 

فنـون علمی‌مـدرن بـه دقـت رعایت شـود.

2. مداخله در بحران‌های خانوادگی
یکـی از مؤثرتریـن اقدامـات بـرای مهـار آسـیب‌های خانواده‌هـای در معـرض خطـر، 
مداخلـه افراد آشـنا به مسـائل خانوادگی، بـا تجربه، خیرخواه، دلسـوز و خوش‌بیان در 
درگیری‌هـای خانوادگـی و رویدادهـای بحران‌زای خانواده‌هاسـت. این نـوع مداخلات 
باعـث کنتـرل نسـبی اوضـاع و کاهش تنـش و درگیری پیـش آمده در خانواده اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن که اغلـب اعضـای هیئت امنـای مسـاجد انسـان‌هایی مؤمـن، خیّر، 
خـوش نـام و مـورد اعتمـاد مـردم هسـتند، می‌تواننـد بـا مداخله بـه موقع و مناسـب 
خـود در بحران‌هـای خانوادگی نقش برجسـته‌ای در پیشـگیری از نزاع‌های خانوادگی 

و احیانـا طلاق و از هم پاشـیدگی خانواده‌ها داشـته باشـند.

3. سرکشی از خانواده‌های آسیب دیده
بـه دلایـل مختلـف بعضـی خانواده‌هـا دچـار آسـیب و پریشـانی می‌شـوند. حوادثی از 
قبیـل ورشکسـتگی، تصـادف، مـرگ عزیـزان، بیماری سـخت و صعب العلاج، زندانی 
شـدن یکـی از اعضـای خانـواده، اعتیـاد، از دسـت دادن شـغل و اموری از این دسـت 
می‌توانـد یـک خانـواده را با فاجعه‌ای بزرگ مواجه سـازد. در چنین شـرایطی انسـانها 
بیـش از هـر چیـزی نیـاز بـه تسـلی خاطـر و حمایـت اجتماعـی دارنـد. اگـر بعضـی 
نمازگـزاران سرشـناس و موجه مسـجد بـه همراه امـام جماعت برنامـه‌ای منظم برای 
شناسـایی و سرکشـی از ایـن نـوع خانواده‌هـا داشـته باشـند و ضمـن شـنیدن درد 
دل‌هـا و مشکلاتشـان، تـا حـد امـکان کمک‌هایـی بـه آنـان ارائـه دهنـد، بی‌تردیـد 
تأثیـر شـگرفی بـر آرامش خانـواده و کاهش اثرات آسـیب خواهدداشـت. پژوهش‌های 
متعـدد تأییـد کرده‌انـد کـه ارائـه حمایت‌هـای عاطفـی و اجتماعـی به میـزان زیادی، 
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تنـش، تنهایـی، اضطـراب و سـایر شـرایط آسـیب‌زا را کاهـش داده و سلامت روانـی 
دیـن‌داران را از طریـق بهبـود شـرایط محیطـی افزایـش می‌دهـد. )پولنـر1، 1989؛ 
کیـرک پاتریـک2 و هـود3، 1990؛ آرگیـل4، 2000( افزون بر ایـن، روحانیون و مبلغان 
دینـی می‌تواننـد بـا ایجـاد فضـای حمایتـی معنـوی، بعضـی از اختلالات خلقی مثل 

افسـردگی، احسـاس تنهایـی و کمرویـی را درمـان نمایند.
پژوهش‌هـای انجـام  شـده بیانگـر آن اسـت که حمایت‌هـای اجتماعی باعث می‌شـود 

کـه افـراد کمتر دچار اعتیـاد به مواد مخدر شـوند. )گورسـاچ5، 1995(

4. ایجاد مراکز مشاوره خانواده 
ایجـاد مراکـز مشـاوره خانـواده در مسـاجد موضـوع جدیـدی اسـت کـه می‌توانـد به 
جذابیـت مسـجد بیفزایـد. در شـرایط کنونـی زوجیـن و خانواده‌هـا بیش از هـر زمان 
دیگـری نیازمنـد حمایـت و راهنمایـی هسـتند، بـه همیـن دلیـل، ایجـاد ایـن گونـه 
اماـكن در مسـاجد کـه بیـش از سـایر مکان‌هـا مـورد اعتمـاد خانواده‌ها و مـردم قرار 

دارنـد، ضـروری بـه نظر می‌رسـد.
البتـه مراکز مشـاوره مسـاجد بایـد کلیه معیارهـا و اسـتانداردهای یک مرکز مشـاوره 
خـوب و قابـل قبول را داشـته باشـند. ایـن مراکز علاوه بر این که بایسـتی از سـازمان 
نظـام روان‌شناسـی دارای مجـوز رسـمی ‌باشـند، لازم علاوه بـر فراهـم آوردن مکانی 
امـن، آرامبخش و دلنشـین بـرای مراجعان، از نیروهای روان‌شـناس و مشـاور توانمند 

و بـا تجربه اسـتفاده نمایند.
حداقل استانداردهای لازم برای یک مرکز مشاوره قابل قبول عبارتند از:

1. دسـت کـم دارای یـک اتـاق اداری، یـک سـالن انتظار، یـک آبدارخانه و سـه اطاق 
بـرای مشـاوره باشـد. مرکـز بایـد لااقـل یـک اطـاق گـروه درمانـی، یـک اتـاق روان 

سـنجی و یـک اتـاق آمـوزش گروهی داشـته باشـد.

1  . Pollner, J. O.
2  . Kirkpatrik, L. A.
3  . Hood, R. W.
4  . Argyle, M.
5  . Gorsuch, R. L.
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2. از تجهیـزات و لـوازم اداری ماننـد رایانـه، میز اداری، صندلی راحتـی و کاناپه، فایل، 
قفسـه کتاب، وسـایل کمک آموزشـی مثل اورهد و ... به مقدار کافی برخوردار باشـد.
3. کلیـه اتاق‌هـای مرکـز مشـاوره بـا رنگ‌های روشـن و آرام بخش مثل سـبز روشـن، 
سـفید اسـتخوانی، آبـی کمرنـگ، کـرم ملایـم و ... رنگ‌آمیزی شـوند، تـا محیط برای 

مراجعین دلنشـین و آرامبخش باشـد.
4. محیـط مشـاوره بایـد بـا گل‌هـای طبیعـی یـا مصنوعـی و تصاویـر زیبـا از طبیعت‌ 
تزئیـن گـردد. دقـت شـود کـه در مراکـز مشـاوره عکـس افراد یـا شـخصیت‌ها وجود 
نداشـته باشـد؛ چـون ممکـن اسـت نشـان دهنـده جهت‌گیری سیاسـی مرکـز بوده و 

بـرای پـاره‌ای افراد ناخوشـایند باشـد.
5. کلیـه روان شناسـان و مشـاوران علاوه بر دارا بـودن مدرک دکتری یا کارشناسـی 
ارشـد روان‌شناسـی، مشـاوره، یـا علـوم تربیتـی بایـد از اطلاعـات دینـی خوبـی هـم 

برخـوردار باشـد و از آنهـا در مشـاوره‌های خـود اسـتفاده نماینـد.
و( امام جماعت به مثابه مشاوری امین و دلسوز

در میـان تمـام کسـانی که به نوعـی در اداره امور مسـجد دخالت دارنـد، امام جماعت 
دارای نقشـی ممتـاز و ویژه اسـت؛ بـه طوری کـه صلاحیت‌ها، شایسـتگی‌ها، عملکرد، 
شـخصیت و چگونگـی برخـورد او بـا مـردم اثـر شـگرفی بـر جـذب یـا دفـع افـراد به 

مسـجد دارد. )نوبهار، 1375(
معمـولا ائمـه جماعات مسـاجد به عنـوان الگوهـای اخلاقی و معنوی بیـش از دیگران 
مـورد وثـوق و اعتمـاد مـردم هسـتند و بسـیاری از خانواده‌هـای مذهبـی ترجیـح 
می‌دهنـد مشکلاتشـان را بـا امـام جماعـت در میـان بگذارنـد و از آنهـا راهنمایـی 

هند.  ا بخو
اگـر امـام جماعت بخواهد مسـئوولیت خـود را به بهتریـن نحو انجام دهـد، باید رابطه 
صمیمانـه‌ای بـا مـردم برقـرار کنـد. بدیـن منظـور او باید واجد سـه عنصـر مقبولیت، 

محبوبیـت و موفقیت باشـد.
مقبولیـت یعنـی مـردم او را واقعـاً بپذیرنـد و بـه او اعتمـاد کننـد. اگـر امـام جماعـت 
مقبـول نمازگـزاران و اهـل محـل نباشـد، کلام او تأثیـری در مردم نخواهد داشـت. از 
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جملـه عوامـل مؤثـر در مقبولیـت امـام جماعت این اسـت که علاوه بـر آگاهی کامل 
از مسـائل دینـی، فـردی روشـنفکر، آگاه و برخـوردار از دانش روان‌شناسـی و مسـائل 

باشـد. خانوادگی 
محبوبیـت بـه معنای آن اسـت کـه علاوه بر پذیرش وی توسـط مـردم، آنهـا او را قلباً 
دوسـت بدارنـد و علاقمنـد بـه صحبت و ارتبـاط با وی باشـند. مهربانـی، خوش‌رویی، 
صداقـت، گرمـی‌و صمیمـت در برخوردهـا، انعطـاف پذیـری، شـوخ طبعـی و فروتنـی 

باعـث محبوبیـت فرد می‌شـود.
موفقیـت هـم زمانـی حاصل می‌شـود کـه اولاً امـام جماعـت در برقراری ارتبـاط مؤثر 
و همدلانـه بـا مـردم موفق باشـد و ثانیا با اسـتفاده صحیـح از تکنیک‌های آموزشـی و 

تربیتـی بتوانـد آنان را بـه درسـتی راهنمایی کند.
رابطـه امـام جماعـت بـا نمازگـزاران بایـد صمیمانـه و مبتنـی بـر احتـرام و محبـت 
متقابـل باشـد. بدیـن منظور بایـد همواره بـا آنان گفتگو کند؛ از مشـکلات شـان آگاه 
باشـد؛ موفقیت‌هایشـان را تبریـک بگویـد و از ناراحتی و غم‌هایشـان ابراز تأسـف کند.
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 ویژگی‌های امام جماعت مشاور««
یـک امـام جماعت مشـاور بـرای مشـاوره دادن به خانواده‌ها، علاوه بر داشـتن شـرایط 
امـام جماعـت نظیـر تقـوا و عدالـت، توانایـی علمـی‌و خصوصیـات اخلاقـی، بایـد از 

ویژگی‌هـای زیـر نیـز برخوردار باشـد:
 دارای سلامت جسمی‌و روانی باشد.●●
 باهوش باشد و توانایی توجیه و متقاعدسازی دیگران را داشته باشد.●●
 به انسان‌ها و حل مشکلات آنها علاقمند باشد.●●
 انعطاف‌پذیر باشد و کسی را به پیروی و اطاعت از خویش مجبور نکند.●●
 رازدار باشد و هرگز اسرار مردم را فاش نسازد.●●
 متقی؛ خوش‌نام و قابل اعتماد باشد.●●
 بـه توانایـی و محدودیت‌هایـش آگاه باشـد و در مسـائلی که تخصـص ندارد، ●●

مداخلـه نکند.
 ضمـن آشـنایی بـا علم روان‌شناسـی و تعلیـم و تربیت، به فنـون و روش‌های ●●

مشاوره مسـلط باشد.
 ذهـن فعـال و پویایـی داشـته باشـد و بتوانـد سـؤالات دقیق و مناسـب را به ●●

موقـع مطرح سـازد.
 بـه راحتـی بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنـد و از روابـط اجتماعـی خوبـی ●●

باشـد. برخـوردار 
 از سـعه صـدر برخـوردار باشـد و تـوان شـنیدن مطالبـی را که با آنهـا موافق ●●

نیسـت داشـته باشد.
 انتقاد‌پذیر باشد و خود را کامل و بدون عیب و نقص نداند.●●
 دارای یکپارچگی درونی و انسجام شخصیتی باشد.●●
 عفیـف و پاکدامـن باشـد و در گفتگـوی بـا زنان و دختران مسـائل شـرعی و ●●

اخلاقـی را کاملًا رعایـت نماید.
 دارای اعتمـاد بـه نفـس بـوده و در ارائـه راه حل‌هـا از خود خلاقیـت و ابتکار ●●

نشـان دهد.



جلد سوم 162

 دارای همدلـی و خلـوص بـوده و درد و رنـج مراجعین خـود را درک نموده و ●●
بـا آنان همدلـی نماید.

 انسـان‌ها را بـا ارزش بدانـد و بـرای حـل مشـکلات آنهـا تمـام تـوان خویش ●●
را بـه کار گیرد.

 مثبـت اندیـش و امیـدوار باشـد و همواره دیگـران را امیـدوار و خوش‌بین به ●●
حل مشکلاتشـان نماید. 

 خـوش تیـپ، خـوش لباس و آراسـته باشـد. مواظـب نظافت دهـان و دندان ●●
و احیانـا بـوی بـد دهـان خود بـوده، و هرگـز از پاکیزگی لبـاس و بدن خـود غافل 

. نشود
 رفتـارش بـا مراجعیـن توأم بـا احترام و تواضـع باشـد و از خودخواهی، تکبر، ●●

خشـکی و تندخویی بپرهیزد. 
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 اطلاعات مورد نیاز امام جماعت مشاور««
کاری کـه یـک مشـاور خانـواده بایـد بـرای مراجعینـش انجـام دهـد دارای سـه بعـد 
شـناختی، رفتـاری و عاطفـی اسـت. در بعـد شـناختی مشـاور بایـد کاری کنـد کـه 
مراجع، نخسـت به خودشناسـی برسـد و بعد دیگران را بشناسـد و آنان را همان گونه 
کـه هسـتند، بپذیـرد. در بعـد رفتـاری مشـاور سـعی می‌‌کنـد مراجـع را از یـک رفتار 
غیراخلاقـی بـه یـک رفتـار اخلاقی سـوق دهـد. مثلا می‌کوشـد یـک فـرد دروغگو را 
بـه جایـی برسـاند کـه دیگر دروغ نگویـد. در بعد عاطفی مشـاور تلاش می‌‌کند روابط 
از هـم پاشـیده شـده اعضـای خانـواده را تبدیل بـه روابـط صمیمانه کنـد. مثلا فردی 
کـه وجـودش پـر از کینـه و خشـم اسـت را بـه کسـی تبدیل کند کـه وجـودش پر از 

عشـق و محبت اسـت.
بـرای رسـیدن بـه ایـن اهداف لازم اسـت مشـاور تا حدودی بـا دانش خانـواده و فنون 
مـورد نیاز آشـنا باشـد. دامنه این دانش‌ها و فنون بسـیار گسـترده اسـت کـه در اینجا 
امـکان پرداختـن بـه همـه آنهـا وجـود نـدارد. ولی سـه مـورد اساسـی بـرای مداخله 
در مسـائل خانوادگـی عبارتنـد از: آشـنایی بـا ویژگی‌هـای خانـواده سـالم، آگاهـی از 
مشـکلات کنونـی خانواده‌هـا و اطلاع از فنون مداخله در مسـائل خانوادگـی. در ادامه 

هـر یـک از مـوارد فـوق را به اختصـار توضیـح می‌دهیم.

1. آشنایی با ویژگی‌های خانواده سالم
بـدون شـناخت ویژگی‌هـای خانـواده سـالم، نمی‌تـوان درک درسـتی از آسـیب‌ها و 
مشـکلات خانوادگی داشـت. از این رو، در این قسـمت برخی از مهم‌ترین خصوصیات 

خانـواده سـالم را توضیـح می‌دهیم.
از نظـر روان‌شناسـان خانـواده سـالم خانـواده‌ای اسـت کـه در رسـیدن بـه اهـداف و 
کارکردهـای خـود موفق باشـد و اعضای آن احسـاس شـادی و رضایت کنند. سلامت 
خانـواده فرآینـدی تعاملـی اسـت کـه بـا روابـط و نتایـج مثبـت مرتبـط اسـت و بـه 
سـاختار، کنش‌هـا و ثمـرات آن بسـتگی دارد. از آنجـا كه اسـاس خانواده زن و شـوهر 
می‌باشـند، روابـط سـالم و رضایت‌بخـش بیـن زوجیـن شـاخص مهمی بـرای خانواده 
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سـالم محسـوب می‌شـود. 
حسـینی )1390( خانـواده‌ای را متعـادل و سـالم می‌دانـد كه نیازهای مـادی، عاطفی 
و روانـی اعضـای آن تأمیـن می‌شـود؛ علائـم مرضـی نـدارد و در شـرایط مطلـوب بـه 
سـر می‌بـرد؛ اعضـای خانـواده شـامل شـوهر، زن و فرزنـدان با هـم زندگـی می‌کنند؛ 
پـدر اقتصـاد خانـواده را اداره میك‌نـد  و مـادر بـه مدیریـت داخلی منـزل و همچنین 
تربیـت فرزنـدان می‌پـردازد؛ بیـن اعضـای خانـواده صمیمیـت، پذیـرش، توجـه و 
رسـیدگی نسـبت به هـم وجـود دارد؛ والدین و فرزنـدان در روابط خود حدود شـرعی 
و ارزش‌هـای اخلاقـی را رعایـت می‌کننـد؛ فرزنـدان بـه والدیـن احتـرام می‌گذارنـد و 

بیـن آنهـا مشـارکت، صمیمـت، عطوفـت و همدلی وجـود دارد.
بدیـن ترتیـب می‌تـوان گفـت خانواده سـالم خانـواده‌ای اسـت کـه دارای ویژگی‌های 

زیر باشـد:
1. اعضـای خانـواده دارای عقایـد دینی و ارزش‌های اخلاقی مشـترکی هسـتند و خود 

را ملتـزم و عامـل بـدان می‌دانند. 
2. متناسـب بـا توانایـی، ظرفیـت و رضایـت زوجیـن و فرزنـدان، نقش‌هـا و وظایـف 
هـر یـک از اعضـای خانـواده بـه طور واضح و شـفاف مشـخص و تعریف شـده اسـت و 

هرکـس بـا انجـام درسـت وظایفـش، نقـش خـود را بـه خوبـی ایفـا می‌کند.
3. اعضـای خانـواده ضمـن مراقبـت، مشـارکت و همدلـی بـا همدیگـر، بـه اسـتقلال 

شـخصیت هـم احتـرام ‌می‌گذارنـد و تفاوت‌هـای فـردی یکدیگـر را می‌پذیرنـد.
4. بـرای اعضـای خانـواده مجـال بـروز طیـف گسـترده عواطـف، از احساسـات ملایم 
و محبت‌آمیـز تـا احساسـات متعـارض و غمگیـن وجـود دارد و آنهـا می‌تواننـد بـدون 

نگرانـی از عواقـب آن، احساسـات خـود را بـروز دهند.
5. اعضـای خانـواده نسـبت به هـم وفادار بوده و همگی برای رشـد و بهزیسـتی سـایر 

اعضای خانـواده تلاش می‌کنند. 
6. اعضـای خانـواده بـا عشـق و احتـرام بـا هـم رفتـار کـرده و قدردانی و تشـکر قلبی 

خـود را نسـبت بـه سـایر اعضـا ابـراز می‌نمایند.
7. اعضـای خانـواده دربـاره همـه مسـائل زندگـی و مشـکلات خانوادگـی بـا آرامش با 
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هـم گفتگـو می‌کننـد و بـه جـای انـکار یا سـرکوبی مشـکلات، آنهـا را بـا صمیمیت و 
تفاهـم بررسـی می‌نمایند.

8. اعضـای خانـواده از صـرف کـردن وقـت با هـم لذت می‌برنـد و از نظر کمـی‌و کیفی 
اوقـات خوشـی را با هـم می‌گذرانند.

9. اعضـای خانـواده در مراحـل مختلـف زندگـی بـه جـای سـرزنش و تحقیـر، طرد و 
تمسـخر، اجبـار و تحمیـل بـه یکدیگر، روش تعریف و تشـکر، تأیید و پذیرش تشـویق 

و پـاداش و تأمیـن حـق انتخـاب و آزادی‌هـای مشـروع را بـه کار می‌گیرند.
10. در هنـگام وقـوع اختلافـات بیـن فـردی یـا بحران‌هـای خانوادگـی می‌کوشـند از 
طریـق گفتگـو، شـوخی و بذله‌گویی و ابراز احساسـات سـازنده و مثبت نسـبت به هم، 
مداخلـه بزرگترهـای فامیل یا نزدیکان آگاه و دلسـوز، و یا درخواسـت مشـاوره از روان 

شناسـان و متخصصـان، مشكـلات خود را حـل نمایند.
بـه طـور خلاصـه می‌تـوان گفت بـا تقویـت روابـط و مناسـبات مطلـوب در خانـواده، 
رفتارهـای خانـواده سـالم در جلوه‌هـای زیـر ظاهـر می‌شـود: گفتگـوی سـالم و مؤثر، 
رفتـار ارتباطـی خـوب، رفتارهـای معنـوی، رفتار مناسـب با خویشـان و سـایر مردم و 

روش‌هـای  مؤثـر بـرای حـل اختلافـات و تعارض‌ها. )دلشـاد تهرانـی، 1388(
شكـل یک سـاختار پویای خانواده سـالم از دیدگاه اسلام را نشـان می‌دهد. هر گونه 

اختلال در ایـن مراحل به آسـیب و آشـفتگی خانواده منجر می‌شـود. 
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2. آگاهی از آسیب‌های رایج خانواده
بـرای ایـن کـه بتوانیم به خانواده‌هـا کمک کنیم، بایسـتی عوامل آسـیب‌زا و چگونگی 
مقابلـه بـا آنهـا را بشناسـیم. در یـک تقسـیم‌بندی کلـی می‌توانیـم مهم‌تریـن علـل 
آسـیب‌های خانوادگـی را بـه سـه دسـته عوامـل اجتماعـی، عوامل شـخصی و عوامل 

ارتباطـی تقسـیم کنیم.

2-1.  عوامل اجتماعی
 شـیوع گسـترده اموری مانند احسـاس از خود بیگانگی فرهنگی، پیدایش شـیوه‌های 
جدیـد زندگـی جنسـی، تغییـر نقش‌هـای زن و شـوهر، آسـان شـدن جابجایـی و 
مهاجـرت، هسـته‌ای شـدن خانواده‌ها، در هـم آمیختگـی فرهنگی، اشـتغال  زوجین، 
عـادی شـدن طلاق و سسـت شـدن ارزش‌هـای دینی و اخلاقـی زمینه آسـیب‌پذیری 

خانواده‌هـا را افزایـش داده اسـت. 

2-2.  عوامل شخصی
اهـداف  ناهمخوانـی  ازدواج،  از  غیرواقعـی  انتظـارات  و  برداشـت‌ها  مثـل  مسـائلی   
زوجیـن، تغییر نگرش‌ها، سـبک‌های احساسـی و رفتـاری متفاوت، مشـکلات رفتاری 
و شـخصیتی افـراد و حـالات روانـی كنونـی همسـران، از جملـه امـوری هسـتند کـه 

باعـث آشـفتگی خانواده‌هـا می‌شـوند. 

2-3. عوامل ارتباطی
 مجموعـه مسـائلی کـه بـه کیفیـت روابـط والدیـن و فرزنـدان مربـوط می‌شـود، در 
ارتبـاط کلامـی‌و عاطفـی،  ایـن حیطـه قـرار می‌گیرنـد. مشـکلاتی نظیـر کمبـود 
پرخاشـگری‌های کلامـی، رفتـار ناخوشـایند متقابـل، الگوهـای ارتباطـی نامناسـب، 
ناتوانـی همسـران در حـل مشكـلات‌ بیـن فردیشـان و روابـط ناسـالم فراخانوادگی از 

جملـه عوامـل آسـیب‌زا بـه شـمار می‌آینـد.
ایـن عوامـل کـه منبـع بسـیاری از پریشـانی‌ها و ناهنجاری‌هـای خانوادگـی در عصـر 
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ماسـت، باعـث بـروز مشـکلات عدیـده‌ای در خانواده‌هـا می‌شـود کـه می‌تـوان آنها را 
در 5 گـروه اصلـی مشـکلات شـناختی، رفتـاری، کلامـی، عاطفـی و روانی جـای داد.

عقایـد خرافـی، باورهـای غلـط، ارزش‌های نادرسـت، نگرش‌هـای معیـوب و انتظارات 
نامعقـول مهم‌تریـن مشـکلات شـناختی افـراد خانـواده را تشـکیل می‌دهنـد معمـولا 
افـکار و باورهـای نادرسـت، باعـث انجـام رفتارهای ناسـالم و آسـیب‌زا می‌شـوند. این 
از  ... خـود منشـأ بسـیاری  رفتارهـا نظیـر پرخاشـگری بی‌تفاوتـی، کناره‌جویـی و 

مشـکلات خانوادگـی اسـت کـه گاه فروپاشـی بنیـان خانـواده را در پـی دارنـد.
مشـکلات کلامی‌نیـز سـهم بزرگـی در آشـفتگی روابـط زوجیـن و فرزنـدان دارنـد. 
بسـیاری از زوج‌هـا، و خانواده‌هـا از نحـوه ارتبـاط و گفتگـوی بـا یکدیگـر ناخشـنود 
هسـتند. برخـی بسـیار سـاکتند و بـه نـدرت با هـم صحبـت می‌کنند؛ بعضـی از لحن 
و نحـوه  گفتگـو شـکایت دارنـد و می‌گوینـد اغلب با لحـن تحکم‌آمیـز و غیرمؤدبانه با 
آنهـا صحبت می‌شـود؛ پـاره‌ای هـم نمی‌توانند همدیگـر را درک کننـد و از حرف‌های 

طـرف مقابـل برداشـت منفـی می‌کنند. 
گاه وقتـی یکـی از اعضـای خانـواده بـا دیگـری صحبت می‌کنـد، او متوجه نمی‌شـود 
کـه گوینـده درحـال تلاش بـرای برقـراری رابطـه بـا اوسـت؛ در نتیجـه پاسـخ تند و 
ناامیـد کننـده‌ای می‌دهـد  همیـن امر اختلاف بین آنها را تشـدید می‌کند.  بسـیاری 
از زوجهـا از گفتگـو و مشـاجره‌های رنـج‌آور گلـه دارنـد و اظهـار می‌دارنـد کـه اغلـب 
سـخنان طـرف مقابل حاوی سـرزنش کـردن، حمله کـردن، دفاع کـردن، کناره‌گیری 
کـردن یـا آمیزه‌ای از اینهاسـت. برخـی زوج‌ها هم خبـر میدهند که گفتگوهایشـان با 

هـم عمقـی نـدارد و برای همیـن احسـاس دوری و جدایـی می‌کنند. 
بخش دیگری از مشـکلات خانواده‌ها ناشـی از عواطف و احساسـاتی اسـت که نسـبت 
بـه هـم ابـراز می‌کننـد. برخـی شـدیداً هیجانـی هسـتند و نمی‌تواننـد احساسـات 
ناراحت‌کننـده خـود را مهـار نماینـد. ایـن افـراد با افـراط در احساسـات منفـی، مدام 
بـر ناراحتی‌هـا و مشـکلاتی کـه بـه طـور طبیعـی در زندگـی روزانـه پدیـد می‌آیـد، 
انگشـت می‌گذارنـد. گاهـی تمرکـز بـر ایـن هیجان‌هـای منفـی بـه انـدازه‌ای شـدید 
می‌شـود کـه همـه ابعـاد زندگیشـان را تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد. آنـان نمی‌تواننـد 
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حتـی وقتی سـرکار هسـتند یـا در موقعیت‌هـای لذت‌بخش به سـر می‌برند، فكرشـان 
را از احساسـات آشـفته و ناراحـت کننـده رهـا سـازند. گاهـی ایـن تمرکـز افراطی بر 
احساسـات منفـی، بـه انـدازه‌ای اعضای خانـواده را از نظـر عاطفی خسـته می‌کند که 
دائمـاً احسـاس ناراحتـی و فشـار روانـی می‌کننـد و نمی‌تواننـد از جنبه‌هـای مثبـت 

زندگیشـان لـذت ببرند.
و در نهایـت گاهـی مشـکلات خانواده‌هـا ناشـی از اختلالات روانـی و ناهنجاری‌هـای 
رفتـاری یـک یـا چنـد نفـر از اعضای خانـواده اسـت. ابتلای بـه افسـردگی، اختلالات 
اضطرابـی، وسـواس فکـری و عملـی، اختلال دوقطبـی، بدكاركردی‌هـای جنسـی، 
مصـرف مـواد مخـدر و الكـل یـا اسكـیزوفرنی، تأثیـرات شـدیدی بـر نابسـامانی‌های 

خانوادگـی دارنـد. )اپشـتاین  و باـكوم ، 2002(
نكتـه بسـیار مهـم در آسیب‌شناسـی خانـواده، ماهیـت تعاملـی آن اسـت. یعنـی در 
بیشـتر مشـکلات خانوادگـی حتمـاً هـر دو یـا چنـد طـرف نقـش دارنـد. وقتـی زن و 
شـوهر در برابـر مشـکلی قـرار می‌گیرنـد کـه نمی‌تواننـد آن را بیـن خود حـل و فصل 

نماینـد، ممکـن اسـت بـه یکـی از چهـار الگـوی تعاملـی نامناسـب زیـر رو آورند:
حملـه متقابل: در این الگوی رفتاری همسـران به جای حل مشکلاتشـان به رفتارهای 
پرخاشـگرانه متقابـل نظیـر انتقاد از هـم، تهدید یکدیگـر و گاه بدرفتاری‌هـای بدنی و 

عاطفـی رو می‌آورند.
درخواسـت -کناره‌گیـری: در ایـن سـبک رفتـاری یکـی از همسـران دیگـری را اغلب 
بـه شـیوه پرخاشـگرانه و تهاجمی‌دنبـال می‌کنـد تـا توجـه و پذیـرش او را بـه دسـت 
آورد؛ امـا طـرف مقابـل از او کناره‌گیـری می‌کنـد یـا از توجه بـه او خـودداری میکند.
کناره‌گیـری متقابـل: در ایـن حالـت هـر دو همسـر بـا هـم قهـر کـرده و از یکدیگـر 

فاصلـه می‌گیرنـد تـا درگیـر تعاملهـای تنفرآمیـز نشـوند.
جدایـی متقابـل یـا یک‌طرفـه: در ایـن شـیوه یکی از همسـران یـا هر دو علاقـه‌ای به 
طـرف مقابـل نـدارد و حتـی وقتـی یکـی از آنها بـه دیگری نزدیـک می‌شـود، او خود 

را کنـار می‌کشـد و از او دوری می‌کنـد. 
بـه هـر حـال وقتـی انتقادهـا و بی‌حرمتی‌های یکـی از همسـران، عزت نفـس دیگری 
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را بـه مخاطـره می‌افکنـد، ایـن باعـث گوشـه‌گیری یـا رفتـار دفاعـی طـرف مقابـل 
می‌شـود. همسـران اغلـب رهـا کـردن یـک رابطـه خصمانـه را بـر ایـن کـه با کسـی 

زندگـی کننـد کـه دائمـاً موجـب ناراحتـی و افسـردگی شـود، ترجیـح می‌دهنـد.
براسـاس تحقیقـات انجـام شـده در حـال حاضـر مهم‌تریـن علـل اختلافات زناشـویی 
در ایـران ناسـازگاری و عدم‌تفاهـم، بـی‌کاری و مشـکلات اقتصـادی، اعتیـاد، دخالـت 
خانواده‌هـای زوجیـن، تعـارض شـدید با خانواده همسـر، سـوءظن و بدگمانی، اختلال 
دو قطبی، خشـونت خانگی، خیانت‌های زناشـویی و روابط جنسـی نامشـروع می‌باشد. 

)حسـینی، 1386، محسـن‌زاده و همکاران،1390و هنریان و یونسـی،1390(
بی‌تردیـد مشـکلات فـوق ریشـه در مسـائل تربیتـی، فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی 
و سیاسـی جامعـه دارد و بـدون توجـه بـه آنهـا نمی‌تـوان چنـدان امیـدی بـه حـل 
ریشـه‌ای مشـکلات و تحکیـم نهـاد خانواده داشـت. مشـکلات فوق مسـائلی همچون: 
تضعیـف باورهـای دینـی در جامعـه و خانواده‌هـا، آشـفتگی و جابجایـی نقش‌های زن 
و شـوهر در خانـواده، اسـتقلال اقتصـادی زنـان و تجملـی شـدن زندگی‌هـا، كاهـش 
نقـش والدیـن و بـزرگان فامیـل در حمایـت اجتماعـی از زوج‌های جـوان، و در نهایت 
تغییـر ارزش‌هـای خانوادگـی ماننـد كاهـش قبـح طلاق، بی‌صبـری در مشكـلات و 
کـم اهمیـت شـدن حفـظ خانواده را در پی داشـته اسـت. )قدسـی، 1390؛ یونسـی و 

بهرامـی 1388(

3. اطلاع از فنون مشاوره خانواده
مشـاوره خانـواده یـک فعالیـت تخصصی و حرفه‌ای اسـت کـه طی آن مشـاور در یک 
رابطـه چهـره بـه چهـره، از تکنیک‌هـا و فنون متنوعی بـرای حل مشـکلات خانوادگی 
اسـتفاده می‌کنـد. مهم‌تریـن کار یـک مشـاور ایـن اسـت که اعضـای خانـواده از علل 
مشکلاتشـان درک بهتـری پیـدا کننـد و بـرای حـل آن بـه راه‌حل‌هـای سـازنده و 
مؤثری دسـت یابند؛ زیرا مشـکل اساسـی بسـیاری از خانواده‌ها آن اسـت که در عین 
رنـج بـردن، هیـچ‌گاه مسـئله خـود را مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار نمی‌دهنـد و اغلب 
از عوامـل ایجـاد کننـده آن آگاه نیسـتند. وظیفـه مشـاور این اسـت که با اسـتفاده از 
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فنـون مشـاوره‌ای آرام آرام مراجـع را نسـبت به ماهیت مشـکل و راه‌حل‌هـای آن آگاه 
سازد.

بـرای کمـک بـه خانواده‌ها نخسـت بایـد با والدین یـا فرزنـدان بزرگ‌تر ارتبـاط برقرار 
کـرد. مهم‌تریـن اهـداف ایـن رابطـه آن اسـت کـه اولاً مشـاور را بـه عنـوان شـخصی 
بپذیرنـد کـه می‌توانـد بـرای حـل مشـکلات آنهـا مفیـد و مؤثـر باشـد؛ ثانیـاً مطمئن 
شـوند کـه مشـاور فـردی امیـن، رازدار، دلسـوز، اخلاقـی و بی‌طـرف اسـت و از هیـچ 

کـس جانبـداری نمی‌کنـد.
مشـاور خانـواده بایـد همـواره بـه ایـن نکتـه توجه داشـته باشـد که تمامی‌مشـکلات 
و آشـفتگی‌های خانوادگـی ماهیـت زوجـی و طرفینـی دارد و در هـر مشـکلی حتمـا 
دو طـرف در آن نقـش دارنـد. بـه همیـن دلیـل، بـرای موفقیت‌آمیـز بـودن هـر نـوع 
مداخلـه‌ای بایـد طرفیـن مشـارکت داشـته و مسـئولیت خـود در بـروز مشـکل و حل 
آن را بپذیرنـد. یکـی از مؤثرتریـن شـیوه‌های تأثیرگـذاری یک زوج بر دیگـری، تغییر 
دادن رفتـار خـودش اسـت. البتـه اگـر یکـی از زوجیـن بـا مشـارکت خـود، رفتـارش 
را تغییـر دهـد ولـی از طـرف مقابـل پاسـخ مناسـبی دریافـت نکنـد، ممکن اسـت او 
خشـمگین یـا رنجیده شـود و کوشـش خـود را کاهش دهد. بنابراین مشـاور بایسـتی 
هـر دو طـرف را به مشـارکت در فرایند تغییر رفتار مشـکل‌زا ترغیب کند و مسـئولیت 
هـر یـک از آنهـا را در انجـام توصیه‌هـای مشـاوره‌ای گوشـزد نمایـد. در واقـع هر فرد 
بایـد بـه شـیوه‌ای رفتـار کند کـه با معیارهـا یا نظـام ارزشـی او به عنوان یک همسـر 
خـوب مطابقـت داشـته باشـد. بدیـن منظـور هر شـخص می‌توانـد از خود بپرسـد: آیا 
مـن شـیوه رفتـار خـودم را می‌پسـندم و بـا آن موافقم؟ آیا این همان شـیوه‌ای اسـت 

کـه مـن دوسـت دارم همسـرم نیـز همـان طور با مـن رفتـار کند؟
بنابرایـن مشـاور قبـل از هـر چیـز بایـد بداند که آیـا طرفیـن حاضرند در خـود تغییر 
رفتـاری انجـام دهنـد؟ این موضـوع خصوصـاً زمانی که یک فرد نسـبت به همسـرش 
بدرفتـاری می‌کنـد، بسـیار اهمیـت دارد. نظـر بـه ایـن کـه بسـیاری از شـکایات 
خانواده‌هـا، مربـوط بـه مشـکلات ارتباطـی اعضـای خانـواده بـا یکدیگـر می‌باشـد، 
آمـوزش مهارت‌هـای کلامـی‌و شـیوه گفتگـوی والدیـن و فرزنـدان اهمیـت مضاعـف 
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می‌یابـد. معمـولا گفتگوهـای زوجیـن عمدتـا یا بـرای تبادل افکار و احساسـات اسـت 
یـا بـرای تصمیم‌گیـری و حـل مسـئله. مشـاور بایـد ایـن دو نـوع ارتباط کلامـی‌را به 
همسـران و فرزنـدان آمـوزش دهـد. بـه این مداخلـه مهارت‌آمـوزی می‌گوینـد. فرض 
ایـن اسـت کـه همسـران فاقد این مهارت‌هـا، با آموزش آنهـا را بـه کار خواهند گرفت.

هـدف مشـاور آن اسـت کـه اعضای خانـواده افکار و احساسـات خویش را به شـیوه باز 
و محترمانـه، مبادله کنند. 

رهنمودهـا در مـورد شـیوه گفتگوی سـالم و سـازنده بایسـتی خلاصه و آسـان باشـد 
تـا همـه اعضـای خانـواده آن را به خوبـی بفهمند و بتوانند براسـاس آن عمـل نمایند. 
مشـاور بـرای تشـخیص مشـکلات خانواده‌هـا می‌تواند از سـؤالات زیر اسـتفاده نماید:

1. چقدر به همسر یا فرزندان ابراز محبت می كنید؟
2. هنگام اختلافات چگونه خشم خود را كنترل می كنید؟

3. آیا از روابط زناشویی خود راضی هستید؟
4. آیـا بـه راحتـی با هم صحبت مـی كنید و در هنگام گفتگو شـنونده خوبی هسـتید 

و بـا دقـت به حرف‌های همسـر یـا فرزندتان گـوش می‌دهید؟
5. چقدر به هم احترام می گذارید یا باعث تحقیر و آزار همدیگر می‌شوید؟

6. آیا با حقوق همسر و فرزندان و وظایف خود نسبت به آنها آشنایی دارید؟
7. در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خانواده و خود چقدر با هم مشورت می‌کنید؟

8.  چقدر به رعایت حدود شرعی در روابط زن و مرد نامحرم مقید هستید؟ 
9. چقدر مشکلات و اختلافات خود را به خانواده‌های اصلی انتقال می‌دهید؟

10. در خانـه چقـدر بـه احـکام الهـی توجـه داریـد و رضایـت خداونـد را در نظـر 
یـد؟ می‌گیر
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نتیجه‌گیری««
مسـجد مهم‌تریـن و عالی‌تریـن كانـون الهـی در جهـت رشـد و شكـوفایی معنـوی، 
‌علمـی، اخلاقـی، ‌فرهنگـی و اجتماعـی، ‌خانواده‌هـا در اعصـار مختلف بوده اسـت. این 
مكان‌هـای مقـدس علاوه بـر نقـش مهمـی ـكه در عبودیت و بندگـی خداونـد دارند، 
می‌تواننـد زمینـه تقویـت همبسـتگی و تحکیـم نهـاد مقـدس خانـواده را نیـز فراهـم 
سـازند. از ایـن رو،  اگـر جوامـع اسلامی خواسـتار نظـام خانوادگی مطلوب و سرشـار 
از معنویـت و اخلاق هسـتند، بایـد بـه ایـن كانون‌هـای مقـدس و بوسـتان‌های الهی 
ـكه در طـول تاریـخ مهبـط عبـادت، معرفـت و ارزش‌هـای اسلامی بوده‌انـد، ‌بیشـتر 
توجـه نماینـد و  بـا فراهـم آوردن زمینـه حضـور خانواده‌ها در مسـاجد، نهـاد خانواده 
را پایـدار و مسـتحکم نمـوده و از ایـن طریـق با کاهش آسـیب‌ها و مفاسـد، بـه ایجاد 
جامعـه‌ای سـالم و پویـا کمک کنند. بدیـن منظور می‌تـوان اقدامـات و برنامه‌های زیر 

را در دسـتور کار فعالیت‌هـای مسـاجد قـرار داد:
1. امـام جماعـت، هیئـت امنـا و سـایر مسـئولان مسـاجد بایـد بـا برگزاری جلسـات 
و  تمامی‌ظرفیت‌هـا  از  اسـتفاده  بـرای  جامـع  طرحـی  مشـترک،  نشسـت‌های  و 
کارکردهـای مسـجد در جهـت تحکیـم بنیـان خانواده تدویـن نمایند. مسـجد باید به 
درون خانواده‌هـا بـرود و خانواده‌هـا بایـد مسـجد را پناهگاهـی امـن و مطمئـن بـرای 

خـود و فرزندان‌شـان بداننـد.
2. جلسـات سـخنرانی، بحـث و گفتگـو پیرامون مسـائل خانوادگی در مسـاجد برگزار 
شـود و در آنهـا نـکات تربیتـی مربـوط به فنـون همسـرداری، شـیوه‌های فرزندپروری 
مسـائل اخلاقـی و حقـوق خانواده‌هـا و هـر آنچه بـه خانـواده مربوط می‌شـود، مطرح 
شـود تـا از آسـیب‌های فـردی و اجتماعـی خانواده‌هـا و فرزندان کاسـته شـود. در این 
جلسـات، باید از روان شناسـان برجسـته و کارشناسـان تربیتی خبره اسـتفاده شود تا 
بتواننـد بـرای مسـائل و مشـکلات حاد و پیچیده امـروزی که در بسـیاری از خانواده‌ها 

و فرزنـدان پدیـد آمـده اسـت، راه‌حل‌های مناسـب و کاربـردی ارائه دهند.
3. بـرای اوقـات فراغـت نوجوانـان و جوانـان برنامه‌ریزی‌هـای جامـع و صحیـح انجـام 
گیـرد. در ایـام تعطیلات، بیشـتر وقـت کـودکان و نوجوانـان و جوانـان بـه بطالـت 



173   بازشناسی ظرفیت‌ها و کارکردهای مسجد در تحكيم بنيان خانواده

می‌گـذرد. همیـن امـر گاه زمینـه سـاز ناهنجاری‌های رفتـاری و اختلافـات خانوادگی 
در خانواده‌هـا می‌شـود. از ایـن رو، لازم اسـت مسـاجد بـا اجـرای برنامه‌هـای متنـوع، 
جـذاب و شـاداب ایـن قشـر عظیم را به سـوی مسـجد فرابخوانند. نوجوانـان و جوانان 
بـه دلیـل آمادگی‌هـای معنوی، نداشـتن وابسـتگی بـه امور مـادی و آزاد بـودن فکر و 
ذهن‌شـان، بهتـر مفاهیم و ارزش‌هـای اخلاقی را درک می‌کنند و رفتارهای پسـندیده 

زودتـر در آنهـا شـکل می‌گیرد.
4. مسـاجد فقط در سـاعات نماز باز هسـتند و در بقیه اوقات بی‌اسـتفاده‌اند. متولیان 
می‌تواننـد بـا اختصـاص قسـمتی از مسـجد بـرای ارائـه مشـاوره و حـل بحران‌هـای 
خانوادگـی، از ظرفیت‌هـای مسـجد بـرای تحکیـم نهاد خانواده اسـتفاده کننـد. البته، 
بهتـر اسـت ایـن کار بـا حضور امـام جماعـت، معتمـدان و افـراد خوش‌نـام و نیکوکار 

محلـه انجام شـود.
5. در هـر منطقـه، افـراد مسـن نیکـوکار و متخصصی هسـتند کـه مایلنـد از تجارب و 
دانـش خـود بـرای کمـک بـه خانواده‌هـا اسـتفاده کننـد. متولیـان مسـاجد می‌توانند 
بـا سـازماندهی ایـن افـراد، از آنهـا بـرای اجـرای برنامه‌هـای آمـوزش خانـواده، حـل 
تعارضـات زوجیـن، شـیوه‌های تربیـت فرزنـد و همچنیـن حـل مشـکلات خانوادگـی 
اسـتفاده کننـد تـا علاوه بر بهـره بـردن از کمـالات و تجارب گـران قدرشـان، زمینه 

آشـنایی خانواده‌هـا بـا ایـن افـراد نیـز فراهـم گردد.
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بازخورد تعامل خانواده با مسجد در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان  
و اهل بیت  با تمرکز بر سیره‌ی پیامبر

سمیه کاظمیان1

چکیده
بـا اعتقـاد بـه اینکـه محیط، تأثیر به سـزایی در شـکل گیری شـخصیت هر فـرد دارد، 
می‌تـوان گفـت کانـون های عبـادی و مذهبـی نقش مهمـی در فرآیند تربیتی انسـان 
ایفـا مـی کننـد. چـرا کـه بعد روحـی انسـان به جهـت اینکـه برخاسـته از خاسـتگاه 
فطـری و الهـی اسـت و بـه لحـاظ انعطاف‌پذیـری در امر پذیـرش آموزه هـای تربیتی 
و اعتقـادی، در چنیـن محیط‌هایـی بهتـر قابـل رشـد و تربیـت پذیری اسـت. در بین 
کانون‌هـای مذهبـی، مسـجد در صـورت برخـورداری از فضای مناسـب از نظـر علمی، 
معنـوی، امکانـات آموزشـی، مدیریتـی و اجرایـی بـه عنـوان امن‌تریـن و مأنوس‌ترین 
مـکان بـه لحـاظ اقبـال عمومـی )یعنـی حضـور از هـر گـروه سـنی و تحصیلـی و بـا 

1   استادیار دانشگاه علامه طباطبایی.
Email: somaye. kazemian@yahoo. com 
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هـر پایـگاه اجتماعـی و در هـر سـطح اعتقـادی( در بین مسـلمانان از جایـگاه تربیتی 
ممتـازی برخـوردار اسـت. هـدف از نگارش این مقاله فراهم شـدن فرصتی اسـت برای 
آگاهی بیشـتر از قابلیت های آموزشـی و پرورشـی مسـجد و اسـتمداد از آن در جهات 
گوناگـون بـه خصـوص در فراگیـری آداب اجتماعـی و نحـوه تعامل فرزنـدان با جامعه 

در مسـیر صحیـح و کاربـردی و متناسـب بـا آموزه‌هـای دینی. 
حاصـل مباحـث پرداختـه شـده در ایـن نوشـتار بـا ایـن اسـتدلال بیان می شـود که 
در میـان محیـط هـای اجتماعی، مسـجد بـا قابلیت بـاروری اسـتعدادها و زمینه های 
بالفطـره و بالقـوه در کـودکان و نوجوانـان بـه جهـت امتیـاز دسترسـی در همـه ایام و 
بـا فضایـی عامـه پسـند، بـرای تعامـل خانـواده و تربیـت فرزنـدان در فرآینـد کسـب 
مهارتهـای اجتماعی و آداب معاشـرت در جامعه مسـلمین از کارکـرد بالایی برخوردار 

ست.  ا

واژگان کلیدی:
 تربیت، آداب اجتماعی، مسجد، سیره، تعامل. 
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مقدمه««
در نظـام خلقـت سـاختار روحـی و روانی انسـان به گونه ای طراحی شـده اسـت که از 
همـان طفولیـت و نوجوانـی مهیای پذیـرش و باروری اسـت و به فرمـوده امیرمؤمنان 
علـی همچـون زمینـی کاشـته نشـده آمـاده پذیـرش هـر بذری اسـت کـه در آن 
پاشـیده شـود. بعـد از وراثت و خانواده، جامعـه و محیط پیرامون، نقـش انکار ناپذیری 
در قـوام بخشـی سـاختار فکـری و تربیتی انسـان دارد. انسـان برای حضـور در محیط 
جدیـد نیـاز بـه سـطحی از آگاهـی و شـناخت دارد تا آمادگـی لازم را جهـت پذیرش 
آن محیـط پیـدا کنـد. بـرای ورود به عرصـه اجتماع نیـز فراگیری و کسـب مهارت در 
ایجـاد روابـط صحیـح تحـت عنـوان آداب معاشـرت و نیز تعامـل مداراگرانه به شـرط 
حفـظ اسـتدلال و هویت شـخصی تحـت عنوان عزت نفـس امری ضروری مـی نماید. 
پـرورش قابلیـت هـا و اسـتعدادهای بالقـوه توأمان با احسـاس ارزشـمندی و شـرافت 
نفـس منشـأ عـزت نفـس اسـت. تحصیل ایـن مرحلـه و دیگـر مراحـل عالـی تربیتی 
نیازمنـد کسـب یک سـری آمـوزش هـا و تجربیاتی اسـت که اگـر با ممارسـت همراه 

شـود نتیجـه‌ای قابـل قبـول و مثمـر ثمـر به دنبـال خواهد داشـت. 
انسـان دانـا نیـز مـی تواند بـا بهـره گیـری از راه و روش تربیـت یافتگان فرهنـگ متعالی 
 و اهل بیت  اسلام در الگوگیـری از شـخصیت هـای ممتـازی چون پیامبـر اکـرم
مقصـد و مسـیر مسـتقیم تربیتـی خـود و فرزندانـش را بیابـد و خردمندانه و بـا اطمینان 
خاطـر در آن قـدم بگـذارد. در سـیره پیامبر اکـرم  و معصومین، مسـجد به عنوان 
مرکـز حکومتـی و نیز تربیتی کانون توجه ایشـان بود و چنان‌که سـابقاً ذکر شـد صرفا به 
عنـوان مرکـز عبادی محسـوب نمی شـد. در میـان محیط‌های اجتماعـی، اماکن مذهبی 
از جملـه مناسـب تریـن و مؤثرتریـن فضاهـای رشـد و تربیـت اسـت کـه با پیـاده کردن 
اصـول صحیـح و آمـوزه های دینی و اجرای مراسـم و مناسـک اسلامی مبتنی بر سـیره 
پیامبـر و اهـل بیـت از نتایج پرباری برخوردار اسـت. بدین منظـور در این مقاله به 
طـور تفصیلـی به کارکرد تربیتی و آموزشـی مسـجد در فرآیند بلوغ اجتماعـی فرزندان با 

نقـش آداب پذیـری و رشـد اجتماعـی به طـور کاربردی توجه خواهد شـد. 
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الف( نگرش آیات و روایات بر فضیلت محوری مسجد««
در بیـن کانـون هـای عبـادی، مسـاجد بـه علـت دعـوت و فراخـوان عمومـی و منظم 
جهـت اجـرای مراسـم مذهبـی و عبـادی هـر روزه در چنـد نوبـت از پرکارکردتریـن 
مراکـز مذهبی هسـتند کـه از زمان پیامبـر و معصومین به غیـر از امور عبادی 

در امـور سیاسـی، دفاعـی و علمـی نیـز فعالیت داشـته اند. 
نظـر بـه سـیره پیامبر اکـرم و معصومین نشـانگر این مطلب اسـت که ایشـان 
از مسـجد بـه عنـوان پایگاه تربیتی انسـان ها بیشـترین بهـره برداری را مـی کردند. با 
درنگـی بـر آیـات و روایات، اهمیت و فضلیت حضور در مسـجد و جماعت مسـلمین را 
بـه وضـوح مشـاهده می‌کنیـم. از جملـه آیه 31 سـوره مبارکـه اعراف با ایـن مضمون 
کـه:  »ای فرزنـدان آدم جامـه خـود را در هر نمـازی برگیرید و بخورید و بیاشـامید اما 

زیـاده روی نکنید که او اسـراف کاران را دوسـت ندارد.«
و در همیـن سـوره: »بگـو پـرورگادرم بـه دادگـری فرمان داده اسـت و )اینکـه( در هر 
مسـجدی روی خـود را مسـتقیم )بـه سـوی قبلـه( کنیـد و در حالـی کـه دیـن خود 
را بـرای او خالـص گردانیده‌ایـد وی را بخوانیـد همانگونـه کـه شـما را پدیـد آورد )بـه 
سـوی او( بـر مـی گردیـد.« )اعـراف/32(و در سـوره جـن آمده اسـت: »مسـاجد ویژه 
خداسـت پـس هیـچ کـس را بـا خـدا نخوانید.«)اعـراف/ 18(و  همچنیـن در روایـات 
گوناگـون بـر ایـن موضـوع پرداختـه شـده اسـت از جملـه در روایتـی در بـاب حرمت 
اهـل مسـجد آمده اسـت: »زمانـی که امراض مسـری و آفات نازل شـود، اهل مسـجد 

از آن در امـان اند.«)محـدث نـوری، 1408 .ق، ج 3، ص 356(
ایـن همـه تأکیـد دیـن بـر حضـور در جمـع مسـلمین گویـا در بردارنـده حکمـت و 
حکمت‌هایـی اسـت که اهـل دنیا از آن غافل اند و بارهـا و بارها معصومین در مواضع 
مختلـف بـدان اشـاره کرده انـد. در خطبـه 127 نهج البلاغـه امام علی  مـردم را به 
سـمت اجتمـاع و جماعـت بزرگتـر سـوق می دهنـد و این گونـه اسـتدلال می‌فرمایند: 
»همـراه جماعـت بزرگتر باشـید زیرا دسـت خدا بـا جماعت اسـت و از تفرقه حذر کنید 
زیـرا کسـانی کـه از جماعت کنـاره می‌گیرنـد طعمه شـیطان اند، مانند گوسـفندی که 

از گلـه جـدا مـی افتد و گـرگ او را می درد.«)شـریف الرضـی،1379( 
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ب(تربیت اصولی در خانواده کارآمد««
غالـب رفتارهـای انسـان بر اسـاس یادگیری اسـتوار اسـت و اولین و مهم تریـن پایگاه 
یادگیـری، کانـون خانواده اسـت. زیرا خمیر مایه شـخصیت انسـان در خانـواده تکوین 
مـی یابـد و نگرش‌هـا و رغبـت هـا و رفتارهـای درسـت و نادرسـت نسـبت بـه پدیده 
هـای مختلـف، از خانـه سرچشـمه می‌گیـرد. )فخـار، مسـجد و خانـواده، 139، ج 1( 
رسـول اکـرم مـی فرماینـد: هـر نـوزادی بـا فطـرت خدایـی بـه دنیـا مـی آیـد و 
پـرورش مـی یابـد مگـر اینکـه پـدر و مـادر، او را بـه سـوی یهـودی گری با مسـیحی 

گـری بکشـانند. )مجلسـی، 1364، ج 3، ص 281(
از مسـائلی کـه خانـواده هـا نبایـد بـه آن بی توجهـی کنند تربیـت فرزندان از سـنین 
نوجوانـی اسـت کـه هنـوز بر صفحـه دل او چیزی نوشـته نشـده و از رقت آن کاسـته 
نشـده اسـت و بـه فرمـوده حضـرت علـی  بـه فرزنـد گرامیشـان امـام حسـن 
مجتبـی  در نوجوانـی بـه تربیـت و تأدیـب ایشـان اقـدام کـرده اند که هنـوز قلب 
ایشـان مثل زمین خالی از کشـت و زرع اسـت قبل از اینکه سـخت شـود )شـخصیت 
نوجوان شـکل بگیرد( و فکر و اندیشـه شـان مشـغول گردد.)الشـریف الرضی، 1379، 

 )31 نامه 
اقـدام بـه تربیـت در سـنین بالاتر بهای سـنگینی برای هـر دو طرف )مربـی و متربی( 
دارد از یـک سـو بـه جهـت آمیختگی شـخصیت فرزنـد با آن چـه از بیـرون از محیط 
خانـه به او القاء شـده اسـت لجام گسـیخته شـده و رام کردن او به مهـارت بالایی نیاز 
دارد و از جهـت دیگـر والدیـن بایـد بـه عنـوان مربـی با تـوان مضاعف و سـعه صدری 
دو چنـدان بـه تربیـت او همـت گمارنـد کـه از تبعات آن زمـان بری و شـاید به خاطر 

درک کمتـر شـرایط درونـی طـرف مقابل ناامیـدی از نتیجه تلاش باشـد. 
ایـن نکتـه حائز اهمیت اسـت که گاهـی فرهنگ حاکم بـر خانواده خـود فراهم کننده 
شـرایط نامسـاعد در مسـیر تربیتـی اسـت کـه عملا فرزنـد را بـه سـوی شـخصیتی 
نامتعـادل سـوق مـی دهـد. فقـدان دانـش کافـی در راهنمایـی و آمـوزش، حاکمیـت 
فضـای ناسـالم و عـدم اعتمـاد، سسـتی اعتقاد دینی و ضعـف، دیگر از عوامـل مؤثر در 
بـد تربیتـی و ایجـاد فقـدان امنیت روانی اسـت که چنیـن فرزندی حکم همان سـبزه 
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مزبلـه را پیدا مـی کند. 
بنابرایـن هـر خانـواده ای صلاحیـت بـه عهـده گرفتـن امـر مقـدس تربیت را نـدارد و 
بدیـن ترتیـب خانواده ای که بیشـتر  با اسـتانداردهای اسلامی انطبـاق دارد، خانواده 
برتـر اسـت. اسلام اهل‌بیـت پیامبـر را برتریـن خانـواده می شـمارد و همـگان را 
بـه الگوگیـری از آن دعـوت مـی کنـد . در صـدر اسلام، مسـاجد صرفـاً مراکـز انجام 
دادن اعمـال عبـادی تلقـی نمی شـدند، بلکه همچنین مـکان هایی بـرای انجام دادن 
فعالیـت هـای اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و نظامی جامعه مسـلمان محسـوب می 
شـدند. برخلاف محـراب کـه از قبل بـه صورتی در عبـادت گاه هـا رایج بـود، منبر از 
سـوی پیامبر اکرم در مسـاجد به کار گرفته شـده پیامبراز منبر برای انتشـار 
و ابلاغ فرمـان هـای مهـم مانند اعلام حکم جهت شـراب خـوری، مقـررات و احکام 
زندگـی جمعـی یـا جهت سـخنرانی عمومـی اسـتفاده می کردنـد. )ماهنامه مسـجد، 

1387، ص 45(
زمانـی شـرایط اقتضـا می کـرد تا حکومت در مسـاجد اداره شـود امـا در جامعه امروز 
مـی طلبـد که مسـاجد بـه فعالیت های خـاص خود پردازنـد. )همان( مسـاجد مرجع 
فکـری جامعـه هسـتند و پایـگاه بسـیج عمومـی جهـت پاسـداری از ولایـت و حریـم 
دیـن مبیـن اسلام محسـوب می شـوند و هرچه جماعت مسـجد عالم تر باشـد، رونق 
مسـجد نیـز بیـش تـر اسـت. از مهم تریـن فوایـد حضور در مسـجد نیـز برپایـی نماز 
جماعـت، نمایـش همبسـتگی و پیوسـتگی مسـلمین اسـت و نیز احیـای روح برادری 
بیـن مسـلمانان اسـت. در مسـجد همه همـراه و همرنگ انـد و هیـچ ممنوعیتی برای 
حضـور طبقـه ای از طبقـات اجتماعـی وجـود نـدارد و ثروتمندتریـن و قدرتمندترین 

فـرد در کنـار فقیرتریـن و ناتـوان ترین فرد مـی ایسـتد.)فجری، 1389، ص 129(
از دیگـر فعالیـت های حضور در مسـجد بیدار شـدن فطرت ها اسـت: یکـی از کارهای 
شـیطان تبدیـل روح خداجـوی انسـان بـه روح هـوس آلود اسـت تا جایی کـه وعظ و 
تذکـر برایـش ملالـت آور باشـد. مشـغولیت بـه ظواهـر بعضی لـذت های بـی ارزش و 
انـس بـا محیـط هـای کاذب و خلأ آفرین و سـرگرم شـدن بـه تکنیک هـای روز دنیا 
در حـد افـراط، دیگـر جایی برای اسـتقبال از مکان ها و جلسـات ارزشـمند و ضروری 
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علمـی و مذهبـی نمـی گـذارد در حـدی که گاهـی جوانان مکلـف از مسـائل مبتلا به 
روزمـره و مسـائل اخلاقـی و حلال و حـرام چیـزی نمـی داننـد و در کنـار آن روحیه 

خیرخواهـی و نصیحـت پذیری خـود را از دسـت داده اند. 
یکـی از مسـائل مهم در سـالم نگاه داشـتن فطـرت فرزندان و تقویـت روحیه دینداری 
آن هـا داشـتن همنشـین مناسـب و سـالم مـی باشـد. از آن جا کـه انسـان موجودی 
اجتماعـی و انـس پذیـر اسـت در روابط اجتماعـی ناگریز از انتخاب دولت و همنشـین 
مـی باشـد. اهمیـت همنشـین صالـح را در پیـام پیامبـر اکـرم بـه ابـاذر بهتر می 
تـوان درک کـرد کـه : »ای ابـاذر، همنشـین خـوب بهتـر از تنهایـی و تنهایـی بهتر از 

همنیشـین بـد اسـت.«)عاملی، 1389، ج 1،ص 121( 
یکـی از ارکان دوسـتی هـای صحیح و سـالم مکان های مقدس مثـل جمعه و جماعت 
اسـت. گزینـش چنیـن دوسـتانی عادتـاً بر اسـاس تولـی و تبـری صورت می‌گیـرد. از 
مهـم ترین معیارهای دوسـت مناسـب، ادب، علم و تقوا اسـت. مجالسـت بـا این گروه 
دوسـتان موجـب تقویـت و بصیرت اندیشـه و فضیلـت های اخلاقی می‌شـود و معمولا 
شـرکت‌کنندگان در جماعـات مقـدس مثـل مسـجد از چنیـن روحیـات و کنش‌هایی 

برخوردارند. 
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ج(کارکردهای تربیتی مسجد در مقوله جامعه پذیری و بلوغ اجتماعی««
بـرای ورود بـه محیـط اجتماعـی یادگیری یکسـری هنجارهای مناسـب بـا آن جامعه 
لازم اسـت کـه ایـن اقـدام باعـث ایجـاد نظم و انضبـاط در روابـط جمعی می شـود. از 
هنجارهای جامعه اسلامی اظهار دوسـتی بوسـیله سلام اسـت. در فضیلت این عمل 
پیامبـر اکـرم  فرمودنـد: »شایسـته تریـن مـردم نزد خدا و رسـولش کسـی اسـت 
کـه سلام را آغـاز کند.«)کلینـی، 1369، ج 4، ص 460( تـا جائـی که حتی سـفارش 
فرمـوده انـد کـه بـه کسـی که پیـش از سلام کـردن سـخن آغاز کنـد پاسـخ دهید.

)همان، ص 459(
از آداب حضـور در مـکان هـای مذهبـی و عبادتـی تقدیم سلام به جمع حاضر اسـت. 
کسـی کـه بـه هنـگام دیـدار گروه هم سـنخ خـود در مـکان مقـدس ابلاغ سلام می 
کنـد یـاد مـی گیرد در زمـان حضـور در اجتماعـات دیگر که بـرای ورود بـه آن یقیناً 
در زمینـه ای بـا آنـان تجانس داشـته ابتدا سلام کند خـواه این زمینه عقیدتی باشـد 
خـواه وجـه اقتصادی داشـته باشـد و خـواه در زمینه‌هـای سیاسـی و حکومتی و حتی 
بـه جهـت ارتبـاط دوسـتانه و محافـل خویشـاوندی و رفاقـت بـا دیگـر اعضـای گروه 

پیوندی داشـته باشـد. 
از دیگر کارکردهای اعلان سلام در فضای مسـجد عدم ملاحظات پایگاهی و طبقاتی 
اسـت و ایـن خصیصـه در فرمایـش حضرت رضا  بـا این بیان آمده اسـت که: »هر 
کـس فقیـر مسـلمانی را ببینـد و بـه گونـه ای بر او سلام کند کـه با ثروتمنـد تفاوت 
داشـته باشـد در روز قیامـت خـدا را در حالتـی دیـدار می کنـد که بر وی خشـمگین 

است.«)عالمی، 1389، ص 58(
از دیگـر آداب اجتماعـی کـه مـی تـوان از آن بـه عنـوان تکمیـل آداب سلام گفتـن 
اسـتفاده کـرد رسـم مصافحـه یـا همـان دسـت دادن اسـت به طـوری کـه در روایات 
معصومیـن از آن بـرای رفـع کـدورت هـا و افزایـش محبـت یـاد شـده اسـت. امـام 
صـادق  مـی فرماینـد: »مصافحـه کنیـد زیـرا مصافحـه کینـه را از بین مـی برد.« 
)کلینـی، 1369، ج 3، ص 264، ج 18( و حضـرت امـام باقـر  نیـز در فضیلت این 
کار فرمـوده انـد: »چـون دو مؤمـن بـه هـم برسـند و بـه یکدیگـر دسـت دهنـد، خدا 



185   بازخورد تعامل خانواده با مسجد  در فرآیند بلوغ اجتماعی فرزندان

دسـتش را در میـان دسـت آن هـا گـذارد و بـا آن کـه محبتـش نسـبت بـه رفیقـش 
زیادتـر اسـت مصافحـه کند.«)همـان، ص 259، ج 2( 

یکـی دیگـر از آداب حضـور در محافـل اجتماعـی سـکوت و بجـا سـخن گفتن اسـت 
چـه بسـا در جمعـی کـه فـردی در حال ایراد سـخن اسـت، صحبت کردن مسـتمع را 
نوعـی بـی احترامـی بـه خـود خطاب کنـد. اما در بـاب سـکوت و فضیلـت آن روایاتی 
نقـل شـده بـر ارزش آن نسـبت بـه گفتـار زیـاد و نابجـا تأکیـد شـده اسـت. از جمله 
امـام صـادق  فرمـوده انـد: »بنده مؤمن تـا زمانی کـه خاموش اسـت از نیکوکاران 
نوشـته مـی شـود و چون لب به سـخن گشـود نیکـوکار یا بد کار نوشـته شـود )یعنی 

نیکـی و بدی او بسـته بـه کلامـش اسـت.«)کلینی، 1388، ج 3، ص 309( 
در محیـط مقدسـی مثـل مسـجد بایـد به ایـن نکته بیشـتر بهـا داد و توجه کـرد چرا 
کـه محلـی بـرای عبـادت و تفکـر در کار خـدا و مناجـات بـا او محسـوب مـی شـود و 
سـخن گفتـن غیـر ضـروری و خـارج از حـوزه اعتقـادات و معنویـات حرمـت مقـام و 

جایـگاه شـریف مسـجد را زایـل مـی کند. 
تربیـت فرزنـد در جهـت حفـظ هنجارهـای مسـجد سـبب تقلیـد او بـه ایـن امـر در 
محیـط اجتمـاع مـی شـود. کـودک یـاد می گیـرد هنـگام شـرکت در مجالـس وعظ 
سـکوت اختیـار کنـد و حـق مجلـس را ادا کنـد و در محافـل غیـر از ایـن، از پرگویی 
و سـخن پراکنـی خـودداری نمایـد و البتـه بایـد بـه او یـاد داد کـه بـه هنـگام نیـاز و 
ضـرورت سـکوت را رهـا کنـد و آن چه را لازم اسـت  بیان نماید چنان‌کـه در مضمون 
بـه نقـل از امـام صـادق  آمـده اسـت: »سـخن گفتـن در راه حـق بهتـر اسـت از 

سـکوت بـر باطـل« )ابن‌بابویـه، 1413ق، ج 4، ص 396(
یکـی از فوایـد مهم شـرکت در جماعت مسـلمین فراگیری آداب نظم و انضباط اسـت. 
حضـور بـه موقـع بـرای اقامـه نمـاز جماعت بـا اعلان اذان و تشـکیل صفـوف منظم 
نمـاز وسـیله ای اسـت برای آمـوزش نظم و انضبـاط اجتماعی که از رمـوز موفقیت در 

هـرکاری شـمرده شـده و تأمیـن هدف زندگی بـه وجود آن بسـتگی دارد. 
منابـع دینـی تأکیـد بسـیاری بـر این رفتـار فـردی و اجتماعی دارنـد و جایـگاه آن را 

بعـد از تقـوای خـدا دانسـته‌اند. )أوصیکـم بالتقـوی و نظـم امرکم(
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تقسـیم اوقـات شـبانه روز، دیـدار اقـوام و دوسـتان، انجام امور شـخصی و اشـتغالات، 
امـور بهداشـتی و نظافتـی، مخـارج و هزینـه هـای زندگی و ... بـا قرارگرفتـن در دایره 
نظـم از بهـره وری لازم برخـوردار مـی شـود. در سـیره پیامبـر گرامـی اسلام و 
اهل‌‌بیـت  ایشـان مشـاهده مـی شـود که چگونـه ارزش ایـن نکته اخلاقـی صورت 
عملـی بـه خود گرفته اسـت از تقسـیم کارهای خانه و بیـرون از خانه تا تقسـیم زمان 
بیتوتـه و همخوابگـی بیـن همسـران متعـدد که به این نحـو رنگ عدالت  نیـز به خود 

گرفتـه اسـت کـه حکایت از رعایـت نظم در تمـام ارکان زندگـی دارد. 
سـفارش بـه مـدارا بـا مـردم از توصیه هـای دیگر دین جهـت حفظ آرامـش و وحدت 
جامعـه مسـلمین اسـت کـه در معاشـرت هـای شـخصی هم به آن تاکید شـده اسـت 
تـا جائیکـه از  شـرایط عقـل شـمرده مـی شـود. امـام صـادق  بـه نقـل از پیامبـر 
اکـرم : »خداونـد مـرا بـه سـازگاری بـا مردم دسـتور داد همـان طور که بـه انجام 
واجبـات امـر فرمود.«)کلینـی، 1369، ج 4، ص 355، ح 5( و در جایـی دیگـر امـر 
فرمـوده انـد: »مـدارا کـردن بـا مـردم نصـف ایمـان و لطـف کـردن بـه آن هـا نصـف 
زندگـی اسـت. بـا نیـکان به طـور پنهانی و با بدان آشـکارا معاشـرت داشـته باشـید و 
بـدان رغبـت زیـاد نشـان ندهید که بر شـما سـتم مـی کنند.«)همان( در ایـن روایت 
حـدود و نحـوه معاشـرت بـا هـر گـروه از نیـکان و بـدان نیز مشـخص گردیده اسـت. 
در یـک جامعـه انـواع تفکرات و سـلیقه ها و آداب و رسـوم ناشـی از فرهنـگ منطقه ای 
وجـود دارد کـه بـرای تـداوم حضـور در اجتمـاع پذیرفتـن و سـازگاری نشـان دادن، در 
رأس ارتباطـات اسـت. همـان طور که در محیط مسـجد همه قشـر از طبقـات فرهنگی 
جامعـه حضـور می‌یابنـد، بـا نظر بـه اینکه حکومـت انگیزه واحـد در تجمع اسـت  افراد 
ناگریـز از معاشـرت صلـح طلبانـه هسـتند، در غیـر این صـورت هدف و مقصـد اصلی را 
نیـز از دسـت خواهنـد داد. حضـرت علـی  نفسـی را گرامـی و کریـم مـی دانند که 

نفـاق و ناسـازگاری و اختلاف و عـدم موافقتش کـم باشـد.)همان، ج 4، ص 11( 
بـه طـور کامل آرامـش و ثبات جامعـه برآیند روحیه مسـالمت آمیز افراد آن اسـت، با 
ایـن تفسـیر مسـلمانان در رعایـت آن مسـئولیت دو چنـدان دارنـد به طـوری که باید 

در اوج کثـرت بتواننـد وحدت جامعـه را حفظ کنند. 
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از دیگـر کارکردهـای مسـجد کسـب مهـارت ابـراز وجـود اسـت. برخـورداری از روحیه 
متعـادل و سـالم در فـرد نتیجه اسـتقلال شـخصیت و احسـاس قـدرت و کارآمدی وی 
مـی باشـد بـه گونـه‌ای که هـر قـدر در بـروز و ظهـور توانمندی هـا ضعیف عمل شـود 
انگیـزه حضـور در نقـش هـای اجتماعی نیز کم رنگ تـر می گردد. در ایـن بین حمایت 
روانـی فرزنـد در موقعیـت هایـی که وی نسـبت بـه محبت و توجـه اعلام نیـاز می کند 
موجـب تقویـت حـس تکریـم نفس نزد او می شـود بـه این شـیوه اعتماد بـه نفس وی 
را قـوت بخشـیده و زمینـه ابـراز وجـود و بالندگی فـرد را در صحنه‌هـای مختلف فراهم 
مـی سـازد. خانـواده ای کـه در امـر تربیت فرزند از سیاسـت و کیاسـت برخوردار اسـت 

سـعی در فراهـم نمـودن فرصـت هایی بـرای ابراز وجـود فرزندش مـی نماید. 
 به‌طـور مثـال گفتـن اذان واقامه جهـت فراخوان بـرای امر نماز  قرائت اشـعار مذهبی 
و مناسـبتی یـا سـروده هـای خـود فـرد، قرائـت قـرآن مخصوصا بـا صوت و لحـن، به 
عهـده گرفتـن اجرای مسـابقات فرهنگـی و اعطای جوایز توسـط کـودکان و نوجوانان 

به خصوص در مسـاجد محلات بسـتر مناسـبی برای کسـب تجربه اسـت. 
سـیره عملـی امیرالمؤمنیـن علی  در ایـن رابطه مویدّ این مطلـب و همچنین نمونه 
ای کاربـردی بـرای الگوگیـری خانـواده هـا در شـیوه صحیـح تربیـت قلمداد می شـود. 
نقـل شـده اسـت: روزی علـی  در هنـگام سـخنرانی در مسـجد رو بـه مـردم کرد و 
فرمـود از مـن بپرسـید پیـش از آن کـه مرا از دسـت بدهید امـا هیچ کس بلند نشـد تا 
سـؤالی نمایـد. آن گاه امـام علـی  پس از به جـای آوردن حمد و سـتایش پروردگار 
و درود فرسـتادن بـر پیامبـر بزرگوار اسلام نگاهی به امام حسـن مجتبی  کرد 

فرمود: و 
»فرزنـدم حسـن برخیـز بـر منبر برو، سـخنی بگـو تا قریش پـس از من تـو را کوچک 
نشـمارند و نگوینـد حسـن چیـزی نمـی دانـد.« امام حسـن فرمـود: »پـدر جان، 
چگونـه بـر منبـر بـروم و سـخن بگویـم، در حالی کـه شـما در میان مردم نشسـته ای 
و بـه سـخنان مـن گـوش فـرا مـی دهی و مـرا می بینـی؟« علـی  فرمـود: »پدر و 
مـادرم فـدای تـو بـاد! من خـود را پنهان سـاخته به سـخنان تـو گوش می دهـم و تو 
  را در حـال سـخنرانی مـی بینـم در حالـی کـه تـو مرا نخواهـی دید و امام حسـن
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بـه دسـتور پدر بزرگـوارش به منبـر رفت.«)مجلسـی، 1364، ج 2، ص 117(
از ایـن داسـتان نکاتـی را مـی تـوان برداشـت نمـود، نکتـه اول اینکـه حضـرت بـه 
طـور غیـر مسـتقیم فرزنـدان را در موقعیـت دیـده شـدن و ابـراز وجـود قـرار دادند و 
استدلالشـان بـرای وادار کـردن در سـخنرانی بـر روی منبـر، در امان مانـدن آن ها از 
تحقیـر در آینـده و برچسـب نادانـی بـود. ضمنـاً بـا ایـن کار و در همین فرصـت مقام 
و منزلـت الهـی و جایـگاه حکومتـی امـام حسـن و امـام حسـین  را بـرای آینـده 
مسـلمین ترسـیم کردنـد که ایـن نشـان از درایت و دور اندیشـی آن حضـرت دارد. از 
نـکات دیگـر اینکـه بـا توجـه به اینکـه قصد تربیت کـردن و آمـوزش در میـان بود بنا 
بـه درخواسـت امـام حسـن در اجرای خواسـته شـان شـرایط احسـاس آرامش و 
رضایـت خاطـر ایشـان را بـا پنهان کـردن خود ضمـن گوش  فـرادادن فراهـم کردند. 
بایـد اذعـان کـرد روحیـه نصیحت پذیـری و پندآموزی در جـوان امر تربیتی را سـهل 
تـر جلـوه مـی دهد، گاهی انـدرزی آن قدر نقش سـازنده دارد که اثر زحمـات خانواده 
هـا و مراکـز آموزشـی در برابـر اثـر گـذاری آن هیچ انگاشـته می شـود. نیاز اسـت که 
یـک جـوان در فرآینـد تربیتـی بـه خودآگاهـی و خداشناسـی رسـیده باشـد تـا برای 
ادامـه مسـیر از غفلـت و جهالـت او سـوء اسـتفاده نشـود. حصـول این امر با رسـاندن 
آیـات نورانـی الهـی و احکام شـرعی در ایام کودکـی و نوجوانی امکان پذیر اسـت زیرا 
در ایـن سـنین طینـت پـاک او آلوده به غبارهای بدآموزی و شـیطنت ورزی نگشـته و 
در جسـتجوی هسـتی شناسـی و خداشناسـی اسـت و از لجاجت  در پذیرش حقیقت 
دور اسـت. هـر چقـدر انسـان در معرفت نسـبت به خدا و هـدف او  از آفرینش انسـان 
از معلومـات و شـناخت کافـی برخـوردار باشـد از نیـاز او به یـادآوری آن هـا از طریق 
موعظـه کـم نمـی گردد زیـرا از خصوصیـات زندگی دنیـوی و رخدادهـای آن و نیز از 
خصیصـه هـای  انسـان تنـوع حالات اسـت. گاهی در خوشـی و راحتی به سـر می برد 

و گاهـی بـا ناملایمـات دسـت و پنجه نرم مـی کند. 
بـی صبـری و کفرگویـی؛ هـر دو حالـت نتیجـه غفلـت زدگـی اسـت. چنانچه انسـان 
در شـرایط قـرار گرفتـن در محیـط هـای موعظـه و تذکر باشـد بـا یـادآوری الطاف و 
موهبتهـای پـروردگار و اهـداف او از خلقـت انسـان در پرتـو محبت و عشـق سـعی در 
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حفـظ آرامـش و تعـادل خـود دارد دراحادیـث نیـز آمـده اسـت کـه دل را با شـنیدن 
موعظـه زنـده بـدار و بـه پرهیـزگاری و پارسـایی بمیران و بـه یقین نیرومنـد گردان و 
بـه حکمت روشـن سـاز و به ذکر مـرگ خوار ساز.)الشـریف الرضـی، 1379، نامه 41( 
 بـا ایـن تفاسـیر مسـجد بهترین مـکان برای شـنیدن اندرز و زنده داشـتن دل اسـت. 
وقتـی نوجـوان در مکانـی مقـدس مثـل مسـجد در معـرض تذکـر و وعـظ قـرار مـی 
گیـرد دل او بـا آن حکمـت هـا انـس می گیرد و مسـتعد پذیـرش می گـردد. خانواده 
متعهـدی کـه فرزنـد خـود را با ایـن فضا انـس دهند نفـس او را آماده مـی کنند تا در 
محیـط هـای دیگـر برای قبـول تذکر و نصیحـت در حالی که جنبـه خیرخواهی دارد، 
مهیـا گـردد. ایـن دسـته از فرزنـدان هسـتند کـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکر در 
اجتمـاع را مـی پذیرنـد و حتـی خود با هدف اصلاح معایب خویـش خواهان نصیحت 
و راهنمایـی مـی باشـند. در روایتـی از امیر مؤمنـان علی می‌خوانیـم: »پندپذیری 
انسـان عاقـل بـه وسـیله ادب و تربیت اسـت، چهارپایـان و حیواناتند کـه تنها با ضرب 

و زدن تربیـت مـی شـوند.«)الحدیث، 1368، ج 1، ص 48(
بـه ایـن ترتیـب چـه بهتـر کـه والدیـن بـرای تربیـت فرزنـدان از کانونی تریـن محیط 
یعنـی مسـجد بهـره گیرند چـرا که مرکز شـنیدن وعظ و اندرز محسـوب می شـود و از 
نظـر چنیـن مشـخصه ای جنبه همگانـی دارد طوری کـه با موعظه عمـوم از نصیحت و 
موعظـه شـخصی در جمع و بـه نوعی از سـرزنش وتحقیر جلوگیری به‌عمـل می‌آید، به 
ایـن نحـو شـأن و شـخصیت انسـان‌ها نیـز محترم مـی مانـد. در فواید روحیـه نصیحت 
پذیـری و پندگیـری حضـرت علـی می‌فرماینـد: »کسـی کـه انـدرز و نصیحـت را 

بپذیـرد از رسـوایی مصـون خواهنـد ماند. « )تمیمـی آمـدی، 1410ق، ص 650(
با این تفاسـیر روشـن اسـت که حفظ حرمت مسـجد با شـرکت در آن و رعایت آداب 
آن حاصـل مـی شـود و یکـی از آداب آن اسـتقبال از سـخنان و حکمـت هـای نورانی 
ازمنبـع وحـی و عتـرت و بـه عبارتـی ثقلیـن می باشـد کـه در سـفارش پیامبـر اکرم 

 بـه آن تأکید شـده اسـت. 
از ثمرات رفت و آمد در مسـاجد هشـت مورد ذکر شـده که از آنها آموختن سـخنانی 
اسـت کـه انسـان را از لغـزش و خطـا بـاز مـی دارد و نیز یـاد گرفتن راه هـای صحیح 
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و هدایـت بخـش و تـرک گنـاه از تـرس خداونـد و دوری از معصیـت به خاطر شـرم از 
مـردم و تـرس از رسـوایی می‌باشـدکه همـه این نتایـج از قبـل روحیـه اندرزپذیری و 

شـنیدن نصایـح و تذکـرات دینـی و اعتقادی به سـرانجام می نشـیند. 
رعایـت ادب، احتـرام و معاشـرت صحیـح در اجتمـاع از دیگـر ثمـرات و آمـوزه هـای 
حاصله از شـرکت در مسـجد اسـت: رشد و شـکوفایی خصلت های انسانی و شخصیت 
کمـال یافتـه بـدون شـاخصه ادب قابـل توجیـه نیسـت و در اصـل ارزش مقـام علمی 
انسـان و مرتبـه انسـانیت او بـا ایـن خصیصـه اعتبـار مـی یابد و بـار معرفتـی آدمی با 
آن نشـان داده مـی شـود. یکـی از مصادیـق ادب، تواضـع در برابر بـزرگان به خصوص 
بـزرگان دیـن و در رأس آنهـا ائمـه اطهـار  اسـت. در رعایـت ادب و احترام نسـبت 
بـه بزرگترهـا از قـول پیامبرآمده اسـت: »کسـیکه به کـودکان ما رحـم نکند و به 

بـزرگان مـا عـزت و احترامی نگـذارد از ما نیسـت.« )مجلسـی، 1377، ص 316(
ایشـان احتـرام بـه سـالخوردگان را در مرتبـه اول اهمیـت و توجـه بالاتـری قـرار می 
دهنـد و آن را از نشـانه هـای تجلیـل از خـدای عـز و جل می شـمرند با ایـن بیان که: 
یکـی از صـورت هـای تکریم و تعظیم ذات اقـدس الهی احترام و تجلیل سـالخوردگان 
مسـلمان اسـت )کلینـی، 1388، ج 6، ص 551( و در جـای دیگـر نیـز فرمـوده انـد، 
کسـی کـه پیـر مسـلمانی را توقیر )احتـرام( و تجلیل نمایـد خداونـد او را از ترس روز 

قیامـت ایمن مـی دارد.)ابن‌بابویـه، 1372، ص 181(
جماعـت شـرکت کننـده در مسـجد را خردسـال، نوجوان، جوان و کهنسـال تشـکیل 
مـی دهـد. بـا توجـه بـه فرمایشـات پیامبر اسلام توجـه به جایـگاه و ارزش قشـر 
ضعیـف )بحـث کهولـت سـن و ضعف جسـمانی( و کهنسـال باید بیشـتر مـد نظر قرار 
گیـرد چـرا کـه با طـی کرن دوران تلاش و خدمـت در ایـام جوانی و نشـاط اکنون با 
کسـب تجـارب در پنـاه سـعه صـدر و اسـتقامت به صفـت وقار و متانت آراسـته شـده 
و از کوچکترهـا و جوانـان کـه هنـوز بـه جایگاه آنها نرسـیده انـد انتظار احتـرام دارند. 
کـودکان و نوجوانـان در ایـن بسـتر تربیتـی آداب احتـرام و تواضـع بـه بزرگترها و به 
خصـوص سـالخورگان را فـرا مـی گیرنـد؛ در هنـگام ورود به آنها سلام مـی گویند از 
رهـا کـردن خـود در حضور آنهـا و دراز کردن پاهـا خودداری می کننـد و در پذیرایی، 
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از آنهـا آغـاز می‌کننـد و در مواقـع نیـاز دسـت آنهـا را مـی گیرنـد و عصـای آن هـا 
می‌شـوند و از نصیحـت هـا و تجربیـات آن ها اسـتفاده مـی کنند و این آمـوزش ها را 
در محیـط بیـرون از مسـجد و در اجتماعـات دیگـر پیـاده مـی کنند چون ایـن آداب 
را قبلا مکـرر  در مسـجد تمریـن کـرده انـد و بـه آن خـو گرفته انـد و هر جـا حضور 
آنهـا بـه چشـم بخورد بـا اعتقاد به  برکت وجودشـان و ضـرورت حفظ حرمـت مقام و 

منزلـت آنهـا می داننـد چگونـه ادب کنند. 
از دیگـر مصادیـق ادب سـخن گفتـن بـه نیکویـی و صـوت کوتـاه بـا عبـارات عـاری از 
الفاظ ناپسـند و سـخیف می باشـد. بر زبان آوردن کلمات زشـت و سـبک، نشـان‌دهنده 
حقـارت نفـس اسـت. از دسـتورات دیـن ایـن اسـت کـه اگـر دیگـری با شـما بـه بدی 
سـخن گفت شـما بـه نیکی پاسـخ او را بدهید. حضـرت رسـول  می‌فرمایند: »هیچ 
کـس را ناسـزا نگوییـد و هـرگاه کسـی شـما را ناسـزا گفـت و رازی را از شـما بـر ملا 

سـاخت، رازی را شـما از او مـی دانیـد افشـا نسـازید.« )سـهروردی، 1353، ص 35(
محیـط آموزشـی و تربیتـی مسـجد بسـتر مناسـبی اسـت بـرای مشـاهده رفتارهـای 
معاشـرتی از نمازگـزاران بـه کـرات وشـنیدن مواعظـی در ایـن رابطه و فراگیـری آن ها 
و عـادت بـه آن. ایـن فرآینـد کمـک مـی کند تـا خردسـال و نوجـوان آداب اسلامی و 
اجتماعـی معاشـرت را در کانون مسـجد فراگیـرد و در بیرون از محیـط به آن عمل کند 
و یـاد مـی گیـرد که نسـبت به هر احسـان کننـده ای از خانـواده و والدین خـود گرفته 

تـا مربیـان و مسـئولان و دیگـر همنوعان خدمتگزار قدرشـناس و سپاسـگزار باشـد. 
قابـل اجـرا ترین و تکرار پذیرترین و بایسـته ترین و شایسـته ترین شـکل تشـکر سـر 
نهـادن بـه خـاک در برابـر منعـم تریـن بـی منت، خـدای عز و جل اسـت کـه از آداب 

هـر نمازی اسـت کـه در پایـان آن به آن عمل شـود. 
از دیگـر شـاخه هـای ادب حفـظ احتـرام والدین و اطاعت امر آنها اسـت کـه در متون 
دینـی اعـم از آیـات و روایـات بـه ایـن موضـوع تأکید فـراوان شـده چنانچه در سـوره 
اسـراء توصیـه شـده بـه پـدر و مـادر احسـان کنیـد اگـر یکـی از آن دو و یا هـر دو در 
کنـار تـو بـه، پیـری رسـند، به آن ها اف نگـو و بر آن ها فریـاد نزن و با آن هـا کریمانه 

سـخن بگو.
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رعایـت حـال پـدر و مـادر به خصـوص در ایام پیـری، رعایـت ادب و احتـرام و تواضع 
در هنـگام حضورشـان بـا مصادیـق کوتـاه بـودن صـدا نسـبت به صـدای ایشـان، رها 
نکـردن خـود بـه هـر نحـوی در حضـور آنهـا، راه رفتن و قدم برداشـتن پشـت سـر یا 
در کنـار ایشـان، نیکـو سـخن گفتـن و خـود را بـزرگ نشـمردن در مرتبـه علمـی و 
معلومـات ودیگـر فضایـل و ... در کنار اطاعت امر ایشـان و برآوردن حاجاتشـان در غیر 
مـوارد منـع شـده از آداب حفظ شـأن و جایگاه والدین اسـت. تربیت شـده مسـجدی 
بـا سفارشـات مؤکـد دیـن از زبـان امـام جماعت و سـخنران مدعو بـه این امر آشـنا و 

مقیـد شـده و در هـر مکانـی و هـر محیطی بـه اجـرای آن مبادرت مـی ورزد. 
از کارکردهـای اجتماعـی مسـجد ایجـاد تقویـت روحیه مشـارکت اجتماعـی و تعاون 
مـی باشـد؛  معصومیـن خـود در همـکاری در کارهـای پسـندیده جامعـه شـرکت 
می‌کردنـد و مـردم را یـاری می‌کردنـد. حضـرت امـام سـجاد بـه طـور ناشـناس 
در کاروان‌هـا شـرکت می‌کـرد و نیازهـای کاروانیـان را برآورد می سـاخت. )مجلسـی، 
1364، ج 16، ص 271( قـرآن کریـم بـه این موضوع بدین عبارت اشـاره کرده اسـت: 
»در نیکـی و پرهیـزکاری یکدیگـر را یاری رسـانید و در گناه و تجـاوز یکدیگر را کمک 

نکنیـد.« )مائده / 2( 
بدیـن ترتیـب مسـلمانان بایـد بـه هدف و ضـرورت یاری و تعـاون دقـت و توجه کافی 
داشـته باشـد تـا از هـدف مقـدس خدمـت رسـانی دور نیفتـد. حضـرت علـی نیز 
تعـاون و همـکاری در امـر خدمـت رسـانی را حـق واجب خدا دانسـته انـد: »از حقوق 
واجـب خـدا بـر بنـدگان، خیرخواهـی بـه انـدازه تعـاون و یاری کـردن یکدیگـر برای 
برپایـی حـق در میـان خـود اسـت.« )الشـریف الرضـی، 1379، خطبـه 216(  پیامبر 
گرامـی اسلام مثـل مؤمنـان را در پیونـد و دوسـتی و رحمـت بـه هـم )و اهمیت 
دادن بـه سرنوشـت یکدیگـر( مثـل یـک پیکـر زنـده مـی دانند اگر بـه درد آیـد دیگر 
اجـزا پیکـر بـا آن همدردی مـی کنند. )نـوری طبـری، 1408 ق، ج 12، باب 32، ص 

)424
بـا در نظـر گرفتـن ویژگـی هـای حیـات دنیـوی و احتیـاج آدمـی بـه هـم نـوع خود 
بـه جهـت فقـر ذاتـی تربیت خصلـت نیکـوکاری و همـکاری از توجه خاصـی برخودار 
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اسـت. لازم اسـت بـه این مهـم در کانون خانـواده بیشـتر توجه شـود و زمینه پرورش 
ایـن خـوی و خصلـت اجتماعـی ابتـدا در محیـط خانـواده فراهـم گـردد تـا فرزنـد با 
تمریـن در محبـت و احسـان به دیگـری خصیصه خودخواهی را در خـود ضعیف کرده 

و بـا تقویـت روحیـه تعـاون در جامعـه کاملا محـو نماید. 
نقـش مسـجد در فرآینـد ایجاد و تقویت روحیه مشـارکت در امـور اجتماعی می تواند 
بسـیار کارکـردی و عملـی باشـد. مکان مسـجد بـه علت برگزاری مراسـم و مناسـبت 
هـای مختلـف و نبـود نیروی رسـمی در به‌عهده گیـری آن نیاز به همـکاری و همدلی 
بیشـتری دارد خانـواده در تعامـل بـا مسـجد مـی توانـد از ایـن فرصـت )همـکاری و 

مشـارکت( در راهنمایـی و تربیـت فرزندان بیشـترین بهـره را ببرد. 
بـه عهـده گرفتن مراسـم از امور پذیرایی، امکانـات صوتی، دکور، دعوت از سـخنران و 
مـداح، پخـش اعلامیه و دیگر ملزومـات آن و کارهایی از قبیل جمـع آوری کمک‌های 
مردمـی، سـازماندهی تشـکیلات هیئـت و در صـورت وجود پایگاه بسـیج همـکاری با 
ایـن نهـاد  قبـول مسـئولیت در آن، به عهـده گرفتن امـور نظافتـی و انضباطی همه از 
زمینـه هـای امـکان همـکاری فرزندان اسـت کـه در حد سـن و تجربه مـی توانند در 
آن فعالیـت کننـد.  بـا فراهـم شـدن چنیـن زمینه‌هایـی برای همـکاری  فرزنـدان در 
محیـط اجتمـاع از فوایـد آن در جامعـه بهـره مند خواهند شـد به طوری کـه آثار این 

تجـارب در محیـط مسـجد در محیط خانواده و اجتماع مشـهود اسـت. 
از فوایـد ایـن تجـارب ایجاد روحیه نشـاط در فرزنـدان در تعامل و همکاری با مسـجد 
ونیـز کسـب تجـارب فنـی و تجربـه روابـط عمومـی بـا امتیـاز مصونیـت از انحرافـات 
دیگـر محیـط هـا و تربیـت افـراد بـا شـخصیتی فعـال و پویـا در اجتماعـات دیگـر 
می‌باشـد. و چنانچـه فرزنـدی دارای روحیـه انـزوا طلبـی و یا ضعف اعتمـاد به نفس و 
کمرویـی باشـد بـه تعدیـل آن کمـک می‌کند تـا حدی که در مشـارکت‌های سیاسـی 

و نظرخواهی‌هـا و مثـل انتخابـات خـود را صاحـب سـهم می‌دانـد. 
از دیگـر کارکردهـای مؤثـر و در عیـن حال ضروری مسـجد بصیرت و آگاهی سیاسـی  
اجتماعـی و فرهنگـی اسـت. یکـی از حقوق مسـلمانان برگـردن هم اطلاع از اوضاع و 
احـوال یکدیگـر اسـت و از ایـن حیث همه انسـان ها مسـئول هسـتند. پیامبـر عظیم 
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الشـأن اسلام کسـی را مسـلمان مـی دانـد کـه بـا آغـاز روز بـه امـور مسـلمین 
اهتمـام ورزد. )کلینـی، 1388، ج 2، ص 163، ح 1(بـرای اقـدام  بـه هـرکار و خدمتی 
و انجـام هـر مسـئولیتی بایـد از آگاهـی و دانـش کافـی بهـره منـد بـود. در غیـر ایـن 
صـورت چـه بسـا بـه اشـتباه عمـل شـود و عـده ای را نیـز به ورطـه هلاکت بکشـاند. 
بصیـرت نسـبت بـه زمان و اتفاقـات پیرامون اعم از حوادث سیاسـی، مسـائل فرهنگی 
و اجتماعـی از مصادیـق دانایـی مـی باشـد در ایـن خصـوص پیامبـر میفرماینـد: 
»خردمنـد بایـد بـه زمـان خود بصیرت داشـته باشـد.« )ابـن بابویـه، 1382، ج 2، ص 
297( عالـم بـه زمـان از امتیـاز در امـان مانـدن از فتنـه هـا برخـوردار بـوده و حـق و 
باطـل را بهتـر تشـخیص مـی دهـد البتـه بایـد در نظر داشـت علمـی مفیـد تلقی می 

شـود کـه با تعقـل و سـنجیدن بدسـت آید. 
تریبـون مسـجد وسـیله مطمئنـی اسـت بـرای افزایـش بصیـرت و شـناخت حـق از 
باطـل، از ایـن امـکان غیر از مسـائل فرهنگـی و موضوعـات تربیتی و اخلاقـی باید در 
مسـائل سیاسـی و تاریخـی و اجتماعـی بهـره گرفـت. اگر امـام جماعت مسـجد خود 
از درایـت و بصیـرت نسـبت بـه تاریخ اسلام و اهل بیت و شـناخت دشـمن و اتفاقات 
روز برخـوردار باشـد زمینـه راهنمایی جماعت مسـلمین در مسـجد و تربیت سیاسـی 
و فرهنگـی آن هـا را بـه خوبـی فراهم خواهد سـاخت و در غیر این صورت بهتر اسـت 
از عالـم بـا تقـوا و خبـره در علـوم روز و آشـنا به جامعه و سیاسـت و حقـوق و وظایف 
مسـلمین جهـت تبییـن معارف اجتماعـی و سیاسـی و نظامی دعوت بعمـل آورد تا با 

روشـنگری اذهـان  دشـمن و توطئـه های او را بشناسـاند. 
 بـی تفاوتـی نسـبت بـه وقایـع جامعـه خـود و جوامـع دیگـر و سـر در لاک خـود فرو 
بـردن نتیجه ای جز اسـتعمار و اسـتثمار فکری و فرهنگی دشـمن و قبـول و تن دادن 
بـه خواسـته هـای او نـدارد. حضرت علـی نیز در این رابطه هشـدار مـی دهند آن 
کـه بـه خواب رود دشـمن او نخوابیده )شـریف الرضی، 1379، نامـه م92( و در جایی 
دیگـر آمـده اسـت: »آنکـه در برابر دشـمنش بـه خواب غفلت فـرو رود نیرنـگ ها او را 

بیـدار می کنـد.« )تمیمی آمـدی، 1410ق، ح 284( 
 بنابرایـن خانـواه هـا ملـزم هسـتند فرزندان نوجـوان و جوان خـود را بـرای حضور در 
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مسـجد وشـنیدن معـارف الهـی تشـویق کننـد تا با  کسـب بصیـرت کافـی  از هجمه 
فرهنگـی دشـمنان و توطئـه هـای آنان در امـان بمانند و اندیشـه و عقاید شـان نیز از 

کشـیده شـدن به این سـو  وآن سـو حفـظ گردد. 
بـرای انسـان شـناخت عوامـل غیـر اختیاری در مسـیر تربیت امـکان پذیر نمی باشـد 
و گاهـی عوامـل ژنتیـک، تغذیـه و ... . در ایـن مسـیر تداخـل ایجـاد کننـد و یـا اراده 
و انتخـاب خـود شـخص علـت انحـراف او از مسـیر حـق گـردد  و یـا دیرتر بـه مقصد 
برسـد. مهم ایجاد بسـتر مناسـب جهت رشـد و هدایت فرزندان توسـط خانواده اسـت 
کـه بـا انجـام وظیفـه و اسـتمداد از خداونـد در تحقـق ایـن امـر مسـئولیت از دوش 

والدیـن برداشـته می شـود. 
 در انتهـای نامـه 31 خطـاب بـه فرزندشـان امـام حسـن مجتبی حضـرت علـی
می‌فرماینـد: »اسـتودع الله دینـک و دینـاک ) دیـن و دنیـای تـو را به خدا می سـپارم(.« 
ایشـان تمـام تلاش خود را در ابلاغ معـارف و احکام دین و همه همت خـود را در آموزش 

و تربیـت فرزندانشـان بـه کار مـی گیرنـد اما نتیجـه کار را بـه خدا واگـذار می کنند.  
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نتیجه گیری««
دسـتاورد ایـن بحـث بـا ایـن تفسـیر قابـل ذکر اسـت که شـاید بتـوان گفـت مراکز و 
کانون‌هـای تربیتـی فراوانـی همچـون مدرسـه، دانشـگاه، محافـل مذهبی و حسـینیه 
هـا، جلسـات قـرآن و ادعیـه خانگی یا صنفـی، زیارتگاه هـا و موسسـات و کانون های 
قرآنـی وجـود دارد کـه مـی تـوان از فضـای آموزشـی و تربیتـی آن هـا جهت رشـد و 
هدایـت گـری فرزنـدان بهـره بـرد امـا  بـا نظـر به چنـد ویژگـی  امتیـاز مسـجد را بر 

سـایر محیـط هـای تربیتـی ثابـت می‌کنیم:
 تقـدس ویـژه مـکان مسـجد تـا جائیکـه در لسـان پـروردگار بـه بیـت الله ●●

شـهرت دارد و بـه حفـظ حرمـت و جایـگاه آن بسـیار سـفارش شـده اسـت. 
 پراکنـده بـودن مسـاجد در تمـام نقـاط شـهر یـا روسـتا و معمولا بـا فواصل ●●

کـم و قابـل دسـترس بودن بـرای عمـوم از جهـت مکانی.
 امکان حضور همگان از طیف ها و صنف های مختلف.●●
 برپایی روزانه و چند نوبته جهت تجمع مسلمین.●●
 مشـمولیت و دربرگیرندگـی حوزه های مختلف )اعتقـادی ودینی، اجتماعی، ●●

علمـی، فرهنگی، سیاسـی، نظامی و دفاعی(.
 امـکان تشـکیل نهـاد بسـیج محلات )کـه این موقعیـت از کارائـی و بازدهی ●●

خـاص و  بالائـی در تربیـت نسـل نوجوان و جـوان برخوردار اسـت(.
 قرارگرفتـن در شـرایط اطمینـان بخـش و اعتمادآور به جهت  سـلوک دینی ●●

و مشـی خیرخواهانـه  بـا تمرکـز برگزینـش ائمـه جماعـات و هیئـت امنـا  معتمد 
متعهد. و 

 تاییـد بـه جهـت عملکـرد مثبـت تربیتـی و بصیـرت افزائـی در حـوزه های ●●
 . مختلف

بـا توجـه بـه ویژگی های شـمارش شـده و شـرایط منحصر به فرد مسـجد ایـن نتیجه 
حاصـل مـی شـود کـه مسـاجد در رونـد تعاملـی خانـواده بـا آن در صـورت اسـتمرار 
نقشـی بـی بدیـل ایفـا می‌کننـد و والدیـن می‌تواننـد بـا بهـره گیـری از فضـای قابل 
اعتمـاد و معنـوی مسـجد در فرآینـد تربیـت اجتماعـی فرزندانشـان با منشـأ دینی و 
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بـا قابلیـت جامعـه پذیـری و بلـوغ اجتماعـی از پشـتوانه محکـم و مناسـبی برخوردار 
 . شند با

در ایـن میـان نمـی تـوان از نهـاد مقدسـی بـه نـام بسـیج بعنـوان مبلـغ خسـتگی 
ناپذیرارزشـهای اسلامی غفلـت کـرد چـرا که دغدغـه اصلی ایـن نهاد ارزشـی تربیت 
دینـی نسـل جـوان اسـت و در این راسـتا از یکطـرف با صبغـه اسلامی و انقلابی پای 
در میـدان گذاشـته و از سـویی دارای بهتریـن موقعیـت در هدایـت و رشـد اجتماعی 
فرزنـدان مـی باشـد کـه ایـن هـدف با ایثـار و گذشـت واخلاص در عمل امتیـاز ویژه 
ای را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بدیـن منـوال تعامـل مسـاجد با نهاد بسـیج در 

ایفـای نقـش تربیتـی دسـتاورد بالایـی را متوجـه خود  می سـازد. 
بـه ایـن ترتیـب پیشـنهاد می شـود مدیـران نظـام آموزشـی دانشـگاهها ومؤسسـات 
آمـوزش عالـی بـا همکاری اسـاتید علـوم تربیتـی و جامعه شناسـی، مراکـز حوزوی و 
امـور مسـاجد با پژوهش بیشـتر و تدویـن کتب در تبلیـغ نقش کارکـردی و کاربردی 
مسـاجد در تلفیـق بـا نهـاد کارا و پویـای بسـیج و سیاسـت گـذاری‌ هـای آن در امـر 
تربیـت  همـت گمارده تا شـأن و منزلت رفیع آن ناشـناخته نمانـد و از موقعیت ممتاز 

آن بیشـترین بهـره بـرداری به‌عمـل آید. 
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بررسی عوامل مؤثر بر جذب خانواده‌‌ها به مسجد
حکیمه‌‌السادات شریف‌‌زاده 1

چکیده 
مقصـود اصلـی به‌وجـود آمـدن مسـجد، ایجـاد مکانی بـرای عبـادت و برگـزاری نماز 
می‌‌باشـد. امّـا در طـول تاریـخ، ایـن مـکان، مرکـزی بـرای اهـداف نبـوت و رسـالت و 
رسـاندن پیام‌‌هـای اجتماعی، سیاسـی، آموزشـی و تربیتـی و فعالیت‌‌هـا و کارکردهای 
گسـترده‌‌تری بـوده اسـت. از همـان ابتـدای ظهـور اسلام مسـجد پایگاهـی بـرای 
آمـوزش خوانـدن و نوشـتن،  احـکام و قـرآن و حتـی مکانـی فرهنگـی بـوده اسـت. 
همچنیـن مسـجد مرکـزی بـرای تبلیـغ دیـن اسلام و مکانـی بـرای همبسـتگی 
اجتماعـی و سیاسـی مسـلمانان بـه شـمار می‌‌آمـده اسـت. امـا متأسـفانه امـروزه بـه 
دلایـل مختلفـی اسـتفاده و تأثیرگـذاری ایـن مکان مهم کم‌‌رنگ شـده و نیاز اسـت با 

1 .  استادیار دانشگاه مازندران.     
E-mail:hakimehsharifzadeh@gmail.com   
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توجـه بـه تغییـرات اجتماعـی عصر حاضر، عوامل جذاب‌‌سـازی مسـاجد بـرای حضور 
خانواده‌‌هـا مطـرح گـردد و راه‌‌کار‌‌هـای مناسـب ارائـه شـود. بر این اسـاس و بـا وجود 
چنیـن اهمیتـی پرداختـن بـه عوامـل مختلـف در رابطـه با مسـجد می‌‌توانـد تأثیر به 
سـزایی در جـذب خانواده‌‌هـا بـه چنیـن مـکان مقدسـی داشـته باشـد. روش تحقیق 
در ایـن مقالـه توصیفی-تحلیلـی می‌‌باشـد. در ایـن روش از نظـر منطقـی جزئیـات 
مربـوط بـه موضـوع تحقیقـی در قالب پاسـخ‌‌گویی به سـؤالات تحقیق، بررسـی شـده 
و نتیجه‌‌گیـری گردیـده اسـت. بنابرایـن سـعی شـده براسـاس آیـات و روایـات و نظر 
متخصصـان و اندیشـمندان، موضـوع مـورد نظـر توصیـف گـردد و سـپس بـا نگاهـی 
تحلیلـی بـه ایـن عوامـل پرداختـه و در نهایـت اسـتنتاج بـه عمـل آید. نتایـج حاصل 
از بررسـی یافته‌‌هـای تحقیـق نشـان می‌‌دهـد کـه عملکردهـا وشایسـتگی‌‌های امـام 
جماعـت ومتولیـان فرهنگـی و همچنیـن عوامـل پیرامونـی مسـجد ماننـد معمـاری، 
زیبایـی، فضا‌‌آرایـی وبهداشـت در جـذب خانواده‌‌هـا تأثیـر به‌سـزایی دارد. در مجمـوع 
ایـن مقالـه بـا درک جایگاه مهم مسـجد در جامعۀ اسلامی، ویژگی‌‌های مسـجد مورد 

توجـه خانواده‌‌هـا را مـورد بحـث و مطالعـه قـرار داده اسـت.

کلید‌‌واژه‌‌ها:
 مسجد، جذاب‌‌سازی مساجد، زیبایی‌‌شناسی، معماری مسجد، امامان جماعت.



201   بررسی عوامل مؤثر بر جذب خانواده‌‌ها به مسجد

مقدمه ««
مسـجد مهم‌تریـن بنایـی اسـت کـه رابطـۀ نزدیکی بـا فرهنـگ و آداب مذهبـی دارد. 
مسـجد به عنوان عبادتگاه مسـلمین باید نسـبت به دیگر بناها، سـاختمانی مشـخص 

داشـته باشـد. زیرا مردم در آن به پرسـتش می‌‌نشـینند. )شـفایی،1386،ص14(
بـه نظـر می‌‌رسـد بـه رغـم جایـگاه برجسـتۀ مسـجد در آموزه‌‌هـای دیـن و نیـز در 
تحـولات تاریخـی جوامـع اسلامی، در عصـر کنونـی بـا ظهـور فزاینـده فناوری‌‌هـای 
گوناگـون اطلاعاتـی و ارتباطـی و افزایـش ضریـب نفوذ ایـن فناوری‌‌هـا در عرصه‌‌های 
مختلـف زندگـی اجتماعـی و نیـز شـکل‌‌گیری و گسـترش نهادهـای فرهنگـی موازی 
و رقیـب، تـا حـدودی جایـگاه کانونـی نهاد مسـجد دسـتخوش تغییرات شـده اسـت. 
امـروز در ایـران، مسـجد بـه عنـوان اصلی‌‌تریـن پایـگاه نشـر دیـن، از جایـگاه مـورد 
انتظـار برخـوردار نیسـت. عـدم اهتمام بـه ظرفیت‌‌های مسـجد برای پیشـرفت جامعه 
و عـدم بهره‌‌گیـری اقشـار جامعـه از ظرفیت‌‌هـای ارتباطـی و اجتماعـی مسـجد بـه 
عنـوان اصلی‌‌تریـن شـبکۀ ارتباطـی و زمینه‌‌سـاز پیونـد و اعتمـاد اجتماعـی، سـبب 
تنـزل جایـگاه و اهمیـت ایـن نهاد دینـی در جامعه و بـروز آسـیب‌‌ها و چالش‌‌هایی در 

ایـن زمینه شـده اسـت.)کرم اللهـی ،1391،ص31( 
در دنیـای پیچیـده امـروزی، احِیـا، حفـظ و توسـعۀ جایـگاه مسـجد کـه می‌‌بایسـت 
در زمینه‌‌هـای مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و ... دارای نقـش باشـد نیازمند 
تلاش علمـی و تخصصـی اسـت. در ایـن راسـتا مسـاجد بایـد تمـام همت خـود را به 
تجهیـز مـادی و معنـوی معطـوف نمایند و با بـه کارگیـری تمامی امکانـات و فناوری 

روز دنیـا، هماننـد گذشـته، اسـتوار باقـی بمانند. )میرزایـی و پژمـان، 1391،ص51(
 بنابرایـن پرداختـن بـه عوامـل جـذب خانـواده هـا یکـی از بـا اهمیت‌‌تریـن مسـائل 
جامعـۀ مـا می‌‌باشـد. از ایـن رو در ایـن مقاله این عوامـل در دو بخـش امامان جماعت 

ومتولیـان فرهنگـی و زیبا‌‌سـازی مسـاجد مطرح شـده اسـت.
آن طور که تاریخ نشـان می‌‌دهد، سـاختمان مسـاجد در گذشـته پاسـخ‌‌گوی روحانیِ 
نیازهـای ماوراء‌‌الطبیعـۀ انسـان‌‌ها و مرجـع کسـب اطلاع و اطلاع‌‌رسـانی از اوضـاع 
اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگی و هنـری روزگار خود بوده اسـت که انعکاس 
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همـۀ اینهـا را می‌‌تـوان در ایـن بنا جسـت‌‌و‌‌جو کـرد. )شـفایی،1386 ،ص14(
 مسـجد اصلی‌‌تریـن مرکـز ارتباطـی و اطلاعاتـی بود کـه از تمامی اخبـار و وقایع خبر 
مـی‌‌داد. زمانـی کـه مـؤذن اذان نابهنـگام می‌‌گفت همـگان می‌‌فهمیدند کـه حادثه‌‌ای 
مهـم اتفـاق افتاده اسـت و خود را به مسـجد می‌‌رسـاندند تـا از آن خبـر مطلع گردند. 

)محراب بیگی ،1376،ص574(
امـروزه مسـاجد، برخلاف بعضـی از پرسـتش گاه‌‌هـا در ادیـان مختلـف، نـه تنها دور 
از دسـترس نیسـتند کـه عمومـاً در دل بازارهـا و مجموعه‌‌هـای پررفـت و آمـد بنـا 
می‌‌شـوند و بـا درهـای بـاز و گشـاده و بهره‌‌منـدی از زیباتریـن نمودهـای معمـاری و 
هنـری هـر دوره، پذیـرای نمازگزاران هسـتند. )محمـدی و روزبهانـی،1392،ص11(
امـام خمینـی در زمینـه مسـجد می‌‌گویـد: »مسـجد در اسلام و در صدراسلام 
همیشـه مرکـز جنبـش و حرکت‌‌هـای اسلامی بـوده، از مسـجد تبلیغـات اسلامی 
شـروع می‌‌شـده اسـت و از مسـجد حرکـت قوای اسلامی برای سـرکوبی کفـار و وارد 
کـردن آنهـا در زیـر بیـرق اسلام بـوده اسـت. همیشـه در صدر اسلام مسـجد مرکز 

حـرکات و مرکـز جنبش‌‌هـا بـوده اسـت.« )صحیفـه امـام، 1385، ج7، ص65( 
و  مـکان  اجتماعی‌‌تریـن  و  سرنوشت‌‌سـازترین  پا‌‌کتریـن،  مقدس‌‌تریـن،  مسـجد 

موقعیـت حضـور مسـلمانان اسـت. )حرعاملـی، وسـائل الشـیعه ج 5 ،ص241(
مولانـا در سراسـر مثنـوی خویـش بـه اهمیـت جایـگاه مسـجد اشـاره می‌‌نمایـد و در 
سـطح تمثیلـی، مسـجد را دل پـاک عـارف قلمـداد می‌‌کنـد که هـر پدیـده‌‌ای در آن 
بـه پرسـتش خداونـد متعـال مشـغول اسـت. تأکیـد بر نمـاز جماعـت و فضیلـت آن، 
پیراسـتگی مسـجد از آسـودگی‌‌های صـوری و معنـوی نیـز از نکات دیگری اسـت که 

در داسـتان‌‌های مثنـوی بـدان پرداختـه شـده اسـت. )محمـدی وروزبهانـی ،1392(
مسـجد محـل سـجود و خضوع و کرنـش بندگان خـدا در پیشـگاه »الله« وجایی برای 
ایجـاد رابطـه بـا پروردگار و اظهـار عبودیت و کوچکی در برابـر ربوبیت و عظمت خالق 
هسـتی اسـت. قداسـت مسـجد، در همین رابطۀ متقابل »عبودیت عبد و ربوبیت رب« 

نهفتـه اسـت بنابراین عظمتش هـم در معنویت آن اسـت. )محدثی،1386،ص286(
بـا توجـه بـه ایـن اهمیـت، ضـرورت پرداختـن بـه ایـن بحـث در عصـر حاضـر فراهم 
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می‌‌گـردد چـرا کـه خانواده‌‌هـا همچنـان می‌‌بایسـت در ارتبـاط بـا ایـن مرکـز وپایگاه 
مهـم قـرار گیرنـد تـا رسـالت تبلیـغ اسلام وتربیت اسلامی به معنـای واقعـی کلمه 

بـه وقـوع بپیوندد.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤالات هستیم:

1. امامـان جماعـت ومتولیـان فرهنگـی چـه نقشـی در جـذب خانواده‌‌هـا بـه مسـجد 
دارند؟

2. عوامـل پیرامونـی مسـجد، معمـاری، زیبایـی ظاهـری، فضاآرایـی وبهداشـت چـه 
نقشـی در جـذب خانواده‌‌هـا بـه مسـجد دارنـد؟

3. راه‌‌کارهای جذاب‌‌سازی مساجد برای حضور خانواده‌‌ها چه می‌‌باشد؟
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الف( بررسی مفهوم و کارکردهای مسجد««
1. مفهوم مسجد در قرآن

مسـجد جایـگاه مؤمنـان بـوده و در دین مبین اسلام اهمیـت والایـی دارد. به طوری 
که کلمۀ »مسـجد« در قرآن 22 بار و »مسـاجد« 6 بار تکرار شـده اسـت. )عبدالبلطی، 

المعجم‌‌المفهرس( 
واژه مسـجد در قـرآن بـه معنـای پرسـتش‌‌گاه، مقـام معبد اسلامی، پرسـتش خاص، 
مسـجد‌‌الحرام و مسـجد‌‌الاقصی بـه کار رفتـه اسـت. در قاموس‌‌هـای عربـی نیـز بـه 
معنـای مـکان مسـجد، مواضـع سـجده و هـر مکانـی کـه در آن عمل پرسـتش انجام 
شـود، مورد اسـتفاده اسـت. معنای ضریح، کلیسـا، نیایش‌‌گاه و معبد، معادل مسـجد 
در زبان‌‌هـای سـامی اسـت و ریشـۀ معنـای عربـی مسـجد را کـه همـان مزگـت در 
فارسـی اسـت، از زبـان آرامـی دانسـته‌‌اند، در نتیجـه ایـن واژه هـر چـه از سـال‌‌های 
صدراسلام فاصلـه می‌‌گیـرد بـه صورت پررنگ‌‌تـری تنها یک پرسـتش‌‌گاه اسلامی را 

بـه ذهـن متبـادر می‌‌کنـد. )آذرنـوش و مکنـوی، 1389 ،ص5( 
در اینجا نمونه‌‌هایی از آیات قرآن در زمینۀ مسجد آورده می‌‌شود.

انَ  قـرآن راجـع بـه حرمـت مسـجد و آداب اخلاقی-فرهنگـی آن می‌‌فرمایـد: »و 
المسـاجد لله فلاتدعـوا مـع الله احـداً« )سـورۀ جـن، آیـه 18( 

مسجدها ویژه خداست پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید. 
همچنیـن در مـورد جایـگاه مسـجد می‌‌فرمایـد: »فـی بیـوت اذن الله ان ترفـع و یذکر 

فیهـا اسـمه یسـبح له فیهـا بالغـدو الاصال« )سـورۀ نور، آیـه 36 (
در خانه‌‌هایـی کـه خـدا رخصـت داده که [قـدر و منزلت] آنهـا رفعت یابـد و نامش در 

آنهـا یـاد شـود، در آن ]خانه‌‌ها[ هـر بامداد و شـامگاه او را نیایـش می‌‌کنند.
همچنیـن در مـورد جایـگاه اجتماعی مسـجد در نهضت‌‌های دینی فرمـوده: »... و لولا 
دفـع الله النّـاس بعضهـم ببعـض لهدمـت صوامـع وبیـع وصلوات ومسـاجد یذکـر فیها 

اسـم الله کثیرا...« )سـورۀ حـج، آیه 40 (
اگـر خـدا دفـع شـر بعضـی از مـردم را بـه بعـض دیگر نکنـد همانـا صومعه‌‌هـا ودیرها 

ومسـاجدی کـه در آن ذکـر خـدا بسـیار می‌‌شـود همـه خـراب و ویران شـود ... . 
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خداونـد در قـرآن در مـورد ویژگـی کسـانی کـه بـه آبادی مسـجدها همـت می‌‌ورزند 
می‌‌فرماید: »ما کان للمشـرکین ان یعمروا مسـاجد الله شـاهدین علی انفسـهم بالکفر 

اولئـک حبطـت اعمالهـم وفی النـار هم خالدون« )سـوره توبـه، آیه17(
مشـرکین را حـق آن نیسـت کـه مسـاجد خـدا را تعمیـر کنند، بـا آن که خود شـاهد 
بـر کفـر خویشـتن هسـتند، چـه ایشـان اعمالشـان بی‌‌اجـر وباطـل وخـود در جهنـم 

جاودانند.
 »انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلواه و آتی الزکاه ولم یخشی الله«

 )سوره توبه آیه 18(
مسـجد‌‌های خـدا را تنهـا کسـی تعمیـر می‌‌کنـد کـه به خـدا وروز جـزا ایمان داشـته 

ونمـاز بـه پـا دارد وزکات دهـد وجز از خدا نترسـد.
علامـه طباطبایـی در ذیـل ایـن آیـات اشـاره می‌‌کنـد کـه کلمۀ مسـجد اسـم مکانی 
اسـت کـه سـجده در آن انجـام می‌‌شـود. ماننـد خانـه‌‌ای کـه برای سـجده بـرای خدا 
سـاخته می‌‌شـود. البتـه در ایـن آیـه مقصـود از مسـاجد هـر چنـد مطلـق بناهایـی 
اسـت کـه بـرای عبـادت خدا سـاخته شـده ولکن سـیاق آیـه دلالـت دارد بـر این که 
مقصـود از آن عمـارت مسـجد‌‌الحرام اسـت و در آیـه بعدی حق تعمیر مسـجد را برای 
مؤمنینـی منحصـر کـرده که خداترس بـوده ومعتقد بـه روز جزا، زکات و نماز باشـند. 

)طباطبایـی، 1370، تفسـیرالمیزان، جلـد9، ص305-302(

2. کارکرد‌‌های مسجد
2-1. آموزشی

روزگاری مسـجد، یگانـه پایـگاه مهم آموزشـی در کشـورهای اسلامی بوده اسـت. در 
فرهنـگ مـردم ما، مسـجد کارکرد آموزشـی نیـز دارد و ایـن مسـئله از چندین جهت 
قابـل تأمـل اسـت. خطبه‌‌هـای نمـاز، تلاش‌‌هـای آموزشـی و مکتب‌‌هـا، کتابخانه‌‌هـا و 

حوزه‌‌هـای علمیـه در مسـاجد خود دسـت‌‌آوردی آموزشـی دارد. 
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جایگاه جلسات علمی و آموزشی در مسجد از نگاه پیامبر اکرم

 بـه مراتـب والاتـر و ارجمندتـر از جلسـات دعـا اسـت؛ چنان‌کـه در روایـت اسـت که 
روزی رسـول خـدا  بـه مسـجد وارد شـدند. در مسـجد، دو مجلـس جداگانـه برپا 
بـود. گروهـی در حـال یـاد دادن و فراگرفتـن دانـش و جمعی نیـز به دعـا و راز و نیاز 
بـا خداونـد مشـغول بودنـد. پیامبـر  فرمـود: هـر دو گـروه بـه سـوی نیکـی گام 
برمی‌‌دارنـد؛ دسـته‌‌ای خـدا را می‌‌خواننـد و گروهـی نیز آمـوزش می‌بیننـد و نادانان را 
تعلیـم مـی دهنـد؛ ولی این گـروه )تعلیـم و تعلم( کار برتـری انجام می دهـد. من نیز 
بـه منظـور آمـوزش دادن مـردم مبعـوث شـده ام. آنـگاه پیامبر  در میـان گروهی 

که سـرگرم آمـوزش بودند، نشسـت.

2-2. فرهنگی
پیامبـر اسلام محیـط مسـجد را کاملاً فرهنگـی مـی دانسـتند، تا جایـی که در 
حضـور آن حضـرت و بـا اجـازه ایشـان برخـی مسـابقات برگـزار مـی شـد و حضـرت 
ضمـن ابـراز خرسـندی از ایـن کار، بـا حوصلـه و بردبـاری کامـل از چنیـن مسـائلی 
اسـتقبال مـی کردنـد. گرچه امروزه مراکز آموزشـی و فرهنگی گسـترش یافته اسـت؛ 
امـا نبایـد از ایـن کارکرد مهم مسـجد و بارور نمـودن فرهنگی آن غافل شـد. برگزاری 
جلسـات شـبی بـا قـرآن، مسـابقات کتابخوانـی و... از جملـه برنامه‌‌هایـی هسـتند که 
مـی تـوان اجـرا نمـود. همچنیـن حضـور امـام جماعت مدتـی قبـل و بعد از نمـاز در 
مسـجد بـرای پرسـش و پاسـخ، مشـاوره و... شـرایط ویژه جهت رشـد فرهنگـی مردم 

را بـه وجود مـی آورد.

2-3. تبلیغی
هـدف از تبلیـغ، رشـد و افزایـش معرفـت دینی مردم و آشـنا کـردن آنان بـرای ادای 
وظایـف دینـی و اسلامی مـی باشـد. شـاید هیـچ پایگاهـی بـه انـدازه »مسـاجد« در 
تبلیـغ اسلامی ایفای نقش نکرده باشـد؛ از زمان رسـول خدا  تاکنـون اذان، نماز، 

وعـظ و خطابـه از مهم‌تریـن برنامه‌‌هـای مسـاجد بـوده و می باشـد.
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2-4. اجتماعی 
اصـولاً یکـی از علـل تأکیـد پیامبـر اسلام  و ائمـۀ معصومیـن  بـر حضـور در 
نمـاز جماعـت بـه صـورت صفوف فشـرده و منسـجم، ایجـاد روحیـۀ تعـاون در میان 
نمازگـزاران و افزایـش بعُـد اجتماعـی مسـلمانان در کنـار انجـام اعمـال عبـادی آنان 
می‌‌باشـد. و ایـن حضـور می‌‌توانـد از هـرج و مـرج و عنان‌‌گسـیختگی کـه جامعـه بـه 
مـرور زمـان دچـار آن می‌‌شـود، جلوگیـری کنـد و تشـکیل ایـن اجتماعـات در مکان 
مقـدس مسـجد، باعـث می‌‌شـود تـا مؤمنیـن تحـت توجـه و ارشـاد عالمـان و مبلغان 

دینـی قـرار گیرند.

2-5 . سیاسی
 یکـی از کارکردهـای مهم مسـجد، کارکرد سیاسـی اسـت که از زمان رسـول خدا
بـر آن تأکیـد شـده و هـم اکنـون نیـز اهمیـت آن کاملاً مشـخص اسـت. بـر همیـن 
اسـاس، آن حضـرت پس از بنیان‌‌گذاری نظام اسلامی، مسـجد را کـه مرکزی عمومی 
و محـل تجمـع مسـلمانان بـرای ادای فرایـض دینی بود، بـه عنوان پایـگاه حکومت و 
نهـاد سیاسـی اسلام برگزیـد. در دوره‌‌های بعد نیز بیشـتر امور سیاسـی آن روز مانند 
معرفـی خلیفـه، مراسـم بیعـت بـا وی، عـزل و نصـب اسـتانداران و کارگـزاران و... در 

مسـجد صـورت می‌‌گرفت. 

2-6. جهادی
بررسـی کتـب تاریخـی بـه خوبـی روشـنگر آن اسـت کـه از ابتـدای اسلام تمامـی 
فعالیت‌‌هـا از جملـه: گـردآوری، تجهیـز، سـامان‌‌دهی و تجمع نیرو به هنگام احسـاس 
خطـر و بیـم از تعرض دشـمن، در مسـجد صورت گرفته اسـت. مسـجد نـه تنها محل 
اعـزام نیروهـا و طرح نقشـه های جنگـی بوده، بلکه رسـول خدا دسـتور می‌‌دادند 

در صـورت وجـود مسـجد، چـادر فرماندهـی ایشـان را در کنار آن نصـب کنند.
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2-7. رسانه‌‌ای 
دیـن مبیـن اسلام از 1400 سـال پیـش، ایـن نیـاز را در نظر گرفتـه و مکانـی به نام 
»مسـجد« را بـه عنـوان پایـگاه ارتباطی بسـیار مهـم در افزایـش پیوندهای انسـانی و 
توسـعۀ فرهنگـی اسلام معرفـی کـرده اسـت. به همیـن دلیل کارکـرد رسـانۀ ارتباط 
جمعـی بـا همـۀ تحـولات تکنیکـی، زمانـی قریـن توفیـق قلمداد می‌‌شـود کـه بتواند 
عمیق‌‌تریـن ارتبـاط و پیونـد را بـا مخاطـب برقـرار سـازد کـه ایـن ویژگـی فقـط در 

مسـجد یافـت می‌‌شـود. )فجـری ،1388، ص77-69(
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ب( بررسی سؤالات بر اساس یافته‌‌های پژوهش««
1. امامان جماعت ومتولیان فرهنگی

مدیریـت مسـجد در سـه سـطح کلان، میانـه و فرد قابل بررسـی اسـت. در لایۀ کلانِ 
مدیریـت مسـاجد، حاکمیـت و رأسِ نظـام و نیـز دولـت و مجلـس قـرار می‌‌گیرند. در 
سـطح مدیریـت میانـۀ مسـجد، نهادهای متولـی امور فرهنگـی و سـازمان‌‌های متولی 
امـور مسـاجد جـای می‌‌گیرنـد. مدیریـت خرد مسـاجد نیـز مدیریـت بر لایـۀ داخلی 
مسـجد بـا محوریـت امـام جماعـت اسـت. در واقـع، امـام جماعـت را مدیـر مسـجد 
می‌‌داننـد. از ایـن رو بـرای وضعیـت مسـجد در ایـران می‌‌بایسـت بـه مدیریـت ائمـه 
جماعـت بـر مسـجد توجـه کـرد. در توضیـح لایه‌‌هـای مربوط بـه مدیریـت باید گفت 
دولـت اسلامی وظیفـۀ آبادانـی و سـاخت مسـجد را عهده‌‌داراسـت. متولیـان امـور 
فرهنگـی نیـز در امـوری نظیـر تولیـد محتـوی، زمینه‌‌سـازی و فرهنگ‌‌سـازی بـرای 
حضـور اقشـار مختلـف مـردم در مسـجد دخیل‌‌انـد. متولیـان مسـتقیمِ ادارۀ مسـجد 
هـم در جامعـۀ مـا و هـم در لایـۀ درونـی مدیریت مسـجد پرشـمارند، در لایـۀ درونی 
مدیریـت مسـجد نیـز امام جماعـت، هیأت امنـا، خادم، بسـیج، کانون‌‌هـای فرهنگی-

هنـری، مأمومیـن و مخاطبـان هم حضـور دارنـد. )کرم‌‌اللهـی ،1391، ص38(
امـام جماعـت و یـا »پیش‌نمـاز« به فردی اطلاق می‌‌شـود ـكه مردم در نمـاز جماعت، 
بـه او اقتـدا میك‌‌ننـد. امـام جماعـت مدیـر مجموعـه مسـجد اسـت. به همیـن دلیل، 

محور اصلی اداره مسـجد محسـوب می‌‌شـود.
از دیگـر عناصـر لایه داخلی مدیریت مسـجد، هیئت امنا اسـت. هیئـت امنا را می‌توان 
شـورای مدیریت مسـجد نیز نامید. نظارت بـر برنامه‌ریزی‌ها، حل مشكـلات، برگزاری 
مراسـم و برنامه‌هـای جانبـی و مدیریـت منابع مالی مسـجد با همكاری امـام جماعت 
بـه عهـده ایـن شـورا اسـت .خادم نیـز به شـخص یا اشـخاصی گفتـه می‌شـود كه در 
مسـاجد بـه امـور نظافـت، نگهـداری، خدمات‌رسـانی بـه مراجعهك‌ننـدگان و ماننـد 
آن اشـتغال دارنـد. سـابقه حضـور بسـیج و شكـل‌گیری پایگاه‌های بسـیج در مسـجد 
مقـارن بـا آغـاز پیـروزی انقلاب اسلامی اسـت. پـس از پایـان جنـگ، پایگاه‌هـای 
بسـیج به‌عنـوان نهـادی تثبیت‌شـده در كنـار مسـاجد، بـه فعالیت خـود ادامـه دادند 
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و به‌تدریـج بـه فعالیـت سیاسـی و فرهنگـی پرداختنـد. كانون‌هـای فرهنگـی نیـز در 
دهـه اخیـر به جمـع عناصر دخیـل در مدیریت مسـجد پیوسـته اسـت. گروهی دیگر 
از سـازمان‌ها و نهادهـای مرتبـط بـا مسـجد، نهادهـای متولـی امـور فرهنگـی كشـور 
هسـتند. ایـن قبیـل نهادهـا، به‌رغم عـدم دخالـت مسـتقیم در اداره مسـجد، به‌عنوان 
نهادهـای زمینه‌سـاز حضـور فعال، پویـا و اثربخش مسـجد در جامعه، نقش به‌سـزایی 
دارنـد. ضعـف عملـكرد متولیان امور فرهنگی می‌تواند برای مسـاجد آسـیب‌زا باشـند. 
ایـن نهادهـا در امـوری نظیـر تولید محتوا، زمینه‌سـازی و فرهنگ‌سـازی بـرای حضور 
اقشـار مختلـف مـردم در مسـجد و ماننـد آن دخالت دارنـد. حوزه‌های علمیـه، وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی، آمـوزش و پـرورش، كمیسـیون فرهنگـی مجلس شـورای 
اسلامی، سـازمان تبلیغـات اسلامی، صـدا و سـیما از جملـه ایـن نهادهـا محسـوب 
می‌شـوند. در میـان ایـن نهادهـا، جایـگاه حـوزه علمیـه بـه دلیـل تربیـت روحانیـون 
و ائمـه جماعـت مسـاجد از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. )کرم‌‌اللهـی، 1391، 

ص42-39(

1-1. ویژگی‌‌های امامان جماعت
ابعـاد وجـودی امـام جماعـت بـه دو بعـد »شـناختی« و »رفتاری« تقسـیم می‌شـود: 
بعُـد شـناختی، شـامل دانـش، آگاهـی و اطلاعات دینـی، اجتماعـی و همچنین دانش 
مدیریـت مسـجد می‌شـود. بعد رفتاری، شـامل رفتـار و اخلاق فردی و اخلاق و رفتار 
اجتماعـی اسـت. »رفتـار فـردی« یعنی آراسـتگی باطـن و آراسـتگی ظاهـر و »رفتار 
اجتماعـی« یعنـی توانایـی تعامـل و برخـورد مناسـب بـا اقشـار گوناگون جامعـه، اعم 
از مخاطبـان و غیرمخاطبـان مسـجد. توانایـی اعمـال مدیریـت بر مسـجد نیـز در بعد 

كنشـی قـرار می‌گیرد.
بعـد شـناختی: یـكی از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای امـام جماعـت، بهره‌منـدی از دانش 
دینـی و نیـز دانـش موردنیـاز جهـت مخاطب‌شناسـی و برقـراری تعامـل سـازنده و 
اثربخـش بـا مخاطبـان اسـت. امـام جماعـت باید عالـم به علـوم و معارف دینـی و نیز 
آشـنای بـا مسـائل مسـتحدثه و دانش‌هـای زمانـه باشـد. از سـوی دیگـر، آشـنایی با 
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دانـش مدیریـت، امـام جماعـت را در مدیریـت مسـجد یاری می‌رسـاند.
بعـد رفتـاری: توصیه‌هـای اكید دین به ایـن بعُد از ابعاد شـخصیتی امامـان جماعت 
ـكه مهم‌تریـن مبلغـان دین به‌شـمار می‌آینـد نشـان از اهمیـت آن دارد. در روایتی از 
امـام صـادق آمـده اسـت: »مـردم را بـا غیرزبـان و بـا عمل و ـكردار خـود به دین 
حـق دعـوت كنیـد.« )كلینـی، 1365، ج 2، ص 78( اخلاق فـردی و اجتماعـی امـام 
جماعـت در میـزان اقبـال مـردم بـه مسـجد نقـش به‌سـزایی دارد. بعـد رفتـاری امام 

جماعـت بـه نوبـه خـود، شـامل مؤلفه‌هـای فـردی و اجتماعی به شـرح ذیل اسـت:
-ك نـش و رفتـار فـردی: رفتـار فـردی شـامل دو مؤلفـۀ آراسـتگی باطـن و ظاهر 
اسـت. مقصـود از آراسـتگی باطـن، بهره‌منـدی امام جماعـت از فضایـل و صفات نیك 
اخلاقـی اسـت و منظـور از آراسـتگی ظاهـر، اهتمـام امام جماعـت بـه پاكیزگی، نظم 

در فعالیت‌هـا، رعایـت بهداشـت فـردی و ماننـد آن می‌‌باشـد.
-ك نـش و رفتـار اجتماعی: این حـوزه، چگونگی تعامـل و برخورد امـام جماعت با 
اقشـار گوناگـون جامعـه، اعـم از مخاطبان و غیر مخاطبان مسـجد را شـامل می‌شـود. 
علاوه بـر ایـن، افـراد پیرامـون امـام جماعـت نیـز در این حـوزه قـرار می‌گیرنـد. این 
افـراد شـامل خانـواده، دوسـتان و آشـنایان امـام جماعت می‌شـوند. چگونگـی تعامل 
و رفتـار امامـان جماعـت بـا افـراد پیرامـون‌ و همچنین ویژگی‌هـای ایشـان در میزان 
جاذبـه و توجـه مردم به سـمت مسـجد تأثیرگـذار اسـت. توانایی عملی امـام جماعت 
در مدیریـت امـور مسـجد و برقـراری توازن و انسـجام میـان عناصر مرتبط با مسـجد 

نیـز در ایـن مقوله جـای می‌گیرد. )کـرم اللهـی ،1391 ،ص40( 

1-2. شایستگی‌‌های امام جماعت وکارگزاران مسجد 
در ایـن قسـمت سـعی می‌‌شـود شایسـتگی‌‌های اساسـی مـورد نیـاز امـام جماعـت 

شـود. مطرح 
برابـر نظـر مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد، ویژگی‌‌هـای امـام جماعـت بـه عنـوان  
مدیـر اسلامی عبارتنـد از: 1- ایمـان و تقـوا 2- عدالـت و امانـت داری 3- توانایـی 
4- اخلاق و برخـورد نیکـو و زیبـا 5- سـعۀ صـدر و تسـلط بـر خـود 6- خـردورزی و 
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دوراندیشـی 7- تعـادل 8- تواضـع 9- جدیـت و تلاش 10- صداقـت و وفای به پیمان 
11- خواهـان دانـش جدیـد و افق‌‌هـای نویـن فعالیـت. مرکـز یـاد شـده، ویژگی‌‌های 
دیگـر امـام جماعـت را چنیـن برمی‌‌شـمارد: امـام جماعت بایـد از نظر علمـی با قرآن 
و تفسـیر، روایات و سـخنان ائمه آشـنا باشـد و توان پاسـخ‌‌گویی به سـؤالات فقهی 
و شـبهات جدید کلامی را داشـته باشـد و از اخبار کشـور و جهان آگاه باشـد. از نظر 
گفتـاری بایـد از پرحرفـی و کلمـات بیهـوده، غیبـت و بدگویـی پرهیـز کنـد. از نظـر 
برخـورد نیـز بایـد گشـاده‌‌رو و خوش‌‌برخورد باشـد؛ شـخصیت افراد را حفـظ کند و از 
تحقیـر و تمسـخر و پوزخنـد پرهیـز کنـد. امـام جماعـت دارای چهار وظیفۀ اساسـی 
اسـت: 1- اقامـۀ نمـاز جماعت 2- تعلیم و تربیت و نشـر معـارف 3- رهبری و مدیریت 

مسـجد 4- برقـراری ارتبـاط. )مرکز رسـیدگی بـه امور مسـاجد، 1386( 
پیـروی از سـنت و سـیرۀ پیامبـر بـرای موفقیـت امام جماعـت در مسـئولیت خود 
بسـیار خطیـر و مهم اسـت. برخی از اصول سـیرۀ فردی و اجتماعـی پیامبر عبارتند 
از: نظافـت، آراسـتگی ظاهـر، معطـر بـودن، سلام کـردن، مصافحـه، گشـادگی چهره، 

برقـراری ارتبـاط صمیمانـه و احتـرام و ادب. )طالقانی و همـکاران، 1389، ص60(

 همچنین بر اساس دیدگاه ائمۀ اطهار نیز می‌‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- محبوبیـت: مهم‌تریـن ویژگـی امـام جماعـت محبوبیتـی اسـت کـه درمیـان نماز 
گـزاران دارد. پیامبـر فرمـود: »ثمانیـه لا یقبل الله لهـم ...وامام قوم یصلـی بهم وهم له 
کارهـون... .« )شـیخ صـدوق، 1413 ه.ق، 59/1( یعنی هشـت طایفه‌‌انـد که خداوند از 
آنهـا نمـازی را نمی‌‌پذیرد،یکـی ازآنهـا امـام جماعتی اسـت که مـردم از نمـاز خواندن 

پشـت سـر وی کراهت داشته باشـند و... .
از طـرف دیگـر رضایـت آنـان نیـز پـاداش فراوانی را بـرای او بـه دنبال مـی آورد، چرا 
کـه آن حضـرت فرمودنـد: »مـن ام قومـا باذنهـم و هـم بـه راضـون ... فلـه مثـل اجـر 
القـوم و لاینقـض مـن اجورهـم شـئ« )عاملـی، 1403ه.ق، 349/8( یعنـی هـر کـس 
امامـت جمعـی را بـا اجازه خودشـان به عهـده بگیرد و آنـان به امامت او راضی باشـند 
... پـس بـرای او ماننـد ثـواب نمـاز همـۀ مأمومیـن خواهـد بود، بـی آنکه از اجـر آنان 
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چیزی کاسـته شـود.
- برخـورداری از مراتـب علـم وتقـوی: اگـر امـام جماعـت بخواهـد مسـئولیت 
خـود را بـه نحـو احسـن انجـام دهـد، بایـد روشـنفکر، آگاه وبرخـوردار از مراتـب علم 
وتقـوا باشـد. علاوه بـر آن بایـد دارای قرائتـی صحیـح باشـد و احـکام نمـاز را نیـک 
بدانـد. پیامبر‌‌اکـرم در ایـن باره مـی فرماید: »ان سـرکم ان تزکـوا صلاتکم فقدموا 
خیارکـم.« )عاملىـ، ج 5، ابـواب صلاه الجمـاه، باب 26، حدیـث 4. یعنی اگـر پاکیزه 
نگه‌‌داشـتن نمـاز شـما را خوشـحال می‌‌کنـد، پـس بهترین خود را پیشـوا قـرار دهید.
- آشـنایی بـا شـیوه‌‌های تبلیـغ: از مهم‌تریـن ویژگی‌‌هـای امـام جماعـت، نحوۀ 
آمـوزش وتبلیغـی اسـت کـه در پیش می‌‌گیـرد. وی در ایـن زمینـه، اولاً باید مخاطب 
خـود را بشناسـد وثانیـاً بایـد به آن چـه می‌‌گوید عمـل نماید. امام صـادق در این 
مـورد فرمـوده اسـت: »اگر عالم و دانشـمند به علم خـود عمل نکند، موعظـه واندرز او 
از دل‌‌هـا می‌‌لغـزد، آن چنـان کـه باران از روی سـنگ صـاف ونشـیب‌‌های لغزنده کوه 
لغـزان اسـت.« )کلینـی ،8/1382:1( )بـه نقـل از مصطفـوی نیـا و همـکاران، 1392، 

صص207-189( 

1-3. وظایف امام جماعت
امـام جماعـت علاوه بـر مدیریـت صحیـح مسـجد و اقامـه نمـاز جماعت، لازم اسـت 

مـواردی را مدنظـر قـرار دهد:

1-3-1. مدیریت مسجد

یکـی از مهم‌تریـن مسـائل در مسـجد مدیریـت آن اسـت؛ امـا بـا توجـه بـه اهمیـت 
برنامه‌‌ریـزی در برنامه‌‌هـای دینـی، فرهنگـی و آموزشـی مسـجد، ضـروری اسـت کـه 
ائمـه جماعـات اولیـن برنامه‌‌ریـز باشـند تـا بتواننـد اهـل مسـاجد را هـم بـه منظـور 
تقویـت بنیـه دینـی و مذهبـی آنـان و هم به منظـور بهره‌‌برداری در مسـائل سیاسـی 
و اجتماعـی و ارتقـای میـزان آگاهـی آحـاد مـردم مهیـا سـازند. رسـیدن بـه اهـداف 
مذکـور نیازمنـد برنامه ریزی، سـازماندهی امکانـات و نیروها و نهایتـاً کنترل و نظارت 
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بـر اجـرای برنامه‌‌هاسـت. بنابرایـن آنچـه مهـم بـه نظـر می‌‌رسـد ایـن اسـت کـه ائمه 
جماعـات بـا آگاهـی کامـل بـه مدیریـت مسـجد علاوه بر مشـورت بـا نمازگـزاران و 
هیئـت امنـای مسـجد، تصمیـم نهایـی را خـود اتخـاذ و اعمـال نماینـد. اهمیـت این 
موضـوع تـا آنجا اسـت که رسـول اکرم شـخصاً مدیریـت و امامت مسـجد النبی را 
بـه عهـده داشـتند و در غیـاب ایشـان، مدیریـت مسـجد به عهده کسـانی بوده اسـت 
کـه بـه تشـخیص آن حضرت صلاحیـت امامت را داشـته‌‌اند. )فجـری، 1388، ص32(

2-3-1. مراعات اوقات نمازگزاران و حال ضعیفان

از جملـه مهم‌تریـن مسـائل قابـل دقـت در مسـجد ایـن اسـت کـه نمـاز جماعـت در 
اول وقـت شـرعی و بـدون فـوت وقـت آغـاز گـردد. و برنامه‌‌هایـی مثل سـخنرانی‌‌ها و 
دعاهـای طولانـی، بعد از اتمـام نماز صورت پذیرد. با کمال تأسـف در برخی مسـاجد، 
مسـتحبات بیـن نمـاز بـه انـدازه‌‌ای طولانی می‌‌شـود کـه عـده‌‌ای نمـاز دوم را فرادی 
خوانـده و گاه بـه همیـن دلیـل اصلاً در مسـجد حاضر نمی‌‌شـوند و از فیـض جماعت 
محـروم می‌‌ماننـد. بـه یقیـن ثـواب نمـاز جماعت با انجـام حداقـل مسـتحبات همراه 
بـا جمعیـت بیشـتر بسـیار بهتـر از نماز طولانـی با انجام همـه مسـتحبات خواهد بود. 
آمـار نشـان می‌‌دهـد آنچـه که مـردم را از مسـجد گریـزان می‌‌سـازد، طولانـی کردن 

نمـاز و فاصلـه بیـن دو نماز اسـت. )قرائتـی، 1387، ص 79(
امـام صـادق می‌‌فرماینـد: »إذَِا کُنْـتَ إمَِامـاً أجَْزَاتَـْکَ تکَْبِیـرَهٌ وَاحِـدَهٌ لِنََّ مَعَکَ ذَا 
عِیـفَ وَ الکَْبِیـر« )الکافـی، ج3، ص310(؛ هـر گاه امـام جماعـت بـودی،  الحَْاجَـهِ وَ الضَّ
یـک الله اکبـر بـرای تـو کافـی اسـت؛ زیـرا افـرادی کـه کار دارنـد یـا ضعیـف و پیـر 

هسـتند بـا تـو می‌‌باشـند.«
امیرالمؤمنیـن می‌‌فرماینـد: »آخِـرُ مَـا فَارَقْـتُ عَلیَْـهِ حَبِیبَ قَلبِْـی انَْ قَالَ: یـَا عَلیُِّ 
إذَِا صَلَّیْـتَ فَصَـلِّ صَلَه أضَْعَفِ مَنْ خَلفَْکَ ...« )وسـائل الشـیعه، ج5، ص447(؛ آخرین 
سـخنی کـه بـا آن از محبـوب قلبم جدا شـدم، این بـود که فرمـود: یا علی! بـه هنگام 
نمـاز ]جماعـت[، نمـازی متناسـب بـا حـال ضعیف‌‌ترین کسـی که بـه تو اقتـدا کرده 

اسـت بخوان.
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ایـن حدیـث شـریف گویای آن اسـت که یکـی از راه‌‌هـای جلب و جذب مسـلمانان به 
کانـون مسـجد و نماز جماعـت، کوتـاه برگزار‌‌نمودن نماز جماعت اسـت.

در روایـت دیگـری رسـول خـدا می‌‌فرماینـد: »مَـنْ أمََّ قَوْمـاً فَلـَمْ یقَْتَصِـدْ بهِِمْ فیِ 
تْ عَلیَْـهِ صَلَتهُُ وَ لـَمْ تجَُاوِزْ  حُضُـورِهِ وَ قرَِاءَتـِهِ وَ رُکُوعِـهِ وَ سُـجُودِهِ وَ قُعُـودِهِ وَ قیَِامِـهِ رُدَّ
ترََاقیَِـهُ وَ کَانـَتْ مَنْزِلتَُـهُ عِنْـدَ اللهِ مَنْزِلـَهَ أمَِیـرٍ جَائـِرٍ مُتَعَـدٍّ لمَْ یصَْلُـحْ لرَِعِیَّتِهِ وَ لـَمْ یقَُمْ 

فیِهِـمْ بأَِمْرِ اللهِ«. )وسـائل الشـیعه، ج 8، ص 420(
کسـی کـه امامـت گروهـی را به عهـده گیرد و در حاضر شـدن ]بـرای نمـاز[ و قرائت 
و رکـوع و سـجده و نشسـتن و برخاسـتن خود، راه اعتـدال و میانـه را در پیش نگیرد، 
نمـازش مـورد پذیـرش نخواهد بـود و از کتف‌‌های او تجـاوز نمی‌‌کنـد و جایگاه چنین 
امامـی نـزد خداونـد همچـون جایـگاه سـلطان سـتمگر و تجاوزگـری اسـت کـه برای 
اصلاح رعیـت خـود تلاش ننمـوده و فرمـان الهـی را در میـان آنـان به پای نداشـته 

ست. ا

3-3-1. تعیین ساعتی مشخص برای حل مشکلات

اگرچـه اجـرای ایـن برنامـه در همـه مسـاجد ضـروری نمی‌‌باشـد؛ اما مناسـب اسـت 
امـام جماعـت بـا توجـه بـه نیـاز محـل، سـاعتی را بـه صـورت روزانـه یـا هفتگـی در 
مسـجد حضـور یابد و به سـؤالات پاسـخ گفتـه و به رفع مشـکلات فـردی و اختلافات 
خانوادگـی بپـردازد و در صـورت نیـاز بـا مراکز حـوزوی و متخصصین در تماس باشـد 

تا سـؤالات بـه خوبی پاسـخ داده شـود.

4-3-1. حفظ آرامش مسجد

امـام جماعـت موظـف اسـت از هرگونـه برنامـه‌‌ای کـه نظـم مسـجد را برهـم زده و 
یـا در شـأن مسـجد نمی‌‌باشـد، جلوگیـری نمایـد. همچنیـن لازم اسـت از هرگونـه 
سیاسـی‌‌بازی و طرفـداری از گـروه خـاص کـه باعـث تشـنج در مسـجد و از بین رفتن 

فضـای عبـادت اسـت جلوگیـری کند.
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5-3-1. ارائه برنامه‌‌هایی که بر جذابیت مسجد بیافزاید

در برنامـه سـخنرانی مسـجد، حتی‌‌المقـدور از افـراد آگاه بـه مسـائل سیاسـی و روز، 
متعهـد و جـذّاب اسـتفاده شـود تـا مردم علاوه بر تنـوع و جذابیت، از اوضاع کشـور و 
منطقـه محـل زندگی، مطلع شـده، سـؤالات خویـش را مطرح نموده و جـواب دریافت 

یند. نما

6-3-1. تشکیل هیئت امناء

هـر امـام جماعتـی نیـاز بـه افـرادی دارد کـه در ادارۀ مسـجد، او را یـاری نماینـد؛ اما 
مهـم ایـن اسـت کـه ایـن افـراد چه بـا نـام هیئت امنـاء )کـه از افـراد مـورد اطمینان 
محـل می‌‌باشـند( و چـه بـا دادن مسـئولیت‌‌های مختلـف بـه افـراد دارای صلاحیـت، 
مثل: مسـئول واحد پشـتیبانی-مالی، واحد عمرانی-خدماتـی، واحد فرهنگی-هنری و 
ورزشـی، واحـد روابـط عمومی و ... تحـت نظـارت و مدیریت امام جماعـت برنامه‌‌های 
مسـجد را پیگیـری نماینـد. همچنیـن برخی مسـاجد کـه هیئـت امناء داشـته و آنها 
مسـئول دعـوت از امام جماعت می‌‌باشـند، لازم اسـت به این مسـئله واقـف گردند که 
انتخـاب امـام جماعـت، بـه معنـای انتخـاب مدیـر در تمام فعالیت‌‌های مسـجد اسـت 
و تمـام برنامه‌‌هـای مسـجد بایـد بـا موافقـت و هماهنگـی امـام جماعت انجـام گیرد. 

)فجـری، 1388، ص33-32(

1-4. شایستگی‌‌های فعالان )کارگزاران( 
فعـالان یـا کارگـزاران یـک مسـجد، علاوه بر انجـام امـور عملیاتـی، هم چون بـازو و 
معـاون امـام جماعت عمـل می‌‌کنند. )خصوصاً اعضـای هیئت امناء( از ایـن رو، از یک 
سـو ویژگی‌‌هـای فـردی ایـن افـراد ماننـد توانمندی‌‌هـای آنهـا اهمیت پیـدا می‌‌کنند 
و از سـوی دیگـر، ویژگی‌‌هـای بیـن فـردی )گروهـی( آنهـا حائـز اهمیـت اسـت. در 
نتیجـه، شایسـتگی‌‌های فعـالان طبق ایـن توضیحـات در دو مؤلفـۀ ویژگی‌‌های فردی 
و بین‌‌فـردی طبقه‌‌بنـدی شـده اسـت. عناصـر توانمنـدی شـخصی، فضایـل ایمانـی-
اخلاقـی و انگیـزش ایـن افـراد )شـامل مهـارت و دانـش، شـجاعت، صداقـت و وفـای 
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بـه عهـد، نیـت خدمت‌‌گـزاری، امانـت‌‌داری و مسـئولیت‌‌پذیری، سـعۀ صدر و مـدارا و 
تلاش و پشـتکار در مسـجد( در مؤلفـۀ »ویژگی‌‌هـای فـردی« معرفی شـده‌‌اند. از آن 
جهـت کـه ایـن افراد، گـروه یا تیمـی از فعـالان ادارۀ امور مسـجد را شـکل می‌‌دهند، 
برخـی ویژگی‌‌هـای اثرگـذار بـر عملکرد گـروه ماننـد همبسـتگی، برادری و انسـجام، 
وجهـه یـا اعتبـار محلی، احتـرام و اعتمـاد متقابل و الفـت و محبت بین قلـوب آنها به 
عنـوان جمعـی از مؤمنیـن در ویژگی‌‌هـای بین‌‌فـردی مطـرح شـده‌‌اند. انسـجام گروه، 
احسـاس مـا بودن اسـت کـه اعضای یک گـروه را بـه یکدیگـر پیوند می‌‌دهـد. اعتماد 
و ایمـان متقابـل بـه رفتـار و مقاصـد دیگران نیـز، از جملـه عوامل مهـم در رفتار یک 
گـروه اسـت. نیـت خدمـت بـه خانـۀ خـدا، از شـاخص‌‌های مهـم ایـن بخـش اسـت و 
ارزش کارهـا بـه نیـت انجـام آنهاسـت. در فضیلـت خدمت‌‌گـزاری بـه مسـجد، اشـاره 
بـه ایـن حدیـث، مناسـب اسـت: »هـر کس مسـجدی را جـارو کنـد، خداوند بـرای او 
ثـواب آزاد کـردن یـک بنـده را بنویسـد و هـر کـس مسـجد را غبارروبی کنـد، خدای 
عزوجـل وی را از رحمتـش دوچندان برخوردار گردانـد.« )طالقانی وهمکاران، 1389، 

ص62-61(
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ج( زیباسازی مسجد««
1. اهمیت زیبایی‌‌شناسی در اسلام

یکـی از اهـداف جـذب خانواده‌‌هـا بـه مسـجد، پـرورش شـور وشـوق افـراد نسـبت به 
مفاهیـم اساسـی دیـن هم چـون تقوی، ایثار اسـت و تنها ارائۀ مسـتقیم معـارف الهی 
نیسـت. پـس نقـش اساسـی مسـجد رفتـن، فراهـم آوردن شـرایطی اسـت که فـرد با 
تجربـۀ واقعـه‌‌ای درونـی بـه دیـن گرایـش یابـد. در واقـع نمی‌‌تـوان از طریـق تبلیـغ 
بـدون ترغیـب وتربیـت بـدون تمایـل درونـی، فـردی را بـه دوسـت داشـتن چیـزی 
واداشـت. متولیـان فرهنگـی وسـازندگان مسـاجد می‌‌تواننـد مایه‌‌هـای فطـری درون 
خانواده‌‌هـا را از طریـق کشـش‌‌های زیبایی‌‌شـناختی پـرورش دهنـد. بنابرایـن هدایت 
احساسـات وعواطـف خانواده‌‌هـا از طریـق توجـه بـه ابعـاد زیبایی‌‌شـناختی وتأثیـر 
روش‌‌هـای مبتنـی بـر بعد زیبایی میسـر می‌‌شـود. زیبایی عشـق را می‌‌آفریند وعشـق 
حرکـت و شـور در عمـل را ایجـاد می‌‌نمایـد وبـرای انتقـال فرهنگ اسلامی از طریق 
مسـجد نیازمنـد انسـان‌‌هایی هسـتیم که در ایـن ابعاد پرورش یافته باشـند. )شـریف 

زاده، 1389، ص105(
اساسـاً یکـی از نیازهـای فطـری انسـان میـل بـه زیبایـی وجمال‌‌دوسـتی اسـت. در 
انسـان گرایـش بـه جمـال و زیبایـی وجـود دارد، چه بـه معنـای »زیبایی‌‌دوسـتی« و 

چـه بـه معنـای »زیبایـی آفرینـی« کـه نامش هنـر اسـت. )مطهـری، 1373(
در دیـن اسلام بـه عناصر زیبایی‌‌شناسـی اشـاره شـده اسـت. اساسـاً آفرینـش از نظر 
قـرآن کریـم بـا جمـال و زیبایـی آمیختـه اسـت. در قـرآن می‌‌فرمایـد: »انـا جعلنـا ما 
علـی الارض زینتـه لهـا« )سـوره کهـف، آیـه7( یعنـی مـا آنچـه از مناظـر طبیعی که 
در روی زمیـن اسـت بـه عنـوان زینـت زمین قـرار دادیـم وکـرۀ زمین را بـدان مزین 
سـاختیم. در واقـع ترغیـب وتشـویق بـه کار جمیـل وزیبا در قـرآن کریم بـار ها مورد 

اشـاره قرارگرفته اسـت.

2. معنای زیبایی وزیبایی‌‌شناسی
 بـرای اسـتفاده از نمادهـای هنـری در جذب خانواده‌‌ها به مسـجد بایـد مفهوم زیبایی 
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و تربیـت هنـری را بشناسـیم، مفهوم نمادها، سـطح و انواع آن را نیز شناسـایی کنیم. 
نمـاد در اصطلاح بـه معنـای نشـانه و حکایـت از معنـای مـاورای خـود اسـت، با این 
تفـاوت کـه نشـانه ماننـد علائـم راهنمائی به نحـو اعتباری و قـراردادی بـر ورای خود 
دلالـت می‌‌کنـد، امـا نمـاد بـر حسـب نـوع دلالـت طبیعـی، ورای خـود را حکایـت 

می‌‌کنـد. )قـدردان قراملکـی، 1381، ص65( 
منظـور از زبـان نمادین این اسـت که زبـان، واژگان و گزاره‌‌های آن بـر معنای ظاهری 
آن دلالـت نمی‌‌کنـد. موضـوع نمـاد از دو منظـر قابـل بررسـی اسـت؛ بیـان نمادین و 
هسـتی شناسـی نمادیـن. در نـگاه نمادین کـه مرتبط بـا زیبایی هنری اسـت، مفهوم 
word refer� (  نماده�ا و زبان‌‌ه�ا ب�ه ه�م نزدیک می‌‌ش�وند. در لغت نام�ه ورد رفرن�س
ence،2006(، زیبایی‌‌شناسـی »درک زیبایـی یـا چیزهـای زیبـا« و »مطلوبیت چیزی 

از نظـر زیبایی« تعریف شـده اسـت. )صابری ورضوانـی، 1391، ص114(
ویژگی‌‌هـای زیبایـی شناسـی دامنـۀ متنوعـی از حیطه‌‌هـا را دربـر می‌‌گیـرد. سـیبلی 
)1959( فهرسـتی فراهـم می‌‌کنـد کـه دامنـۀ مفهـوم زیباشناسـی را نشـان می‌‌دهد. 
ایـن دامنه شـامل حیطه‌‌های هماهنگی، آرامـش، قدرتمندی، دلپذیری، پراحساسـی، 
گیرایـی و جلب‌‌کنندگـی اسـت. از نظـر وی بـا دسـتیابی بـه ایـن فهرسـت در هنـر 
معمـاری، می‌‌تـوان مفهـوم کلـی یـک ویژگـی زیباشـناختی را در زندگـی نشـان داد. 
بـرای مثـال، هماهنگی یـک ویژگی صوری اسـت. خشـم )مانند آرامـش( یک ویژگی 
عاطفـی اسـت، و قشـنگی )هماننـد دلپذیری( یک ویژگی صوری و ارزشـی اسـت. اگر 
بتـوان ایـن فهرسـت را چنین گسـترش داد و ویژگی‌‌هـای دیگر آثار هنـری و معماری 
نظیـر رنـگ، شـکل یـا دوام را کنار گذاشـت، می‌‌تـوان ویژگی‌‌هـای زیبایی‌شناسـی را 

از دیگـر ویژگی‌‌هـا متمایز سـاخت. )گلدمـن، 1388، ص94( 
زیبایـی شناسـیِ محیـط یکـی از حوزه‌‌های جدید زیبایی شناسـی اسـت کـه در نیمه 
دوم قـرن بیسـتم ظهور کرده اسـت. ایـن نوع زیبایی شناسـی بر مباحثـی تأکید دارد 
کـه بـه درک زیبا‌‌شـناختی جهـان نـه تنهـا محیط‌‌هـای طبیعـی، بلکـه فضاهایـی که 
به دسـت انسـان سـاخته شـده یا تحت تأثیر انسـان بوده منجر می‌‌شـود. )کارلسـون، 

1388، ص292(



جلد سوم 220

بنابرایـن ایـن موضـوع در سـه مقولـۀ: زیبایـی فضـای مسـجد؛ معمـاری و مهندسـی 
مسـجد و فضـای فیزیـكی و بهداشـتی قابـل پی‌گیـری اسـت.

3. تأثیر زیبایی مسجد بر جذب خانواده ها
مسـجد، محـل تجلـی مجموعـه‌‌ای از هنرهایی اسـت که مصداق مسـلم هنر شـهودی 
اسـت. در مسـاجد نـه تنهـا دیـن با هنـر ملاقـات می‌‌کنـد بلکـه مهم‌ترین نمـود هنر 
اسلامی، معمـاری مسـاجد و ویژگی های بارز آن اسـت. معماری مسـجد بـه گونه‌‌ای 
مسـیر تحـولات و تغییـرات ایجـاد شـده در شـیوۀ زندگـی جوامع مسـلمان را نشـان 
می‌‌دهـد و نمایانگـر عمـق برداشـت‌‌های فرهیختگان و سـازندگان هر زمـان از جوهرۀ 
ذهنیـت و ایمـان جامعـه مسـلمان معاصـر آن اسـت. بنـای مسـجد زمانـی معنـا می 
یابـد کـه انسـان مسـلمان در آن پـا نهـاده و قـدم به قدم فضاهـای آن را طـی می‌‌کند 
تـا بـه فضـای غایـی آن برسـد و در زیـر سـقفی مدور کـه نمادی از آسـمان اسـت رو 
در روی محـراب بایسـتد. و اینهـا همـه مقدمه‌‌انـد، تـا وی در ایـن فضـای مهیـا شـده 
بـرای عبادتـش، آغازگـر راز و نیـازی شـود که خـود آداب و مراحلی منظـم دارد. تمام 
نظـم تجریـدی هنـر متعالی اسلامی، بازتابی اسـت از محتـوای عارفانه‌‌ای کـه بر پایۀ 
ایدئولـوژی اسلام بنا شـده اسـت. بـه یقین نمی‌‌تـوان، مسـائل عقلانی و انتزاعـی را از 
ابعـاد احساسـی و عاطفـی آن جدا دانسـت. تا این احسـاس برانگیخته نشـود و وجدان 
و فطـرت انسـانی احیـا نگردد ایمـان، ریشـه ندوانیده اسـت. بنابراین می‌توان مسـجد 
را از آن حیـث، جایـگاه تجلـی هنـر و معمـاری اسلامی قلمـداد کـرد کـه هنرهـای 
گوناگـون، بـر روی هـم فضـا و مکان خاصـی را پدیـد می‌‌آورند، فضا و مکانـی که برای 
ایجاد رابطۀ میان خدا و خلق او مناسـب باشـد و در عین شـکوه و جلال، آراسـتگی و 
تزییـن آن، ذهـن انسـان را به جای توجه به خداوند سـبحان به خود مشـغول نسـازد.
نکتـه‌‌ای کـه در اینجـا حائـز اهمیت می‌‌باشـد این اسـت که مهندسـان مسـلمان باید 
بـه طراحـی و اجـرای مسـجد نیـز آشـنا باشـند. نکتـه مهـم در سـاخت مسـاجد این 
اسـت کـه هنـر و معمـاری ایـران از دیربـاز دارای چنـد اصـل بوده اسـت. ایـن اصول 
چنیـن هسـتند: »مـردم داری، پرهیـز از بیهودگـی، خودبسـندگی و درون‌‌گرایـی که 
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مهندسـان سـازه برای سـاخت و طراحی مسـاجد باید ایـن اصول را محـور توجه خود 
قـرار دهند.« )پیرنیـا، 1383(

»زیبایـی معنـاداری کـه در معمـاری اجـزاء و عناصـر مسـجد مـوج می‌‌زننـد نـه تنها 
انسـان را از یـاد خداوند غافل نمی‌‌سـازد بلکـه او را متوجه وزن اشـکال و صور روحانی 
آن می‌‌کنـد. چـرا کـه معمـار بـه واسـطۀ هنـر و با اسـتفاده از مصالـح و ملزومـات کار 
هنـری، هـم زمـان با خلـق یک بنـای زیبا به مفهوم‌‌سـازی نیـز می‌‌پردازنـد. به طوری 
کـه بنـای سـاخته شـده بـا اعتقـادات سـازندگان آن پیونـدی ناگسسـتنی دارد، در 
واقـع سـاختمان زیبـا، جمال باطـن پدید آورنـده آن را هویـدا می‌‌سـازند.« )مجموعه 

مقـالات همایش معماری مسـجد گذشـته حـال آینـده، 1376، ص244(

تأثیـر شـکل و فـرم در انتقـال معانـی و مفاهیم از دو منظـر  حس زیبایی شـناختی و 
گرافیـک محیطی قابل بررسـی اسـت.

- حـس زیبایـی شـناختی: یکـی از نیازهـای روان‌‌شـناختی انسـان، نیـاز به حس 
زیبایی‌‌شـناختی اسـت و زیبا‌‌شـناختی از آن جهـت کـه کیفیـت درونـی و ناظـر بـر 
حـالات درونـی آدمـی اسـت، ارضـاء آن می‌‌توانـد مقدمـه‌‌ای بـرای رویکـرد آدمـی به 

معنویـت و پرسـتش خداوند باشـد.
- گرافیـک محیطـی: در یک محیـط، باید میـان زیبایـی و عملکرد ارتبـاط بر قرار 
نمـود. طراحـی محیطـی بـرای زیبـا سـاختن محیـط بصـری، آگاه کـردن و ارتبـاط 
برقـرار کـردن بـه عنـوان یـک اهـرم پـر قـدرت عمـل می‌‌کنـد. در گرافیـک محیطی 
یـا طراحـی، بـرای ایجـاد ارتبـاط بصـری بـا مخاطبـان، طـراح بایـد پیامی به ایشـان 
القـاء نمایـد، پیامـی هدفـدار در جهت شناسـاندن و معرفـی محیط، این پیـام باید در 
وهلـۀ اول، کاربـردی بـوده و بعـد زیبا‌‌شناسـانۀ آن مراعـات گـردد. بـه عبـارت دیگـر، 
در جهـت زیبایـی و مطلـوب نمـودن محیـط تلاش صورت پذیـرد. نمادهـای وحدت 
در اجـزاء و عناصـر مسـجد نـه تنهـا در یـک قالـب کلـی و پیکـرۀ ظاهـری در محیط 
زندگـی مـا می‌‌توانـد بـه عنـوان مکانـی وحدت‌‌آفرین محسـوب گـردد، بلکـه تک تک 
عناصـر و اجـزاء متشـکلۀ آن نیـز در درون و ماهیت خـود نمایـی از مؤلفه‌‌های وحدت 
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را آشـکار می‌‌سـازند. منتهـی در ایـن بخـش اسـتنباط مفاهیـم وحـدت بـه صـورت 
زیرکانـه، ماهرانـه و بـه شـیوه‌‌ای هنرمندانـه تجلـی پیـدا می‌‌کند کـه تنها اهـل فن و 
متخصصـان برجسـته این رشـته هسـتند کـه توانایی کشـف راز و رمـز و مصادیق این 
وحـدت را دارا مـی باشـند. بـرای نمونـه، در اثبـات ایـن مدعـا از چند مورد مـی توان 
نـام بـرد. نخسـت ایـن که مسـاجد اسلامی را می تـوان مجموعـۀ بی‌‌نظیـری از انواع 
و اقسـام هنرهـای اسلامی دانسـت. از طراحـی بنـا و معمـاری کلی سـاختمان گرفته 
تـا کاشـی‌‌کاری و گچبـری و آینه‌‌کاری و خوشنویسـی و شـعر و نجـاری و منبت‌‌کاری 
و ... حتـی فرش‌‌هـای مسـاجد و ایـن یعنـی مجموعه‌‌ای تمام عیـار از آثـار هنری. این 
هنرهـای مختلـف و گوناگـون، در عیـن تکثـری کـه دارنـد؛ بایـد نهایتـاً اثـر واحـدی 
بنـام مسـجد را خلـق کننـد. نقـش و نگاره‌‌هـای اسـلیمی دیواره‌‌هـا و خطـوط کوفـی 
و نسـتعلیق اطـراف محـراب و گنبـد درونـی و برجسـتگی و فرورفتگـی مقرنـس ها و 
نهایتـاً قـوس منحنـی حاکـم بـر کلیـت معمـاری مسـجد، بایـد در کمـال سـازگاری 
و هماهنگـی بـا یکدیگـر قـرار گیرنـد و اوج هماهنگـی و وحـدت میـان اعتقـادات و 
باورهـای دینـی مـردم بـا مسـجد، این پایـگاه توحیـدی را می تـوان در آثـار هنری و 

معمـاری خـاص بـکار رفتـه در آن کـه نمـود ظاهـری پیدا کـرده، مشـاهده نمود.

4. عوامل مؤثر در زیبا‌‌سازی مسجد 
رنـگ و نـور و آب سـه گانـۀ اعظـم زیبایی‌‌شناسـی معمـاری اسلامی‌‌اند. نـور جلوۀ » 
الله نـور السـموات و الارض « اسـت کـه حضـورش در معمـاری اسلامی، بـه ویـژه در 
مسـجد، تجلـی نـور‌الله اسـت در کاسـتن از صعوبـت و سـختی و سـردی سـنگ و بنا. 
تأثیر رنگ در معماری اسلامی، انکار‌‌ناشـدنی اسـت و از اهمیت و گسـتردگی معنایی 
زیـادی برخـوردار اسـت و یکـی از عوامـل و مؤلفه‌‌هـای مهـم در فضاسـازی معنوی و 
روحانـی مسـجد می‌‌باشـد. اسـتفاده از رنگ‌‌هـای سـبز، فیـروزه‌‌ای و آبـی در معماری 
اسلامی بسـیار معمـول و فـرا گیـر مـی باشـد. کاربـرد رنـگ آبـی لاجـوردی و آبـی 
فیـروزه‌‌ای از عمده‌‌تریـن رنگ‌‌هـای زمینـه‌‌ای دیوارهـا، کاشـی هـا، محـراب و گنبـد 
و صحـن و شبسـتان و ... مسـاجد اسـت. حضـور جـدی آب در معمـاری اسلامی بـه 
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ویـژه در مسـجد، نـه تنهـا آن را عاملـی فیزیکـی بـرای تطهیـر عابـدی قـرار می دهد 
کـه بـرای عبـادات خـود بـه ایـن تطهیـر نیـاز دارد، بلکـه بـه بنـا نیـز صفـت تطهیـر 
عطـا مـی کنـد، همچنیـن گنبـد و مناره دو نمـاد اصلـی در معماری خارجی مسـجد، 
مهم‌تریـن نمـاد کالبـدی مسـجد از دور اسـت، پوسـته‌‌ای کـه آسـمان را خیمـه زده 
و بـه درون بـرده اسـت و سـر در درون دارد، و در نقطـه مقابـل آن دسـتی از زمینـی 
کـه بـر آسـمان برآمـده و به گل نشسـته اسـت )گلدسـته(. گنبـد رو به فضـای درون 
و منـار سـر بـر آسـمان بیـرون تمثیلـی از دو سـیر انسـان، سـیر در آفـاق و سـیر در 
انفـس، و تمثیلـی از فضایـی مناسـب بـرای خودسـازی و خودآگاهـی »شبسـتان« و 
فضایـی مناسـب پیام‌‌رسـانی و جامعه‌‌سـازی و تعهـد در مقابل از قوّه بـه فعل درآوردن 
اسـتعدادهای فطـری فـرد و مسـئولیت در مقابـل امت اسـت. یکـی از ویژگی‌‌های بارز 
معمـاری مسـاجد، حیاط اسـت، حیاط نخسـتین فضایی اسـت که نمازگـزار در هنگام 
ورود بـه مسـجد بـه منظـور وضـو گرفتـن و ورود بـه شبسـتان در آن قرار مـی گیرد. 
صحـن مسـجد بـه عنـوان فضایـی بـا معنـا و هویت‌‌دهنـده بـر مسـجد، از ویژگی‌‌های 
معنـوی و ابعـاد عملکـردی مهمـی برخـوردار اسـت کـه در تفسـیر فضـای مسـجد و 
شـکل دادن بـه سـاختار نظـام فضایـی آن مهم‌تریـن نقـش را ایفـا می‌‌کند. شبسـتان 
اصلی‌‌تریـن فضـای تجمـع، انسـجام و تمرکـز مسـجد محسـوب مـی گـردد و در واقع 
نقطـه گرانیـگاه و اصلی تجمعات عبادی می باشـد. در شبسـتان بسـیاری از حرکت‌‌ها 
و برنامه‌‌هـای وحدت‌‌آفریـن شـکل مـی گیـرد و در واقـع قلـب تپنـدۀ حرکت‌‌هـای 
وحـدت‌‌زا و توحیـدی بـه شـمار مـی رود. محـراب در واقع نقطـۀ ارتباط معنـوی بین 
عبـد و معبـود و نقطـه وحـدت و ارتبـاط بیـن عالـم ظاهر بـا عالـم معنا و اتصـال این 
جهـان مـادی بـه جهـان ماورایـی اسـت. محـراب نقطه پـرواز و عـروج و نقطـۀ اتصال 
زمیـن و آسـمان از بعـد معنـوی می باشـد. محـراب نمایانگـر قلب مسـجد و موقعیت 
دیـوار سـمت قبلـه اسـت. )بررسـی هنر وزیبا‌‌سـازی در طراحی مسـجد، سـایت مرکز 

رسـیدگی به امـور مسـاجد، 1391(
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5. روش‌‌های مختلف، برای بیان مفهوم در معماری مسجد 
 تشبیه: معادل »قرینه سازی« در معماری؛●●
 استعاره: معادل »نمادگرایی« در معماری؛ ●●
 کنایه: معادل »رمزگرایی« در معماری؛ ●●
 تمثیل: معادل »آوردن نمونه و نشانه« در معماری؛●●

 در همـۀ اینهـا حرکـت از مصـداق بـه مفهـوم بـرای بیان یک مفهـوم بـه کار رفته که 
روش عام‌‌تری اسـت. 

- رمزگرایـی )وجودگرایـی(: مسـاجد نمونـۀ بـارزی از تلفیـق فرم‌‌هـای نمادین با 
باورهـای عمیـق اعتقـادی می‌‌باشـند و ارتباطـات نمادیـن در ایـن هنر بارز اسـت. 

- درون‌‌گرایـی و برون‌‌گرایـی )درون و بیـرون(: درون‌‌گرایـی در مسـجد از دو 
جنبـۀ فیزیکـی و مفهومی مطرح اسـت. »در ایـن معماری هر فضـای داخلی، خلوتگاه 
و محـل توجـه بـه باطـن و هر فضـای خارجی جلـوه‌‌گاه و محل توجه به ظاهر اسـت.« 

)شفایی، 1386، ص16(

6. فضای فیزیكی و بهداشتی
- پیروی از قوانین متعارف هندسـی و نظم، تناسـبات هندسـی دقیقِ قوی و پرگاری، 
نسـبت مشـخص بـرای طـول و عـرض و ارتفاع در پلان و نمـا و تمامی اجـزاء و ... در 

مسـجد کاملًا مشـهود است. 
- قرینه‌‌سـازی در مسـجد از بطـن روحیـه متعـادل ایرانـی اسلامی و فلسـفه شـرقی 
حاکـم بـر ایـن ملـت می‌‌باشـد کـه در واقـع تقـارن را می‌‌تـوان »آوردن چیـزی بـرای 
شـناخت و یـادآوری چیـز دیگـر و در نهایـت به معنای فراتری دانسـت. تقـارن از نظر 
بصـری یـک تعـادل و نظـم را ایجـاد می‌‌کند کـه کلیت یک سیسـتم و سـازمان اجزاء 
آن سـهل الـدرک می‌‌شـود و در نتیجـه انسـان خـود را در فضـای درک شـده‌‌اش پیدا 
می‌‌کنـد. »قرینه‌‌هـا حضـور عبـادت را در میـان گرفتـه، محـرم یکدیگرنـد و سـازندۀ 
فضـای محـرم و آشـنا می‌‌شـوند. پنجره‌‌هـا درگاه‌‌هـا و طاق‌‌نماهـا در دیوارهـا، قرینـه 
نشسـته و انعـکاس نـگاه تعالی طلب می‌‌باشـند. نقـش این طرف، طنیـن زیبایی نقش 



225   بررسی عوامل مؤثر بر جذب خانواده‌‌ها به مسجد

آن طرف اسـت.« )شـفایی، ص20(
مسـاجد وقتـی می‌‌تواننـد نقـش واقعـی خـود را در تربیـت دینـی عبـادی اجتماعـی 
فرهنگـی و سیاسـی ایفـا کننـد کـه بتواننـد خانواده‌‌هـا را جـذب و حفـظ نماینـد. 
رسـیدگی بـه بهداشـت مسـاجد ماننـد تغییـر در معمـاری امکانـات گرمازا و سـرمازا 
و وجـود فعالیت‌‌هـای فرهنگـی ماننـد کتابخانـه و ... از راهکارهـای عملـی جـذب 

بـه مسـجد می‌‌باشـد.  خانواده‌‌هـا 
- نظافـت و بهداشـت مسـاجد تمیـزی و پـاك بـودن از جملـه عواملـی بـه شـمار می 
رود کـه باعـث گرویـدن خانواده‌‌هـا به مسـجد و نماز می شـود، لذا مسـئولان مسـجد 
بایـد در خصـوص غبارروبـی، نظافـت منظـم روزانـه یـا هفتگـی، شسـتن فرش‌‌هـا و 
عطر‌‌افشـانی اقـدام کننـد. نظافت دستشـویی، ایجاد امکانات بهداشـتی نظیـر صابون، 
مایـع ضـد عفونـی کننده، آب گرم در زمسـتان‌‌ها و شستشـوی مرتـب و منظم محیط 
دستشـویی‌‌ها و بـه کار بردن خوشـبو‌‌کننده‌‌های مناسـب از ضروریات مسـاجد اسـت.
- وسـایل صوتی و گرما‌‌زا و سـرمازا مسـائل ناخوشـایندی مثل نامناسـب بودن صدای 
بلند‌‌گوهـا، سـرد یـا گرم‌‌بـودن بیـش از حـد مسـجد، تنظیم نامناسـب نور در مسـجد 
و دیگـر عواملـی از ایـن قبیـل باعـث ایجاد سـابقۀ ذهنی منفـی در اذهان افـرادی که 
بـه مسـجد مـی رونـد، شـده و موجبات نارضایتـی و گریز خانواده ها از مسـجد اسـت. 
رفـع ایـن مشـکل مدیریت مدبرانـه هیئت امنای مسـجد و افـراد اداره کننـدۀ امورات 

و مناسـبت‌‌های مسـجد را مـی طلبد.
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 و( نتیجه گیری وارائه راه کار های عملی««
نظـر بـه این کـه در این مقاله مشـخص گردید کـه ویژگی‌‌های مثبـت امامان جماعت 
ومتولیـان فرهنگـی و زیباسـازی مسـاجد موجـب جـذب خانواده‌‌هـا بـرای رفتـن بـه 
مسـجد مـی شـود. بنابرایـن در ایـن راسـتا می‌‌تـوان بـا در نظـر گرفتـن کارکرد‌‌هـای 

مختلـف مسـاجد، راه کار‌هـای زیر را مطـرح کرد:
1. در حـوزۀ انتخـاب امامـان جماعـت، از روحانیـون شایسـته وفعـال اسـتفاده شـود، 
زیـرا بـرای جـذب خانواده‌‌هـا مناسـب اسـت. از دیگـر ویژگی‌‌هـای مهم بـرای انتخاب 
امـام جماعـت، می‌‌تـوان بـه این مـوارد اشـاره کـرد: محبوبیـت و مقبولیت،آشـنایی با 
کارکردهـای مسـجد، آشـنایی بـا دانـش مدیریـت، توجـه بـه وظائـف امـام جماعت، 
بـرای  مشـخص  سـاعتی  تعییـن  ضعیفـان،  حـال  و  نمازگـزاران  اوقـات  مراعـات 
حـل مشـکلات، حفـظ آرامـش مسـجد، ارائـۀ برنامه‌‌هایـی خلاقانـه )ماننـد تبدیـل 

سـخنرانی‌‌های رسـمی بـه کلاس‌‌هـای صمیمـی(.
2. در حـوزۀ فرهنگـی می‌‌تـوان گفـت مسـجد بایـد کانـون انـرژی و شـور و هیجـان 
باشـد و فقـط از سـاختار‌‌های سـنتی اسـتفاده نکنـد بلکـه از سـاختار‌‌های بـه روز 
اسـتفاده نمایـد. بـرای تقویـت نقـش فرهنگـی مسـاجد می‌‌توان بـا اقدام به تأسـیس 
کتابخانـه، عرضـه وفـروش کتـاب با تخفیف‌‌های مناسـب، تأسـیس مراکـز توزیع فیلم 
و سـی دی، کلاس‌‌هـای آموزشـی وفرهنگـی، برگـزاری جلسـه‌‌های سـخنرانی، نصـب 
وراه‌‌انـدازی خدمـات رایانـه‌‌ای و اینترنتـی زمینه‌‌های جـذب خانواده‌‌هـارا افزایش داد.

3. در حـوزۀ زیباسـازی مسـاجد بایـد بـه ایـن نکتـۀ مهـم اشـاره کـرد کـه یکـی از 
ویژگی‌‌هـا و جاذبه‌‌هـای مسـاجد ارضـاء حـس زیبایی‌‌شـناختی اسـت تا از ایـن طریق 
بتـوان بـه پـرورش دینی افـراد کمک نمود. سـوق دادن افراد به سـمت خـدا و متوجه 
سـاختن ایشـان بـه فرامیـن الهـی اگـر چـه از کارکردهـای مسـاجد اسـت امـا ایـن 
خـود مسـتلزم توجـه بـه زیبایی‌‌شناسـی اسـت. اگر مسـجد بتوانند احسـاس نیـاز به 
پرسـتش کـردن و فوایـد، اهمیـت و ضرورت آن را بررسـی و تبیین نمایـد و همچنین 
بتوانـد جنبه‌‌هـای زیبا‌‌شـناختی کارکردهـای خـود را بـه درسـتی بـه مـردم نشـان 
دهنـد، در واقـع بـه میـزان جاذبـه خـود افـزوده اسـت. در این مسـیر در نظـر گرفتن 
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این موارد ضروری اسـت: اهمیت دادن به زیبایی و شـکوه مسـجد در عین سـادگی و 
پرهیـز از اسـراف و دنیاگرایـی؛ تنظیـم نور مسـجد به انـدازه‌‌ای، که نه مصداق اسـراف 
باشـد، نـه آن قـدر کم‌‌نـور و دلگیر‌‌کننـده که بـر روحیۀ اشـخاص بازتاب منفـی ایجاد 
کنـد؛ معمـاری در پـی خلق فضایی باشـد تا فرد بتوانـد حضور خدا را احسـاس نماید؛ 
نـوآوری و ابتـکار در عرصه سـاخت و سـاز مسـجد کـه هماهنگی بـا توصیه‌‌های دینی 
داشـته و از مایه‌‌هـای سـنتی الهـام گرفتـه باشـد ماننـد مسـجدی کـه دارای صحن و 
حیـاط و حـوض و آب‌‌نمـا بـوده و باعـث ایجـاد نشـاط و سـرزندگی و عامـل معنـوی 

مؤثـری بـرای جذب افـراد خواهـد بود. 
در پایـان انتظـار می رود براسـاس دسـتاورد‌‌های این پژوهش، مسـئولین وسـازندگان 
مسـاجد در جهـت بهبـودی وضعیـت ایـن مـکان مقـدس بـرای دسـتیابی بـه هـدف 

جـذب خانـواده هـا برای حضـور در مسـاجد اقـدام کنند.
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 منابع««
قرآن مجید. 	»

آذرنــوش، آزرتــاش و مکونــدی، محمــود، »بررســی زبان‌شــناختی واژۀ قرآنــی مســجد«، دو فصلنامــۀ  	»
تحقیقــات علــوم قرآنــی و حدیــث، شــماره 13، 1389.

«	 بختیــار نصرآبــادی، آمنــه و بختیــار نصرآبــادی، حســنعلی و انصــاری، مریــم، تحلیلــی بــر مؤلفه‌هــای 
زیبایی‌شــناختی در معمــاری فضاهــای آموزشــی بــا توجــه بــه رویکــرد اساــمی، دو فصلنامــه تربیــت 

اساــمی، شــماره 17، ســال هشــتم، 1392. 
بررسی هنر وزیبا‌سازی در طراحی مسجد، سایت مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1391. 	»

پیر‌نیا، محمدکریم، سبک‌شناسی معماری ایرانی، نشر معمار، 1383.  	»
حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، قم، موسسۀ آل البیت وسائل الشیعه، 1409 ق. 	»

حرعاملــی، محمــد بــن حســن، وسائل‌الشــیعه، ترجمــۀ محمدرضــا ضمیــری، قــم، موسســه فرهنگــی  	»
تبیــان، 1387. 

 ، خمینــی، روح الله، صحیفــۀ نــور، تهــران، موسســه تنظیــم و نشــر آثــار حضــرت امــام خمینــی 	»
.1385

رضــی مصطفوی‌نیــا، ســید محمــد و همــکاران، ویژگی‌هــای امــام جماعــت موفــق وشایســته، مجموعــه  	»
مقــالات نمــاز و نهضــت مســجد ســازی، موسســۀ فرهنگــی انتشــاراتی ســتاد اقامــه نمــاز، 1392.

شــریف‌زاده، حکیمه‌الســادات و تســلیمیان، ناصــر، نقــش عنصــر زیبایی‌شناســی در تربیــت دینــی،  	»
فصل‌نامــۀ کاوش‌هــای دینــی، شــماره ســوم، 1389.

شــفائی، رضــا، رابطــۀ موســیقایی نمــاز و بنــای مســجد: بازشــناخت معمــاری مســجد، کتــاب مــاه هنــر،  	»
فروردیــن و اردیبهشــت 1386.

صابــری، رضــا و ســعیدی رضوانــی، محمــود، کاربــرد زیباگرایــی و هنــر در تربیــت دینــی، دو فصلنامــۀ  	»
تربیــت اساــمی 1391.

طالقانــی، غلامرضاوهمــکاران، مدیریــت مســجد: تدویــن الگــوی شایســتگی منابــع انســانی، فصلنامــۀ  	»
پژوهش‌هــای مدیریــت منابــع انســانی، شــماره 3و4، 1389.

طباطبایــی، محمــد حســین، تفســیر المیــزان، ترجمــه محمدباقــر موســوی‌همدانی، بنیــاد علمــی و  	»
فکــری علامــه طباطبایــی، 1370. 

عبدالبلطــی، محمدفــؤاد، المعجــم المفهــرس الالفــاظ القــرآن کریــم، مصــر، مطبعــه دارالکتــب قاهــره،  	»
انتشــارات اســماعیلیان، 1354. 

فجری، محمدمهدی، آشنایی با کارکرد‌های مسجد، مجلۀ مبلغان، شمارۀ120، 1388.  	»
قــدردان قراملکــی، محمدحســن، زبــان قــرآن از منظــر علامــه طباطبایــی، فصلنامۀ قبســات، شــماره 25،  	»

.1381
قرائتی، تقی، آیین امامت مسجد، مؤسسه مسجد، قم، چاپ اول، 1387.  	»

کارلســون، آلــن، زیبایی‌شناســی محیــط زیســت، ترجمــۀ کریــم پورزبیــد، مجلــه نیم‌ســالانه  	»
 .1388 شــماره20،  دهــم،  ســال  زیبا‌شــناخت، 

کرم‌اللهــی، نعمــت‌الله و کاشــانی‌زاده امیرمســلم، تبییــن الگــوی مفهومــی آسیب‌شناســی وضعیــت  	»
مســجد در ایــران، فصلنامــه معرفــت فرهنگــی اجتماعــی، ســال ســوم، شــماره 11، تابســتان 1391.

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، اصــول کافــی، تصحیــح محمــد آخونــدی وعلی‌اکبــر غفــاری، تهــران،  	»
دارالکتــب الاساــمیه، بی‌تــا.

گلدمــن، آلــن، امــر زیبایی‌شــناختی، ترجمــۀ ابوالفضــل مســلمی، مجلــه نیم‌ســالانه زیباشــناخت، ســال  	»
دهــم، شــماره20، 1388. 

محراب‌بیگی، محمدعلی، مسجد فرهنگ مردم، فصلنامه هنر و معماری، شماره 33، 1376.  	»



229   بررسی عوامل مؤثر بر جذب خانواده‌‌ها به مسجد

محدثی، جواد، هنر دینی: وآکاوی هنر در قلمرو مکتب، قم، مؤسسه بوستان کتاب، 1386. 	»
محمــدی، علــی و روزبهانــی، علی‌رضــا، مســجد در آئینــۀ مثنــوی، فصلنامــه علمــی پژوهشــی زبــان و  	»

ادب فارســی، ســال چهــارم، بهــار1392. 
مجموعــه مقــالات همایــش معمــاری مســجد گذشــته حــال آینــده، دانشــگاه هنــر پردیــس اصفهــان،  	»

انتشــارات دانشــگاه هنــر، 1376.
مطهری، مرتضی، فطرت، تهران، انتشارات صدرا، 1373. 	»

میرزایــی، خلیــل و پرویــن، پژمــان، مســجد، خانــواده، ساــمت اجتماعــی، فصلنامــه علــوم تربیتــی،  	»
.1391 شــماره128، 
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نقش مسجد در فرهنگ‌سازی برای ازدواج آسان، به‌هنگام و پایدار
عصمت دانش1

چکیده
در فرهنـگ اسلامی، ازدواج و تشـکیل خانـواده مقـدس و خانـواده بـه مثابـه‌ دژی 
اسـتوار و اصلی‌تریـن نهـاد اجتمـاع محسـوب می‌شـود کـه بیشـترین مسـئولیت را 
در تحـوّل و شـکوفایی شـخصیت، تربیـت و تعالـی، پـرورش مهارت‌هـای اجتماعـی 
و سـعادت انسـان، و نیـز سلامت و اعتلای جوامـع بشـری برعهـده دارد. در تعالـی 
خانـواده مسـجد به‌عنـوان پایـگاه اجتماعـی قـوی اسلام می‌توانـد نقش چشـمگیری 
در مسـجدمحوری شـدن خانواده‌هـا و تربیـت دینـی جوانـان بـرای ازدواج آسـان و 
به‌هنـگام و همچنیـن اسـتحکام بنیـان خانواده‌هـا داشـته باشـد. هـدف از ایـن مقاله 
تحلیلی-پژوهشـی، شناسـایی و معرفی نقش مسـجد، در فرهنگ سـازی برای ازدواج 
و تشـکیل خانـواده‌ای پایـدار در عصـر پیچیـده کنونـی اسـت. روش ایـن پژوهـش از 

1 1. دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
Email: esmat - Danesh@yahoo.com
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یک‌‌سـو توصیفی-تحلیلـی و کتابخانـه‌ای و از سـوی دیگـر میدانـی می‌باشـد کـه بـا 
اسـتفاده از یـک پرسشـنامه محقّق سـاخته پدیـد آمده اسـت. یافته‌ها نشـان می‌دهد 
بـه رغـم اهمیّتـی کـه مسـاجد در صـدر اسلام در همـه ابعـاد زندگـی بشـری و رفع 
مسـائل و مشـکلات مسـلمانان از جملـه مشـکلات اقتصـادی، فرهنگـی، دینـی و 
عبـادی، آموزشـی، خانوادگـی، اجتماعـی و سیاسـی داشـته اسـت، در حـال حاضـر 
از ایـن پایـگاه امـن، بیشـتر بـرای مراسـم عبـادی و مجالـس ختـم و یادبود اسـتفاده 
می‌شـود. در ایـن مقالـه باآزمون سـه فرضیـه پژوهـش، راهکارهای کاربردی اسلامی 
بـرای فرهنگ‌سـازی بـه منظـور برجسـته کردن نقـش محـوری مسـاجد در جامعه و 
پذیـرش ایـن نقش از سـوی جوانـان و خانواده‌ها برای ازدواج و تشـکیل خانـواده ارائه 

است. شـده 

کلیدواژه ها:
ازدواج آسان، خانواده،  فرهنگ‌سازی، مسجد محوری.
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مقدمه««
ازدواج در فرهنـگ اسلامی، پیونـدی مقـدّس و عاملـی مؤثـر در حفـظ پاك‌‌دامنـی و 
طهـارت دل ها اسـت ـكه موجب حفـظ دیـن، افزایش ثـواب عبـادات، به‌‌وجودآورنده 
مـودّت و رحمـت می‌شـود. رسـول گرامی اسلام می‌‌فرمایـد: هر ـكس می‌‌خواهد 
خـدا را در حـال پاكیزگی و طهارت ملاقات كند به وسـیله ازدواج، عفّت پیشـه سـازد. 
)احمدپناهـی، 1385، 36-35( ازدواج مهم‌تریـن و اصلی‌‌تریـن عامـل ارتباطـی میـان 
انسـان‌ها اسـت کـه صمیمی‌‌تریـن نـوع رابطـه بیـن زن و مـرد و بـه تبـع آن خانـواده 
شـکل می‌گیـرد و کلیـه نیازها اعمّ از جسـمی، روانی، عاطفی و اجتماعی زن و شـوهر 

بـا ایـن پیونـد مقدس بـرآورده می‌‌شـود. )روزن-گرانـدن، مایر و هاتـی 2004، 59(
از اهمیّـت ازدواج و تشـکیل خانـواده سـخن گفته‌انـد، ولـی ارزش  همـه مکاتـب 
واعتبـاری کـه اسلام بـرای ازدواج قائـل شده‌اسـت در هیـچ مكتبـی دیده نمی‌شـود. 
به‌‌گونـه‌‌ای کـه خداونـد رحمـان یکـی از آیات و نشـانه‌های قـدرت خـود را در ازدواج 
و آفریـدن همسـرانی از نـوع خـود انسـان بـرای او مـی دانـد تـا در کنـار یکدیگـر بـا 
دوسـتی و رحمتـی کـه بیـن آنـان قـرار داده اسـت بـه آرامـش و سـکون نایـل آیند. 
)روم/ 21( البتـه چیـزی ـكه مایـه سكـون اسـت همـان مـودّت و رحمت الهی اسـت 
ـكه جاذبـه‌ای معنـوی بیـن زن و مـرد ایجـاد مـی كنـد، وگرنـه شـهوات نمـی توانـد 
نشـانه‌ای از نشـانه‌های خـدا باشـد و موجـب آرامـش گـردد. )جـوادى آملىـ، 1371، 
40-39( اسلام معتقـد اسـت هر اقـدام نیكوكارانه‌ای بایـد از خانواده آغاز شـود و این 
سـخن پیامبرگرامـی مـا اسـت ـكه فرمـود: »ابِدَْأبْمِاتعَُـولُ« یعنـی نخسـت از خانواده 
آغازـكن. )قائمی‌‌امیـری، 1392( اسلام بنـا بـه اهمیّت موضـوع، مُهر تأیید بـر ازدواج 
و روابـط زناشـویی تمـام اقـوام و ملـل زده اسـت )مطهـری،1392، 190( و می‌خواهد 
خواسـته‌ها و نیازهـای طبیعـی انسـان در چارچـوب قواعـد الهـی بـرآورده شـود، تـا 
بی‌‌بندوبـاری و هـرج ومـرج در همـه زمینه‌هـا، از جملـه در اقنـاع غریـزه جنسـی، از 

جامعـه اسلامی رخـت بربنـدد. )قائمی‌‌امیـری، 1392، 17(
به‌‌خاطـر تمامـی ایـن مزایـا اسـت کـه بـراى رشـد همـه جانبه شـخصیت و سلامت 
جسـمی و روانـی انسـان ازدواج امـرى اجتناب‏ناپذیـر اسـت. نتایـج پژوهش‌هـا نیـز 
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نشـان می‌‌دهنـد ازدواج نقـش مهمـی در سلامت جسـمی و روانـی زوجیـن ایفـا 
می‌‌کنـد؛ )وود،گیزلینـگ و ایولـر،  2007، 1( و به‌طورکلـی، افـراد متأهـل سـالمتر 
از کسـانی هسـتند کـه ازدواج نکرده‌انـد؛ )شـونبورن، 2004، 22( همچنیـن رابطـه 
مثبتـی بیـن ازدواج وآرامـش روانـی وجـود دارد؛ )ویلسـون و اسـوالد، 2005، 91( و 
صرف‌نظـر از جنـس و سـن، افـراد متأهـل نسـبت بـه افـراد مجرد بـه طورمعنـاداری 
سـطح شـادكامی و سـطح کلیّ سلامت جسـمی و روانی بیشـتر و نشـانه‌‌های بدنی، 
علائـم اضطـراب، اختلال در خـواب، میزان افسـردگی و اختلال در کارکـرد اجتماعی 

کمتـری دارنـد. )دانـش، 1389، 57( 
اسلام بـه همان میزان كه به تشكـیل خانـواده تأكید فراوان دارد، بـرای حفظ و تداوم 
آن ودور نگهداشـتن آن از خطـر تزلـزل و از هم‌پاشـیدن نیز برنامه‌هایـی را پیش‌بینی 
وتهیّـه كرده‌اسـت. از جملـه‌ آنـك‌‌ه ارضـاء همـه لـذّات را درچارچـوب نظـام خانـواده 
مشـروع می‌دانـد و زن و مـرد را از حـركات و رفتـارِ بـدون رعایـت نظـام دیـن برحذر 
مـی‌‌دارد. ایـن مراقبت‌هـا و رعایت‌هـا بـه دلایـل مهـم و به دلیـل نقش‌های سـازنده و 
متعـدّدی اسـت ـكه خانـواده بایـد ایفاكننده آنهـا باشـد. )قائمی‌‌امیـری، 1392، 18-
17( پژوهش‌هـا نیـز نشـان داده‌انـد افـرادی که تقیّـدات مذهبـی دارند بهتـر از عهده 
ایـن مسـئولیت‌ها برمی‌‌آینـد وسـازگاری و تـداوم زندگی زناشـویی آنها بیشـتر اسـت. 
هانلـر و گنکـوز نیـز )2005، 133( دریافتنـد تأثیـر مثبت مذهب بر رضایت زناشـویی 
و تـداوم زندگـی زوجیـن بـه لحاظ این اسـت کـه مذهب نه تنهـا رهنمودهایـی برای 
زندگـی دارد بلکـه ارائـه دهنـده نظـام ارزش‌هـا و باورهـا اسـت. پژوهـش اورتینکال و 
ونسـتیوجن)2006، 498( نیـز نشـان داد افـرادی کـه مذهبی‌‌ترنـد در زندگـی ثبـات 

بیشـتری دارنـد و از زندگـی خـود راضی‌‌ترند.
از ایـن رو بـا توجـه به نقشـی کـه تقیّدات مذهبـی در رضایـت از زندگی، سـازگاری و 
تداوم زندگی زناشـویی دارد، از یک سـو فراهم آوردن بسـتر و زمینه تربیت و پرورش 
دختـران و پسـران مذهبـی و بـا ایمان و آماده سـازی آنها بـرای ازدواجی سـنجیده و 
بـه هنـگام بسـیار ضـروری به‌نظـر می‌رسـد؛ و از سـوی دیگر لازم اسـت برای داشـتن 
یـک چنیـن ازدواجـی از همـان سـال‌های آغـاز کودکـی برنامه‌ریـزی کـرد. در ایـن 
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راسـتا، درتعالـی خانـواده مسـجد به‌عنـوان پایـگاه اجتماعـی قـوی اسلام می‌توانـد 
در اسـتحکام بنیـان خانـواده نقـش شـایان توجهـی در جامعه داشـته باشـد. مسـجد 
در فرهنـگ اسلامی از جایـگاه بسـیار رفیـع و والایـی برخـوردار اسـت، به‌‌گونه‌‌ای که 
به‌عنـوان خانـۀ خـدا بـر روی زمیـن معرفی شده‌اسـت. )حـر عاملـی، 1414ه ق( این 
پایـگاه اجتماعـی در طـول تاریخ اسلام نـه فقط محل عبـادت و مناجـات، بلکه مرکز 
تصمیم‌گیری‌هـای مهـم سیاسـی، اقتصـادی، نظامی و نیز مکان نشـر معـارف دینی و 
کانـون تربیـت انسـان‌های متعهّـد به‌‌ویـژه جوانـان؛ و همچنین جایگاه حـل معضلات 
امّـت اسلامی و محـور وحدت مسـلمانان و پشـتوانۀ محکمی  برای حکومت اسلامی 

)65 ،1385 ، بوده‌اسـت. )امام‌‌خمینـی
   ایـن پایـگاه عظیـم نقش عمـده‌‌ای در تعالـی و تحکیم کانون مقدس خانواده داشـته 
و دارد. در واقـع بـا انـس خانـواده بـا مسـجد و بهره‌‌گیـری از اثـرات ارزنـده و نورانیّت 
معنوی مسـجد اسـت کـه تربیت دینی، بصیـرت و معرفت والا در نظـام خانواده حاکم 
و خانـواده تجلـّی‌گاه ارزش‌هـای الهـی می‌‌شـود و به‌‌ایـن طریـق زمینـه سـعادتمندی 
خانـواده و اجتمـاع فراهـم می‌‌آیـد. از ایـن‌‌رو بـا توجـه بـه اهمیّـت موضـوع، پژوهـش 
حاضـر بـا هـدف شناسـایی و تحلیـل »نقـش مسـجد در ازدواج آسـان، به‌‌هنـگام و 
پایـدار« بـه اجـرا درآمـد کـه بـه ایـن سـؤال پاسـخ دهـد: »چـه برنامه‌هـا و تدابیری 
توسـط دانشـمندان اسلامی، مسـؤلین، روانشناسـان و جامعه‌شناسـان بایـد اتخـاذ و 
انجـام شـود تـا ایـن پایـگاه مقـدس بتواند نقـش الهـی و محـوری دیرینه خـود را در 

ازدواج و تشـکیل و تحکیـم بنیـان خانـواده ایفـا کند؟
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الف( بیان مسئله««
1. ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله 

ازدواج بـه عنـوان سـنگ بنـای تشكـیل خانواده با بسـتن پیمـان زناشـویی بین زن و 
مـرد صـورت می‌‌گیـرد )دانـش، 1384، 11( و در منطـق قـرآن کریم به‌‌وجـود آورنده 
مطمئن‌تریـن و آرامش‌بخش‌تریـن رابطه‌هـا و آغازگـر زندگـی همـراه بـا طـراوت، 
مـودّت وایثـار اسـت. )احمدپناهـی، 1385، 35( در اهمیّـت ازدواج پیامبرگرامـی 
اسلام  نیـز فرمـوده اسـت: »در نـزد خـدای عزّوجـلّ هیچ‌چیـز محبوب‌تـر از 
خانـه‌ای نیسـت كه بـا ازدواج آبادان شـود.« )کلینـی، 1388، 328( هر چنـد خانواده 
از نظـر ظاهـری كوچ‌كتریـن، سـاده‌ترین و طبیعی‌تریـن نهـاد اجتماعـی اسـت، ولی 
در ارزیابـی واقعـی یـكی از مهم‌‌تریـن و پرارزش‌‌تریـن نهادهـای هر جامعه اسـت. این 
ادّعـا بـه آن جهـت اسـت كه بـه نظر جامعـه شناسـان و آسـیب شناسـان اجتماعی و 
روانـی، پایـه و اسـاس یكـ جامعه سـالم یـا فاسـد و همچنین اسـتواری یـا ناپایداری 
جوامـع، بـه خانواده بسـتگی دارد )قائمی‌‌امیـری، 1392، 16( وچگونگـی بافت، روابط 
اعضـای خانـواده بـا یکدیگـر، روابـط آنها بـا محیـط اجتماعـی و مناسـبات خانوادگی 
و خویشـاوندی بـر سـاختار جامعـه تأثیـر شـایانی بجـای می‌‌گـذارد و متقابلاً ایـن 
سـاختارها، خانـواده و کارکـرد آن را تحـت تأثیـر قـرار می‌‌دهـد. )مهـدوی و غنیمـی، 
1387، 78( در ایـن میـان نحـوه روابـط و چگونگـی تعاملات زن و شـوهراز همـه 
مهم‌تـر اسـت؛ زیـرا پایـه و اسـاس نخسـتین سـلول اجتماعـی به‌‌عنـوان خانـواده و 
تـداوم آن، سلامت نسـل‌های آینـده، انتقـال ارزش‌هـا، اعتلای فرهنـگ و پیشـرفت 
هـر جامعـه‌ای در گـرو روابـط منطقـی و سـازگارانه زن و شـوهر نهفته اسـت. )دانش، 
1384، 11( بنابرایـن، سلامت و سـعادت و بهـروزی جامعـه بـه سلامت و پویایـی 
نظـام خانـواده وابسـته اسـت و سلامت و تعـادل و تعالـی نظـام خانـواده نیـز بـه 
کیفیـت روابـط بیـن »زن« بـا »شـوهر« و والدیـن بـا فرزندان بسـتگی دارد. بـه‌ بیان 
 ‌دیگـر، تعالـی هـر خانـواده در سـایه تربیـت و اخلاق اسلامی نمـود پیـدا می‌کنـد.

 )پسندیده، 1384، 7(
امـا بـه رغـم نقش و تاثیـر متقابلی که خانـواده و جامعه بـر یکدیگر دارنـد، پژوهش‌ها 
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نشـان می‌‌دهنـد کـه در سـال‌های اخیر احسـاس امنیّـت و آرامش و روابـط صمیمانه 
میـان زن و مـرد به سسـتی گراییده و کانون خانواده دسـتخوش فرآیندهای ناخوشـی 
شـده اسـت )حمید، عیـدی بایگـی و دهقانـی، 1391، 86(‌‌‌‌‌‌ و طلاق، نفرت‌انگیزترین 
کار حلال نـزد خداونـد )مجیدی‌‌خوانسـاری، 1385، 434( بـه میزان زیـادی افزایش 
یافتـه اسـت. همچنیـن بـر اسـاس داده‌های موجـود، نرخ كلـّی ازدواج افـراد در میهن 
اسلامی مـا كاهـش یافتـه اسـت. اكنون نسـبت به ده سـال قبـل افراد كمتـری مایل 
بـه ازدواج هسـتند. از سـوی دیگـر آمارهـا بیانگـر آننـد كه میانگیـن سـن ازدواج نیز 
در كشـور مـا افزایـش یافتـه اسـت. بنابرایـن بـا وجود خوشـایند بـودن پیونـد ازدواج 
پژوهش‌هـا حكایـت از آن دارنـد ـكه رضایـت زوجیـن به آسـانی به دسـت نمی‌‌آید در 
نتیجـه قوی‌تریـن پیونـد انسـانی یعنـی ازدواج در مسـتحكم‌ترین قـرارگاه آن یعنـی 
سـامانه خانـواده در معـرض خطـر جـدی قـرار دارد.)دانـش، 1389، 169( بدیهـی 
اسـت بـا سسـت شـدن بنـای خانـواده و از هم‌پاشـیدن كانـون خانواده‌هـا، جامعه نیز 
متزلـزل خواهـد شـد و در نتیجـه جرایـم و انحرافـات در جـای جـای این ـكره خاكی 
گسـترش خواهـد یافـت. خانـواده بـه علـت حصـاری ـكه بـر اطـراف خـود دارد، مانع 
بـروز بسـیاری از فجایـع و جنایـات اسـت. هنگامی كه این حصار شكسـته یا برداشـته 
شـود، نابسـامانی و آشـفتگی به‌‌وجـود می‌‌آیـد و در نهایـت زمینـه بـروز انحرافـات 
و آسـیب‌های اجتماعـی فراهـم می‌شـود. )قائمـی امیـری، 1392، 2( اکنـون بـرای 
جلوگیـری از سسـت و متزلـزل شـدن کانـون خانـواده و پیامدهـای نامطلـوب آن در 

جامعـه، بایـد دیـد عوامل موثـر در تحکیـم ازدواج و خانواده چیسـت؟

2. عوامل موثر در تحکیم ازدواج
2-1. اعتقادات مذهبی

پیش‌بینـی می‌شـود اعتقـادات مذهبـی یکـی از عواملـی اسـت کـه نقـش مهمـی 
در تـداوم زندگـی زناشـویی، حفـظ و اسـتمرار خانـواده داشـته باشـد. پژوهـش كال 
و هیتـون )1997، 382( نشـان داد رابطـه‌ای مثبـت بیـن خودشناسـی و سـازگاری 
زناشـویی وجـود دارد، از سـوی دیگـر رابطـه بیـن دو نهـاد مذهـب و خانـواده نیـز 
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مثبـت اسـت چون هـر دو ارزش‌های مشـابهی را مورد تأكیـد قرار می‌‌دهنـد، بنابراین 
مذهـب می‌‌توانـد روابـط و سـازگاری زناشـویی را تقویـت كنـد و اسـتحكام بخشـد. 
پژوهـش دانـش )1389، 167( نشـان داد، مشـاوره اسلامی با تأكید بر خودشناسـی 
و اسـتفاده از مجموعـه‌ای از آموزه‌هـای اسلامی روش مداخلـه‌ای مؤثـری بـرای حلّ 
اختلاف‌هـای زناشـویی و افزایـش سـازگاری در زوجیـن ناسـازگار و تحکیـم خانـواده 
آنهـا اسـت. سـولیوان )2001، 614( دریافـت افرادی كه در سـطح بالاتـری از مذهبی 
بـودن قـرار دارنـد نسـبت بـه افـراد دارای سـطح مذهبـی پائین‌‌تـر، ثبـات زناشـویی 
بیشـتری دارنـد و از ازدواج خـود راضـی ترنـد. احمدی نـوده، فتحی آشـتیانی و عرب 
نیـا )1385، 55( نیـز بـا  بررسـی 1320 نفر )660 زوج( سـاكن اسـتان تهـران به این 
نتیجـه دسـت یافتنـد ـكه میـزان سـازگاری زناشـویی در بیـن افـرادی ـكه تقیّـدات 
مذهبـی زیـادی دارنـد به‌‌طـور معنـی‌‌داری بیـش از كسـانی اسـت ـكه دارای تقیّدات 
مذهبـی ـكم هسـتند. یافته‌هـای پژوهـش خدایاری فـرد، شـهابی و اكبـری زردخانه 
)1386، 612( نشـان داد رابطه سـازگاری زناشـویی و نگرش مذهبی مثبت و معنادار 
اسـت، و از بیـن چهـار خـرده مقیاس سـازگاری زناشـویی، نگـرش مذهبی بیشـترین 
رابطـه را بـا رضایـت دو نفـری دارد. بـه اعتقـاد ماهونـی )2005، 701( ایـن ـكه افراد 
ازدواج را بـه عنـوان مسـئولیتی برای تمـام عمر، مهـرورزی به یكدیگـر، فراهم آوردن 
اسـباب آرامـش همدیگـر و وفـاداری و تعهّد به همسـر، بـر مبنای مذهب تفسـیر می 

كننـد، تأثیرپذیـری روابـط زناشـویی از مذهـب را نشـان مـی دهد.
همچنیـن پژوهـش مـارش و دالاس )2001، 350( در مـورد زوج‌هـای رومـی دارای 
مذهـب كاتولیكـ نیـز نشـان داد اعتقـادات و باورهای مذهبـی اثر بالقـوّه‌ای بر كنترل 
خشـم در وقایـع اسـترس‌‌زای زندگـی و تعارضـات خانوادگـی دارد و ارتبـاط بـا خـدا 
فاصلـه‌ای را ـكه بیـن زوجیـن وجـود دارد پر میك‌‌نـد. در نتیجـه ارتباطی بیـن روابط 
زناشـویی و ارتبـاط بـا خـدا وجـود دارد. چندیـن مطالعه نشـان داده اسـت ـكه مورد 
توجـه قـرار دادن باورهـای مذهبـی در طـی درمـان مـی توانـد در بهبـود روابـط زن 
و شـوهر ناسـازگار مفیـد باشـد. بدیـن صـورت ـكه هـرگاه تعـارض خانوادگی بر سـر 
موضوعـی خـاص شكـل می‌‌گیـرد، مذهـب می‌توانـد از طریـق مفاهیـم معنـوی و 
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ارزش‌‌هـای مذهبـی مشـترك، اختلاف نظـر بیـن زوجیـن را تعدیـل كنـد. از این رو 
درمانگـران می‌‌تواننـد نقـش باورهـای مذهبـی و بعُـد متعالـی رابطه زناشـویی را طی 
فراینـد حـل اختلافـات زناشـویی مـورد توجه قـرار دهند. )روس وسـتفیلد و انسـلی،  

2001 و پترسـونز، هـای وورث، ترنـر و رسـگین، 2000(

2-2. انتظارات زن و شوهر 
عامـل دیگـر در ازدواج و اسـتمرار خانـواده توقعّـات و انتظاراتـی اسـت کـه زن و 
شـوهر از یکدیگـر دارنـد. در تمـام روابـط بیـن فـردی از جملـه در ازدواج، افـراد بـا 
اعتقـادات و انتظـارات معینـی وارد رابطـه می‌‌شـوند، کـه بـر رفتـار آنهـا بـه شـیوه‌ای 
مثبـت یـا منفـی تأثیرگـذار اسـت. ریـوز )2010( انتظـارات را بـه عنـوان تصویری از 
ازدواج تعریـف کـرده اسـت کـه زن وشـوهر در بافـت ارتبـاط بـا یکدیگـر بـرای خود 
خلـق می‌‌کننـد. عـدّه‌ای از پژوهشـگران انتظـارات زناشـویی را معیارهـا، فرضیه‌هـای 
ذهنـی، چارچوب‌هـای از پیـش تعییـن شـده و بایـد و نبایدهایـی می‌داننـد، کـه زنها 
و شـوهرها دربـاره همسـر و زندگـی زناشـویی خـود دارنـد کـه ممکـن اسـت مبتنی 
بـر واقعیـت باشـد و یـا نباشـد. )خمسـه، 1382( پژوهش والـر و مکلاناهـان )2005، 
65( نشـان داد توقّعـات غیرمنطقـی و رویاپـردازی غیـر واقـع بینانـه زن‌هـا در اولیـن 
سـالهای ازدواج، منجـر بـه عـدم رضایـت از زندگـی زناشـویی و یا طلاق در سـال‌های 
بعـد مـی شـود. در همین راسـتا گالـووی )2013( ارتباط بیـن دفعات مشـاهده فیلم 
عاشـقانه وشـکل‌گیری باورهـای ناکارآمـد در روابـط عاشـقانه را در 228 دانشـجوی 
دانشـگاه نـوادا، لاس وگاس، بررسـی کـرد. نتایـج او یافته‌های پژوهش سـرگین و نابی 
)2002، 260( را تأییـد کـرد؛ مبنـی بـر ایـن که تماشـای مکرر فیلم‌های عاشـقانه در 
تلویزیـون باعـث می‌شـود باورهـای اسـطوره‌‌ای و آرمان‌‌گرایانـه دربـاره عشـق تقویت 
شـود و انتظـارات غیرواقعـی از رابطه جنسـی، عشـق و ازدواج شـکل‌گیرد و در نتیجه 
اختلافـات زناشـویی بیـن زن و شـوهر بـه وجـود آیـد. انتظـارات یکـی از پنـج پدیده 
شـناختی اسـت کـه چنانچـه نادرسـت و افراطی یـا تحریف شـود، منجر به آشـفتگی 
و اختلاف در زندگـی زناشـویی می‌شـود. پنـج پدیـده شـناختی شـامل انتظـارات، 
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ادراکات، اسِـنادها، معیارهـا و فرضیه‌هـا هسـتند که هریـک از آنها به شـدت بر باورها 
و رفتـار انسـان تأثیرگذارند. )شـارپ و گاننـگ ،2004، 72( به اعتقـاد لورنس، نیلن و 
کاب )2007، 157( انتظـارات بـه افـراد اجـازه می‌‌دهـد کـه در مواجهه بـا موقعیت‌ها 
و افـراد جدیـد، براسـاس انتظـارات خـود رفتـار و وقایـع را درک، پیش‌بینـی و کنترل 
کننـد. عوامـل مؤثـر بـر شـکل‌گیری انتظارات شـامل خانـواده مبـدا، رونـد اجتماعی 
شـدن، سـاختار فرصت‌ها، و فرهنگ اسـت. )بخشـوده و بهرامی احسـان، 1391، 28(

 2-3. مهارت‌های ارتباطی  
عامـل دیگـری کـه پیش‌بینی می‌‌شـود نقـش چشـمگیری در تـداوم ازدواج و زندگی 
زناشـویی داشـته باشـد، مهارت‌هـای ارتباطـی مؤثر برای مبادلات سـالم بیـن زوجین 
اسـت.  بـا تشـکیل خانـواده زوج‌هـای جوان با شـماری از وظایـف رو به رو می شـوند، 
کـه طـی ایـن فرآینـد روابط آنها براسـاس میـزان مهارت‌هـای ارتباطـی و توانایی آنها 
در اسـتفاده از ایـن مهارت‌هـا شـکل می‌‌گیـرد. درواقـع کلیـد دسـتیابی بـه خانـواده 
مطلـوب، تعامـل و روابـط سـالم بیـن زوجیـن اسـت. در ایـن زمینـه نتایـج پژوهـش 
بخشـوده و بهرامـی احسـان )1391، 42( نشـان داد که از میـان مولفه‌‌های »مبادلات 
سـالم« و »انتظـارات زناشـویی« بالاخص ارتبـاط عاطفی و تأمین عاطفـی می‌‌تواند به 
طـور معنـاداری ابعاد »رضایـت« و »توافق« را در مقیاس رضایت زناشـویی تبیین کند 
و »سلامت جسـم و روان«  زوجیـن را تحـت تأثیـر قرار دهـد. پژوهـش كار )2002( 
نشـان داد زوج‌هـای آشـفته ـكه فاقد مهـارت لازم بـرای زندگی زناشـویی هسـتند از 
طریـق تحقیـر، سـرزنش، انتقـاد و بـی تفاوتـی با یكدیگـر به تعامـل می‌پردازنـد. این 
تعاملات منفـی بـه احسـاس تـرس، آسـیب روانـی و خشـم منتهـی مـی شـود. ایـن 
پژوهشـگر بـا اسـتفاده از معنادرمانـیِ گروهـیِ زوجیـن، بـه ایـن نتیجـه دسـت یافت 
ـكه خودكنترلـی و ارتباطـات عاطفـی زوجیـن بـا تغییر معنایـی كه به زندگـی دادند، 
افزایـش یافتـه اسـت. مطالعـات گاتمـن )2003، 29( نشـان داده اسـت ـكه زوج‌های 
آشـفته چـون بیشـتر امیـال خـود را دنبـال مـی كننـد به فـكر امیـال خود هسـتند، 

درنتیجـه بیشـتر درگیـر تعامل‌هـای منفی  هسـتند تـا مثبت.
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     در مقابـل زمانـی کـه خانـواده از الگوهـای ارتباطـی مؤثر اسـتفاده ‌‌می‌‌کند، بدیهی 
اسـت کـه انتقـال و درک واضحـی از محتـوا به قصـد هر پیـام اتفاق می افتـد؛ در این 
صـورت نیازهـای روانـی زوجیـن و اعضـای خانـواده ارضـا می‌شـود و ارتبـاط زوج‌هـا  
بایکدیگـر و شـرکت آنهـا در اجتمـاع تداوم مـی یابد. به عبـارت دیگر ارتباطـات پویا، 
حـس ایمنـی را بـرای زوجیـن در ارتباطـات صمیمی  به ارمغـان می آورد. )اسـتانلی، 
مارکمـن و ویتـون، 2002، 662( بـه همیـن جهـت اسـت کـه خانـواده درمانگـران 
و زوج درمانگـران، اغلـب بـه درمـان نقـص مهارت‌هـای ارتباطـی مـی پردازنـد و بـا 
بهبـود بخشـیدن ارتبـاط میـان زوجیـن بسـیاری از مسـائل آنهـا را حـل مـی کننـد. 
به‌‌عنـوان مثـال دانـش )1389، 388( در پژوهش خـود با اسـتفاده از روش درمانگری 
تحلیـل ارتبـاط محـاوره‌ای )T.A( بـه زوج‌هـای ناسـازگار مهارت‌های ارتباطـی مؤثر را 
آمـوزش داد و آنهـا توانسـتند بـا كاربـرد ایـن مهارت‌ها، مشـکلات ارتباطی خـود را با 
اسـتفاده از انـواع نـوازشِ كارآمـد ازجمله گـوش دادنِ فعّـال و پرهیز از سـرزنش حل 
کننـد. همچنیـن زوج‌ها توانسـتند بـا ماندن در وضعیـت »من خوبم، تـو خوبی« مانع 
بازی‌هـای نقـش قربانـی و نجات‌دهنـده یـا منفعـت طلبـی یكـ جانبـه و زجردهنده 
شـوند، و از طریـق مهارت‌هـای حـل مسـئله و انتقادهـای سـازنده، توانسـتند بـه رفع 
مشكـلات ارتباطـی خود بپردازند و بـا بهبود عملكرد »بالغانه« خود، حس سـودمندی 
و ارزشـمندی یعنـی حرمـت نفـس را در خـود ایجـاد و تقویـت کنند. لیـدرر )2006، 
10( معتقـد اسـت زن و شـوهرهای خشـنود و سـازگار نـه تنهـا یكدیگـر را سـرزنش 
نمـی كننـد، بلـكه بـه دنبـال عواملی هسـتند كه تأثیـر مثبتی بـر روابط آنهـا بر جای 
بگـذارد. راگ و برادبـوری )2003، 330( نیـز با بررسـی 56  زوج تـازه ازدواج كرده به 
ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد كه 68 درصـد ازدواج‌هـا را می تـوان بر اسـاس متغیرهای 
ارتبـاط و پرخاشـگری و پیامدهـای آن طبقه‌‌بنـدی ـكرد؛ بـه علاوه، عـدم مهارت‌های 
ارتباطـی و پرخاشـگری متمایزكننـده زوج‌های جداشـده یا طلاق گرفتـه از زوج‌هایی 
اسـت ـكه متاهـل باقی مانده بودنـد. بدین ترتیب این پژوهشـگران پیشـنهاد میك‌‌نند 
تمرـكز بـر هـر دو عامـل در درمـان و تلاش‌هـای مربـوط بـه اسـتحكام زناشـویی و 
جلوگیـری از طلاق ضـرورت دارد. لاوی و بـن آری )2004، 213( بـا پژوهـش خـود 
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نشـان دادنـد تعاملات بین‌‌فـردی بـا تظاهـرات هیجانی رابطـه دارد. تعاملات مبتنی 
بـر خودشناسـی و هشـیاری بـه رفتـار، بـه صمیمیـت و اعتمـاد و هیجان‌هـای مثبت 
منتهـی مـی شـود و تعاملات مبتنـی بـر رفتارهـای دفاعـی و ناآگاهانـه بـه تحقیر و 
بدبینـی و هیجان‌هـای منفـی منجـر مـی گـردد. تامپسـون، ویفـن و بلایـن )2005، 

103( نیـز دریافتنـد هیجان‌هـای منفـی با ناسـازگاری زناشـویی رابطـه دارد. 

2-4. مهارت‌های ارتباطی دین‌محور
پژوهش‌هـا نشـان می‌‌دهند آموزش مهارت‌هـای ارتباطی دین‌محور تاثیر چشـمگیری 
بـر رضایـت و سـازگاری زناشـویی و تـداوم آن داشـته اسـت. به‌‌عنوان مثـال خدایاری 
فـرد، غبـاری بنـاب، فقیهی و وحـدت )1381، 39( در مطالعه مـوردی خود با آموزش 
عفـو و گذشـت مبتنـی بـر رویـكرد اسلامی توانسـتند سـازگاری زناشـویی آزمودنی 
خـود را افزایـش دهنـد. دانـش )1389، 179( بـا آمـوزش خودشناسـی و ده اصـل و 
روش ایمانـی مبتنـی بـر رویـكرد اسلامی از جملـه رعایـت اعتـدال در زندگـی، عفو 
و گذشـت، دلبسـتگی بـه یكدیگـر، سكـوت به‌جا، احتـرام متقابـل و جز آن، توانسـت 
زوجیـن را ترغیـب کنـد بـه هـدف از آفرینش فـكر كننـد و پاسـخ‌ها و رفتارهای خود 
را بـا ایـن معانـی تطبیـق دهنـد. ایـن پژوهشـگر بـا ایـن آموزش‌هـا توانسـت سـطح 
سـازگاری زناشـویی زوج‌هـا  را بـه طور معنـی‌داری افزایش دهـد و به آنهـا بیاموزد به 

منظـور مهـار ـكردن رفتـار خـود برخلاف امیـال غیرمنطقـی خود عمـل كنند. 
   بنابـر آنچـه گفتـه شـد به نظر می رسـد از بدو تولدّ کلیـه آموزه‌‌ها، الگوها، رسـانه‌‌ها، 
دیده‌هـا و شـنیده‌ها بـر اعتقـادات، انتظـارات و مهارت‌هـا و رفتار و شـخصیت انسـان 
تأثیرگـذار اسـت و آنهـا را شـکل مـی دهـد. مهم‌تریـن متـون دینـی ما یعنـی قرآن و 
کلمـات پیامبـر   و معصومیـن  سرشـار از توصیه‌هـای کارآمـد و متناسـب بـا 
عصـر حاضر اسـت کـه در مورد اساسـی‌ترین تا جزیی‌تریـن موارد تربیتـی، آموزه‌های 
کاربـردی دارد. مجموعـه تعالیـم اسلامی دربـاره خانـواده، مـا را به نظام و سـاختاری 
رهنمـون می‌کنـد کـه پاسـخگوی همـه نیازهـای مـادی، روانـی، معنـوی و ارتباطـی 
خانـواده اسـت. خانـواده بـه این دلیل در اسلام اهمیّـت فراوانی دارد کـه وجود آدمی 
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از درون خانـواده ریشـه می‌گیـرد و در آن تکویـن می‌یابـد. درواقع، آثار خلقت انسـان 
بـا خانـواده شـروع شـده اسـت. آیـا چنیـن ویژگـی‌ای سّـر ایـن نیسـت کـه خانـواده 
رکـن عالـم هسـتی اسـت و بـه کلّ هسـتی جهـت می‌دهـد؟ خانـواده سـنگ بنـای 
اجتمـاع اسـت و اگـر خانواده‌هـا سـالم و متعالی و اسـتوار باشـند، می‌توان به داشـتن 
جامعه‌ای سـالم و متعالی و اسـتوار امیدوار بود. هرقدر روابط همسـران بهتر، سـالم‌تر 
و پرجاذبه‌تـر باشـد، زندگـی شـیرین‌تر، باصفاتـر و بهداشـت روانی فـردی و خانوادگی 
بیشـتر می‌شـود و در نتیجـه فرزندانـی پرنشـاط و موفق‌تـر تربیـت می‌شـوند. البتـه، 
عکـس ایـن قضیـه نیز صادق اسـت. به‌طورکلی سلامت و اسـتحکام و اقتـدار عاطفی 
و منطقـی خانـواده و برخـورداری پـدران و مـادران از بصیرت و بینـش اجتماعی و نیز 
آگاهی‌هـای مسـتمر آنهـا ، ضامن رشـد مطلـوب ابعـاد مختلف شـخصیت در کودکان 
و نوجوانـان اسـت و پیشـگیری از تعارضـات، تضادهـا، کج‌روی‌ها و اختلالات روانی و 

اجتماعـی نیـز در گرو سلامت خانواده اسـت. 

2-5. اهمیّت مسجد در خانواده
در ایـن راسـتا، درتعالـی خانـواده مسـجد به‌عنـوان پایـگاه اجتماعـی قـوی اسلام 
می‌توانـد در اسـتحکام بنیان خانواده نقش چشـمگیری داشـته باشـد. بـا نگاهی حتّی 
اجمالـی بـه دوران زندگـی پـر بـار وجـود مقـدس پیامبـر اکـرم در مـی یابیم که 
نخسـتین اقـدام ایشـان در مدینـه احـداث مسـجد بـود. ایشـان همّـت زیـادی بـرای 
سـاخت مسـجد داشـتند وحتّـی خود بیـش از دیگران زحمت می کشـیدند و مسـجد 
را خانـه عمـوم مسـلمانان مـی دانسـتند. در زمـان ایشـان در مسـجد تمام مشـکلات 
اقتصـادی، اجتماعـی، زناشـویی و جنسـی و روانـی، دفاعـی و پزشـکی مـردم مطـرح 
می‌شـد و پیامبـر   بـا تدبیـر خـاص خـود مشـکلات را حل مـی کردند و بـا انجام 
ایـن امـور، تعالیـم و سـنّت زیبای دیـن اسلام را به نمایش مـی گذاشـتند. به طوری 
کـه خیلـی از مـردم بـا دیـدن رفتـار و منش و خلـق وخوی پیامبر مسـلمان شـدند و 
قـرآن هـم البتّـه ایـن خلـق وخـوی رفتـاری پیامبـر را تأییـد می کنـد و مـی فرماید: 
»اگـر ایـن خلق وخـو ورفتار نیک تو نبـود مردم از دور تـو پراکنده می شـدند.« )قلم/ 
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4( پیامبـر خـدا  در مورد مسـجد و اهمیّـت و جایـگاه آن می‌فرماید: »محبوبترین 
جای شـهرها نزد خدا مسـجدها اسـت.« )نهج الفصاحه، حدیث شـماره 71( از سـوی 
دیگـر در اهمیّـت ازدواج فرمـوده انـد: »هیـچ بنیانـی محبوب‌‌تـر از بنیـان ازدواج و 
تشكـیل خانـواده نیسـت.« )وسـائل الشـیعه، جلـد 14، 30( اکنـون باید دانسـت چه 
اقداماتـی بایـد صـورت گیرد که محبوب‌تریـن کار نزد خـدا »ازدواج« در محبوب‌ترین 
مـکان نـزد خدا »مسـجد« انجام شـود؟ از این دیـدگاه نوآوری ایـن پژوهش و ضرورت 
انجـام آن بـرای کشـف راهکارهایـی مقبـول و کاربردپذیـر در جامعه کنونی برجسـته 

می شـود. 

ب( فرضیه‌‌های پژوهش««
بنابـر آنچـه تـا کنـون ذکـر شـد در پژوهـش حاضـر فرضیه‌هـای زیـر طـرح شـد تا با 
آزمـون آنهـا  از طریـق بررسـی کتابخانـه‌ای و میدانـی مشـخص شـود بـرای ازدواج 
آسـان، بـه هنـگام و پایـدار چـه اقداماتـی باید انجام شـود تـا خانواده، مسـجدمحور و 

مسـجد، بسـتری بـرای نهضـت خانواده‌سـازی گـردد. 
انـس خانـواده با مسـجد باعـث بهره‌‌گیری خانـواده از اثـرات ارزنـده و نورانیّت معنوی 

مسـجد، ازدواج آسـان و به‌‌هنـگام جوانان می‌‌شـود.
وجـود جاذبه‌‌هایـی در مسـجد باعـث حضـور مسـلمانان به‌‌ویـژه جوانـان در مسـجد، 
تقویـت بعُـد فـردی و شـکل‌‌گیری دوسـتی‌‌های ایمانـی بیـن آنهـا  و ازدواج آسـان 

می‌شـود.
بـا تغییـر طرحـواره هـای ذهنـی مـردم، آنهـا  می‌‌پذیرنـد برای ازدواج آسـان مراسـم 

عقدشـان در ایـن مـکان مقـدس انجام شـود. 

ج( روش پژوهش««
روش ایـن پژوهـش از یـک سـو توصیفی-تحلیلی و کتابخانه‌ای اسـت؛ که با اسـتفاده 
از آیه‌‌هـای قـرآن کریـم، سـخنان انبیـاء، معصومیـن، اولیـاء، دانشـمندان اسلامی و 
روان‌‌شناسـان و نیـز تجربیـات بالینی و مطالعات نگارنده تدوین شـده اسـت. از سـوی 
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دیگـر ایـن تحقیـق یـک پژوهـش میدانـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از یـک پرسشـنامه 
محقّـق سـاخته، و انتخـاب50 نفـر از اهالی شـهر محمدیهّ قزوین بـا روش نمونه‌‌گیری 
در دسـترس دیدگاه‌هـای آنهـا  نسـبت بـه مسـجد و کارکردهـای مسـجد در حـال 

حاضـر ارزیابی شـده اسـت.

د( داده‌‌ها و مباحث تفصیلی ««
بررسی و آزمون فرضیه ها 

1 - 1. آزمون فرضیه اول
فرضیـه اول پژوهـش ایـن بـود: »انس خانواده با مسـجد باعـث بهره گیـری خانواده از 
اثـرات ارزنـده و نورانیّـت معنوی مسـجد، ازدواج آسـان و به هنگام جوانان می شـود.« 
انـس خانـواده و افـراد بـا مسـاجد نیـاز به رفـت و آمد بـه مسـجد و حضور مـداوم در 
مسـجد دارد. بـه همیـن جهـت در بیان فضیلت پاداش رفت و آمد به مسـجد سـخنان 
ارزنـده‌ای از معصومیـن  ذكر شـده كه ضرورت فرهنگ سـازی بـرای ارتباط مردم 
بـا مسـاجد را بـه عنوان یكـ فریضـه ارزشـمند و عامل عمـده در پویایی و شكـوفایی 
معنـوی آنـان و تقـرب بـه خداونـد نشـان می‌‌دهـد. حضـور در مسـاجد مـورد تأكیـد 
قـرآن و معصومیـن   اسـت. زیـرا نـه تنها زمینه كسـب علـم و دانـش را فراهم می 
سـازد بلکـه منجـر بـه تعالـی و تحكیم بنیـان خانـواده می‌شـود و زمینه ایجـاد روابط 
عاطفـی و سرشـار از صمیمیّـت، مهـرورزی، صلـح و صفـا توأم بـا معنویـّت را در میان 
والدیـن و فرزنـدان در كانـون خانـواده مهیّا می‌سـازد و باعـث رشـد و بالندگی جامعه 
اسلامی مـی شـود. در حدیثـی از رسـول خدا نقل شـده اسـت: »هرکس بامـدادان به 
مسـجد بـرود و هدفـی جز این نداشـته باشـد که کار خوبـی را یاد بگیرد یـا به دیگری 
یـاد بدهـد، اجـر بـه جای‌آورنـده عمـره کامـل را دارد و کسـی که در شـب به مسـجد 
بـرود و هدفـی جز این نداشـته باشـد کـه کار خوبـی را فراگیـرد یا به دیگـری آموزد، 

پـاداش یـک حجّ کامـل برای او اسـت.« )بحارالانـوار ، ج1، 185(
    از دیـد نگارنـده ایـن مقالـه معانـی زیـادی در این حدیـث زیبا نهفته اسـت. اول آن 
کـه بـه رفـت و آمـد مسـلمانان در بامـدادان و شـامگاهان اشـاره می‌‌کنـد کـه موجب 
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عـادت بـه مسـجد رفتـن و انـس و الفت با مسـجد می شـود. دوم آن که هـدف و قصد 
از رفتـن بـه مسـجد نـه تنهـا برگـزاری فرایـض دینـی بلکـه یادگرفتـن کاری خوب و 
یـاددادن آن بـه دیگـری اسـت، که ایـن به خودسـازی خود و دیگـران و نیـز برقراری 
ارتباط و دوسـتی با دیگران اشـاره دارد. سـوم آن که مسـجد رفتن در بامدادان ثواب 
حـجّ عمـره و در شـامگاهان پـاداش یـک حـجّ کامـل دارد، که نشـان می‌دهـد حضور 
در مسـجد در شـامگاهان بعـد از کار روزانـه و تعارضات ناشـی از تعاملات گوناگون با 
افـراد مختلـف، تاثیـر بیشـتری در رفـع خسـتگی، خودسـازی، یادگیـری و یاددهی و 

تقویـت روحیه انسـان دارد.
     پیامبـر بـرای ترغیـب مـردم بـه حضـور در مسـجد و مسـجد محور شـدن فرموده 
اسـت: »بـه آنهـا ـكه در ظلمـات شـب بـه سـوی مسـاجد می‌رونـد بشـارت ده كه در 
روز رسـتاخیز، روشـنی كامـل دارنـد.« )نهج الفصاحـه، ‌حدیـث 3009: 416( و در ذمّ 
نرفتن به مسـجد فرموده اسـت: »نماز كسـی كه صدای اذان را بشـنود و بی دلیل ‌در 
 نمـاز جماعـت شـركت نكند، ‌ارزش نـدارد.« )تفسـیر نمونـه، ج7، 209( امام علی
بارهـا مـی فرمـود: »هـر ـكه بـه مسـجد رفـت و آمـد كند، یـكی از هشـت چیـز را به 
دسـت آورد؛ بـرادری ـكه در راه خـدا از او بهره‌‌منـد گردد، ‌دانشـی برگزیده، نشـانه‌ای 
اسـتوار، ‌رحمتـی مـورد انتظار، سـخنی ـكه او را از تباهی باز دارد، ‌سـخنی كه بشـنود 
و او را بـر راه هدایـت رهنمـون شـود و یـا گناهی را به سـبب بیم یـا آرزم ترك كند.« 
)شـیخ صـدوق، 1382، 75( امام حسـن  همـواره می فرمود: »اهل مسـجد زائران 
خداینـد و بـر میزبـان سـزاوار اسـت ـكه بـه دیـدار كننـده‌اش هدیـه بدهـد.« )نهـج 
   روایت نموده ـكه پیامبر خدا  از پدرانـش  الحیـاه، ج5، 508( امـام صـادق
فرمـوده اسـت: »هـر كه قـرآن گفتارش و مسـجد خانـه‌اش باشـد خداونـد خانه‌هایی 
بـرای او در بهشـت بنـا نهـد« و نیـز فرمـود: »هـر ـكه پیاده سـوی مسـجدها می رود 
پـای خویـش را بـر هیـچ خشكـ و تـری ننهد، ‌جـز آنـك‌‌ه این زمیـن تا زمیـن هفتم 
بـرای او خـدا را تسـبیح گوینـد و بـه پاـكی یاد كننـد.« )شـیخ صـدوق، 1382، 75( 
در خصـوص پـاداش نمـاز جماعـت امـام صـادق  فرمـود: »‌نمـاز جماعت بـر نماز 
فـرادا بیسـت و چهـار درجـه برتـری دارد و معـادل بیسـت و پنج نمـاز فرادا به شـمار 
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می‌‌آیـد.« )محمـدی ری شـهری، 1386، ج 5(
   بدیهـی اسـت ایـن همـه تأکیـد و ترغیـب معصومیـن برای حضـور در مسـجد یقیناً 
مزایـای زیـادی بـرای انسـان دارد از جملـه این‌که از بعُد فـردی، حضور افـراد خانواده 
در مسـجد بـرای خوانـدن نمازهـای یومیّـه ـكه توصیـه شـده در اوقاتی معیـن و اول 
وقـت همـراه بـا جماعـت خوانـده شـود، ضمـن ثـواب و پـاداش فـراوان ـكه از ناحیه 
حـق تعالـی بـه آنـان وعده داده شـده اسـت و عنایت می‌‌گـردد، زمینه وقت‌‌شناسـی و 
نظـم در زندگـی را بـر اسـاس معیـار دینـی بـه آنـان می‌‌آموزد؛ کـه عمده‌‌تریـن عامل 
موفقیّـت در همـه ابعـاد زندگـی از جملـه  زندگی زناشـویی اسـت. به‌گونـه‌‌ای که امام 
علـی  تقـوی و نظـم را هـم ردیـف هـم قـرار داده و فرمـوده اسـت: »اوصیکـم بـه 
تقـوی‌الله و نظـم امرکـم.« )نهـج البلاغه، ۴۲۱( این حدیث نشـان می‌دهـد که جایگاه 
نظـم در زندگـی چقـدر والاسـت؛ بـه حـدی که پـس از امر به تقـوی، به نظـم در امور 
توصیـه شـده اسـت. بدیهی اسـت تمرین و اسـتمرار حضـور فرزندان با پـدر و مادر در 
مسـجد در اوقـات معیـن، هـم تقوی و نظـم و هماهنگی رفتاری و موقعیت شناسـی را 
بـه افـراد خانـواده می‌‌آمـوزد و هـم انـس والفـت بین افـراد خانـواده با یکدیگر بیشـتر 
می‌‌شـود. از بعُـد اجتماعـی انس با مسـجد زمینـه آشـنایی خانواده‌های مسـجدمحور 
را بـا یکدیگـر فراهـم می‌‌کنـد کـه باعـث می‌شـود بزرگترهـا و افـراد خانواده‌‌هـا بـه 
روحیـات، شـخصیت، اعتقـادات، وضعیـت اقتصـادی واجتماعی یکدیگـر پی‌ببرند، که 
ایـن امـر مـی توانـد در انتخـاب همسـر هم‌‌کفـو و تسـهیل ازدواج آسـان و بـه هنگام 

فرزنـدان آنهـا و جوانان نقش داشـته باشـد. 
   کفـو در لغـت به معنای شـبیه و مانند اسـت. )طریحـی، 1375، ج‏1، 359( در قرآن 
کریـم و روایـات ائمـه معصومیـن  در مورد تناسـب بیـن زوجین و سـنخیت دختر 
و پسـر سـفارش زیـادی شـده و دینداری مهم‌تریـن تناسـب و سـنخیت یـا هم‌‌کفوی 
اسـت کـه بیـن دختـر و پسـر باید لحـاظ شـود. خداونـد می‌‌فرمایـد: »زنان ناپـاک از 
آن مـردان ناپاکنـد و مـردان ناپـاک نیـز بـه زنـان ناپـاک تعلّـق دارنـد، و زنـان پـاک 
   ازآن مـردان پـاک، و مـردان پـاک از آن زنـان پاکنـد.« )نـور/ 26( رسـول اکـرم
دربـاره هم‌‌کفـوی دختـر و پسـر می‌فرمایـد: »کسـانی را که همتـا و هم‌شـأن یکدیگر 
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هسـتند، ازدواج دهیـد و از کسـانی کـه همتا و هم‌شـأن شـما هسـتند همسـر بگیرید 
تـا برای فرزندانتان مادر مناسـبی باشـد.« )بحارالانـوار، ج103( »مرد مؤمن هم‏‌شـأن 
زن مؤمن و مرد مسـلمان نیز هم‌‏شـأن زن مسـلمان اسـت.« )وسـائل الشـیعه، ج۱۴، 
۴۴( حدیثـی از علـی بـن الحسـین زیـن العابدین  نقل شـده اسـت کـه: »خداوند 
بـا اسلام هـر پسـتی را از میـان برداشـته‌ و هر نقصانـی را کامـل نموده و انسـان‌های 
مورد ملامت را کرامت بخشـیده ‌اسـت. پس بر مسـلمان ملامتی نیسـت و به راسـتی 
  کـه ملامت‌هـا، ملامت‌هـای جاهلـی اسـت.« )الکافـی، ج5، 345( امـام صـادق
می‌‌فرمایـد: »کفـو در ازدواج مـردی اسـت کـه پاکدامـن و قـادر بـر نفقـه باشـد.« 
)الکافـی، ج5، 347( دیـن مقـدس اسلام، پسـر معتقـد و مسـلمان را کفـو دختـر 
مسـلمان مـی دانـد نه امتیـازات و ملا‌کهـای دیگر از جملـه مال و ثـروت و نظایر آن 
را. البتـه دختـر و پسـر از آن‌جـا کـه با همدیگـر ترکیب می شـوند بهتر اسـت نه تنها 
از جهـت دینـداری و تدیـن و اخلاق نیکـو، بلکـه از نظـر تحصیلات علمـی و از حیث 
فکـری و فرهنگـی و مسـائل جسـمانی و تناسـب سـنّی و زیبایی و شـرافت خانوادگی 
و ظاهـر و قیافـه  نیـز کفـو هـم باشـند. بنابرایـن فرضیـه اول پژوهش تأیید می‌شـود؛ 
زیـرا انـس بـا مسـجد منتهی بـه دینـداری و تربیت دینی جوانـان می‌شـود و می‌تواند 

بـه ازدواجـی سـنجیده و آسـان با افـرادی هـم کفو منتهی شـود.
    امـا آنچـه بایـد بیـش از پیـش بـرای انـس مـردم بـا مسـجد بـه آن توجه کـرد این 
اسـت کـه هر چند حضور در مسـجد  نشـان از تعهـد اخلاقی و پایبندی اهـل خانواده 
به معتقدات و دسـتورات الهی و شـریعت مبین دارد و با حضور والدین و فرزندانشـان 
در مسـجد کـه خانـه خـدا و قرارگاهـی اسـت كه با نـام و یاد خـدا آرامش بـر قلوب و 
اهـل خانـواده حاـكم مـی شـود، و با اقامه نماز یا شـركت در جلسـات و مناسـبت‌های 
دینـی، ‌سـخنرانی، ‌عـزاداری و اعیـاد اسلامی، روحیـه نشـاط و آرامـش و شـادابی در 
خانـواده اهـل مسـجد و آشـنایی آنهـا  بـا یکدیگـر ایجـاد می‌شـود؛ امـا طبـق اصـل 
اقتصـاد روانـی، نزدیکـی راه و تجهیـزات و فضـای مناسـب و در دسـترس در مسـجد 
بـرای وضـو و آماده شـدن بـرای اقامه نمـاز، می‌تواند عامـل مهمی بـرای ترغیب افراد 
خانـواده بـرای حضـور باهـم در مسـجد باشـد و موجب اسـتمرار این حضـور و انس با 
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مسـجد شود.  
    بررسـی‌های ایـن پژوهشـگر نشـان داد کـه تعـداد مسـاجد در روسـتاها، شـهرها و 
اسـتان‌های ایـران اسلامی بـه انـدازه کافـی نیسـت. در این پژوهـش نیز بـرای جمع 
آوری اطلاعـات در زمینـه وجـود تعداد کافی مسـاجد در محل زندگـی افراد، که نقش 
مهمـی در حضـور مسـتمر افـراد در مسـجد دارد، از یـک پرسشـنامه محقق‌‌سـاخته‌‌ 
اسـتفاده شـد که توسـط 50 نفر)40 زن و 10 مرد( در شـهر محمدیه اسـتان قزوین 

تکمیـل گردیـد. ویژگی‌هـای جمعیـت شـناختی آنهـا  در جدول 1 آمده اسـت. 

جدول 1 ویژگی‌‌های جمعیت شناختی آزمودنی ها
درصدفروانی

4080زنجنس
1020مرد

303264-20سالسن
401224-30سال

612بالای 40سال
2652مجردوضعیت تاهل

918نامزد
1530متاهل

2856دیپلممیزان تحصیلات
1224فوق دیپلم

1020لیسانس

همان‌طـور کـه جـدول 1 نشـان مـی دهـد 64 در صـد آزمودنی‌هـا از لحـاظ سـن در 
دهه 20 سـال؛ 24 در صد در دهه 30 سـال  و 12 درصد آنها  در دهه 40 سـال قرار 
دارنـد. بنابرایـن مـی توان گفت اکثـر آزمودنیهای ایـن پژوهش جوان هسـتند. از نظر 
وضـع تأهـل 52 درصـد یعنـی اکثرشـان مجردنـد و از نظـر تحصیلات نیز اکثرشـان 

یعنـی 56 درصـد مدرک دیپلـم دارند.
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    آزمودنی‌هـای ایـن پژوهـش بـه این سـؤال کـه آیا در محله‌‌تان مسـجد اسـت؟ 38 
درصـد )19 نفـر( پاسـخ آری و 62 درصـد )31 نفـر( پاسـخ خیـر دادنـد؛ و علـت عدم 
حضـور یـا حضـور گاه‌‌گاهـی خود را نبـود مسـجد در محله شـان ذکر کردنـد. بدیهی 
اسـت ایـن امـر مانـع رفت و آمـد و انس خانـواده بـا مسـجد و برخـورداری از مزایایی 
می‌شـود کـه پیشـتر بـه آنهـا  اشـاره شـد. همخـوان بـا ایـن یافتـه پژوهـش حاضـر، 
فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه امـام صـادق  اصفهـان در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار صاحـب نیـوز مطرح کرده اسـت که در اصفهـان  با کمبود مسـجد مواجهند 
و در آنجـا هـم تعداد مسـاجد با تعداد جمعیـت از لحاظ پراکندگـی هماهنگی ندارد و 
در مناطقـی بـا حـدود ۱۲ هـزار نفر جمعیت هنوز یک مسـجد در محل احداث نشـده 
اسـت. همچنیـن وی عنـوان کرده اسـت که مسـاجد موجـود نیز پویایی و نشـاط لازم 

را بـرای جـذب مردم به مسـجد ندارنـد. )مقواسـاز، 1393/3/20(
بی‌جهـت نیسـت کـه در بیـان فضیلـت اهمیّـت بنـا و آبادانی مسـاجد پیامبـر گرامی 
اسلام   فرمـوده اسـت: »هرـكه مسـجدی بسـازد گرچـه به‌‌انـدازه جایـی باشـد 
ـكه شـترمرغ در آن تخـم بگـذارد، ‌خداونـد بـرای او خانـه‌ای در بهشـت می‌‌سـازد« 
)نهج‌‌الفصاحـه، ‌حدیـث 3011، 416؛ وسائل‌‌الشـیعه، بـاب 8، از ابواب احكام مسـاجد( 
و فرمـود: »خداونـد وقتـی مرضـی را از آسـمان بـر مـردم فـرود آورد آن را از بانیـان 
مسـاجد دور می‌‌گردانـد« )نهج‌‌الفصاحـه، ‌حدیـث 3008، 416( و نیـز فرمود: »كسـی 
ـكه چراغـی در مسـجدی برافـروزد فرشـتگان و حاملان عـرش الهـی مـادام ـكه نور 
آن چـراغ در مسـجد می‌‌تابـد برای او اسـتغفار میك‌‌نند.« )تفسـیر نمونـه، ج7، 318(

   یکـی از نـکات قابـل تأمـل در مطالعه منابع قرآنی و روایتی مربوط به مسـاجد، توجّه 
خـاص خداونـد متعـال بـه سـاخت مسـاجد و آبادانـی آنها اسـت. سـاخت مسـاجد به 
عنـوان مرکز نشـر معارف دینی و شـکل‌گیری حرکت‌هـای اجتماعـی، از بنیادی‌ترین 
پیشـنهاد‌های اسلام بـرای ترمیـم فرهنـگ جامعه و تربیـت دینی یک اجتماع اسـت. 
آیـات و روایـات مختلفـی کـه مؤمنـان در آن به سـاختن مسـاجد و رسـیدگی به امور 
آن توصیـه، تشـویق‌ و ترغیـب شـده‌اند، بـه دلیـل رابطه مسـتقیم میان آبـادی مراکز 
دینـی و اسـتحکام خانـواده و نیرومنـدی جنبش‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی اسـت. 
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بـه عنـوان نمونـه‌ای بـارز، می‌تـوان فرهنـگ سـکولار را پـس از کناره‌گیری کلیسـا از 
جامعـه مسـیحیت مـدّ نظـر قـرار داد. بـه بیانـی واضح‌تـر می‌تـوان گفت کـه تعطیلی 
یـک مرکـز مذهبـی باعـث شـد تـا دیـن از صحنـه زندگـی اجتماعـی کنـاره گیـرد.

)قلی‌زاده، 1392(
 در همیـن راسـتا آگاهـی و درایـت پیامبـر عظیم الشّـان اسلام   از آثـار و بركات 
ارزشـمند انـس مـردم بـا مسـجد، پیامدها و آثـار مطلوب آن در انسـان سـازی، اتحّاد 
افـراد خانـواده و مسـلمانان بـود کـه باعـث شـد نخسـتین اقدامشـان به محـض ورود 
بـه مدینـه، تهیـه و تدارک احداث مسـجد باشـد. ایـن اقـدام موهبت‌هایی بـه ارمغان 
آورد، کـه از آن میـان می‌تـوان بـه ایجـاد مركزیـت عبـادی، تعلیـم و تربیـت و علم و 
دانش‌آمـوزی، آشـنایی بـا مبانی فقهـی و احكام دینـی، وحدت، همدلی و انسـجام در 
میـان آحـاد مختلـف جامعه مسـلمین، و نیز تحكیـم مبانی اعتقادی و فرهنگ سـازی 
دینـی در معاشـرت بـا مـردم، زدودن انـواع و اقسـام جاهلیت‌هـا، ‌پایبندی بـه قوانین 
دینـی، ‌اجـرای شـریعت الهـی، تحكیـم بنیـان نظـام خانـواده و مهمتر از همـه انس با 
مسـجد اشـاره کـرد. مقـام معظـم رهبری نیـز مـی فرمایند: اگر مسـجد محور باشـد، 

آسـیب‌ها و تهدیدهـای اجتماعـی مـا کم می‌‌شـود. )حـر، 1390، 27(
   امـا در مـورد احـداث مسـاجد و برخـورداری افـراد خانـواده از آثـار و بـرکات انس با 
مسـجد، طبـق دسـتورات خداوند متعال توجّـه به نکاتی ضروری اسـت و اهمیّت دارد؛ 
زیـرا در قـرآن کریـم مسـاجد به‌‌عنـوان مرکـز شـکل‌گیری و سرچشـمه فعالیت‌هـای 
فرهنگـی ـ اجتماعـی، از دو بعُـد و منظـر مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت. منظـر اول، 
توجـه ویـژه به سـاخت و تلاش در جهت آبادانی مسـاجد؛ و منظـر دوم، توجه به روح 
معنـوی و مذهبـی مسـاجد بـا مراقبـت بـر ابعاد باطنـی آن اسـت. )قلـی‌‌زاده، 1392( 
خداونـد در قـرآن، بـه وضـوح صفات کسـانی را که سـازندگان مسـاجد هسـتند بیان 
می‌کنـد و می‌فرمایـد: »مسـاجد الهـی را تنها كسـانی مـی توانند آباد كننـد كه ایمان 
بـه خـدا و روز قیامـت دارنـد و نمـاز برپا می دارنـد و زكات می‌‌پردازنـد و از چیزی جز 
خـدا نمـی ترسـد، ‌پس امید اسـت كه اینـان از راه‌یافتگان باشـند. «)توبـه/ 18( توجه 
بـه هـر دو منظـر می‌توانـد نقـش مهمی در حضـور مـردم، خانواده‌ها و به‌‌ویـژه جوانان 
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در مسـجد داشـته باشـد. زیـرا مسـجد در روایـات حضـرت محمّـد   خانـه مؤمن 
اسـت و تنهـا جایـگاه عبادت نیسـت بلکـه خانه حاجـات مؤمـن وحلقه اتصّـال مؤمن 

بـا خالـق یکتـا و بی نیاز اسـت. 
در زمـان پیامبـر اسلام   مسـاجد بـه همّـت و بـه دسـت مبـارک پیامبـر و یاران 
مؤمـن ایشـان احـداث می‌‌شـد. بنابراین جایگاهی بسـیار عزیز و مقدّس بـود و به‌‌علاوه 
بقیـه مسـلمانان هـم به قدر وسـع جسـمی و مالی خود بـه پیامبر یاری می رسـاندند. 
ایـن همـکاری و سـرمایه‌گذاری باعـث می‌‌شـد کـه مسـلمانان مسـجد را خانـه خـود 
بداننـد. همچنیـن یکـی از درخشـان‌ترین دوران مسـجد در تاریـخ اسلامی، دوران 
حکومـت امیرالمؤمنیـن علـی  در مسـجد کوفـه بـود کـه نمـادی از نیرومنـدی 
مسـجد بـه عنـوان یـک مرکـز مذهبـی در مبـارزه بـا فسـادهای فرهنگـی، اجتماعی 
و برقـراری عدالـت بـرای جـذب مـردم و خانواده‌‌هـا و جوانـان بـه مسـجد بـود. )حـر 
1390، 27( در مـورد تأکیـد خـدای سـبحان بـر حفـظ روح مذهبی و توجـه به باطن 
افـراد و جریانـات در سـاخت مسـجد، مـی تـوان اسـتدلال کـرد کـه گاهـی ممکـن 
اسـت افـراد و جریان‌هـای منحـرف کـه از قـدرت مسـجد در اثرگـذاری فرهنگـی در 
اجتمـاع مطلع‌انـد، از مسـجد به‌‌عنوان وسـیله‌ای برای ایجـاد و ترویج افـکار انحرافی و 
نادرسـت خـود اسـتفاده کننـد. چنان‌که در زمـان پیامبر عّـده‌ای از اهـل مدینه برای 
محـو آثـار پیامبـر در جامعه و مبارزه با مؤمنان، دسـت به تأسـیس مسـجدی در کنار 
مسـجد قبـا زدنـد تـا بـه واسـطه آن و بـا کمـک ابی‌عامر راهـب کـه از محاربـان بود، 
بتواننـد پیامبـر اکـرم را از مدینـه بیـرون کننـد. خداونـد نیـز در آیـات ١٠٧ تـا ١١١ 
سـوره توبـه، مسـجدی را که منافقان برای اهداف شـوم خـود بنا کرده بودند، مسـجد 
ضـرار نامیـد و آن را در مقایسـه بـا مسـجد قبـا که اسـاس آن بر تقوا و پیراسـته بودن 
از زینت‌هـا و حجاب‌هـای معنـوی بـود، فاقد هرگونه ارزشـی دانسـت. آیـات و روایات 
مربـوط بـه ایـن داسـتان که حکایـت از آتش زدن این مسـجد بـه دسـتور پیامبر خدا 
دارد، بیانگـر ایـن مطلـب‌ اسـت کـه مسـلمان نه تنهـا نبایـد در حمایـت جنبش‌های 
فرهنگـی و اجتماعـی منحـرف قـد علـم کنـد، بلکه بایـد تمام قـد در جهت مبـارزه با 

آن بکوشـد. )قلی‌زاده، 1392(
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بنابرایـن هنگامـی ایـن مراکـز مقـدس اسلامی بـه صـورت کانون‌هـای انسان‌سـازی 
و کلاس‌هـای عالـی تربیـت در می‌‌آینـد کـه بنیانگـزاران و پاسـداران شـجاع داشـته 
باشـند، کـه از هیچ‌کـس جـز خـدا نترسـند، ‌و تحـت تاثیـر هیـچ مقـام و قدرتـی قرار 
نگیرنـد، و برنامـه‌ای جـز برنامه‌هـای الهـی در آن پیـاده نکننـد. )تفسـیر نمونـه، ج7، 
317( مسـجد، خانـه خـدا و مـکان مقدّسـی اسـت کـه قلـب جامعـه اسـت و بایـد 
توسـط مؤمنیـن احـداث شـود. چنیـن مسـجدی روزی پنـج نوبـت مسـلمانان را از 
مجموعه‌هـا و اجـزاء شـهر در خـود جمـع مـی کنـد و ایمـان آنـان را تـازه می‌سـازد. 
همچنیـن اقامـه نمـاز جمعه وسـیله‌‌ای بـرای گردهمایـی مسـلمانان در روز تعطیل و 
طـرح مسـائل مهـم اجتماعـی و بحـث و گفتگـو دربـاره مسـائل خانـواده، بهداشـت، 
مسـکن و تصمیم‌گیری‌‌هـای سیاسـی، آشـنایی و انـس خانواده‌‌هـای مسـجدمحور 
بایکدیگـر اسـت. از ایـن رو مسـجد از جهـات مختلـف در بـه کمـال رسـاندن افـراد و 

جامعـه نقـش دارد.
روژه گارودی فیلسـوف مسـلمان فرانسـوی در کتـاب خـود مسـجد آئینـه اسلام 
می‌نویسـد: »در دوران عظمـت اسلام تمـام زندگـی شـهر در مسـجد جریان داشـت، 
در آنجـا بـود که قراردادهای تجاری بسـته می‌شـد، زیرا اسلام تمایـزی میان مقدس 
و نامقـدس نمی‌‌شناسـد، اجـرای شـریعت بیـش از هـر چیـز به ایـن معنی بوده اسـت 
کـه انسـان 24 سـاعت شـبانه روز در محضـر خداونـد به‌‌سـر می‌‌بـرد و هـر عملـی در 
زیـر نـگاه او انجـام مـی شـود، بنابرایـن هـر عملـی کـه توام بـا تقوی باشـد یـک بعُد 
قدسـی دارد و نمـاز درنگـی اسـت در سلسـله لحظـات گوناگـون، درنگی که به سـایر 
لحظـات معنـی می‌دهـد. بنابراین نمـاز از بقیه اعمال جدا نیسـت.« ) بی‌‌آزار شـیرازی 

)86 ،1377
بـرای رسـیدن به تکامل و آماده شـدن بـرای یک ازدواج پایدار، نخسـتین گام کسـب 
»معرفـت و بصیـرت« یعنـی نورانیّـت دل و دیـده اسـت؛ که بخـش عمـده‌ای از آن را 
می‌تـوان در مسـجد و اقامـه نمـاز جماعـت به دسـت آورد. شـناخت و معرفتـی که به 
فهـم مقـام والای پروردگار، شـناخت دین برگزیده آن یعنی اسلام و شـناخت نسـبت 
بـه دسـتورات ارزنـده آن بیانجامـد؛ سرمنشـأِ ایـن معرفت و  رسـیدن به کمـال یعنی 
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قـرب الـی الله اسـت. در ارتبـاط بـا اهمیّـت بصیـرت و معرفـت در قـرآن آمده اسـت: 
»آیـات الهـی و کتاب آسـمانی که سـبب بصیرت شـما اسـت البته از طـرف خدا آمده 
اسـت، پـس هـر کـه بصیرت یافت خود به سـعادت رسـید و هـر کس کـور بماند خود 

در زیـان افتـاد و مـن نگهبان شـما از عذاب نیسـتم.« )انعـام/ 104(

   1-2. آزمون فرضیه دوم
فرضیـه دوم ایـن بـود: »وجـود جاذبه‌‌هایی در مسـجد باعـث حضور مسـلمانان به‌‌ویژه 
جوانـان در مسـجد، تقویـت بعُـد فردی و  شـکل گیری دوسـتی‌‌های ایمانـی بین آنها  

و ازدواج آسـان می‌‌شود.«
    در راسـتای بررسـی فرضیـه دوم بایـد گفـت؛ »هـر چنـد موضوعیـت مکان‌هایـی 
همچـون مسـجد در ایجـاد تجمّعات و بـه راه انداختن حرکت‌های گروهی اسـت، اما در 
عیـن حـال نبایـد از اهمیّـت و توانایـی مسـجد در تقویت بعُد فـردی افراد مسـلمان نیز 
غافـل شـد. مسـجد به‌عنوان مرکز عبادی مسـلمانان، محـل رویارویی انسـان با حقیقت 
نفـس شـیطانی خـود اسـت. نمـود ایـن جنبـه کارایـی مسـجد را می‌تـوان در اعمالـی 
عبـاد‌ی چـون اعتـکاف به نظاره نشسـت که فـرد با عزلت‌گزینـی از اجتمـاع و با خلوت 
بـا خـدای خویش، درصـدد ارتقای سـطح فکری و اخلاقی خود اسـت. همیـن اعمال از 
آن جهـت کـه ضامـن سلامت روحانی تک‌تـک افراد جامعه اسـت، باعث جریان‌سـازی 

فرهنگـی در سـطح وسـیعی از اجتماع خواهد شـد.« )قلـی‌زاده، 1392(
    افـزون بـر ایـن کارکـرد پـر جاذبـه‌‌ای کـه بـه آن اشـاره شـد، جاذبه و رسـالت مهم 
دیگـر مسـجد از بـدو شـروع خـود، تقویت بعُـد اجتماعی و شـکل‌‌گیری دوسـتی‌های 
ایمانـی و نیـز حفظ خانـه و خانواده و تلاش برای رفع مشـکلات خانوادگی و اجتماعی 
مسـلمانان بـوده اسـت. در مسـاجد تمـام مشـکلات شـخصی، خانوادگـی و اجتماعی 
   مـردم اعـم از فقـر، بیمـاری و نظایر آن اطلاع رسـانی و رفع می شـد. رسـول خدا
مسـجد را جایـگاه تعالـی روح وجسـم قـرار داده بـود و آن را خانـه و حریـم مأمنـی 
کـرده بـود و مسـلمانان بـا روح و جسمشـان پیامبـر را در پیشـبرد اهـداف الهی‌ یاری 
می‌نمودنـد. )قرائتـی، 1381( در دوران بعـد از رسـول خـدا   نیـز مسـجد پایـگاه 
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حـل مشـکلات اجتماعـی و خانوادگی مـردم بود. )قرائتـی، ‌1372(
      جاذبـه دیگـر مسـجد، مشـورت مسـلمانان بـا پیامبرگرامـی اسلام   بـود کـه 
مشـورت در تمـام مراحـل زندگی پـر افتخار پیامبـر خدا حضرت محمّـد   جایگاه 
خاصّـی داشـت و مسـاجدی کـه رسـول خدا   بـا همـکاری مؤمنین می‌‌سـاختند، 
پایـگاه رسـمی بـرای مشـاوره‌‌های سلامت جسـمی و روانـی، ازدواج، حفـظ خانواده، 
مشـاوره اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی و نظامـی بـود؛ به‌گونه‌‌ای کـه افـراد گوناگون 
بـدون محدودیـّت نزد رسـول خدا می‌‌آمدند و پس از مشـاوره برای اجـرای راهکارهای 
پیشـنهادی رسـول خـدا از او جـدا مـی شـدند و پس از موفقیّـت در اجرا و یـا احتمالاً 
ناهمـواری در اجـرا دوباره نزد رسـول خدا بازمی‌‌گشـتند و از پیشـرفت هـا ویا احتمالاً 
چرایـی ناتوانـی خـود می‌‌گفتنـد تـا رسـول خـدا با بینـش الهی خـود راهـکار دیگری 

را بـرای موفقیّتشـان تعیین کند. )نوبهـار، 1378(
     در ایـن پژوهـش نیـز بـرای جمـع‌آوری اطلاعاتـی در مـورد میزان جاذبه مسـاجد، 
انـواع فعالیّت‌‌هـای مسـاجد و میـزان جاذبـه آنها  از سـوی آزمودنی‌های ایـن پژوهش 

ارزیابـی و در جدول 2 ارائه شـده اسـت. 

جدول 2. فراوانی و درصد انواع فعالیّت‌های مسجد و میزان جاذبه آنها  برای آزمودنیها
دیگرسرگرمیفرهنگیسیاسیاجتماعیدینیگویه ها

)ذکرکنید(

مسجد شما بیشتر به چه
 اموری می‌‌پردازد؟

38 نفر
76 درصد

7 نفر
14درصد

2 نفر
4 درصد

3 نفر
6 درصد

--

فعالیت‌های فرهنگی 
مسجدتان را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟

غیر جذابجذابعالیخوبمتوسطضعیف

29نفر
58درصد

11نفر
22درصد

8 نفر
16درصد

2نفر
4 درصد

5 نفر
10 درصد

45 نفر
90 درصد

کیفیت برگزاری جشن ها 
و  اعیاد مذهبی در مسجد  

چگونه است؟

غیر جذابجذابعالیضعیفمتوسطخوب

14نفر
28درصد

18نفر
36درصد

13نفر
36درصد

12 نفر-
24 درصد

38 نفر
76 درصد
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جـدول 2 نشـان می‌‌دهـد فعالیّـت دینـی مسـجد بـا رقـم 76 بیشـترین درصـد را 
درمیـان دیگـر فعالیّت‌هـا؛ و فعالیّـت فرهنگی رقـم 6 درصد را به خـود اختصاص داده 
اسـت. به‌‌علاوه هیـچ برنامـه‌‌ای بـرای فعالیت‌هـای سـرگرم کننـده یـا ارائـه خدمـات 
مشـاوره‌‌ای بـرای جـذب جوانـان در نظـر گرفتـه نشـده و مهمتـر ایـن کـه فقـط 10 
در صـد از فعالیت‌هـای فرهنگـی از نظـر افـراد اهـل مسـجدی جـذاب بـوده اسـت. 
کیفیـت برگـزاری جشـن‌ها و اعیـاد مذهبـی در مسـجد وضعیـت بهتـری نسـبت بـه 
فعالیت‌هـای فرهنگـی دارد، زیـرا 24 درصـد افـراد آن را جـذاب اعلام کـرده انـد و 
ایـن درحالـی اسـت کـه 76 درصـد آن را خسـته کننده و غیرجـذاب اعلام کـرده اند. 
بدیهـی اسـت اگر مسـجد بـرای خانواده‌ها و جوانان جاذبه نداشـته باشـد، در مسـجد 
حضـور پیـدا نمی‌‌کننـد و نـه تنهـا از نظـر بعُد فردی رشـد پیـدا نمی‌‌کنند بلکـه باهم 

آشـنا نمی‌‌شـوند و روابـط دوسـتانه نیـز در آنهـا  شـکل نمی‌گیـرد.  
حـال آن کـه مسـجد جایـگاه ویـژه‌ای در روابـط اجتماعـی و سـطح جامعـه دارد، 
تجربیـات نشـان داده اسـت بسـیاری از دوسـتی‌ها و برادری‌هـای اصیـل و مؤثـر در 
همیـن فضـای مسـجد شـکل می‌گیـرد. مؤلفه‌هـای مختلفـی در جذّابیـت مسـجد و 
شـکل‌‌گیری روابـط دوسـتی بیـن جوانـان و خانـواده هـا نقـش دارد؛ مثلاً مـی توان 
از میـان آنهـا  بـه فضـای مسـجد، امـام جماعـت، برنامه‌هـای جنبـی مسـجد، افرادی 
کـه بـه مسـجد رفـت و آمـد می‌کننـد و گروه‌هـا و حلقه‌هایـی کـه در مسـجد شـکل 

می‌گیـرد اشـاره کـرد. )دبیـری، 1392(
 از میـان مؤلفه‌هـا امـام جماعت مسـجد، نقش بسـیار مهمـی‌در ایجـاد و هدایت رابط 
دوسـتی جوانـان و انـس و الفـت خانواده‌‌هـا بـا یکدیگـر دارد. در درجـه اول، توان یک 
امـام جماعـت در چنیـن امـر مهمی به شـخصیت فـردی خـود او  و در درجـه دوم به 
مهارت‌هـای اجتماعـی او بسـتگی دارد. در بعـد شـخصیت فـردی رفتار امـام جماعت 
در فضـای مسـجد در شـکل‌گیری فضـای غالـب در مسـجد بسـیار مؤثر اسـت. امامی 
کـه ذاتـاً فـردی خـوش برخـورد، گـرم و موفـق در روابـط اجتماعی باشـد، بـه تبع او 
چنیـن فضایـی در مسـجد نیـز شـکل می‌گیـرد. مسـئله لطافـت روحـی و سلامت و 
صافـی روحـی در ایجـاد فضای دوسـتی و جذب جوانان و خانواده‌ها به مسـجد بسـیار 
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مؤثـر اسـت. قـرآن کریـم خطاب بـه پیامبـر می‌فرمایـد: »و لوکنـت فظا غلیـظ القلب 
لانفضـوا مـن حولـک؛ اگـر بـا آنهـا  درشـت خوی و سـنگدل بـودی قطعـاً از گـرد تو 

پراکنـده می‌شـدند.« )آل عمـران/159(
در تاریـخ صـدر اسلام آنجـا کـه دربـاره شـخصیت پیامبـر   صحبـت می‌شـود به 
تواتر به مسـئله خوش برخوردی و جذّابیت شـخصیت ایشـان اشـاره شـده اسـت. در 
علـم کلام آنجـا کـه از اوصـاف انبیـای الهـی بحـث می‌شـود نظـر متکلّمـان اسلامی 
و به‌خصـوص شـیعه دربـاره ویژگی‌هـای شـخصیتی انبیـا آن اسـت کـه طبـق قاعـده 
لطـف هـر صفتـی کـه در امـر ابلاغ و ترویـج وحـی الهـی مؤثـر باشـد، در شـخصیت 
نبـی هـر عصـر موجود اسـت؛ از جملـه آن کمـالات شـخصیتی، رابطه با مردم اسـت. 
مـوارد بسـیاری در زندگـی پیامبـر اکـرم   نقـل شـده که صـرف برخـورد کریمانه 
و اخلاق متعالـی ایشـان باعـث جـذب و هدایـت افـراد بـه سـوی دیـن اسلام شـده 
اسـت. بی‌جهـت نیسـت کـه در روایـات مختلـف در مـورد شـخصیت امـام جماعت و 
ویژگی‌هـای مختلـف او حساسـیت‌های ویـژه‌ای نشـان داده شـده و حتـی در برخـی 
نظریـات فقهـی خوش‌چهـره بـودن پـس از تقـوا و فضیلـت از مرجحات امـام جماعت 

برشـمرده شـده اسـت. )دبیری، 1392(
مهارت‌هـای اجتماعـی امـام جماعـت نیـز نقـش بـه سـزایی در تحکیم فضـای روابط 
دوسـتی اسلامی در مسـجد دارد. امام جماعتی که فاقد مهارت‌های اجتماعی باشـد، 
و فقـط بـه رفـت و آمـد سـاده بـه مسـجد و اقامـه نماز اکتفـا ‌کند، نـه خـود در ایجاد 
رابطـه بـا دیگـران اقـدام می‌کنـد و نـه سـعی دارد بـا ایجـاد فضـای مناسـب دیگران 
را بـه روابـط محکـم دوسـتی ایمانـی تشـویق کنـد؛ کـه در نتیجـه این امـام جماعت 
فاصلـه بسـیاری بـا امـام جماعـت از دیـدگاه اسلام دارد. امـام جماعـت می‌توانـد در 
سـخنرانی‌ها و متناسـب با مجالس، مسـئله دوسـتی و اهمیّت آن را در سـعادت آینده 
هـر فـرد از منظـر اسلام تبییـن کنـد؛ چرا‌کـه آگاهـی از معـارف دینـی در ایـن امـر 
مهـم، بالاتریـن وسـیله بـرای ایجـاد انگیـزه در افراد بـرای مشـارکت در ایجـاد روابط 

دوسـتی ایمانی اسـت.
بنابرایـن فرضیـه دوم پژوهـش حاضـر تاییـد می‌شـود ؛ زیـرا بـا ایجـاد جاذبـه هایـی 
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در مسـجد بـرای حضـور مسـلمانان بـه ویـژه جوانـان در مسـجد، نه تنها بسـتر رشـد 
فـردی، بلکـه زمینـه رشـد اجتماعـی و مهارت‌هـای ارتباطـی نیـز بـرای آنـان فراهـم 
می‌‌شـود؛ و دوسـتی‌های ایمانـی بین آنها  و خانواده‌هایشـان شـکل می‌‌گیـرد و زمینه 
ازدواج آسـان، سـنجیده و منطقـی افـراد بـا ایمـان بـا یکدیگـر مهیـا می‌‌گـردد. ‌آثار و 
پیامدهـای حضـور در مسـجد بـرای تعالـی وآمادگـی دختـران و پسـران جـوان برای 
ازدواجـی سـنجیده و بـه هنـگام و نیز تحکیـم بنیان خانواده متعدد اسـت کـه در زیر 

بـه چنـد مـورد از آنها  اشـاره می شـود.
دوری از گنـاه و جـرم. انـس با مسـجد عامـل بازدارنـده از انحرافات اسـت. رسـول 
خـدا   در ایـن راسـتا فرمود: »كسـی كه با مسـجد انـس گیرد خدای تعالـی نیز با 
او انـس گیـرد.« )عزیـزی، 1376، 50(  در واقع خانواده اهل مسـجد با حضور در خانه 
خـدا و اقامـه نمـاز نیـرو و جـان تـازه می گیرنـد و خود را پیوسـته در محضـر خداوند 
مـی بیننـد و از اینـك‌ه در محضـر الهـی معصیـت نماینـد، شرمسـار مـی شـوند. امام 
علـی  فرمودنـد: »... همانـا نمـاز، گناهـان را چـون برگهـای پاییزی فـرو می‌‌ریزد 
و غـل و زنجیـر گناهـان را از گردن‌هـا می‌گشـاید«؛ و نیـز فرمـود رسـول خـدا پـس 
از بشـارت بـه بهشـت، خـود را در نمـاز خوانـدن بـه زحمـت می‌‌انداخت زیـرا خداوند 
بـه او فرمـود: »خانـواده خـود را بـه نمـاز فرمـان ده و بـر انجام آن شكـیبا بـاش، پس 
پیامبـر  پـی‌در پـی خانـواده خـود را بـه نمـاز فرمـان می‌‌داد و خـود نیـز در انجام 

نماز شكـیبا بـود.« )نهـج البلاغه، خطبـه 199، 307(
 بـا مراجعـه بـه آمـار جرایـم در کشـور و بررسـی مجرمـان،‌ ایـن نکتـه بـه خوبـی 
مشـخص می‌شـود کـه کسـانی کـه مرتکـب جرائـم می‌شـوند، بـا مسـجد بیگانـه 
هسـتند. اهـل مسـجد حتّـی اگـر مجازاتـی هـم بـرای قانون‌شـکنان وجـود نداشـته 
باشـد، در بیشـتر مـوارد بـه دلیـل رعایت حـق الناس و تـرس از عذاب اخـروی، قانون 
را زیـر پـا نمی‌گذارنـد؛ و خـود را موظـف بـه رعایـت قانـون می‌داننـد. در حالی‌‌که در 
پیشـرفته‌ترین کشـورها هنگامـی کـه ابزارهـای کنتـرل از میـان برداشـته می‌شـود، 
افـراد خـود را رهـا می‌یابنـد و قانـون را زیـر پـا می‌گذارنـد. امـا انسـان‌های دیـن‌دار 
بـرای قانـون ارزشـی الهـی قائل هسـتند به نحـوی که هیچ‌گاه حاضر نیسـتند پـا را از 
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محـدوده‌ آن فراتـر بگذارنـد )مغانلو، 1392( و این از موهبت‌های مسـجد محور شـدن 
در تقویـت بعُـد فـردی و الهی انسـان اسـت.

امنیـت فردی. یـكی از آثـار و بـركات عمده نمـاز همانطور کـه خداونـد می‌‌فرماید: 
»دوری از زشـتی‌ها و منـكرات اسـت.« )عنكبـوت/ 45( بـه علاوه مهـار نفـس بـرای 
دوری از گنـاه منجـر بـه افزایـش عـزّت نفـس و اطمینـان نفـس در فـرد می‌‌شـود و 
آرامشـی وصـف ناشـدنی را در او بـه وجود مـی آورد که رضایت خـدا و رضایت فرد در 
آن جـاری اسـت. خداونـد می‌فرمایـد » ای نفـس قدسـی و دل آرام به یاد خـدا، امروز 
بـه حضـور پـروردگارت بازآی که تو خشـنود و او راضی از تو اسـت.« ) بلد/ 27 و 28 (
امنیـت اجتماعـی. خداونـد می‌‌فرمایـد »آنـان کـه بـه خـدای یکتـا ایمـان آوردنـد و 
نیکـوکار شـدند، آنهـا  بـه حقیقـت بهتریـن اهـل عالمنـد.« )زلزلـه/7( خانواده‌هـای 
مسـجد محـور نـه تنها از گناهـان دوری می‌‌کنند بلکـه نیکوکار نیز هسـتند. از این رو 
جامعـه بـه خانواده اهل مسـجد اعتماد بیشـتری نسـبت به بقیه افراد جامعـه دارد و از 
مجـاورت و مجالسـت بـا آنها  امنیت خاطر بیشـتری احسـاس میك‌‌ند. اکثـر مجرمان 
و بزهكـاران ـكه بـه نوعـی امنیـت اجتماعـی و خانوادگی را بـه خطر مـی اندازند اهل 
ارتبـاط بـا خـدا و نمـاز و مسـجد نبوده اند. پس مسـجد و نمـاز باعـث دوری از گناه و 

ایجـاد امنیّـت در جامعـه و حیطـه اجتماعی می شـود. 
صبـر و بردبـاری. صبـر و تحمّـل و شكـیبایی بهتریـن زیـور ایمـان و شـریف‌ترین 
صفـات انسـان بـه حسـاب می‌‌آیـد. بـه گونـه‌ای كه صبـر نصف ایمـان و یقیـن تمامی 
ایمـان معرفـی شـده اسـت. امیرمؤمنـان علـی  فرمودند: »بـا صبر پرتـوان و یقین 
نیـكو و پرنشـاط‌، غم‌هـا و غصه‌هـای خویـش را دور نمـا.« )لقمانـی، 1385، 121( 
خانـواده اهـل مسـجد ـكه انس حضور در مسـجد، ‌تمامی وجودشـان را مملو از عشـق 

بـه خـدا نمـوده از صبـر و نمـاز در زندگـی كمكـ می‌‌گیرند.
حیـا. »حیـا« از صفـات زیبـای الهـی و انبیـاء و معصومیـن و بنـدگان صالـح و 
شایسـته خـدا اسـت. بـا حضـور در مسـجد و احترام خـاص به ایـن جایـگاه مقدس و 
مراقبـه در مـورد دوری از سـخنان بیهوده یا حركات ناشایسـت، زمینـه حیا از خداوند 
فراهـم می‌شـود. امـام علـی  در خصـوص احتـرام و حرمت مسـجد مـی فرمایند: 
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»هـر ـكس حرمـت مسـجد را حفظ كنـد خـدا را در روز قیامـت با چهـره‌ای خندان و 
شـادمان ملاقـات میك‌نـد و خداوند نامه‌اش را به دسـت راسـتش می‌دهـد.« )زینالی، 
1372، 45( ایـن مراقبـه در زمینه‌هـای دیگـر زندگـی از جمله  »حیـا در خانواده« را 
بـه ویـژه بـرای دختران و پسـران جوان که در حال حاضر بسـیارکمرنگ شـده اسـت، 

بـه ارمغان مـی آورد. 
حجـاب. زنـان در هنـگام نماز بایـد »تمام بدن« حتی سـر و مـوی خود را بپوشـانند 
)مكـارم شـیرازی 1391، مسـئله 727، 143( و بـا پوشـش صحیـح و كامـل بـه نمـاز 
بایسـتند. ایـن دسـتور ارزنـده الهی یعنـی رعایت »حجـاب« ‌در مسـاجد و مراقبت بر 
آن، پایبنـدی بـه دسـتورات الهـی در خصـوص حریم میـان زن و مرد، وقـار و حجاب 
و عفـاف را بـرای زنـان و مـردان بـه ارمغـان مـی آورد و آنهـا را قـادر مـی سـازد ایـن 
فرهنـگ و ارزش متعالـی اسلام را در كانـون خانـواده به فرزندانشـان منتقـل نمایند.
رشـد عاطفـی. نمـاز ایـن توانمنـدی را دارد ـكه بخاطـر پشـتوانه عظیـم معـارف 
اسلامی از انسـان‌های عـادی نمونه‌هـای فضیلـت، تقوا و شـیفتگان كرامت انسـانی و 
ره‌یافتـگان بـه شـاخه طوبی را تربیـت کند. )سـعیدتهرانی 1387، 108( بـا حضور در 
مسـجد و آگاهـی از مشـکلات همنوعان در زمینه‌‌هـای مختلف خانوادگـی، اجتماعی، 
اقتصـادی و مسـائل مربـوط بـه بیمـاری و تلاش بـرای رفـع آنهـا  از یکسـو صفـات 
پسـندیده الهـی و عواطـف انسـانی در وجود انسـان رشـد می‌‌کند. از طرف دیگر رشـد 
عواطـف انسـانی، باعـث می‌‌شـود كانـون خانواده مسـجدی، محـل آرامـش و صداقت، 
‌صمیمیـت، مهـرورزی، عفـو و گذشـت، تعـاون و همكاری شـود و به‌‌ایـن طریق زمینه 
بـرای شكـوفایی اسـتعدادها و نبـوغ و خلاقیـت، نـوآوری و مهارت‌هـای ارتباطی افراد 

خانـواده فراهم شـود. 
قانون‌‌گرایـی. مسـجد مکانـی اسـت کـه ضمـن آشـنایی مـردم بـا قوانیـن، اهمیّت 
رعایـت آن نیـز گوشـزد می‌شـود. نمـاز جماعـت عبادتـی اسـت کـه افـراد در آن بـه 
صـورت غیرمسـتقیم، آمـوزش قانون‌گرایـی را می‌بیننـد. متابعـت از امـام جماعـت، 
مثـال بسـیار بـارز ایـن ادعاسـت. کـم یا زیـاد کردن یـک رکن در نمـاز، باعـث ابطال 
آن می‌شـود. در نمـاز جماعـت،‌ تبعیّـت از امـام جماعـت چنـان مهم اسـت کـه اضافه 
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کـردن عمـدی یـک رکـن آن را باطـل نمی‌کند؛ مثلاً‌ اگر کسـی به گمان ایـن که امام 
جماعـت سـر از رکـوع برداشـته، سـر از رکوع بـردارد و متوجه شـود که امـام جماعت 
هنـوز در حـال رکـوع اسـت،‌ بایـد بـه رکـوع بازگـردد. فـرد در اینجـا می‌‌آمـوزد کـه 
تبعیـت از امـام جماعـت بر همـه چیز اولویـت دارد. این فـرد در جامعه نیـز می‌آموزد 
کـه قانـون بـر تمـام مصالـح فـردی اولویـت دارد. حـس پذیرش ایـن واقعیـت در این 
فـرد،‌ بـا حضـور در نمـاز جماعت تقویت می‌شـود. مسـاجد بـه صورت دیگـری نیز  به 
قانون‌گرایـی و قانون‌پذیـری آحـاد جامعـه کمـک مـی کننـد و آن آمـوزش احـکام و 
فقـه اسـت کـه شـاید در ابتـدا رابطه‌ بیـن فقه‌مـدار بـودن و قانون‌گرا بودن مشـخص 
نباشـد. فقـه هماننـد قانون مجموعه‌ای از بایدهـا و نبایدها اسـت و درواقع، خود قانون 
اسـت؛ منتهـا قانـون دیـن. لـذا کسـانی که دسـتورهای دینـی را اجـرا می‌کننـد و به 
مسـجد رفـت و آمـد دارنـد، راحت‌تـر، تـن بـه قانـون می‌دهند. ایـن افراد در مسـجد 
آمـوزش رعایـت و احتـرام بـه قانـون را دیده‌انـد. کسـانی کـه به مسـاجد رفـت‌ و آمد 
دارنـد، به‌‌طـور طبیعـی از دیگـران قانون‌مدارترنـد و بـرای قانون ارزش بیشـتری قائل 

هستند. )مغانلو 1392( 
فضایـل وك مـالات. بـا حضـور در خانه خـدا و انس بـا مسـجد و نماز انـواع کمالات 
بـرای خانـواده اهل مسـجد مهیا می‌‌شـود كه نتایج ارزنـده آن علاوه بر كانـون خانواده 
در جامعـه نیـز بـروز می‌‌کنـد چنـد نمونـه از ایـن فضایل عبارتد از:  شـخصیت رشـد 
یافتـه، اعتمـاد بـه نفـس، عـزت نفـس، رعایـت اعتـدال و عدالـت،  نظـم و انضباط در 
امـور، پایبنـدی به اصل مهم مشـورت، اعتدال و سـاده زیسـتی و مبـارزه با تجملات و 
اسـراف، تربیـت دینـی تـوأم با عقلانیّت، نورانی شـدن دل و شكـوفایی فكر و اندیشـه، 
هدفمنـد بـودن و امیـد داشـتن و پـر تحـرك و علاقه‌مندی بـه خدمت بـه همنوعان، 

پایبنـدی بـه دانـش و حقیقت‌طلبـی، طهارت جسـم و جان. )حـر، 1390، 34(
    بنابـر آنچـه گفتـه شـد فرضیـه دوم پژوهـش نیـز تاییـد مـی شـود. زیـرا  جـذب 
مـردم بـه مسـجد باعـث بلـوغ و پختگـی نظـام خانـواده می‌‌گـردد. خانواده مسـجدی 
خانـواده‌ای مطلـوب و سرشـار از معنویـت، اخلاق و شكـوفایی و پویایی اسـت، و همه 
ایـن سـجایای اخلاقـی نقش به سـزایی در ازدواج آسـان و به هنگام جوانـان و تحکیم 
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خانـواده دارد. طبـق بررسـی‌‌های بـه عمـل آمـده در ایـن پژوهـش کـه پیشـتر بـه 
آن اشـاره شـد مسـاجد کنونـی بـرای مـردم جاذبـه ندارنـد. از ایـن رو بایـد بـه ایـن 
كانون‌هـای مقـدس و بوسـتان‌های الهـی و بهشـتی یعنـی »مسـجد« ـكه در طـول 
تاریـخ كانون‌هـای بیـداری و معرفـت و بصیرت اسلامی نیز بـوده اند، ‌بیشـتر توجه و 
جاذبه‌‌هایـی در مسـجد ایجـاد شـود کـه ارتبـاط مـردم بـه ویژه جوان نسـل امـروز با 

مسـاجد را حفـظ کند و اسـتمرار بخشـد. 

1-3. آزمون فرضیه سوم
فرضیـه سـوم ایـن بـود: » بـا تغییـر طرحـواره هـای ذهنـی مـردم، آنهـا  مـی پذیرند 
بـرای ازدواج آسـان مراسـم عقدشـان در این مکان مقدس انجام شـود.« بـرای آزمون 
فرضیـه سـوم نظـرات مـردم در مـورد کارکردهای کنونی مسـجد در برگزاری مراسـم 

عقـد ارزیابـی و در جـدول 3 ارائه شـد.

جدول 3. فراوانی و درصد نگرش آزمودنی‌ها نسبت به برگزاری مراسم عقد در مسجد

خیربلهگویه ها

تاکنون در مسجد محل شما 
مراسم عقد صورت گرفته است؟

2 نفر
4 درصد

48 نفر
96 درصد

نظر شما درباره برگزاری مراسم
عقد در مسجد چیست؟

راجع به‌‌آن فکر موافق
نکرده‌‌ام

مخالف

16نفر
32 درصد

18 نفر
36 درصد

16درصد
32 درصد

خودتان حاضر بودید یا هستید
 که مراسم عقدتان را در

 مسجد برگزار نمایید؟

خیربلی
21 نفر

42 درصد
29 نفر

58 درصد

همان‌طـور کـه جـدول 3 نشـان مـی دهد، فقـط 4 درصـد افراد مراسـم عقدشـان در 
مسـجد برگـزار شـده اسـت و 36 درصـد از افـراد تـا کنون  راجـع به برگزاری مراسـم 
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عقـد در مسـجد فکـر نکرده اند و 58 درصد افراد حاضر نیسـتند مراسـم عقدشـان در 
مسـجد برگزار شـود. ولی خوشـبختانه 32 در صد با برگزاری مراسـم عقد در مسـجد 

موافقنـد و 42 درصـد نیز حاضرند مراسـم عقدشـان در مسـجد برگزار شـود. 
    دلایـل مخالفـت آزمودنی‌هـای ایـن پژوهـش با برگزاری مراسـم عقد در مسـجد  با 
طرح سـؤالاتی بررسـی شـد کـه نتیجـه آن در زیر آمده اسـت. 80 درصـد آزمودنی‌ها 
فعالیّت‌هـای مذهبـی و فرهنگـی مسـجد را در جهـت ترغیـب جوانـان و خانـواده هـا 
بـرای ازدواج و حتّـی برگـزاری عقـد در مسـاجد کافـی نمی‌‌دانند و حتی بسـیار اندک 
مـی داننـد. ایـن افـراد معتقدند بـرای حفظ حرمت مسـجد بایـد مردم آمـوزش ببیند 
زیرا تاکنون چنین برنامه‌‌های آموزشـی در مسـاجد اجرا نشـده اسـت. 75 درصد آنها  
گـزارش دادنـد کـه عمده فعالیت مسـجد محلشـان برای نمـاز و نیز مراسـم عزاداری، 
ختـم و یادبـود اسـت، بنابراین برگزاری مراسـم عقد در مسـجد دور از ذهنیت مردم و 
بـا طرحـواره هـای ذهنی آنها  ناسـازگار اسـت. 65 درصد آنهـا  پیشـنهاد کردند برای 
ترغیـب جوانـان به ازدواج آسـان، باید کلاس‌های آموزشـی و مشـاوره فردی و گروهی 
و نیـز تسـهیلاتی ولـو انـدک بـرای کمک به برگـزاری مراسـم ازدواج ایجاد شـود. این 
یافتـه هـا نشـان مـی دهد کـه برای برگـزاری مراسـم عقد در مسـجد و احیای سـنّت 
دیرینـه اسلام نیـاز بـه فرهنـگ سـازی، آمـوزش بـرای حفـظ حرمـت مسـجد و نیز 

تجهیز مسـجد به فضاها و وسـایل مناسـب اسـت. 
   مسـجد بـا فرهنـگ سـازی می‌تواند جایگاهی شایسـته بـرای برگزاری مراسـم عقد 
ازدواج باشـد، پیامبر اكرم، مراسـم عقد ازدواج ‏فاطمه زهرا و على  را در مسـجد 
برگـزار كردنـد )بحارالانـوار، ج‏43، ‏120(  و به دسـتور آن حضرت، سـفره وسـیعى در 
مسـجد گسـتردند و بسـیارى از مردان و زنان مسـلمان اطعام‏ شـدند )همان، ‏114( و 
  آنـگاه عـروس و دامـاد را بـه مسـجد فراخواندند و دسـت فاطمه را در دسـت على
   گذاشـتند و بـراى آن دو دعـا كردنـد. )همـان ،‏116( بـه پیـروى از پیامبـر اـكرم
بعضىـ از مسـاجد مانند مسـجد مالـزى و اندونزى نیز بخشىـ فعالیّت‌هـای خود را به 
برگـزارى مراسـم عقـد اختصـاص داده‏انـد. )بـی آزار شـیرازی، 1377، 89( در چنین 
مراسـمی، اجتمـاع مسـلمانان گـره می‌خورد و سـبب اسـتحکام خانواده نیز می‌شـود. 
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زن و شـوهر بـا برگـزاری ایـن مراسـم می‌تواننـد از نظر اخلاقـی متعهد شـوند که یاور 
خوبـی بـرای یکدیگـر باشـند و برگزاری مراسـم ‌آنان در مسـجد سـبب تقویت روحیه 
دینـی، باقـی مانـدن محبّـت و آرامـش بین آنـان و باعث می‌شـود بنیان خانواده‌شـان 
بـا رعایـت عفـاف و عـدم بی‌بندوبـاری جنسـی محکـم شـود. بی‌بندوبـاری در اسلام 
و بـرای کسـی کـه مسـجدی اسـت، صحیـح نیسـت. ایـن روحیـه می‌تواند اسـتحکام 
بیشـتری بـه زندگـی بدهـد. به علاوه برگزاری مراسـم عقد در مسـجد بـرای زوجین 
ایـن تعهـد مذهبـی را ایجـاد مـی کنـد کـه بـه جامعـه و محیط اسلامی وابسـته‌اند. 

)علوی‌‌مهـر، 1391/11/19(
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 نتیجه گیری و ارائه راهکارها««
مشـخص شـد کـه زوجیّت بنیادى اسـت ـكه خلقت الهىـ مبتنى برآن و قانونى اسـت 
عمومىـ ـكه گسـتره هسـتى را در بـر گرفتـه اسـت. از سـوی دیگر بررسـی‌ها نشـان 
داد کـه امـروزه ایـن امر مقـدس و حیاتى تحت‌‌الشـعاع اندیشـه‌ها و ارزش‌هـای مادی 
و غیرانسـانی قرارگرفتـه و ایـن نیـاز فطرى بشـر در حصـار قواعدى سـخت، محبوس 
و زندانىـ شـده اسـت؛ تـا آنجـا ـكه جوانـان بـراى گریـز از قواعد انسـانی، بـه ارضای 
غریـزه جنسىـ در خـارج از چارچـوب ازدواج اقـدام و به‌‌ایـن وسـیله نهـاد خانـواده را 
متزلـزل مك‌‌ىننـد و در نتیجـه سلامت اخلاقىـ و آرامـش روانىـ خود و جامعـه را به 
خطـر م‌‌ىاندازنـد. همچنیـن بیـان شـد با توجه به نقشىـ ـكه ازدواج درتنظیـم روابط 
جنسىـ و جلوگیـرى از فسـاد و ناهنجاری‌هـاى اجتماعىـ دارد و نیـز ارزش والایى كه 
دیـن اسلام بـه ایـن امر مقـدّس داده اسـت و باتوجه بـه اینك‌‌ه در حـال حاضر کانون 
بسـیاری از خانواده‌هـا بـه سسـتی گراییـده و سـن ازدواج نیـز در جامعـه اسلامی ما  
رو بـه افزایـش اسـت؛ ضرورى اسـت مسـئولان مملكتىـ، دانشـمندان و روانشناسـان 

اسلامی و دسـت انـدرکاران امـور فرهنگى، تدابیری مناسـب اتخـاذ کنند.
   همچنیـن بـا تأییـد فرضیه‌هـای ایـن پژوهـش مشـخص شـد از جملـه تدابیـر و 
اقدامهـای موثـری کـه می‌توانـد در ازدواج سـاده و آسـان، کـم هزینـه امـا بـا دوام 
نقـش داشـته باشـد، تربیـت دینـی جوانـان اعـم از دختـر یـا پسـر اسـت و بهترین و 
کارآمدتریـن شـیوه تربیـت جوان‌هـا در گذشـته، حال و آینـده که تجربـه موفّقی هم 
بـوده اسـت، هدایـت جوان‌هـای جامعـه به سـوی مسـاجد اسـت. در این زمینـه بیان 
شـد مسـاجد بـه عنـوان مهم‌تریـن پایـگاه تربیتـی لازم اسـت بـه برنامه‌ها و وسـایلی 
مجهـز شـوند؛ و بـا آمـوزش خانواده‌ها زمینه رشـد فـردی، اجتماعـی، تقـوا و تعهّد را 
در افـراد فراهـم کننـد تـا گامىـ مؤثـر در جهت رفـع موانع ازدواج آسـان و بـه هنگام 
جوانـان برداشـته شـود. بیان شـد جوان چـه دختر یا پسـر در فضای روحانی مسـجد، 
اتـکای بـه کلمـه الله و ایـن کـه بـه ظواهـر دنیایی کـم توجـه باشـد را می‌آمـوزد. در 
عیـن آن‌‌کـه مـی آمـوزد از زیبایی‌‌هـای دنیـوی کـه خداونـد آفریـده اسـت بایـد بـه 
درسـتی و بـه انـدازه بهـره بگیـرد؛ و یـاد می‌‌گیرد که ازدواجی آسـان و بعـد از آن یک 
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زندگـی زناشـویی سـاده و کم هزینـه اما آرامش‌بخـش در کنار همسـری هم‌‌کفو خود 
طلـب کنـد و عرصـه را بـر خـود و خانواده و نزدیـکان دشـوار و گاه غیرممکن نسـازد. 
بزرگترهـا نیـز در همیـن فضـای خـوب وسـاده می‌‌آموزنـد کـه در انتخـاب عـروس یا 
دامـاد بـرای خانـواده، دینـداری را ملاک قـرار دهند و بـه دور از نگرانی‌‌هـای معمول، 
سـخت نگیرنـد امـا دقیـق باشـند. بنابرایـن نتیجه‌‌گیـری می‌‌شـود تربیـت انسـان در 
همـه ابعـاد زیسـتی، روانـی و اجتماعی از همـان بدو تولـد باید بر اسـاس قوانین الهی 
و تربیـت دینـی باشـد كه این خـود متضمـن راهكارهـاى زیربنایى دیگرى اسـت، که 
بـا برنامه‌‌ریـزى حساب‌‌شـده از سـوى مسـئولین واجـراى آن توسـط اسلام‌شناسـان، 
روان‌‌شناسـان، مشـاوران و مربیّـان، کـه در زیـر به تعدادی از آنها  اشـاره می‌‌شـود، به 

اجـرا در آید.

2-1. راهکارها  برای انس خانواده با مسجد    
1. در هـر کـوی و محلـه‌ای مسـجدی بـا فضایـی پویا و پر نشـاط با یاری مـردم همان 
محلـه سـاخته شـود، تـا مـردم و خانواده‌هـا بتواننـد بـه آسـانی در آن حضـور یابنـد، 

مسـجد را از آن خـود بداننـد و بـا مسـجد انـس بگیرند.
2. فضـای داخلـی مسـجد، لـوازم و همچنیـن فضـای بیرونی مسـجد باید بـه گونه‌ای 
باشـد کـه همـه بتواننـد از آن اسـتفاده نماینـد؛ برای مثـال باید چیدمان مهـر و قرآن 
و سـایر کتاب‌هـای دعـا بـه نحوی باشـد که هم کـودکان و هـم بزرگسـالان بتوانند از 

آن اسـتفاده نمایند. 
3. یکـی از راهکارهـای مهـم، ایجـاد زمینه بـرای حضور پررنـگ بانـوان در برنامه‌های 
عبـادی و آموزشـی اسـت. زیـرا بانوان به عنوان همسـر، خواهـر، دختر و به‌‌ویـژه مادر، 
می‌‌تواننـد نقـش مسـتقیم و غیرمسـتقیمی در انـس افـراد خانـواده با مسـجد داشـته 
باشـند. مدیـران مسـاجد باید توجه داشـته باشـند که بـرای حضور بانوان در مسـاجد 
مهم‌تریـن نکتـه ایجـاد محیطـی امـن و بـدون اسـترس، چـه در مسـیر مسـجد و چه 
در داخـل مسـجد اسـت. فضایـی را کـه در مسـاجد بـرای خانم‌هـا در نظـر می‌گیرند، 
می‌‌تـوان بـا اسـتفاده از ابـزار و دیواره‌هایـی کـه قابلیـت بـاز و بسـته شـدن دارنـد 
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در مواقـع لـزوم افزایـش یـا کاهـش داد و دلنشـین کـرد. تـا بانـوان بیشـتر بتوانند از 
سـخنرانی و دیگـر برنامه‌هـای آموزنـده مسـجد اسـتفاده کننـد. تشـکیل کلاس‌هـای 
آموزشـی و مهارتـی در زمینه‌هـای اخلاقـی، قرآنـی، مهارت‌هـای زناشـویی، تربیـت 
فرزنـد و نظایـر آن می‌توانـد در ایجـاد انگیـزه بـرای حضـور بانـوان در مسـجد مؤثـر 

واقع شـود. 
4. دسـت‌اندرکاران مسـاجد می‌تواننـد بـا برنامـه مناسـب بـرای ایجـاد انگیـزه در 
کـودکان، آنهـا  را مـورد اکـرام و احترام قـرار دهند و آنها را از دیگـران جدا نکنند و در 
بیـن بزرگ‌ترهـا بنشـانند. حضرت امـام باقـر  می‌فرماینـد: »کـودکان و نوجوانان 
را در قسـمت عقـب صفـوف قـرار ندهیـد، بلکه آنـان را در میـان بزرگسـالان پراکنده 
سـازید.« )طوسـی 1364، ج٢، ٣٨٠( تشـکیل کلاس‌هـای آموزشـی مناسـب با سـن 
کـودکان و نوجوانـان و اداره صحیـح و اصولـی بـه طـوری کـه دل‌زدگی در آنهـا ایجاد 
نکنـد و نیـز آمـوزش قـرآن و احکام در لابـه‌لای آموزش‌ها علاوه بر اینکه سـبب رفع 
خسـتگی می‌شـود )بحارالأنـوار، ج ٧٥، ١٣٧( می‌توانـد درایجـاد انگیزه آنهـا  نیز مؤثر 

باشد.
5. در مورد حضور بزرگسـالان در مسـجد همان‌طور که پیامبر   فرمودند: »برکت 
بـا سـالمندان شـما قرین اسـت« )محمدی ری شـهری 1386، حدیـث ٩٩٢٧(، و نیز 
می‌فرماینـد: » احتـرام بـه فرد سـالخورده از امّت مـن، احترام به من اسـت.« )محدث 
نوری طبرسـی، ج٣، ٤٤٦( بنابراین لازم اسـت حضور کهنسـالان در مجامع و جلسات 
و خانه‌هـا مغتنـم و موجـب برکت شـمرده شـود و مهندسـی سـاختمان مسـجد با در 
نظـر گرفتـن همـه مخاطبـان به ویژه این قشـر انجام شـود. مثـل کوتاه کـردن پلّه‌ها، 
سـرویس‌های بهداشـتی در دسـترس و توالـت فرنگـی، ایجـاد جایـگاه مناسـب بـرای 
نشسـتن آنهـا  و تهیـه وسـایل و تجهیـزات مـورد نیـاز آن دسـته از کهنسـالانی کـه 
دچـار بیمـاری هسـتند جهت تسـهیل در انجـام عبادات مثـل صندلی‌هایـی که برای 
ایـن منظـور تهیـه شـده اسـت در کنـار حفظ کرامـت و منزلت آنـان می‌توانـد در این 
امـر بسـیار مؤثـر باشـد. )بانشـی 1392( پـس بـرای حضور و انـس خانواده با مسـجد 
نـه تنهـا بایـد مسـجد به انـدازه کافـی در تمام مناطـق احداث شـود، بلکه سـاختمان 
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و تجهیـزات آن بایـد مناسـب همـه اقشـار و به‌گونـه‌ای باشـد کـه در آنجا افـراد حتّی 
بیشـتر از خانـه خود احسـاس راحتـی، آرامش و امنیـت کنند. 

2-2. راهکار برای ایجاد جاذبه در مسجد برای مسلمانان به‌‌ویژه جوانان 
1. بـرای جـذب مـردم به سـوی مسـجد امـام جماعـت باید فردی باشـد که علاوه بر 
تأثیر مسـتقیم بر دوسـتی‌های ایمانی بین مـردم، بتواند راهکارهای تأثیر هوشـمندانه 
و غیر‌مسـتقیم را هـم در نظـر بگیـرد و بسـیاری از دوسـتی‌ها و برادری‌هـا را در قالـب 
گروه‌هـا و همکاری‌هـای گروهـی شـکل دهـد. بـرای تنظیـم کارهای مسـجد با کمک 
بـزرگان و هیئـت امنـای مسـجد گروه‌هایـی را به‌خصـوص از جوانـان بـرای انجـام و 
مدیریـت کارهـا انتخـاب کنـد. امـام جماعـت بایـد مـردم و جوانـان را به مشـارکت و 
فعالیّت‌هـای روزانـه و هفتگی مسـجد تشـویق کند؛ مثلاً فعالیّت‌های مسـجد را برای 
برگـزاری مجالـس و مناسـبت‌ها بـه گروه‌هایـی از جوانـان مسـتعد و علاقه‌منـد اهـل 

مسـجد بسپارد. 
2. فعالیّت‌هـای مسـجد در زمینـه کتابخانه، سـالن مطالعه مجهز بـه فناوریهای جدید 
وکامپیوتـر، ورزش، کارگاه‌هـای آموزشـی معـارف دینـی، صندوق‌هـای مالـی جهـت 
فعالیـت در امـور خیریـه و نظایـر آن همگـی فعالیت‌هایی اسـت که امـام جماعت باید 
بـا مدیریتـی هوشـمندانه، بسـیاری از مـردم و جوانانـی را کـه به مسـجد رفـت و آمد 
دارنـد بـه مشـارکت و دخالـت مسـتقیم بـه ایـن امـور تشـویق کنـد. این مهـم علاوه 
بـر ایـن کـه در افـراد ایـن حس اصیـل را ایجـاد می‌کنـد که مسـجد از آن خودشـان 
اسـت و خودشـان در شـکل‌گیری و فرآینـد امـور مسجدشـان مسـتقیماً دخیلنـد، به 
تشـکیل روابـط مسـتحکم بیـن فـردی در قالـب گردهمایی مشـارکت کننـده منتهی 
مـی شـود. تجربه نشـان داده اسـت که دوسـتی‌هایی کـه در چنین فضاهای مقدسـی 
شـکل می‌گیـرد بسـیار اصیـل، طولانـی و تأثیرگـذار در شـخصیت و آینده فرد اسـت 
و مَثَـل اعلای اخـوت اسلامی و بـرادری ایمانی اسـت و موجب جذب افراد به سـوی 

مسـجد می شـود.
3. امـام جماعـت می‌‌توانـد بـا حمایت‌هـای مردمـی مراکز مشـاوره را در مسـجد خود 
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در فضـا و موقعیـت مناسـب دایـر کنـد و از بهتریـن متخصصـان متعهّـد در حیطـه 
روانشناسـی، مشـاوره، روانپزشـکی، پزشـکی و جـز آن دعـوت کند تا ایـن متخصصان 
بـا ارائـه خدمـات در زمینـه اسـترس‌های کاریابـی، ازدواج، تحصیلات، پدیده‌هـای 
نظیـر اعتیـاد، طلاق، خودکشـی، زنـدان، بـزه هـای انفـرادی و جمعـی، اختلال‌های 
رفتـاری و روانـی بـه حـل و درمان مشـکلات مردم بپردازنـد و با برگـزاری کارگاه‌های 
آموزشـی بتواننـد مهارت‌هـای زندگـی، مهارت‌های ارتباطـی، مهارت‌های زناشـویی را 

بـه جوانـان و بـه خانواده‌هـا آمـوزش دهند. 
4. بـرای ایـن کـه افـراد کـم درآمـد نیـز بتواننـد از خدمـات مشـاوره در زمینه‌هـای 
گوناگـون اسـتفاده کننـد لازم اسـت امـام جماعـت برنامه‌ریـزی کنـد تـا ایـن افـراد 
بـا حداقـل پـول و یـا رایـگان بتواننـد از منابـع مالـی کـه مسـجد در اختیـار دارد و 
نیـز ازکمک‌هـای مـردم خیّـر اسـتفاده کننـد. نیـاز بـه مشـاوره در ایـن دوره از زمان 
بیـش از بیـش احسـاس می‌شـود و چـون اکثـر مـردم تـوان پرداخـت هزینه‌هـای 
مشـاوره خصوصـی را ندارنـد، ممکن اسـت دسـت بـه رفتارهـای ناهنجار بزننـد. برای 
پیشـگیری از ناهنجاری‌هـای رفتـاری و عواقـب شـوم آن، بایـد مسـاجد بـه عنـوان 
پایـگاه فکری اسلام سـنّت دیرینـه خـود را احیـاء کننـد. بـا مشـاوره تخصصـی و به 
هنـگام دیگـر ناهنجاری‌هـای اجتماعـی در ایـن حـدّ نخواهـد بـود. )قرائتـی‌1372( 
عنـوان کـرده اسـت زندانیانی کـه در زندان خدمات مشـاوره دریافت کـرده اند همگی 
ادعا کـرده انـد کـه اگـر در بیـرون از زنـدان جایگاهـی بـرای مشـورت داشـتند هرگز 

پایشـان بـه زنـدان کشـیده نمـی شـد و هرگـز دچـار لغـزش واشـتباه نمی شـدند.
5. همچنیـن بـرای ایجـاد جاذبـه در مسـجد می‌تـوان در زمینـه فرهنگی و پژوهشـی 
در طـول سـال ـ بـه ویـژه در ایـام تابسـتان و اوقـات فراغـت ـ کلاس‌هـای متنـوع 
آموزشـی و غیرآموزشـی و پژوهشـی تشـکیل داد و روحیـه پژوهش و تحقیـق و تفکّر 
در زمینه‌هـای مختلـف را در نوجوانـان و جوانـان تقویـت کـرد، و آنهـا  را ترغیب نمود 
بـرای پاسـخ بـه سـؤالات و کنجکاوی‌هـای خودبـه ویژه در زمینـه اعتقـادی و معنوی 
بـه تحقیـق و تفحـص بپردازنـد. بـرای آمـوزش می‌تـوان از اسـتادان متعهّـد و مجرب 
محـل و حتـی خـود دانش‌آمـوزان و دانشـجویان در زمینه‌هـای علمـی، پژوهشـی و 
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هنـری ماننـد خـط، نقاشـی، طراحی، آشـپزی، خیاطی و غیره اسـتفاده کـرد. این کار 
علاوه بـر پـر کـردن وقت‌های مـرده و جلوگیـری از هـدر رفتن وقـت، زمینـه ارتباط 
و جـذب مـردم بـه ویـژه جوانـان را بـه مسـجد ایجاد می‌کنـد. از سـوی دیگر بـه این 
طریـق می‌تـوان عـدّه‌ای از جوانـان را مشـغول به کار و صاحـب درآمدکـرد و برجاذبه 

افزود. مسـجد 
6. بـرای نفـوذ مسـجد در خانواده‌هـا می‌تـوان واحدهـای ویـژه بـرای افـراد گوناگـون 
خانـواده تأسـیس کـرد. تشـکیل واحـد یـا کمیتـه ویـژه جوانـان، زنـان، سـالمندان، 
کـودکان، نوجوانـان و نظایـر آن کـه ایـن کار موجب آشـنایی افراد خانواده، با مسـجد 

و تألیـف قلـوب و جذبشـان بـه ایـن نهـاد اجتماعـی می شـود. 
7. تشـکیل کمیتـه حـل اختلافـات خانوادگـی و محلی در مسـجد قبـل از مراجعه به 
مراکـز قضایـی و حـلّ و فصـل آن توسـط کارشناسـان خبـره در مسـجد و یا تشـکیل 
انجمـن مسـجد و مدرسـه محل، تشـکیل انجمـن رفـع گرفتاری‌های مـردم در زمینه 
مشـکلات تحصیلـی، اداری، بیمـاری و به ویژه تأسـیس مرکز ازدواج جهت شناسـایی 
و معرفـی افـراد مناسـب بـه یکدیگر توسـط متخصصـان متعهّـد، اعطای وام مناسـب، 
اجـرای مسـابقه‌های گوناگـون ونظایـر آن می‌تواند زمینـه جذب و ارتبـاط فعال میان 

خانه و مدرسـه و مسـجد را فراهم سـازد.

2-3. راهکار برای تغییر طرحواره های ذهنی مردم برای برگزاری مراسم 
عقدشان در مسجد

1. طبـق یافته‌هـای ایـن پژوهـش مشـخص شـد اکنـون بـرای مسـاجد یکسـری 
کارکردهـای حداقلـی تعریف شـده و طرحواره‌های ذهنی مردم این اسـت که مسـجد 
غیـر از برگـزاری نمازهـای یومیّه، مناسـبت‌های مذهبی و مجالس ختم درگذشـتگان 
کاربـرد دیگـری نـدارد. ایـن درحالی اسـت کـه مسـجد توانایـی بالقـوه آن را دارد که 
از آن در امـور مختلـف اقتصـادی، فرهنگـی، خانوادگـی، اجتماعی، سیاسـی، ازدواج و 

غیـره، بـه عنـوان یـک پایگاه امـن در جامعه اسـتفاده شـود.
2. همـه مـا انسـان‌ها  از طریـق »ارتبـاط« به »یادگیـری« می‌پردازیـم. در صورتی که 
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بـا ارائـه روش‌هـای گوناگـون و ابتـکاری بـه ارتبـاط بیـن مسـجد و خانه دسـت‌یابیم، 
یادگیـری در زمینه‌هـای مذهبـی، خانوادگـی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسـی، فرهنگی 
و روابـط زناشـویی  بـه صورت مناسـب صـورت خواهد گرفـت و ارتباط دو سـویه بین 
خانـواده و مسـجد بسـیاری از مشـکلات را برطـرف خواهـد کـرد. بنابرایـن از طریـق 
برنامه‌های متنوع خانوادگی، ورزشـی، علمی و دینی باید پویایی و نشـاط در مسـاجد 
بـه وجـود آید و مسـاجد بتوانند از عهـده کارکردهایی که در گذشـته داشـتند برآیند 
تـا جـوان امـروز و خانواده‌هـا بـه سـمت آمـدن بـه مسـاجد سـوق پیـدا کننـد و بـه 
مسـاجد وصـل شـوند و نگرش و ذهنیت درسـتی نسـبت بـه ظرفیت‌هـا وکارکردهای 

ایـن مکان مقـدس پیـدا کنند.
3. بـا اجـرای راهکارهایـی که ذکر شـد، وقتی خانواده مسـجد محور شـود، بـه ازدواج 
بـه عنـوان یكـ امـر ارزشىـ داراى جایـگاه اساسىـ در اخلاق جنسىـ می‌نگـرد و 
بـه عنـوان یكـ سـنّت حسـنه در كلام الله، آن را بـه وجـود آورنـده مطمئن‌تریـن و 
آرام‌بخش‌تریـن رابطـه و آغازگـر زندگىـ همراه بـا طراوت، مـودّت و ایثـار می‌بیند. از 
ایـن رو چـه بـرای خانواده‌هـا و چه بـرای دختران و پسـران جوان مهم‌تریـن معیار در 
انتخـاب همسـر ایمـان و اخلاق اسلامی و معیار برای برگزاری مراسـم عقـد و ازدواج 
در ایـن مـکان مقـدس، دوری از تجمّلات بیهـوده، اسـراف و بی‌بندوبـاری می‌شـود.  

4. بـرای مثبـت کـردن طرح‌واره‌هـای ذهنـی مـردم نسـبت بـه کارکردهای مسـجد، 
زندگـی  از  جذابـی  و  متعـدّد  فیلم‌‌هـای  اسلامی  شـئونات  رعایـت  بـا  می‌‌تـوان 
معصومیـن تهیـه کرد، و روش و سـیره آنهـا را در مراحل مختلف تشـکیل خانواده 
اعـم از خواسـتگاری، مراسـم عقـد، مراسـم عروسـی، تهیّـه جهیزیـه و حتّـی نحـوه 
ارتباطـات آنهـا در زندگـی زناشـویی بـه تصویـر کشـید. در ایـن زمینـه می‌تـوان از 
مراسـم عقـد کشـورهای مسـلمانی چـون اندونـزی و مالـزی کـه در مسـجد برگـزار 
می‌‌شـود، فیلـم تهیـه کـرد. بـه علاوه مـی تـوان از تجربیـات ایـن کشـورها بـرای 
پیشـگیری از مشـکلاتی کـه ممکن اسـت در زمینه اقتصـادی، اجتماعـی و اعتقادی و 

حرمـت مسـجد بـه وجـود آیـد اسـتفاده کرد. 
5. پـس از ایـن که اطلاعات لازم در زمینه مذکور جمع آوری شـد، لازم اسـت سـالنی 
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زیبـا و مجهـز بـه تجهیـزات سـفره عقـد بـرای برگـزاری مراسـم عقـد در مسـجد در 
نظـر گرفتـه شـود. بدیهـی اسـت برگـزاری ایـن مراسـم مقـدس در خانه خـدا تبرک 
و برکـت بیشـتری بـرای عـروس و دامـاد بـه ارمغـان مـی آورد. زیرا بـا ایـن کار از بی 
بندباری‌هـای احتمالـی و نیـز هزینه‌هـای آنچنانـی بـرای چیدمـان سـفره عقـد در 
باشـگاه‌ها، باغ‌هـا، و منـازل جلوگیـری و وجـوه آن صـرف امـور خیریـه یـا آبادانـی 

مسـجد می شـود.
6. از آنجـا کـه رفتـار و کـردار پیامبر   الگو اسـت، بـرای تغییر ذهنیـت مردم برای 
برگـزاری مراسـم عقـد در مسـجد و در ضمـن حفـظ حرمت مسـجد، لازم اسـت ابتدا 
روحانیـون شـاخص، امـام جماعـت، افـراد مؤمن، و نیـز ثروتمنـدان معتقد به اسلام، 
مراسـم عقـد خـود یـا فرزندانشـان را در مسـجد برگـزار کننـد. نـوع پوشـش، رفتـار، 
گفتـار، نـوع خوردنیهـا و آشـامیدنی آنهـا در برگـزاری ایـن جشـن و سـرور اسلامی 
می‌توانـد الگـوی مطلوبـی بـرای برگـزاری مراسـم عقـد دیگـر خانواده‌های مسـجدی 

در مسـجد باشد.
7. برگـزاری مراسـم عقـد در مسـجد محاسـن بسـیاری دارد. همیـن کـه مدعویـن 
در کارت دعـوت بخواننـد کـه مـکان مراسـم در مسـجد اسـت، سـعی خواهنـد کـرد 
از پوشـیدن لباس‌هـای نامناسـب و آرایش‌هـای خـاص اجتنـاب کننـد و بـا ظاهـری 
مناسـب وارد عروسـی شـوند. در نظر برخی از مردم، مسـجد جای عزا اسـت و صوت 
قـرآن هـم فقـط آنهـا را یـاد مـردگان و مراسـم فاتحه‌خوانـی می‌انـدازد. بـا نهادینـه 
شـدن مراسـم ازدواج و عروسـی در مسـاجد چنیـن تفکـر غلطی کمرنگ خواهد شـد. 
8. رسـانه‌ها بـه ویـژه صـدا و سـیما مـی توانـد نقـش حائـز اهمیّتـی در مثبـت کردن 
ذهنیـت مـردم داشـته باشـد. بـه عنـوان مثـال بـا فیلـم بـرداری از برگـزاری مراسـم 
عقـد و عروسـی در مسـجد بـه ویـژه روحانیون شـاخص و پخـش این فیلم‌هـا و دادن 
جلوه‌هـای ویـژه بـه آن می تـوان ازدواج معنوی، آسـان، بـه هنگام و به دور از اسـراف 

و بـی بندوباری‌هـا را در اذهـان عمومـی جـا انداخـت .
9. بـرای مثبـت کـردن ذهنیـت مـردم بـه مسـجد مسـئولین بایـد در ایـام تعطیلات 
مناسـبت‌های مذهبـی تجدیـد نظـر کننـد. در حـال حاضـر بیشـتر، ایـام وفـات ائمه 
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معصومیـن تعطیـل اسـت؛ و مسـاجد و رسـانه هـا در ایـن ایام بـه نوحـه خوانی و 
مرثیـه سـرایی می پردازندکه در نتیجه مسـجد بـه عنوان جایگاهی بـرای عزاداری در 
طرحـواره ذهنـی مـردم تثبیـت می شـود. می‌تـوان با ایجـاد تـوازن بین ایـام وفات و 
تولدّ ائمه معصومین برای تعطیلات، و با برگزاری مناسـب مراسـم جشـن و سـرور 
در مسـجد و رسـانه هـا ایـن ذهنیت را که مسـجد جای جشـن و سـرور نیـز می‌تواند 
باشـد پرورش داد. به علاوه هم اکنون مسـاجد و شـبکه‌های صدا و سـیما در سـالگرد 
تولـد یـا ازدواج ائمـه معصومیننوحـه می‌خواننـد و گاهـی سـینه می زننـد که در 

ایـن مـورد نیـاز بـه آمـوزش و برنامه‌ریزی حس می شـود.
10. بـا ارتبـاط هیئـت امنـاء مسـاجد بـا معاونـت پژوهشـی دانشـگاه‌ها مـی تـوان 
پژوهش‌هـای مقطعـی و طولـی بـا پرداخـت کمـک هزینـه پژوهشـی به دانشـجویان 
ترتیـب داد و دانشـجویان مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـرا را بـه سـمت انجـام 
پژوهش‌هایـی بـرای مقایسـه سلامت زندگـی، صمیمـت، پایـداری ازدواج، مسـایل 
اقتصـادی و سـایر مفاهیـم ارزشـی در ازدواج مسـجدی‌ها و غیرمسـجدی‌ها ترغیـب 
کـرد و بـا انتشـار نتایـج ایـن پژوهش‌ها، ذهنیّـت مردم را به سـمت مسـجدمحوری و 

دینـداری سـوق داد.
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کبری خزعلی1

مقدمه
رسـالت مسـاجد ـكه مظهـر تجلـّی اسـم ربّ ودود و مربیگـریِ الهی اسـت و در تداوم 
مسـیر تزكیـه و تعلیـم انبیـاء بـه نقش‌آفرینـی می‌پـردازد بیـش از هـر زمـان در 
بحران‌هـا و تهاجمـات علیـه اسلام از صدر اسلام مشـهود اسـت، بـه نحوی ـكه آغاز 
و انجـام هـر غـزوه و دفـاع پیامبـر و مسـلمین از مسـجد بـوده و بـه مسـجد ختم 
شـده اسـت، امـروز كه این رسـالت به عهـده علمـای عظـام و روحانیّت معـزز و اولیاء 
خدوم مسـاجد اسـت، ضـرورت اهتمام بـه امور مسـلمین و پیشـگیری از خطراتی كه 
جامعـه اسلامی و حـرث و نسـل را تهدیـد میك‌نـد بیش از پیش احسـاس می‌شـود، 
از مهم‌تریـن ایـن مسـائل تهاجـم دشـمن یـا جنـگ نـرم تـدارك دیـده شـده آنها به 

1  . استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Email: daftar.masjed@yahoo.com.
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سـبك زندگـی و فرهنگ اسلامی ماسـت كه بـا تغییر نگـرش خانواده و بـه ویژه زنان 
سـعی در تغییـر سـبك زندگـی، برنامه‌هـا و اولویت‌های مـادران از توجه بـه خانواده و 
تربیـت نیروی انسـانی صالح و سـالم و شـاداب به حضـور اجتماعی و شـغل و تحصیل 
اسـت و آن را بـه عنـوان اولویـت تربیت و رشـد خود مطـرح میك‌ننـد و در این عرصه 
وسـاوس شـیطانی حتّـی مؤمنین متـوكّل ما را هم هـدف قرار داده اسـت و آنها تأكید 
میك‌ننـد ـكه می‌دانیـم ـكه رزق و روزی انسـان‌ها با خداسـت و فرزند برـكت می‌آورد 
امـا تربیـت او بـرای مـا مهم اسـت، لذا از اولویت‌های اساسـی مسـاجد، آشـنا كردن با 
آیـات و روایـات در تشـخیص دقیـق وظایف مؤمنین اسـت كه در دو بخش به بررسـی 

آثـار تكثیر نسـل در آیـات و روایـات می‌پردازیم. 
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الف( تكثیر نسل، نشانه‌ها و آثار آن از منظر قرآن و روایات««
هدف تزویج درآیات و روایات

در قـرآن یـكی از اهـداف تزویـج بـه آرامش رسـیدن مـرد و زن در كنار هم می‌باشـد. 
إلِیَْهَـا«)روم/ 21(و از  ِّتَسْكُـنُوا  ل أزَْوَاجًـا  أنَفُسِكُـمْ  لكَُـم مِّـنْ  أنَْ خَلـَقَ  »وَمِـنْ آیاَتـِهِ 
نشـانه‌های قـدرت اوسـت کـه برایتان از جنـس خودتان همسـرانی آفرید تا به ایشـان 

یابید.  آرامـش 
از آنجـا ـكه ادامـه ایـن پیونـد در میـان همسـران خصوصـاً، و در میان همه انسـان‌ها 
بـه صـورت عمـوم، نیـاز بـه یك جاذبـه و كشـش قلبىـ و روحانىـ دارد به دنبـال آن 
هً وَرَحْمَهً«  اضافـه مك‏ىنـد: و میان شـما دوسـتی و مهربانی نهـاد. »وَجَعَـلَ بیَْنَكُم مَّـوَدَّ
و در آیـه دیگـر می‌فرمایـد: »فاطـر السـموات و الارض جعـل لـكم من انفسكـم ازواجا 
و مـن الانعـام ازواجـاً یذرؤـكم فیه لیس كمثله شـیء و هو السـمیع البصیر«)شـوری/ 
11(»او آفریننده آسـمان‌ها و زمین اسـت و از جنس شـما همسـرانی برای شـما قرار 
داد و جفت‌هایـی از چهارپایـان آفریـد و شـما را بـه وسـیله همسـران تكثیـر میك‌ند، 

همانند او چیزی نیسـت و او شـنوا و بیناسـت.«
طبـق آیـه فـوق هدف دیگـر تزویـج، تكثیر نسـل )فرزنددار شـدن می‌باشـد( ـكه خود 
از لـوازم تحقّـق هـدف اولـی یعنـی بـه آرامش رسـیدن همسـران نیـز هسـت، چنانچه 
می‌دانیـم ـكه زن و مـرد بالفطـره علاقمند به فرزنددار شـدن می‌باشـند، یعنـی یكی از 
خصوصیّـات طبیعـی و غریزی انسـانی در دنیا، گرایش به فرزند اسـت كه مسـلماً ارضاء 
ایـن نیـاز فطـری موجـب آرامش آنهـا در زندگی خواهد بـود و عدم وجـود آن در برخی 
اوقـات موجب سـردی و حتی سسـت شـدن پایه‌های زندگی خواهد شـد. لـذا همانطور 
ـكه ازدواج در اسلام امـر مقدسـی قلمداد شـده و به انجـام آن در آیـات و روایات تأکید 
و توصیـه فـراوان شـده اسـت، بـه فرزنـددار شـدن نیـز ـكه از لـوازم پایـداری و بنـای 
زندگی اسـت سـفارش بسـیار گردیده، چنانچه در روایاتی مشـهور در ترغیب به  سـنّت 
حسـنه ازدواج پیامبـر اکـرم فرمودنـد: »النّكـاح سـنّتی فمـن رغـب سـنّتی فلیس 
منّی«)مجلسـی، 1362، ج 23، ص 220، ح 103(»ازدواج  سـنّت من اسـت پس هرکه 
از  سـنّت من روی گرداند از من نیسـت« و در روایتی دیگر ایشـان فرمود: »تزوّجوا 
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فانـی مكاثـر بكم الامم و لاتكونـوا كرهبانیه النصاری«)پاییز، 1374، ح 1144؛مجلسـی، 
1362، ج 82(»ازدواج كنیـد ـكه مـن به زیادی جمعیّت شـما مسـلمانان بـر ملل دیگر 
افتخـار میك‌نـم و ماننـد مسـیحیان راه رهبانیّـت پیـش مگیریـد.« و بـاز می‌فرماینـد: 
»تزوّجـوا الـودود الولـود، فانـّی مكاثـر بـكم الانبیاء«)پاییـز، 1374، ح 1144؛ نـوری, 
1414ق، ص 178( »بـا زنِ مهربـان و بچـه‌آور ازدواج كنیـد زیرا مـن به كثرت جمعیّت 
شـما مسـلمانان بر سـایر پیغمبـران افتخار میك‌نـم.« در هیچ‌یك از این آیـات و روایات 
قیـد فرزنـد صالـح شـرط فرزنـدآوری قـرار نگرفته چـرا كه چنین شـرطی محال اسـت 
زیـرا انسـانی کـه بـه دنیـا نیامـده صالـح یـا غیرصالـح بودنش معلـوم نمی‌شـود؛ ضمن 
اینـكه توصیـه بـه فرزند زیـاد آوردن و توصیه به تربیـت نیكو و صالح نیز بـا هم منافاتی 
نـدارد و قاعدتـاً از خانـواده مؤمن كه رعایت موازین اسلامی و اخلاقـی را میك‌ند انتظار 

پـرورش فرزند صالـح وجـود دارد مگر در موارد اسـتثناء.

2-1.گشایش روزی
وسـعت وگشـایش روزی از وعده‌هایـی اسـت ـكه خداوند همـراه بـا آوردن فرزند داده 
اسـت. در ادامـه آیـه قبـل می‌گویـد: »مقالیـد السـموات و الارض یبسـط الـرّزق لمن 
یشّـاء ‌و یقـدر انـّه بكـل شـیء علیم.«)شـوری، 12(»كلیدهای آسـمان و زمیـن از آن 
اوسـت، روزی را بـرای هـر ـكس بخواهـد گسـترش می‌دهد و بـرای هر ـكس بخواهد 

محـدود می‌سـازد، او از همـه چیز آگاه اسـت.«
بـه نظـر می‌رسـد ایـن آیه نتیجـه‌ای بـرای آیه قبـل »فاطـر السـموات و الارض جعل 
لـكم مـن انفسكـم ازواجـا« باشـد چنانچـه می‌فرمایـد آفریننـده آسـمان و زمیـن 
خداسـت و كلیدهـای آسـمان و زمیـن )خزائـن عالـم( نیـز دسـت اوسـت، تمـام رزق 
و روزی‌هـا نیـز در قبضـه قـدرت خداونـد اسـت و بـر طبق مشـیّتش ـكه از حكمت او 
سرچشـمه می‌گیـرد و مصالـح بنـدگان در آن ملحـوظ اسـت آن‌را تقسـیم میك‌نـد و 
از آنجـا ـكه بهره‌منـد سـاختن همـه موجودات زنـده از روزی‌هـا نیاز به علـم و آگاهی 
از مقـدار احتیاجـات و محـل و سـایر خصوصیـات آن دارد؛ در آخریـن توصیـف اضافه 

میك‌نـد او بـه همـه چیـز داناسـت. »انـّه بكـل شـیء علیم«
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ایـن آیـه بـه قرینـه آیـه قبـل و بـا توجـه بـه آیاتـی ـكه دلالـت بـر آن میك‌نـد كه از 
تـرس فقـر فرزندانتـان را نكشـید »و لا تقتلـوا اولادـكم خشـیه املاق نحـن نرزقكم و 
ایاّهم«)اسـراء، 31(کـه خداونـد روزی آنهـا را می‌دهـد. بیانگر آن اسـت كه اسـتنباط 
عـوام از آنـكه آوردن فرزنـد ـكه موجـب ازدیـاد مخارج خانواده می‌شـود ممكن اسـت 
آنهـا را بـه فقـر بكشـاند غلط اسـت، چـرا كه طبـق آیه شـریفه خداوند وعـده می‌دهد 
ـكه هـر فرزنـدی را كه به شـما می‌دهـد روزی آن‌را نیـز جلوتر از آن كه حتـی به دنیا 
بیایـد می‌فرسـتد چنانچـه هنـگام بـه دنیـا آمـدن نـوزاد روزی‌اش را جلوتر در سـینه 
مـادر قرار داده اسـت بنابرایـن افزایش فرزندان بـا افزایش روزی رابطه مسـتقیم دارد؛ 
بلـكه قـرآن فراتـر از آنچـه شـما نگـران آن هسـتید )روزی فرزنـد بـه دنیا آمـده(، به 
روزی شـما هـم اشـاره میك‌نـد و می‌فرمایـد: »و ایاّهـم« روزی شـما هم به دسـت ما 
اسـت، )پـس از چـه هـراس داریـد؟( لـذا می‌تـوان نتیجـه گرفـت ـكه نـه تنهـا اینكه 
فرزنـد بـار مضاعـف بـر دوش خانـواده نمی‌باشـد بلـكه بـه مجرد آمـدن فرزنـد درآمد 

خانـواده وسـعت و برـكت نیـز می‌یابد.

3-1. علم و اراده خداوند 
علـم و اراده خداونـد بـر كل هسـتی و جهـان حاـكم اسـت و فرزنـددار شـدن بـه علم 
و اراده اوسـت چنانچـه می‌فرماینـد: »ان الله یخفـی علیـه شـی فـی الارض و لا فـی 
السـماء هـو الـّذی یصوّرـكم فی الارحام كیف یشـاء لا الـه الا هو العزیـز الحكیم« »بی 
گمـان هیـچ چیـز نـه در زمیـن و نـه در آسـمان بـر خدا پوشـیده نیسـت. اوسـت كه 
شـما را در رحم‌‌هـا هـر گونـه ـكه بخواهـد صورتگـری میك‌نـد. خدایی جز او نیسـت 
ـكه شكسـت‌ناپذیر حكیـم اسـت.« )آل عمـران، 5 و 6( »والله خلقـكم مـن تـراب ثـم 
مـن نطفـه ثـم جعلـكم ازواجاً و ما تحمـل من انثـی و لا تضع الّ بعلمـه و لاینقص من 
عمـره الّ فـی كتـاب انّ ذلكـ علی الله یسـیر«)فاطر، 11( »و خداوند شـما را از خاكی 
آفریـد، سـپس نطفـه‌ای، آنـگاه شـما را زوج‌هـا گردانیـد و هیچ زنـی باردار نمی‌شـود 
و بـار نمی‌نهـد مگـر بـه علـم او، هیـچ كهـن سـالی عمـر طولانـی نمیك‌نـد و یـا از 
عمـرش كاسـته نمی‌شـود مگـر آنكه در كتابی ]مسـطور[ اسـت. بی شكـ ایـن ]كار[ 
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بـر خـدا آسـان اسـت.« آیـات قـرآن در جای دیگـر نیز بـه علـم خداونـد در فرزنددار 
شـدن انسـان اینگونـه اشـاره میك‌ند ـكه: »افرءیتم ما تمنـون. أانتم تخلقونـه ام نحن 
الخالقـون« )واقعـه / 58 و 59(؛آیـا از نطفه‌‌‌ای ـكه در رحم می‌ریزید آگاهید؟ آیا شـما 

آن‌را آفرینـش می‌دهیـد یـا مـا آفریننده‌ایم.
آیـا یقیـن داریـد ـكه ایـن نطفـه بـه جنیـن و فرزنـد تبدیل شـود و آیـا شـما مراحل 
آفرینـش آن‌را در رحـم و شكـم‌هایتان به‌عهـده داریـد یـا به دسـت پرقـدرت خداوند 

ایـن كار صـورت می‌گیـرد.
ایـن آیـات بیانگـر آن اسـت ـكه فرزنددار شـدن انسـان به علـم و اراده خداوند اسـت، 
و نـه خواسـت و اراده انسـان بـه تنهایـی. از ایـن آیات و آیـه قبل كه وعـده خداوند در 
دادن روزی فرزنـد اسـت نتیجـه می‌گیریـم ـكه خداونـد ـكه با علـم و آگاهـی و اراده 
خـود فرزنـدی را عطـا میك‌نـد روزی آن‌را هم حتماً عطا میك‌ند. شـاید اگـر فرزنددار 
شـدن تنهـا بـه خواسـت و اراده انسـان بـود و خداونـد هـم بـه روزی آن وعـده نداده 
بـود مشـیّت عطـاء روزی توسـط خداوند،گاهی بر خواسـت ما تعلـق نمی‌گرفت؛ حال 
آنکـه خداونـد، خلقـت و روزی نـه تنها انسـان، بلکه تمـام موجودات را نیـز از آن خود  
می‌دانـد و می‌فرمایـد: »هیـچ جنبنـده‏اى در روى زمیـن نیسـت مگـر اینـك‌ه رزق و 
روزى آن بـر خداسـت، و قـرارگاه او را م‏ىدانـد، و از نقاطىـ ـكه از قرارگاهـش بـه آن 
منتقـل م‏ىشـود )نیـز( باخبـر اسـت و در هر جا باشـد روزیـش را به او م‏ىرسـاند. »وَ 
ها وَ مُسْـتَوْدَعَها؛ تمام این  هٍ فـِی الْرْضِ إلَِّ عَلىـ اللهِ رِزْقُهـا وَ یعَْلـَمُ مُسْـتَقَرَّ ّـَ مـا مِـنْ دَاب
حقایـق )بـا همـه حـدود و مرزهایـش( در كتـاب مبیـن و لـوح محفوظ علـم خداوند 

ثبـت اسـت.« »كُلٌّ فـِی كِتـابٍ مُبِینٍ«)هود / 6(
طـرز روزى رسـاندن خداونـد بـه موجـوداتِ مختلـف، بسـیار حیـرت انگیـز اسـت، از 
جنینىـ ـكه در شكـم مـادر قـرار گرفتـه تـا حشـرات گوناگونى ـكه در اعمـاق تاریك 
زمیـن و لانه‏هـاى پـر پیـچ و خـم و در لابلىا درختـان و بـر فـراز كوه‌هـا و در قعـر 
درّه‏هـا زندگىـ دارنـد، از دیـدگاه علـم او هرگز مخفىـ و پنهـان نیسـتند، و همانگونه 
ـكه قـرآن م‏ىگویـد خداونـد، هـم جایـگاه و »آدرس اصلىـ« آنهـا را م‏ىدانـد و هـم 
محـل سـیّار آنـان را، و در هـر جـا باشـند روزیشـان را به آنـان حوالـه مك‏ىند.)مکارم 
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شـیرازی، 1382،ج 2، ص 326( 
و در پاسـخ ایـن سـؤال ـكه آیـا روزى هـر ـكس از آغاز تـا پایان عمـر تعیین شـده، و 
خـواه ناخـواه بـه او م‏ىرسـد؟ بایـد بگوییم درسـت اسـت ـكه روزى هر ـكس مقدّر و 
ثابـت اسـت، ولىـ در عیـن حـال مشـروط بـه سـعى و تلاش و كوشـش م‏ىباشـد، و 

هـرگاه ایـن شـرط حاصـل نشـود مشـروط نیز از میـان خواهـد رفت.
نكتـه مهـم ایـن اسـت ـكه آیـات و روایـات مربـوط بـه معیـن بـودن روزى در واقـع 
ترمـزى اسـت روى افكـار مـردم حریـص و دنیاپرسـت كه بـراى تأمین زندگىـ به هر 
در م‏ىزننـد، و هـر ظلـم و جنایتىـ را مرتـكب م‏ىشـوند، بـه گمان این ـكه اگر چنین 

نكننـد زندگیشـان تأمین نم‏ىشـود.
آیـات قـرآن و احادیث اسلامى بـه این گونـه افراد هشـدار م‏ىدهد كه بیهوده دسـت 
و پـا نزننـد، همیـن انـدازه ـكه آنها در طریـق مشـروع گام بگذارند و تلاش و كوشـش 
كننـد، مطمئـن باشـند خداوند از ایـن راه همه نیازمندی‌هـاى آنهـا را تأمین مك‏ىند. 
چـرا کـه طبـق آیـات، خداونـد عالـم اسـت و توانـا، عالـم اسـت بر نیـاز موجـودی كه 
خلـق ـكرده و تواناسـت بر خلـق او و عطـاء‌ روزی )رفع نیـازش( چنان‌کـه وعده کرده 
اسـت، صادِقـاً لا یخُْلفُِ)قمـی، بی‌تـا، جوشـن کبیـر، فـراز 100(یعنی راسـت وعده‌اى 

اسـت که خلاف وعـده نم‌ىکند.

4-1. حكمت پروردگار
همانطـور ـكه در قبـل اشـاره كردیـم ـكه عطـاء فرزنـد بـه علـم و اراده خداوند اسـت 
چگونگـی و زمـان آفرینـش آن نیـز براسـاس حكمـت و اراده خداونـد اسـت، لـذا هـر 
زمـان ـكه صلاح بدانـد و برای هـر كس ـكه بخواهـد و مشـیّت او تعلق بگیـرد فرزند 
عطـا میك‌نـد. زودهنـگام و یـا در كهنسـالی، چنانچـه در آیـات قـرآن اشـاره می‌کند 
که اسـحاق و اسـماعیل را براسـاس حكمت خود در پیری به ابراهیم  بخشـیدیم.

»الحمـد لله الـذی وهـب لـی علـی للكبـر اسـمعیل و اسـحق ان ربـی لسـمیع الدعا« 
)ابراهیـم/ 39(؛سـتایش خـدای را ـكه در وقـت پیـری، اسـماعیل و اسـحاق را بـه من 

عطـا ـكرد. به راسـتی پـروردگار من شـنونده دعاسـت.



جلد سوم 284

ایـن آیات نشـانگر آن اسـت كه خداونـد چقدر حكیمانـه فرزند عطا میك‌نـد كه زمان 
آن هـم براسـاس حكمت اوسـت. چگونـه خداوندی كه علاوه بر اصـل آفرینش، زمان 
آفرینـش را نیـز حكیمانـه تقدیـر میك‌نـد نیازهـا و ملزومات بقـاء و زندگـی آفریده و 
مخلـوق خـود را در نظـر نداشـته باشـد و روزی او را حكیمانـه تقدیـر ننمایـد؟! او ـكه 
چگونگـی خلقـت انسـان را نیزحکیمانه تقدیر میك‌نـد. چنانچه درباره شـیوه بارداری 
حضـرت مریـم و تولـّد حضرت عیسـی می‌فرماید: »اذكر فـی الكتاب مریـم اذ انتبذت 
مـن اهلهـا مكانـا شـرقیاً فاتخّـذت من دونهـم حجابـاً...« )مریـم / 21 - 15(»و در این 
كتـاب از مریـم یـاد ـكن، آنـگاه كه از كسـان خـود در ناحیه شـرقی ]بیـت المقدس[ 
خلـوت گزیـد و میـان خـود و آنهـا پـرده‌ای افكند ]برای عبـادت[ پس روح خـود را به 
سـوی او فرسـتادیم تـا بـه شكـل بشـری خوش انـدام بـر او نمایان شـد. مریـم گفت: 
مـن از تـو بـه خـدای رحمـان پنـاه می‌بـرم اگـر پرهیـزكار باشـی. گفـت: مـن فقـط 
فرسـتاده پـروردگار تـوام بـر ایـن كه به تـو پسـری پاكیزه ببخشـم. گفـت چگونه مرا 
پسـری باشـد بـا آن كه دسـت بشـری بـه من نرسـیده و بـدكاره هـم نبـوده‌ام. گفت:‌ 
اینگونـه پـروردگار تـو فرمـود: آن بر من آسـان اسـت و برای این اسـت ـكه او را آیتی 
بـرای مـردم قـرار دهیـم و رحمتی از جانب ما باشـد و ایـن امری حتمی اسـت.« البته 
لازم بـه ذـكر اسـت ـكه خداونـد همـه آنچـه را ـكه برای مـا تقدیـر میك‌ند براسـاس 
اسـباب و لـوازم آن محقّـق می‌شـود نـه به معنـای این ـكه خداوند قادر نیسـت بدون 
اسـباب و علـل كاری انجـام دهـد، بلـكه اسـتثنائاتی اسـت ـكه از آن تعبیر بـه معجزه 
می‌شـود ـكه آن هـم بـرای معرفی حجّت خداسـت و قدرت آن نیز در دسـت اوسـت؛ 
امـا مشـیّت او نیسـت كه همـه كارها به ایـن نحو انجام شـود.لذا داشـتن فرزند در هر 

سـنّی به مشـییت پـروردگار امکان پذیر اسـت.

5-1. عامل نزدیكی به خداوند
1-5-1. توسّل و توکّل به خدا

همانطـور ـكه گفتیـم داشـتن فرزنـد از مواهـب بـزرگ و نیاز فطـری و غریزی انسـان 
اسـت كه موجب آرامش، اسـتحكام و بقاء خانواده می‌باشـد و اسلام هم به آوردن آن 
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توصیـه میك‌نـد. امـا زمان و چگونگی اعطاء آن براسـاس علم و حكمت خداوند اسـت، 
یـكی از حكمت‌هـای تأخیـر در اعطـاء ایـن موهبـت ایـن اسـت ـكه بنـده به واسـطه 
دعـا و درخواسـت از خداونـد بـه او تقّـرب بیشـتری پیدا میك‌نـد. قرآن به اسـتجابت 
دعـای حضـرت زكریـا و حضـرت ابراهیم اشـاره میك‌نـد. »و زكریا اذ نـادی ربهّ رب لا 
تذرنـی فـردا و انـت خیـر الوارثین فاسـتجبنا لـه و وهبنا لـه یحیی و اصلحنـا له زوجه 
انهـم كانـوا یسـارعون فـی الخیـرات و یدعوننـا رغبـا و رهبـا و كانـوا لنـا خاشـعین«؛ 
)انبیـاء/ 90 - 89( و زكریـا را هنگامـی ـكه پروردگار خود را خواند: پـروردگارا مرا تنها 
]بـی فرزنـد[ مگـذار و تـو بهترین وارثانـی. پس دعـای او را اجابت نمودیـم و یحیی را 
بـدو بخشـیدیم و ]نازایـی[ همسـرش را بـرای او اصلاح كردیـم به راسـتی آنهـا را در 
كارهـای نیكـ پیشـقدم بودنـد و مـا را از روی امیـد و بیـم می‌خواندنـد، وپیوسـته در 
برابـر مـا فروتـن بودنـد  و البته آزمایشـی اسـت بـرای بندگان خـدا كه آیـا از رحمت 
خداونـد مأیـوس می‌شـوند یـا بـه او تـوكل و اعتمـاد دارنـد. »و یدعوننا رغبـاً و رهباً و 
كانـوا لنـا خاشـعین«)مریم/2(»و بـا بیـم و امید مـا را می‌خواندند و در برابر ما خاشـع 
بودنـد.« و تأكیـد بـر ایـن نكتـه كه فرزنددار شـدن بـه امـر و اراده خداوند اسـت و نه 
فقـط خواسـت و اراده انسـان یعنـی اگـر خواسـت خداونـد بر اعطاء آن باشـد مسـلماً 
بـر خواسـت بنـده غالب خواهد شـد و مسـلماً از خواسـت او هیچ مفـرّ و گریزی وجود 
نـدارد. »وکان امـرا مقضیـا« »وایـن امـری حتمـی اسـت« »فاجـاء هـا المخـاض الی 
جـذع النخلـه قالـت یـا لیتنی مت قبـل هذا وکنت نسـیا منسـیا« )مریـم/ 23(؛ آنگاه 
درد زایمـان او )حضـرت مریـم( را بسـوی تنـه نخلی کشـاند. گفـت: ای کاش پیش از 
ایـن مـرده و یکسـره فرامـوش شـده بودم!«)انبیاء / 90( »پـس )به نـاگاه فرزندش( از 
زیـر )پـای( او، وی را نـدا داد کـه اندوه مخور، همانـا خداوند در زیر پایـت جویی روان 

قـرار داده اسـت...«)مریم/24( واینگونـه خداوند بـه وی آرامش داد.

1-5-2. نیکی کردن

از دیگـر عوامـل نزدیکـی بـه خداونـد نیکـی کـردن بـه بنـدگان اوسـت، خصوصـاً 
کسـانی‌که بـر گـردن مـا حقـی دارنـد:
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»و قضـی ربكـ الا تعبـدوا الا ایـاه و بالوالدیـن احسانا«؛)اسـراء/ 23( و خـدای تو حكم 
فرمـوده ـكه جـز او هیچـكس را نپرسـتید و دربـاره پـدر و مـادر نیكویـی كنیـد. امام 
صـادق می‌فرماینـد: »بـر الرجـل بولـده بـره بوالدیـه« »نیکـی مـرد بـه فرزندش، 

نیکـی اوسـت بـه پـدر و مادرش.«)طبرسـی، 1370، 1 / 475 / 163(
یـكی از مصادیـق نیـكی بـه دیگـران دعـای خیـر دربـاره آنهاسـت از آنجا ـكه در قرآن 
بـه والدیـن و فرزنـد هـر دو سـوگند یـاد شـده كه بـه نوعی اهمیّـت هر یكـ را می‌توان 
نتیجـه گرفـت »و والـد و مـا ولـد« )بلـد/3( در دعای متقابـل والدین و فرزنـدان در حقّ 
یكدیگـر، دعـای والدیـن تأثیر بسـزایی دارد، لذا توصیه شـده كه والدین علاوه بر انجام 
تكالیـف و وظایـف خـود در قبـال فرزندانشـان، در حـقّ آنـان و بـرای اصلاح و عاقبـت 

به‌خیـری آنهـا دعـا كننـد و زمینـه باقیات الصالحـات را بـرای خود فراهـم کنند.
حضـرت رسـول می‌فرماینـد: »رحـم الله من اعان ولـده علی بره وهـو ان یعفو عن 
سـیئته ویدعـو لـه فیمـا بینـه بین‌الله ؛ خـدا رحمت کنـد کسـی را که فرزنـدش را بر 
نیکـی کـردن بـه خـود یاری رسـاند، بدین گونه کـه از گنـاه و خطای او درگـذرد و به 

درگاه خـدا برایـش دعا کند.« )مجلسـی، 1362، ج 70، ص 98،ح 104(
و البتـه ایـن محقـق نمی‌شـود مگـر اینکـه مـا صاحب فرزنـد باشـیم و مسـلماً کثرت 

فرزنـدان بـا کثـرت دعـا و کثـرت نیکـی می‌تواند رابطه مسـتقیم داشـته باشـد.

6-1. مغفرت و بخشش
1-6-1.پاداش سختی

برخـی بـا اسـتناد بـه روایتی ضعیـف كه» قلـّت عیـال«  را » احـدا لیسـارین« عنوان 
میك‌نـد سـعی در اثبـات ضـرورت كنتـرل جمعیـت دارنـد و ایـن مطلـب را توصیـه 
بـه ـكم فرزنـدی تفسـیر میك‌ننـد در حالیـكه اگـر از ضعـف روایـت صرف‌نظـر كنیم 
آیـا هـدف از زندگـی راحت‌طلبـی اسـت و آیـا بـرای تحصیـل و تربیـت بـه سـختی 
نمی‌افتنـد و آیـا معنـی روایـت توصیفـی اسـت یـا تكلیفـی و تعییـن مسـیر زندگی؟ 
پـس معنـی لقـد خلقناه الانسـان فـی كبد چیسـت؟ آیـا راه رشـد از میان سـختی‌ها 

عبـور كردن نیسـت؟ 
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در آیـات و روایـات بسـیاری آمـده ـكه هـر سـختی ـكه بـه مؤمـن وارد شـود باعـث 
مغفـرت و بخشـش گناهـان اوسـت.

طبـق فرمـوده حضـرت رسـول: »هیـچ درد و رنـج و انـدوه و حـزن و غمـی بـه 
مسـلمان نمی‌رسـد، حتّـی تیغـی که بـه پای او مـی‌رود، مگر ایـن که خداونـد متعال، 
گناهـان وی را بـه خاطـر آن می‌آمـرزد.« )مجلسـی، 1362، ج 77، ص 144( لـذا رنج 
و مشـقّت دوران بـارداری و شـیرخواری بـرای مادر اجر و ثوابی بسـیار داشـته موجب 
مغفـرت وی می‌باشـد، پیامبـر اکـرم فرمودنـد: »مـا مـن مـرض او وجـع یصیـب 
الومـن الاکفـاره لذنبـه. هیـچ بیمـاری یـا دردی نیسـت که به مؤمـن برسـد، مگر این 
کـه کفاره گناه او باشـد.« )ترمذی، 1357ق، ص 2648( همچنین تحمّل سـختی كار 
و تلاش پـدر بـرای اداره زندگـی و تهیه ملزومـات و مایحتاج فرزنـدان و رفع نیازهای 
مـادی و معنـوی آنهـا نیـز اجـر و ثوابـی بسـیار دارد و موجـب مغفـرت وی اسـت؛ 
جـای دیگـر از رسـول خـدا آورده؛ »مـن بـات کاّل فـی طلـب الحلال بـات مغفورا 
له«؛هرکـه بـرای کسـب درآمـد حلال، خـود را به رنـج افکنـد، آمرزیده اسـت. )متقی 

هنـدی، 1409ق، ص 9215(
 بـه همیـن دلیـل در آیـات قـرآن به حـقّ پدر و مادر سـفارش شـده اسـت. »و وصیّنا 
الانسـان بوالدیـه حملتـه امّـه وهنـاً علـی وهـن و فصالـه فـی عامیـن ان اشكـرلی و 
لوالدیكـ الـی المصیـر« )لقمـان/ 14(»و مـا به انسـان در حق پدر و مادرش سـفارش 
كردیـم، مـادرش او را بـا ضعـف روزافـزون حمـل ـكرد و دوران شـیرخوارگی او در دو 
سـال اسـت كه شكـرگذار من و پدر و مادرت باش كه به سـوی من اسـت بازگشـت.«

1-6-2. خدمت به خانواده

 از عوامـل دیگـر مغفـرت، خدمت بـه خانواده اسـت؛ چنانچه اجر کسـب روزی حلال، 
بیشـتر ازجهـاد فـی سـبیل الله بیان شـده اسـت. »ان الـذی یطلب من فضـل یکف به 
عیالـه اعظـم اجرا مـن المجاهد فی سـبیل الله«)مجلسـی، 1362، ج 29، ص 339، ح 
78( کسـی کـه بـرای تأمین مخارج خانـواده‌اش در طلـب روزی خدا بر آید پاداشـش 
بیشـتر از کسـی اسـت کـه در راه خـدا جهاد می‌کنـد و در جـای دیگر کفّـاره گناهان 
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بـزرگ شـمرده شـده؛ پیامبـر اکـرم می‌فرماینـد: »خدمهالعیـال کفـاره للکبائـر 
وتطفـئَ غضـب الـرّب« »خدمـت کـردن بـه خانـواده، کفـاره گناهـان بـزرگ اسـت و 

خشـم پـروردگار را فـرو می‌نشـاند.« )شـهیدی، 1363، ص 751، ح 276( 
در آیـات و روایـات فـوق وجـود فرزند وسـیله‌ای برای مغفـرت و آمـرزش والدین ذكر 
شـده اسـت. عـكس این حقیقت نیـز در آیات قرآن وجـود دارد كه مغفرت و بخشـش 
خداونـد موجـب نـزول رحمـت و برـكت می‌شـود و یـكی از ایـن رحمت‌هـا اعطـاء 
فرزنـد اسـت. چنانچـه می‌فرمایـد: »فقلـت اسـتغفروا ربكم انـه كان غفـاراً «)نوح/10( 
»از پـروردگار خویـش طلـب آمـرزش كنیـد ـكه او بسـیار آمرزنـده اسـت و شـما را 
می‌بخشـاید.« »یرسـل السـماء علیـكم مـدرارا و یمددـكم باموال و بنیـن و یجعل لكم 
جنـات و یجعـل لـكم انهـارا« )نـوح / 12(»خـدا از آسـمان باران‌های پر خیـر و بركت 
را پیاپـی می‌بارانـد. ]و اینگونـه زمینـه را بـرای افزایـش دارایـی شـما فراهـم ـكرده و 

شـما را كمكـ میك‌نـد[ و بـا اعطـاء فرزنـد شـما را یـاری میك‌ند.« 
از جمـع آیـات و روایـات ایـن بخـش نتیجه می‌گیریـم كه فرزنـد رابطه مسـتقیمی با 
بخشـش و مغفرت خداوند دارد یعنی نسـبت آنها سـبب و مسـبب می‌باشـند، چنانچه 
رنـج و سـختی حاصـل از رشـد و تربیـت فرزنـد موجب مغفـرت والدین اسـت، یكی از 

پاداش‌هـای مغفرت و بخشـش انسـان نیـز اعطاء فرزند اسـت.
البتـه گاهـی اوقـات سـختی‌ها و رنـج و مصائبـی كه به انسـان مؤمـن، خصوصـاً اولیاء 
خـدا و پیامبـران می‌رسـد بخاطـر آزمایـش و عُلـوّ مقـام آنهـا می‌باشـد، امـا نتیجـه 
یكسـان می‌باشـد چنانچـه حضـرت ایـوب نتیجـه آزمایـش و صبـر خود را بـر مصائب 
و بلایـا زنـده شـدن دوبـاره فرزنـدان و دو برابر شـدن آنها مشـاهده نمود. »فاسـتجبنا 
لـه فكشـفنا مـا بـه مـن ضـرّ و ءاتیناه اهلـه و مثلهـم معهم رحمـه من عندنـا و ذكری 
للعابدیـن« )انبیاء/84(»پـس دعـای او را اجابـت نمودیـم و آسـیب وارد شـده بـر او را 
برطـرف كردیـم و خانـواده او و نظیرشـان را همـراه با آنـان مجدداً بـه وی عطا كردیم 

تـا رحمتـی از جانـب مـا و تذكری برای خداپرسـتان باشـد.«

1-6-3. درخواست مغفرت
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یکـی دیگـر از عوامـل آمـرزش، دعـا و درخواسـت مغفـرت برای درگذشـتگان اسـت، 
خصوصـاً دعـای متقابـل والدیـن و فرزنـدان نسـبت به هم، به سـبب علاقـه و حقوقی 
کـه بیـن آنهاسـت. »یلـزم الوالد مـن الحقوق لولـده مایلزم الولـد من الحقـوق لوالده« 
)متقـی هنـدی، 1409.ق، 45344( »همچنان‌کـه پـدر بـر فرزند حقوقـی دارد، فرزند 

را نیـز بر پـدر حقوقی اسـت.«
لـذا، دعـای فرزنـدان نیـز در حـقّ والدین خویـش و طلب آمـرزش برای آنهـا نیز مؤثر 
و نزدیكـ بـه اجابـت اسـت، از همیـن روی توصیـه شـده ـكه فرزنـدان بـرای والدین 
خـود در زمـان حیـات ایشـان و چـه پس از مرگ ایشـان دعـا كنند چنانچـه در قرآن 
فرمـوده : »و قـل رب ارحمهمـا كمـا ربیانـی صغیرا.«)اسـراء/24(»بار پـروردگارا پدر و 
مـادر مـرا مشـمول رحمـت خویش قـرار ده )رحـم ـكن( همانگونه ـكه در كودكی مرا 

كرده‌اند.« تربیـت 
از دیـدگاه علّمـه طباطبایـی: آیـه بیش از این دلالـت ندارد كه دعـای فرزند در مظنه 
اجابـت اسـت و همچنیـن دعائی بی‌خاصیت نیسـت. زیـرا هم گفتیم كه ممكن اسـت 
بـه اجابـت برسـد و هـم اینكه ادبی اسـت دینی ـكه فرزند از آن اسـتفاده می‌بـرد، ولو 
در مـوردی مسـتجاب نشـود و پـدر و مـادر از آن بهره‌منـد نگردند.)موسـوی همدانی، 

1374، ش 13/111(
و طبرسـی نیـز گفتـه اسـت: ‌این آیـه دلالـت دارد بر این كه دعـای فرزند بـرای پدر و 
مـادرش ـكه از دنیـا رفته‌اند مسـموع اسـت،‌ زیرا اگر مسـموع نبـود و بـرای آنها اثری 
نداشـت معنـا نداشـت كه در این آیـه امر به دعا كنـد. )طبرسـی، 1415ق، 61246(

در مـوارد فراوانـی از قـرآن از زبـان پیامبـران برای والدین ایشـان طلب مغفرت شـده 
»ربنـا اغفرلـی و لوالـدی و للمؤمنیـن یوم یقوم الحسـاب« )ابراهیـم/ 41(»ای پرودگار 
مـن روزی کـه حسـاب برپـا میشـود، مـرا و پـدر و مـادرم و مؤمنـان را بیامـرز.« البته 
طلـب مغفـرت پیامبـران بـرای خویـش و پـدران و مادرانشـان ـكه در قـرآن بـه طور 
مـكرر بیـان شـده بـا عصمت پیامبـران منافـات نـدارد زیرا طلـب مغفرت بـرای ترك 
اولـی بـوده اسـت و یـا اینـكه ایشـان بخاطـر آنـكه بـه نظـر خودشـان، حـقّ خـدا یـا 

عبـادت خـدا را ادا نـكرده بودنـد طلـب مغفـرت میك‌ردند.
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7-1. باقیات الصّالحات
1-7-1. اولاد صالح

همانطـور ـكه می‌دانیـم و در متـون دینـی هـم اشـاره شـده، بـا مـرگ پرونـده اعمـال 
انسـان كاملاً بسـته نمی‌شـود؛ بلـكه اثـرات برخـی از اعمال انسـان در هنـگام حیات تا 
مدّت‌هـا و شـاید ابـد باقـی بمانـد و لـذا اثـرات و نتیجه آن مسـتوجب پـاداش و عقوبت 
بـرای بنیانگـذار و عامـل آن شـود. یـكی از ایـن اعمـال تربیـت صحیـح فرزنـد )فرزنـد 
صالـح( اسـت ـكه بعد از مـرگ والدیـن می‌تواند موجـب باقیـات الصالحات پـدر و مادر 
شـود یـا بالعـكس. لذا می‌فرمایـد: »آن جا )بـود که( زکریـا پـرودگارش را خواند وگفت: 
پـروردگارا، از جانـب خـود فرزنـدی پـاک و پسـندیده بـه من عطـا کن، که تو شـنونده 
دعایـی« و »ابراهیـم عرضه داشـت، ای پرودگار من مرا )فرزندی( از شایسـتگان بخش.« 
»رب هـب لـی مـن الصالحین« )صافـات/ 100( »ربنا هـب لنا من ازواجنـا و ذریاتنا قره 
اعیـن و اجعلنـا للمتقین امامـا« )فرقان/ 74(»پـروردگارا به ما از همسـران و فرزندانمان 

روشـنی چشـم عطا كن و مـا را پیشـوای پرهیزكاران گـردان.«
روایتـی اسـت از امـام صـادق: فلانـی- حضـرت نـام ایـن مـرد را برد- گفـت: من 
علاقه‌هـای بـه داشـتن فرزنـد نداشـتم تـا ایـن کـه روزی در عرفـه جوانـی را در کنار 
خـود دیـدم کـه دعـا می‌کـرد می‌گریسـت و می‌گفـت: خدایـا، پـدر و مـادرم، پـدر و 
مـادرم. از آن موقـع کـه ایـن را شـنیدم بـه داشـتن فرزنـد علاقه‌منـد شـدم. )کلینی، 

1375، ص 3 / 5(
پیامبـر اکـرم  نیـز در این‌بـاره می‌فرمایـد: »الولـد الصالـح ریحانه من الله، قسـمها 
بیـن عبـاده« »فرزند شایسـته دسـته گلی اسـت از جانـب خداوند که میـان بندگانش 
قسـمت می‌کنـد.« )کلینـی، 1375، ص 1 و 2(  از آنجـا کـه کثـرت دعـا کنندگان در 

اسـتجابت آن مؤثـر اسـت لذا کثـرت فرزنـدان صالح بـه مؤمنین توصیـه می‌گردد. 

2-7-1. نیکنامی
یکـی دیگـر از مظاهـر باقیـات الصالحات به نیکی یاد کردن انسـان اسـت پس از مرگ 
او. حضـرت علـی در این‌بـاره می‌فرمایند: »الولـد الصالح اجمـل الذکرین« »فرزند 
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صالح، زیباترین نام نیک اسـت.« )مجلسـی، 1362، ج 85، ص 101، ح 104(
امـام صـادق از قـول رسـول خـدا فرمودنـد: »میـراث خداوند عزّوجـل از بنده 
مؤمـن خـود فرزنـدی اسـت کـه، پـس از مـرگ او، خـدا را عبـادت کنـد.« حضـرت 
صـادق سـپس آیه زکریـا را تلاوت کـرد: »از جانب خود به من ولی )و جانشـینی( 
ببخـش کـه از مـن ارث بـرد و از خاندان یعقـوب ارث برد.«  )مجلسـی، 1362، ج 85، 

ص 101، ح 104(

3-7-1. صدقه جاریه 
فرزنـدان صالحـی کـه باعـث نیک‌نامـی والدین خـود می‌شـوند؛ اعمال و کـردار خوب 
 آنهـا نیـز صدقه جاریه والدین، موجب آمرزش آنهاسـت. روایتی دیگـر پیامبر اکرم
فرمودنـد: »عیسـی بـن مریـم بر گوری گذشـت که صاحب آن عذاب می‌کشـید سـال 
بعـد نیـز از همـان گـور گذشـت و دید دیگـر عذاب نمی‌شـود. عـرض کرد پـروردگارا 
پارسـال از ایـن گـور عبـور کـردم و صاحبـش عذاب می‌شـد و امسـال کـه از آن می

‌گـذرم دیگـر عـذاب نمی‌کشـد؟ خداونـد جـل جلاله بـه او وحـی فرمـود: ای روح الله 
فرزنـد صالحـی از او بـزرگ شـد و راهـی را درسـت کرد و یتیمـی را سرپرسـتی نمود 
و مـن بخاطـر ایـن کارهـای فرزنـدش او را آمرزیدم.«)حرالعاملـی، 1403ق، ج 2، ص 

560، ح 11(
 از آنجـا ـكه وزر و گنـاه فرزنـدان در صـورت عـدم مشـاركت والدیـن بـر عهـده آنهـا 
نیسـت و بلعـكس هـر عمـل خـوب آنها كه مسـتوجب پـاداش اسـت بعنـوان خیرات 
بـرای والدیـن صالـح ایشـان ثبـت می‌گـردد، لـذا عقـل نیز حـكم میك‌ند ـكه قصاص 
قبـل از جنایـت نـكرده و بـه گفتـه برخی عـوام از تـرس اینـكه فرزندان ما ناشایسـت 
و غیـر صالـح شـوند از آوردن فرزنـد اعـراض نكنیـم. چنانچـه فحـوی روایـات و آیات 
نیـز ایـن را می‌رسـاند ـكه بایـد لـوازم صلاح و تربیت صحیـح آنهـا را فراهـم كنیم و 
ضمـن دعـا و تـوكل بـر خـدا نتیجـه را به خـدا بسـپاریم و در ایـن صـورت نتیجه هر 
چـه شـود مـا مأجوریم همانطـور كه حضرت نـوح نیز بخاطر داشـتن فرزنـدی ناخلف 

مـورد عقـاب واقع نشـد.
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از فحـوای آیـات و روایـات در می‌یابیـم کثـرت فرزنـدان صالـح؛ موجـب کثـرت دعـا 
گویـان، صدقـات جاریـه، نیک‌نامـی و در نتیجـه باقیـات الصالحـات والدیـن اسـت.
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2.ك نترل جمعیت اهداف و نتایج آن از منظر قرآن و روایات««
 1-2. تغییر فرهنگ و نگرش

از آنجـا ـكه ارزش‌هـای یكـ جامعه فرهنـگ آن جامعه را تشكـیل می‌دهـد و فرهنگ 
هویـت یكـ ملت اسـت، بنابراین هجـوم فرهنگی، بهتریـن راه انحطاط ارزش‌هاسـت. 
یـكی از ارزش‌هـای اسلامی و دینـی سـاده زیسـتی و قناعـت همـراه بـا صمیمیت و 
همدلـی اسـت و تـوكل بـه خداونـد و مأیوس نشـدن از رحمـت واسـعه او و اعتماد به 

آنچـه خداونـد وعده داده اسـت.
بـا همیـن تـوكل اسـت ـكه انسـان می‌توانـد در برابـر شـدائد و سـختی‌ها ایسـتادگی 
كنـد و از وسوسـه‌ها و تهدیدهـای دشـمن در امـان بمانـد. »التوکّل علـی الله نجاه من 
کل سـوئ، وحـرز مـن کل عـدو« )مجلسـی، 1362، ج 56، ص 79، ح 78(»تـوکّل 
برخداونـد مایـه نجـات از هر بـدی و محفوظ ماندن از هر دشـمنی اسـت.« چنانچه از 
صـدر اسلام تاكنـون از شـعب ابی طالـب تا تحریـم اقتصادی ایـران پیروان اسلام با 
تـوکّل بـه خـدا، به مقاومت و ایسـتادگی پرداختند و بهترین الگو و سرمشـق كشـورها 

بودند و هسـتند.
تـرس از فقـر از جملـه امـوری اسـت كه همـه جوامع در همـه اعصار و در هـر طبقه از 
آن گریـزان بودنـد؛ امـا بـرای مؤمنینـی ـكه ضمن تلاش و كار بـه خدا توكل داشـته 
و از او مـدد می‌جوینـد معنـی و مفهـوم نـدارد. امـا نگـرش اینـكه تعریـف فقـر و رفاه 
چیسـت چنانچـه امـام هـادی  می‌فرماینـد: »الفقـر شـرّه النفـس وشـدّه القنوط؛ 
فقر، سـیری ناپذیری نفس اسـت و نومیدی شدید«)مجلسـی، 1362، ج 3، ص 368، 
ح 78(و نگـرش سـبک و چگونگـی زندگـی مرفـه، چیـزی اسـت ـكه دشـمنان بـرای 
رسـیدن بـه هـدف خـود به وسـیله آن بـه فرهنگ مـا هجوم آوردنـد و برای رسـیدن 
بـه اهـداف خـود از هیچ عملـی مضایقـه ننمودند، چنانچـه امام علـی می‌فرمایند: 
»ضـرر الفقرأحمـد مـن أشـر الغنـی )تمیمـی آمـدی، 1410، ص 5904(؛زیـان فقـر، 
پسـندیده‌تر از سرمسـتی توانگـری اسـت.« و »افقـر النـاس مـن قتّـر علـی نفسـه مع 
الغنـی السـعه، و خلّفـه لغیـره  )تمیمـی آمـدی، 1410، 3342(؛ فقیـر تریـن، مـردم 
کسـی اسـت کـه بـا وجـود توانگـری و برخـورداری، زندگـی را بر خـود تنـگ گیرد و 
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مالـش را بـرای دیگـری باقی گـذارد.«
خـودداری از آوردن فرزنـد بـه بهانه ترس از فقر و سـختی زندگی یكی از دسیسـه‌های 
شـیطانی اسـت، چـرا ـكه خداونـد در آیـات متعـدّد فرزنـد را موجـب نـزول رحمت و 
بركت دانسـته و روزی وی را خود وعده داده اسـت. »و لا تقتلوا اولادكم خشـیه املق 
نحـن نرزقـكم و ایاّـكم ان قتلهم كان خطئا كبیر )اسـراء/ 31(؛ فرزنـدان خود را از بیم 
تنگدسـتی نكشـید ایـن ما هسـتیم ـكه آنـان و شـما را روزی می‌دهیم. یقیناً كشـتن 

آنـان گناهی اسـت بزرگ!«
آیـه فـوق مربـوط اسـت بـه رسـوم دوران جاهلیـت، زمانیـك‌ه اعـراب بجای تـوكل بر 
خـدا و پرسـتش او بتهـا را شـریك خداونـد قرار داده و بر شـیطان تأسـی می‌نمودند و 
گمـان میك‌ردنـد ـكه خود روزی ده آنها هسـتند و چـون خود را ناتـوان می‌دیدند و از 
شریكانشـان )بت‌هـا( هـم كاری سـاخته نبود و آنها را در زندگیشـان مؤثـر نمی‌یافتند 
فرزنـدان خـود را زنـده بـه گـور میك‌ردند و یـا قربانـی بت‌هـا می‌نمودنـد. در حالیكه 
خداونـد می‌فرمایـد: »انّ ربـی یبسـط الـرزق لمـن یشـاء من عبـاده و یقدر له؛ )سـبا/ 
39(وسـعت رزق دسـت خداونـد اسـت ـكه بـرای هـر ـكس از بنـدگان ـكه بخواهـد 

وسـعت ایجـاد میك‌نـد و بـرای هر ـكس نخواهـد تنـگ می‌گرداند.«
نكتـه جالـب اینـكه طبـق آیـه می‌فرمایـد: نه تنهـا رزق فرزندانتان دسـت خداسـت و 
فرزنـد عامـل فقـر نیسـت بلـكه گاهـی رزق و روزی ما در سـایه روزی فرزندان اسـت. 

»نحـن نرزقهـم و ایاّكم«
پـس کثـرت فرزنـدان موجـب فقـر نیسـت؛ چنانچـه در روایـات بسـیاری بـه عوامـل 
فقـر و تنگدسـتی اشـاره شـده اسـت، از آن‌جملـه؛ دم از نـاداری زدن، حـرص زدن، 
از فضـل خداونـد نطلبیـدن، خیانـت در امانـت، کاهلـی و ناتوانـی، سرکیسـه کـردن 
مـردم و نفریـن فرزنـد؛ )محمدی‌ری‌شـهری، 1375، باب فقر،قسـم عوامل فقـر(  امام 
صـادق می‌فرماینـد: »أیمّـا رجل دعا علـی ولده أورثـه الفقر )مجلسـی، 1362، ج 
77، ص 99، ح 104(؛ هـر مـردی کـه فرزنـد خـود را نفریـن کنـد فقر برایـش به ارث 

گذارد.«
البتـه مسـلماً ایـن منافاتـی بـا ایـن قضیـه ندارد ـكه لـوازم و اسـباب ترقـی و زندگی 
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بهتـر و دارای امكانـات بیشـتر را انسـان بایـد بـا سـاماندهی و برنامه‌ریـزی فرصت‌هـا 
 و البتـه بـا تـوكل و حسـن ظن بـه خداوند بدسـت بگیـرد، چنانچـه پیامبـر اكرم
سـعی میك‌ردنـد بـرای نیازمندان به جـای برطرف كردن نیـاز آنیِ آنها كار و سـرمایه 
ایجـاد کننـد؛ مثلاً بـا دادن طیـور زنـده به آنها ـكه منجر بـه تولیدمثـل و افزایش آن 
می‌شـد زمینـه كار و سـرمایه را بـرای آنهـا فراهـم می‌نمودنـد. مانند مثـل معروف كه 
می‌گویـد بجـای دادن ماهـی، ماهیگیـری را یـاد دهیـد. امـا متأسـفانه تغییـر نگـرش 
در فرهنـگ مـردم از قناعـت و تـوكّل بـه سـمت كسـب حداكثـر رفـاه و امكانـات؛ 
تسـهیلاتی،كه شـاید بیشـتر آنها در بیشـتر اوقات و به دلایل متعدّد از جمله نداشـتن 
وقـت، همدلـی، صمیمیـت و... نـه تنهـا بـه آسـایش و راحتـی آنهـا كمكـ نمیك‌نـد، 
بلـكه اضطـراب ناشـی از، از دسـت رفتـن آن نیـز دغدغـه‌ای بـر مشكـلات فـكری و 

روحـی آنهـا می‌افزاید.
 در واقـع دشـمنان اسلام بـا تغییر سـبک زندگی وتغییـر فرهنگ ونگرش مسـلمانان 

برنامه‌هـای بلنـد مـدّت قطع نسـل مسـلمین را دنبـال می‌کنند.

2-2. زیبا جلوه دادن گناه
یـكی از دسیسـه‌های شـریكانی ـكه مشـركین بـرای خداونـد برگزیدند این اسـت كه 
اعمـال حـرام و گنـاه را در نظرشـان زینـت دهنـد یعنـی بعـد از قـدم اول ـكه تغییـر 
نگـرش و فرهنـگ یعنـی عـدم توكل به خدا و شـریك قـرار دادن و مؤثر دانسـتن غیر 
اوسـت؛ پـا را فراتـر می‌گذارنـد و گناهـان و اعمال حرام را كه دسـت مایـه نگرش‌های 

غلـط اسـت در نظرشـان جلـوه می‌دهد.
همانطـور ـكه در روایـات هـم آمده، انسـانی ـكه از راه صراط خارج شـده ابتـدا ذهن و 
نگـرش او دچـار تردیـد و شُـبهه و خطـا می‌گردد و سـپس این نگرش و افكـار موجب 
نزدیـكی او بـه گنـاه و ارتكـاب عمـل حـرام می‌شـود و این گناهـان كم كم قلـب او را 
سـیاه میك‌نـد؛ چنانچـه توبـه نكنـد و بر گنـاه اصرار ورزد اعمال زشـت ملکه او شـده، 
تردیـد و تـرس از گنـاه در او از بیـن ‌بـرود و تـا حدی پیـش می‌رود كه اعمـال خود را 

بـر حـق می‌بینـد و برایـش زیبا جلـوه میك‌ند.
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»مـن كثـر فـكره فـی المعاصی دعتـه إلیهـا )تمیمـی آمـدی،1410، ج 5، ص 321(؛ 
كسـی ـكه در مـورد گناهان زیاد فكر میك‌ند، گناهان او را به سـوی خود میك‌شـند.«

»لازینـنّ لهـم فـی الارض و لاغوینهـم اجمعین)حجر/ 39(؛ ]شـیطان گفـت[ من هم 
]باطـل را[ در روی زمیـن حتمـاً برایشـان می‌آرایـم )زینـت می‌دهم( و همـه را گمراه 

می‌سـازم.«
ُّکُـمْ  مَ رَب  و بـاز می‌فرماید،كشـتن فرزنـد فعـل حـرام اسـت. »قُـلْ تعَالـَوْا أتَـْلُ مـا حَـرَّ
عَلیَْکُـمْ ألََّ تشُْـرِکُوا بـِهِ شَـیْئاً وَ باِلوْالدَِیـْنِ إحِْسـاناً وَ لا تقَْتُلُـوا أوَْلادَکُـمْ )انعـام / 151(؛ 
بیائیـد آنچـه پروردگارتـان بر شـما حرام كرده بخوانـم و آن اینكه چیزی را شـریك او 

قـرار ندهیـد و بـه پـدر و مـادر نیـكی كنیـد و فرزندانتـان را از بیم فقر نكشـید.«
همـان چیزی که در نظرشـان زینـت داده بودند: »و كذلك زینّ لكثیر من المشـركین 
قتـل اولادهـم شـركاؤهم« )انعـام / 137( در ایـن آیـه می‌فرمایـد: »همچنیـن بـرای 
بسـیاری از مشـركین، شریكانشـان كشـتن فرزنـد ]یعنی همـان فعل حـرام[ را زینت 

بودند.« داده 
 حضـرت رسـول فرمدنـد: »دلِ بنـده همیشـه پذیـرای بیم وامید اسـت، تـا آنگاه 
کـه خونـی را بـه نـا حـق بریـزد؛ پس چـون خون ریخـت دلش واژگـون شـود و بر اثر 
گنـاه کـوره آهنگـری تفتیده و سـیاه شـود و دیگر نـه کار خوب را، خوب دانـد ونه کار 

بد را، زشـت شـمارد.« )متقی هنـدی، 1409ق، 3995(

3-2. هلاكت مسلمین
چنانچـه گفتیـم در ادامـه آیه قبـل خداوند می‌فرمایـد »قتل اولادهم شـركائهم )انعام 
/ 137(؛ كشـتن فرزنـدان را زینـت داده بودنـد ـكه آنها را هلاك كنند.« یعنی كشـتن 
فرزنـدان موجـب هلاـكت می‌شـود ـكه می‌تـوان دو نتیجـه از آن گرفـت. یـكی اینكه 
بـه دلیـل انجـام حـرام )قربانـی ـكردن فرزنـدان خـود بـرای بت‌ها و یـا زنده بـه گور 
ـكردن آنهـا( بـه دلالـت قـرآن، هلاك می‌شـدند و دوم آنكه تعـداد نفرات آنهـا كه به 
دلالـت آیـات متعـدد ـكه )فرزنـد را( موجـب قـوّت و قـدرت می‌دانـد رو بـه كاهش و 

سسـتی می‌رود.
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»یمددكم باموال و بنین )نوح / 12(؛ و شما را به اموال و پسران مدد كند.«
و نیز می‌فرماید:

»كالذیـن مـن قبلـكم كانوا اشـد منك قوه و اكثـر امـوالا و اولادا فاسـتمتعوا بخلاقهم 
و خضتـم كالـذی خاضـوا اولئكـ حبطـت اعمالهـم فـی الدنیـا و الاخـره و اولئكـ هم 
الخاسـرون )توبه / 69(؛  )شـما منافقان( كه همانند كسـانی هسـتید كه قبل از شـما 
بودنـد )و راه انفـاق پوئیدنـد( و آنهـا از شـما نیرومندتـر و امـوال و فرزندانشـان فزونتر 
بـود، آنهـا از بهـره خـود )در دنیـا در راه هوس‌هـا و گناه( اسـتفاده كردند، شـما نیز از 
بهـره خـود در ایـن راه اسـتفاده كردیـد و اعمالشـان در دنیـا و آخرت نابود شـد و آنها 

زیانكارانند.«
از فحـوی آیـات می‌تـوان اسـتفاده ـكرد ـكه یـكی از بهره‌هایـی ـكه نصیـب انسـان 
می‌شـود امـوال و فرزنـدان اسـت ـكه موجب قـدرت و قوت انسـان می‌گـردد. لكن به 
واسـطه انجـام گناهـان و پرداختـن بـه هوس‌هـا و كارهای باطـل این نعمت از انسـان 
گرفتـه می‌شـود و هنگامیـك‌ه ایـن نعمـت ـكه موجـب قـدرت و نیـروی مـا بـوده بـا 

معاصـی از بیـن بـرود هلاـكت ما امـری حتمی اسـت.

4-2. مشتبه ساختن دین
در ادامـه همـان آیه می‌فرمایـد »لیردوهم و لیلبسـوا علیهم )انعام / 137(؛ و دینشـان 
را بـر آنـان مشـوش و مشـتبه سـازند. ]و یگانـه پرسـتی را بـا خرافـات بیامیزنـد[« 
حضـرت علـی می‌فرماینـد: »اشـبهه علـی اربـع شـعب: اعجـاب بالزینه و تسـویل 
النفـس، و تـاوّل العـوج، و لبـس الحـق بالباطل؛ شـبهه چهـار شـاخه دارد: دل باختن 
در برابـر زیـور )دنیـا(، وسوسـه نفـس، توجیـه کـردن کجی‌هـا و آمیختـن حـق بـه 

باطل.«)کلینـی، 1375، ج 1، ص 393، ح 2(
عشـق بـه بت‌هـا كار را بـه جایـی رسـانده بـود ـكه این عمـل زشـت از نظر آنهـا زیبا 
جلـوه میـك‌رد و حتّـی بـه آن افتخـار می‌کردند؛ این آداب و رسـوم غلط باعث شـد تا 
ـكم ـكم آئین حـقّ ابراهیمـی تحریـف و دگرگون گشـته و خرافـات به‌عنـوان عبادت 
تلقـی شـود. كاری ـكه مایـه هلاـكت نسـل آنـان می‌گردیـد. از قسـمت قبـل آیه پی 
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بردیـم ـكه گنـاه باعـث هلاكت انسـان می‌شـود و بدتـر از آن توجیه و تزئیـن آن گناه 
اسـت كه علاوه بر آنكه عامل سـقوط و هلاكت انسـان اسـت، دین آنها را هم مشـتبه 
سـاخته و بـا خرافـات آمیختـه میك‌نـد. اینچنین طبق آیه قـرآن، حلال خـدا را حرام 
و حـرام خـدا را حلال جلوه می‌دهنـد. »قل أرءیتم مـا انزل الله لكم مـن رزق فجعلتم 
منـه حرامـاً و حلالاً قـل و الله أدن لكم ام علی الله تفكرون)یونـس/59(؛ آن روزی‌هایی 
ـكه خـدا بـرای شـما نـازل كرده و شـما برخـی از آنهـا ‌را حـرام و برخی را حلال قرار 

داده‌ایـد. آیـا خـدا به شـما اجازه داده اسـت یا بـر خـدا دروغ می‌بندید.
لـذا دشـمنان اسلام ـكه بزرگترین خطر را افـراد دیـن‌دار می‌دانند ضمـن اینكه برای 
هلاـكت آنهـا از هیـچ تلاشـی فروگـذار نمیك‌ننـد پیوسـته در صـدد هسـتند تـا دین 

آنهـا را مشـتبه سـاخته با انـواع خرافـات بیامیزند.
و بـرای خداونـد شـریك قائـل می‌شـدند. »و مـا یتبـع الذیـن یدعـون مـن دون الله 
شـركاء إن یتبعـون الا الظـن وان هـم الا یخرصون)یونس/66(؛ و كسـانیكه غیر از خدا 
شـریكانی )بـرای او( می‌خواننـد، از چـه پیـروی میك‌ننـد آنهـا صرفـاً از پنـدار پیروی 

میك‌ننـد و جـز دروغ نمی‌گوینـد.«
و قربانـی ـكردن فرزندانشـان را بـرای بت‌هـا مایـه تقـرب خـود بـه خـدا می‌داننـد. 
»قتـل اولادهـم شـركائهم« بخاطر شركائشـان )بتهـا( گاهـی فرزندان خـود را قربانی 
میك‌ردنـد و یـا نـذر می‌نمودنـد ـكه اگـر فرزنـدی نصیـب آنهـا شـد آن را بـرای بـت 

قربانـی كننـد و اینگونـه حـرام خداونـد را حلال می‌نمودنـد.

5-2. استراتژی دشمنان
چنانچـه گفتیـم امـوال و اولاد مایـه قـوّت و قـدرت اسـت، در قـرآن آیـات متعـددی 
وجـود دارد ـكه نشـانگر افتخـار و برتری‌جویی كفار بر مسـلمین به دلیـل كثرت اولاد 
و فرزنـدان و یـا تعـداد نفـرات و سـربازان بیشـتر می‌باشـد. »و قالـوا نحـن اكثـر اموالا 
و اولادا و مـا نحـن لیعذّبین)سـباء/34(؛ و گفتنـد امـوال و اولاد مـا بیشـتر اسـت ]این 

آسـتانه تقـرّب مـا بـه خداسـت[ و ما عـذاب نخواهیم شـد.«
و بـاز می‌فرمایـد: »اعلمـوا انمـا الحیوه الدنیا لعب و لهـو و زینه و تفاخـر بینكم و تكاثر 
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فـی الامـوال و الاولاد؛)حدیـد/20( بدانیـد ـكه زندگـی دنیا بـازی و سـرگرمی و زینت 
و فخرفروشـی شـما بـه یكدیگـر و فزون خواهـی در اموال و اولاد و فرزندان اسـت.«

خداونـد پیامبـر خـود را هشـدار می‌دهـد ـكه مبـادا فـكر كنی چـرا امـوال و اولاد كه 
مایـه قـدرت و قـوت اسـت خداونـد به كافـران و مشـركان عطا نمـوده اسـت، چرا كه 
مـا همیـن نعمـت اولاد و ثـروت را برای كفار و كسـانیك‌ه گناهكارنـد و از كفر خویش 
برنمی‌گردنـد، از آنجـا ـكه خـود فـكر نمیك‌ننـد مایـه عـذاب و نقمت قـرار می‌دهیم.

 »فلا تعجبكـ اموالهـم انما یریـد الله لیعذّبهـم بها فی الحیـوه الدنیا و تزهق انفسـهم 
و هـم كافرون)توبـه/56(؛ پـس مبـادا امـوال و اولاد آنهـا تو را به شـگفت آورد، جز این 
نیسـت ـكه خـدا می‌خواهـد در زندگی دنیا بـا اینها عذابشـان كند و جانشـان در حال 

كفـر برآید.«
اكنـون نیـز دشـمنان اسلام بـا تلاش بـرای كاهـش جمعیّـت كشـورهای دیگـر و 
برنامه‌ریـزی دقیقـی بـرای افزایـش جمعیـت و تـوان خـود تلاش میك‌نند تـا اهداف 

سـلطه‌گرانه خـود را بـا هزینـه كمتـری پیگیـری كننـد.
تنظیـم خانـواده ـكه همواره مـورد توجـه و حمایت سـازمان ملل و قدرت‌هـای بزرگ 
جهـان از جملـه آمریكـا بوده اسـت، ‌از نوعـی سـلطه‌طلبی و برتری طلبـی قدرت‌های 
بـزرگ جهانـی آغـاز و بـا گذشـت زمـان، رنـگ و لعـاب كم‌كهـای بشـر دوسـتانه 
و رفاهـی و توسـعه‌ای بـه خـود گرفتـه اسـت. 1 ایـن شـعار بشـر دوسـتانه پوششـی 
اسـت بـرای اجـرای مخفیانـه و مكارانـه برنامه‌هـای سیاسـی آنها، جهت تقطیع نسـل 
مسـلمین و هلاـكت آنهـا و دسـت یافتن بر منابـع و امكانات حداكثری و بـا هدف قرار 

گرفتـن در قلـّه اقتـدار جهانی و سـلطه بر سـایر كشـورها.

 فرازی ازدعای امام در صحیفه سجادیه
»بـار خداونـدا تحیـت و درود بـر محمـد و آل او بفرسـت و بـا مقـام عـزت خـود 
سـرحدهای كشـور مسـلمین را محفـوظ بـدار! و مـرزداران و نگهبانـان آن را بـه قوت 
خـودت تأییـد فرمـا! و از ثـروت و هدیه‌هـای خـود عطایشـان را گـوارا بنما )تـا آن كه 
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عـرض میك‌نـد.( خداونـدا بدین جهت، دشمنانشـان راسسـت گـردان... و در جمعیّت 
و تعدادشـان كاهـش بـده و قلوبشـان را از تـرس و وحشـت سرشـار نما و دستشـان را 

ببند!« از گشـادگی 
تـا آنـك‌ه عـرض میك‌نـد: »بـار خداونـدا! رحـم زن‌هایشـان را عقیـم ـكن و اصلاب 
مردانشـان را از نطفـه خشكـ نمـا.... بـار خداونـدا به واسـطه آن اهل اسلام را قدرت 
بخـش و خانه‌هایشـان را مصـون بـدار و اموالشـان را بـدان بـارور و بـا ثمر ـكن و آنان 
را از جنـگ و نبـرد بـا آنهـا فارغ گـردان تا به عبـادت تـو پردازنـد و از كارزار و منازعه 
بـا آنهـا آسـوده ـكن تـا بـا تو خلـوت نماینـد تا بـه جایی برسـد ـكه در هیـچ نقطه از 

بسـیط خـاك غیـر تـو پرسـتیده نشود!)اشـعرانی، 1386، ص 94 تا 96(
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بررسی تاریخی و فقهی حضور زنان در مسجد
 عسکری اسلامپورکریمی1

چکیده
 مقالـۀ حاضـر در صـدد تبییـن حضور بانـوان در مسـجد، از منظر تاریـخ و فقه پویای 
اسلامی اسـت. نویسـنده با اسـتناد به شـواهد تاریخـی و آیـات و روایاتی کـه جواز یا 
عـدم جـواز حضـور زنـان در مسـجد را بیان می‌کنـد، به تبییـن این موضـوع پرداخته 

اسـت. مقالـه در پنج گفتار تنظیم شـده اسـت:
در گفتـار اوّل، تاریخچـۀ حضـور زنـان در مسـجد مـورد بررسـی قـرار گرفت. شـواهد 
تاریخـی دالّ بـر حضـور در قبـل اسلام و بعـد از ظهـور اسلام و عصـر ائمـۀ اطهـار: 

شد. تشـریح 
در گفتـار دوم، حضـور زنـان در مسـجد از نـگاه فقـه و فقها مورد بررسـی قـرار گرفت. 

1  - دانش آموخته حوزه علمیه قم و مدرس حوزه.   
EMAIL:   karimi_ae@yahoo.com
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در ایـن راسـتا، ادلـّۀ فقهـا و دانشـمندان قائـل بـه افضلیت نماز بـرای زنـان در خانه و 
قائلیـن بـه جـواز و اسـتحباب حضور زنان در مسـجد مورد نقد و بررسـی قـرار گرفت. 
در گفتـار سـوم، به تبیین و تشـریح شـرایط لازم بـرای حضور زنان در مسـجد و دیگر 

عرصه‌هـای اجتماعی پرداخته شـد.
در گفتـار چهـارم، بـه نقـش برجسـتۀ زنـان و مـادران مسـجدی در تربیـت نسـل و 

شـاخصه‌های زنـان و مـادران مسـجدی پرداختـه شـد. 
در گفتـار آخـر )پنجـم(، نقش مسـجد در غنی‌سـازی اوقـات فراغت زنـان و خانواده‌ها 

مورد بررسـی قـرار گرفت. 

واژگان کلیدی:  
مسـجد، زنـان، تاریخچـۀ حضـور زنـان در مسـجد، عدم جـواز حضور، شـرایط حضور، 
نقـش برجسـته زنـان و مـادران مسـجدی، غنی‌سـازی اوقات فراغـت زنـان و خانواده.
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 مقدمه««
تربیـت نفـوس انسـانی و رسـیدن به كمـال، از مهم‌ترین اهداف ارسـال رسـل و احكام 
ادیـان الهـی اسـت. اسلام برای تربیـت الهی مـردان و زنـان، دسـتورها و راهكارهایی 
در نظـر گرفتـه اسـت ـكه از جملـه مهم‌تریـن آنها حضـور در مسـجد، اماکـن و معابد 

مذهبی اسـت.
زنـان بـه عنـوان نیمـی از پیکر جامعـۀ انسـانی، همانند مـردان در مشـارکت عمومی، 

پایـگاه و جایـگاه مناسـب دارنـد و نمی‌تـوان از نقش سـازندۀ آنان چشـم پوشـید.
اسلام، بـا حضـور بانـوان در عرصه‌هـای مختلـف اجتماعـی مخالـف نیسـت و آن را 
منـع نکـرده اسـت؛ بلکـه وظیفـۀ اصلـی وی را مـادری، تربیّـت و پرورش انسـان‌های 
بـزرگ و وارسـته می‌دانـد؛ البتـه در کنـار آن نیـز بـه آنـان اجـازه داده تـا بـا حفـظ 
حریـم، عفّـت و پاکدامنـی خـود، در اجتمـاع حضور یابنـد و برای رشـد و ترقّی خود و 
جامعـه گام بردارنـد. تاریـخ اسلام سرشـار از صحنه‌هایی اسـت که زنـان آفریدگار آن 
بودنـد. در ایـن نوشـتار برآنیـم تا با مطالعه و بررسـی تاریخ اسلام، )شـواهد تاریخی( 
منابـع فقهـی و روایـی اسلام به جـواز حضور زنـان در مسـجد و نقش زنـان و مادران 

مسـجدی در تربیـت نسـل بپردازیم. 
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الف( گفتار اوّل: بررسی تاریخچۀ حضور زنان در مسجد««
1. قبل از اسلام

بـا بررسـی تاریخچـۀ حضـور زنـان در مسـجد از منظـر قـرآن و روایـات، بـه روشـنی 
درمی‌یابیـم ـكه حضـور زنان در مسـاجد و معابد )همزمـان با حضور مـردان( در ادیان 
الهـی گذشـته امـری مشـروع و عـادی بـوده اسـت و هیـچ گونـه منعـی در ایـن مورد 
وجـود نداشـته اسـت؛ چنان کـه مسـتندات قرآنی زیادی بـر این مدّعا وجـود دارد که 

در ذیـل بـه آن اشـاره می‌کنیم:

1-1. وحی به عمران بن أشهم
خداونـد پیـش از ولادت حضـرت مریـم بـه پـدرش »عمـران بـن أشـهم« کـه از 
نـوادگان حضـرت سـلیمان بـود، وحـی کرد کـه فرزندی بـه او عطا خواهد کـرد که به 
اذن خـدا بیمـاران را شـفا خواهـد داد و مـردگان را زنـده خواهـد کرد و او را به سـوی 
بنی‌اسـرائیل مبعـوث خواهـد کـرد. وی ایـن مطلـب را برای همسـرش »حنّـه« بازگو 
کـرد. )عیاشـی1380ق، ج1، 171( پـس از اینکـه حنّـه بـاردار شـد، به تصـوّر این‌که، 
ایـن جنیـن همـان فرزند موعـود خواهد بود، او را نـذر معبد کرد. )مجلسـی 1404ق، 
ج14، 203( تـا در آنجـا بـه عبادت‌کننـدگان خدمـت کنـد. )عیاشـی 1380ق، ج1، 
170( پـس از ولادت حضـرت مریـم و فهمیـدن آنکـه ایـن مولود دختر اسـت، تعجب 
کـرد کـه چگونـه این دختـر، همـان پیامبر موعـود خواهد بـود. )قمـی 1404ق، ج1، 
101( نگرانـی مـادر حضـرت مریـم جهـت ایـّام حیـض وی بـود، نـه از جهت اصل 
حضـور وی. او بـا ایـن ـكه زن بـود، معاف نشـد بلكه مشكـل حضـور دائمش برداشـته 
شـد و احتمـال دارد خداونـد حضـرت مریـم  را از مشكـلاتی ـكه زنـان را از حضور 
در مسـجد منـع میك‌نـد پـاك ـكرده باشـد. پیامبـر در نامـه‏ای ـكه بـه نجّاشـی 
می‏نویسـد از حضـرت مریـم بـا صفـت طیّبـۀ »بتـول« یـاد میك‏نـد. )ابـن خلدون 
1363،434( واژه »بتـول«، در اینجـا بـه زنـی گفتـه می‌شـود که خون حیـض نبیند. 
شـیخ صـدوق از امـام علىـ روایت ـكرده که از پیامبر سـؤال شـد: اى رسـول 
خـدا! »بتـول« یعنىـ چـه؟ از شـما شـنیده‏ایم ـكه گفته‏ایـد مریـم و فاطمـه هـر دو 
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بتـول هسـتند. پیامبـر فرمـود: بتـول آن زنىـ را می‌گوینـد ـكه حیض نم‏ىشـود؛ 
زیـرا حیـض براى دختران انبیا ناپسـند اسـت. )صـدوق، 1385ق، ج1، 181، ح144(

1-2. ساخت محرابی اختصاصی برای حضرت مریم در مسجد
 در روایـت آمـده ‌اسـت محرابـی اختصاصـی بـرای حضرت مریـم در معبد سـاخته 
شـد. خداونـد بـه حضـرت مریـم دسـتور داد همـراه مـردان به عبـادت پـروردگار 
بپـردازد. حضـرت مریـم در محـراب بـه عبـادت خداونـد می‌پرداخـت. »هـر وقـت 
کـه زکریـا، )کـه شـوهر خالـه‌اش بـود( به محـراب نـزد او می‌رفـت، پیـش او خوراکی 

می‌یافـت.« )آل عمـران/37(

1-3. ایجاد حجاب بین خود )حضرت مریم( و مردان در مسجد

1-4. رسیدن دستور مبنی بر عبادت حضرت مریم همراه مردان
 قـرآن کریـم در آیـۀ 43 سـورۀ آل عمـران می‌فرمایـد: »ای مریـم! پـروردگارت را 
خاضعانـه فرمانبـردار باش و سـجده کـن و با رکوع کننـدگان رکوع بگـزار.« از عبارت 
»بـا رکـوع کننـدگان رکـوع بگزار« اسـتفاده می‌شـود که حضـور زن در نمـاز جماعت 

همـراه مـردان در مسـجد، جایز اسـت. 

1-5. عبادت حضرت مریم در محراب مسجد
 همچنیـن خـروج آن حضـرت هنـگام وضـع حمـل از مسـجد ـكه نشـان‌دهنده جواز 
حضـور او در مسـجد اسـت، چـون ابتـدا بایـد وارد شـده باشـد تا سـپس جهـت وضع 

حمـل خارج شـود.

2. در عصر پیامبراکرم
 بعـد از ظهـور اسلام و عصـر پیامبـر نیـز بـه مـواردی برمی‌خوریـم ـكه نـه تنها 
نشـان دهنـدۀ جواز حضور زنان در مسـجد، بلـكه بیانگر اهمیّت حضور آنـان و اهتمام 
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و رغبـت آن حضـرت بـه ایـن امر اسـت. پـس از ظهور اسلام، زنـان جایـگاه ممتازی 
در جامعـه پیـدا كردند. اسلام بسـیاری از آداب، رسـوم و باورهای غلط دربـاره زنان را 
رد و ابطـال نمـود. در ذیـل بـه نمونه‌هایـی از حضـور زنان در مسـجد اشـاره می‌کنیم:

ــه  ــه ب ــه ك ــرت خدیج ــور حض ــا حض ــجدالحرام ب ــت در مس ــاز جماع ــن نم ــی اولی 2-1. برپای
پیامبــر اقتــدا میك‌ــرد

هنگامـی کـه پیامبـر و امیرمؤمنان علـی و حضرت خدیجه تنها مسـلمانان 
روی زمیـن بودنـد، نمـاز را بـه جماعـت می‌خواندنـد. عفیـف کنـدی می‌گویـد: مـن 
تاجـر بـودم، سـالی بـه مکـه آمـدم، امر بس شـگفتی را مشـاهده نمـودم، دیـدم همۀ 
مـردم بـه بت‌هـای چوبـی و فلـزی و سـنگی در کعبـه متوجـه هسـتند، در ایـن میان 

فقـط سـه نفـر به سـوی شـام )مسـجد الاقصـی( عبـادت می‌کنند. 
عبـاس بـن عبدالمطلـب نـزد مـن بـود از او پرسـیدم: اینها چه کسـانی هسـتند و چه 
می‌کننـد؟ گفـت: آن مـرد کـه جلـو ایسـتاده بـرادرزاده‌ام »محمـد« اسـت و پسـری 
کـه سـمت راسـت او ایسـتاده، بـرادرزادۀ دیگـرم »علی« اسـت و زنـی که بـا آنها نماز 
می‌گـذارد، »خدیجـه« همسـر »محمد« اسـت. پرسـیدم: آیا مردم هم بـه دین و آیین 
او آمده‌انـد!؟ جـواب داد: »بـه خـدا سـوگند، ـكه به ـكران تا ـكران این زمیـن پهناور، 
جـز ایـن سـه تـن و انسـان توحیدگـرا، ـكس دیگـری را بـر این دیـن نمی‌شناسـم.« 

)ابن اثیـر، ج3، 414(

2-2. بیعت زنان با پیامبر در مسجد
 بیعت در لغت به معناى عهد و پیمان و در اصطلاح به معناى پذیرش ریاست و حكومت 
كس‌‌ىاست. )لسان العرب، 1413ق، ج1، 557، »بیع«( بیعت از سنّت‌هاى عصر جاهلى 
 اسـت كه به دوره اسلامى منتقل شـده و مورد تأیید دین اسلام نیز قرار‌‌گرفته اسـت.

افـزون بـر مـردان، زنان نیـز در موارد متعـدّد با پیامبـر بیعت كرده‌‌اند ـكه از میان 
آنهـا بیعـت زنان پس از فتح مكّه به »بیعت نسـاء« مشـهور شـده اسـت.

پیامبـر بـا فتـح مـكه پس از بیعت مردان با ایشـان، زنـان را نیز به بیعـت فراخواند 
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ـكه در آیـه 12 سـورۀ »ممتحنـه«، مـواد بیعـت این‌‌گونـه طرح شـده و فاقـد هرگونه 
تعهّـد سیاسىـ اسـت: »ا‌‌ىپیامبـر! چـون زنـان باایمـان نـزد تـو آیند ـكه با تـو بیعت 
كننـد ]بـا ایـن شـرط[ ـكه چیزى را شـریك خـدا قـرار ندهنـد، دزدى و زنـا نكنند و 
فرزندان خود را نكشـند، دروغى را كه در میان دسـت و پایشـان بربافته باشـند پیش 
نیاورنـد، ]فرزنـد دیگران را به شـوهران خود نسـبت ندهند[ و در هیچ كار شایسـته‌‌اى 
مخالفـت فرمـان تـو نكننـد، بـا آنها بیعـت كن و بـراى آنهـا از خداوند آمـرزش بطلب 

ـكه خداونـد آمرزنده و مهربان اسـت.«

2-3. زنان هنگام تغییر قبله در مسجد ذوقبلتین حضور داشتند.
یکـی از زنان مسـجدی عصر پیامبر »نوله بنت اسـلیم« اسـت کـه در روز تغییر قبله، 
در نمـاز جماعـت مسـجد بنی‌حارثـه شـرکت داشـت و ماجـرای آن روز را چنیـن تعریف 
می‌کنـد: دو رکعـت از نمـاز ظهـر یا عصر را در مسـجد بنی‌حارثه رو بـه قبله بیت‌المقدس 
خوانـده بودیـم، کـه شـخصی خبـر آورد: پیامبر بـه ‌طرف بیـت الله‌الحـرام روی کرده 
اسـت؛ بلافاصلـه مـردان بـه مـکان زنـان و زنـان بـه مـکان مـردان تغییـر محـل دادند و 

چرخیدنـد و دو رکعـت دیگـر را رو به بیـت الله ‌الحـرام گزاردیم. )اسـدالغابه، ج5، 557(

2ـ4. سفارش پیامبر به خروج زنان از مسجد بعد از مردان
 روایـت اسـت کـه روزی پیامبـر بیـرون مسـجد بودنـد و دیدنـد مـردان و زنان با 
هـم از مسـجد بیـرون می‌آیند، ایشـان رو بـه زنان کردنـد و فرمودند: بهتر اسـت صبر 

کنیـد ابتـدا مردان بروند، سـپس شـما. )ابـوداود، ج2، 533، ح 5272(

2ـ5. وجــود »بــاب النســاء« در مســجد پیامبــر  كــه نشــان دهنــدۀ رغبــت پیامبــر و كثرت 
حضــور زنان اســت

 بـه طـوری ـكه بـاب مخصـوص داشـتند. اگـر بنـا بـود زنـان بـه مسـجد نیاینـد، 
»باب‌النّسـاء« مفهومـی نداشـت. در روایـت آمده اسـت کـه روزی پیامبـر به یکی 



جلد سوم 310

از درهـای مسـجد اشـاره کردنـد و فرمودند: خوب اسـت این در را به بانـوان اختصاص 
دهیـم. )ابـو‏داود، ج2، 533، ح 5272(

2-6. اعتــكاف همــه ســالۀ پیامبــر بــا همســران خــود در مســجد و جــواز اعتــكاف زنــان در 
مســجد 

امـام صـادق فرموده‌انـد: »اعتـکاف یـا در مسـجدالحرام یـا مسـجد پیامبـر یا 
مسـجد جامـع هـر شـهری منعقد می‌شـود و سـزاوار نیسـت معتکف از مسـجد خارج 
شـود؛ مگـر اینکـه ضـرورت باشـد و وقتـی کارش را انجـام داد، بـدون اینکه بنشـیند 
برگـردد، و زنـان مثل مردان هسـتند.« )کلینی، 1405ق، ج4، 176، ح2 و 177، ح 1( 
بنابرایـن، معلـوم می‌شـود زنـان هـم می‌توانند به مسـجد بیاینـد و معتکف شـوند. در 
روایتـی آمـده اسـت: زنان پیامبـر گاه با آن حضرت در مسـجد معتکف می‌شـدند. 
)ابـوداود، ج1، 523، ح 2476( قـرآن کریـم هـم می‌فرمایـد: »بـا زنان هنـگام اعتکاف 
در مسـاجد مباشـرت نکنیـد.« )بقره/‌187( بنابرایـن روایت، اگر زنان بیرون از مسـجد 
باشـند، ایـن سـخن خداونـد در قـرآن معنـا نـدارد؛ از ایـن‌رو یـا معتکفان با زنانشـان 
معتکـف بودنـد یـا زنان در مسـجد به دیدار مـردان می‌آمدنـد. در روایتی آمده اسـت:

»امـام صـادق فرمـود: اگر زنـی که در حـال اعتکاف اسـت، ]به‌ واسـطه حیض[ از 
نمـاز بـاز مانـد و از مسـجد بیرون رود و دوباره پاک شـود، شایسـته نیسـت همسـرش 
بـا او نزدیکـی کنـد تا اینکـه زن به مسـجد بیاید و اعتکاف خـود را به پایان برسـاند.« 

)طوسی، 1406ق، ج1، 398، ح1240(

2-7. تاریــخ از وجــود زن مســلمان سیاه‌پوســتی بــه نــام محجنــه )ام‌محجــن( در عصــر 
پیامبــر خبــر می‌دهــد کــه خــادم و نظافت‌کننــده مســجد پیامبــر بــوده اســت.

ابوسـعید می‌گویـد: زنـی سـیاه‌چرده، کـه مسـجد را جـارو می‌کرد، شـبی وفـات کرد. 
هنگامی‌کـه صبـح شـد، پیامبـر را از مرگش بـا خبر کردنـد. ایشـان فرمودند: چرا 
مـرا از مـرگ او آگاه نکردیـد؟ آن‌گاه پیامبـر بـا اصحابـش بـر قبر او حاضر شـدند، 
آن حضـرت کنـار قبـر ایسـتاد و تکبیـر گفـت و در حالـی ‌که مردم نیز پشـت سـرش 
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بودنـد، بـر او نمـاز گزاردنـد و بـرای او دعـا کردنـد. )بخـاری، 1419ق، ج1، 119 و 
116، ج2، 92( طبـق برخـی روایـات، حضـرت فرمـود: اینک او را در بهشـت می‌بینم. 

)اسـدالغابه، ج5، 617(

2-8. پرستاری زنان از مجروحان در مسجد
 در تاریـخ نقل شـده اسـت که در مسـجد پیامبـر جایگاهی برای معالجـه‌ بیماران 
و مجروحـان معیّـن شـده بـود و پیامبـر و یارانـش در آنجـا از بیمـاران عیـادت 

می‌کردنـد. واقـدی می‌نویسـد:
»در ماجـرای جنـگ احُُـد مـردم در مسـجد، چـراغ و آتـش برافروختـه بودنـد و 
خسـتگان و مجروحـان را زخم‌بنـدی می‌کردنـد. بـه دنبـال زخمی‌شـدن سـعد بـن 
معـاذ، پیامبـر ایشـان را در خیمـه‌ »کُعیبـه«، دختـر سـعد بـن عتبـه در مسـجد 
پیامبـر، جـای داد. ایـن زن زخمی‌ها را معالجه می‌نمود و از اشـیاء گمشـده و پراکنده 

نگهـداری می‌کـرد.« )سـباعی مکّـی، 1373ش، 47(

2-9. همراهی پیامبر و فاطمه در رفتن به مسجد
 وارد منـزل می‌شـود و همسـرش، فاطمـه نقـل شـده اسـت: روزی امـام علـی 
را نمی‌یابـد؛ از منـزل خـارج می‌شـود و بـه ‌سـوی مسـجد روانـه می‌گردد، در مسـجد 
نمـاز می‌خوانـد و سـپس مقـداری شـن در مسـجد جمـع می‌کنـد و بـه آن تکیـه 
می‌دهـد. پیامبـر و فاطمـه در حالـی کـه حسـنین را در آغـوش داشـتند و 
دسـت امّ ‌کلثـوم را در دسـت گرفتـه بودنـد به مسـجد می‌آینـد. در مسـجد می‌بینند 
کـه امـام علـی همان‌گونـه‌ کـه بر شـن‌ها تکیـه داده بـود خوابـش برده اسـت. در 
ایـن هنـگام پیامبر پـای مبارکـش را روی پای مبـارک امام علـی می‌گذارد و 
مقـداری فشـار می‌دهـد و می‌گویـد: »قُم‏ْ یاَ أبَـَا ترَُابٍ« )بلند شـو ای ابوتـراب.( در این 
حدیـث مشـاهده می‌شـود که حضرت فاطمـه زهرا به مسـجد تشـریف برده‌اند، در 
حالـی ‌کـه ضرورتی هم نبوده اسـت. )واقدی مغـازی، 1361ش، ج1، ص386 و 180(
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2-10. علم آموزی زنان مسلمان در مساجد
 شـواهد نشـان می‌دهد که تعلّم در مسـاجد، خاصّ مردان نبوده اسـت. زنان مسـلمان 
نیـز مجـاز بودنـد به مسـاجد بروند و به سـخنان پیامبر گوش دهنـد و گاهی از آن 
 حضـرت سـؤال کننـد. اگـر احسـاس می‌شـد زنان، بـه هر دلیـل، سـخنان پیامبر
را نشـنیده‌اند، پیامبـر آنـان را دوبـاره موعظـه و نصیحـت می‌کـرد. )ابـو‏داود، ج1، 

ص137، ح517(

2-11. حضور زن در مسجد برای رفع آلودگی مسجد
 حضـرت رسـول وارد محـراب امـام جماعتـی شـد و چـون محـراب بـه آب دهان 
آلـوده شـده بـود، بـا امام جماعـت برخورد کرد. همسـر امـام جماعت از علـت برخورد 
بـا شـوهرش با خبر شـد و آب دهـان را از محراب پـاک کرد. حضرت فرمودند: شـوهر 
را بـه ‌علت همسـرش بخشـیدم. )نـوری، 1408ق، ج3، 376، ح3821( به نظر می‌آید 
این زن در مسـجد بوده اسـت که مطّلع شـده اسـت یا بعد از اطّلاع، به مسـجد آمده 
اسـت و در محـراب حاضـر شـده اسـت و پیامبر به ایـن حضور اعتـراض نکرده‌اند.

ــه  ــدن زن و بچ ــود آم ــوم می‌ش ــه معل ــوزاد ك ــه ن ــر گری ــر بخاط ــاز پیامب ــرعت نم 2-12. س
بــه مســجد نــه اینكــه پیامبــر را ناراحــت نكــرده، بلكــه بخاطــر مــادری، جماعــت را كوتــاه كــرده 

اســت.

 امـام صـادق از پدر گرامیش نقـل می‌کند که فرمود: »پیامبـر هنگام خواندن 
نمـاز جماعـت، صـدای گریه طفلی را شـنید که مـادرش او را با خود به مسـجد آورده 
بـود. آن حضـرت نمـاز را کوتـاه کـرد تـا مبـادا نگرانـی در مـادرش پیـدا شـود.« )حرّ 

عاملی، 1409ق، ج5، 470(

2-13. نماز صبح را حضرت زودتر می‌خواندند كه تا هوا تاریك است زنان به خانه‌ها برسند 
در منابع اهل‌ سـنّت نقل شـده اسـت: پیامبـر نماز صبح را در تاریکـی می‌خواندند 
و زنـان مؤمـن پـس از نمـاز، در همان تاریکی به منزل برمی‌گشـتند. بـه علتّ تاریکی، 
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دیگـران آنهـا را، و حتّی خودشـان یکدیگر را نمی‌شـناختند. )بخـاری جعفی 1419ق، 
ج1، ص211(

ــع  ــگام وض ــجدالحرام هن ــی، در مس ــام عل ــادر ام ــد«، م ــت اس ــه بن ــور »فاطم 2-14. حض
حمــل 

او ـكه زنـی پارسـا بـود به مسـجد آمده بـود، در صورتـی كه اگـر منع بـود، نمی‌آمد و 
در ایـن مـورد كسـی ایشـان را سـرزنش نكرد بلكه سـند افتخار هم شـد.

 .15-2
در منابـع اصیـل اهـل ‌سـنّت آمـده اسـت: فاطمه بنـت قیـس می‌گوید: »چـون زمان 
عـدهّ‌ام سـپری شـد، صـدای منـادی نماز جمعه را شـنیدم، و بـه همراه دیگـر مردمان 
کـه می‌رفتنـد، روانـه شـدم و در صـف اوّل صفـوف زنـان که بـه دنبال صفـوف مردان 
بود، ایسـتادم.« )قشـیری نیشـابوری، ج2، 32-33؛ بخاری 1419ق، ج1، 439 و ج3، 

)119

.16-2
 در زمـان خلیفـۀ دوّم )عمـر(، زنـان بـه امامـت شـخصی بـه نـام »سـلیمان بـن 
ابی‌خثیمـه« انصـاری در رحبـه مسـجد، نمـاز جماعـت می‌خواندنـد چنان‌کـه مردان 
بـه امامـت ابیّ‌بـن کعـب نماز جماعـت برگـزار می‌کردنـد. )ابـن سـعد، ج5، 27ـ26(
در روایتـی آمـده اسـت: »زنـی قریشـی بـه نـام »عاتکـه بـن زیـد« پیوسـته در نمـاز 
جماعـت مسـجدالنّبی حاضـر می‌شـد، عمربـن خطّاب از او خواسـتگاری کـرد؛ وی به 
ایـن شـرط کـه او را از نمـاز جماعـت در مسـجد منـع نکنـد، پذیرفـت با عمـر ازدواج 
کنـد؛ عمـر نیز بـا نارضایتی پذیرفـت؛ بعد از مرگ عمـر، وقتی زبیر از او خواسـتگاری 
کـرد بـاز همیـن شـرط را مطـرح نمـود، زبیـر هـم بـه ناچـار پذیرفـت، و او بـه نمـاز 

جماعـت مسـجد می‌رفـت...« )احمـد حنبـل، ج1،40(
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.17-2
 در تاریـخ آمـده اسـت کـه: خلیفـۀ سـوم )عثمان( مـردان و زنـان را در نمـاز جماعت 
مسـجد در یـک جـا جمـع کـرد، ولـی امیرالمؤمنیـن در زمـان خلافتـش دوبـاره 
زنـان را از مـردان جـدا کـرد و شـخصی به نـام »عرفجه« با زنـان نمـاز می‌خواند. )ابن 

سـعد، ج5، 26-27(

18-2
 در برخـی روایـات نبـوی آمـده اسـت که هرگاه زنـان اذن حضور در مسـجد را در 
شـب هنـگام خواسـتند، اجـازه دهیـد؛ »هنگام شـب بـه زنان بـرای رفتن به مسـاجد 

اذن دهیـد.« )حسـام الدّین هنـدی، 1409ق، ج11، 677، ح20872( 
پیامبـر در دو بیـان جداگانـه مـی‌ فرمایـد: »لاتمَْنَعُـوا نسَِـائکُمْ مِـنَ الخُـروجِ الـِی 
َّلیْـلِ« )همـان، ج7، 677، ح20872( و نیـز فرمـود: »شـب هنـگام کـه  المَسـاجِد باِل
زنانتـان بـرای رفتـن بـه مسـجد اجـازه می‌خواهند، رخصـت دهیـد.« )حسـام الدّین 
هنـدی، 1409ق، ج11، ص677، ح20872( در شـب کـه خـوفِ بیشـتر بـرای زنـان 

اسـت می‌فرمایـد: اجـازه دهیـد، پـس در روز أولـی اسـت کـه بـه مسـجد برونـد. 

2-19. سیره خود پیامبر ، دلیل گویایی بر جواز حضور زنان در مسجد است
می‌گویـد:  چنیـن  ایشـان  عملکـرد  و  پیامبـر  دربـاره  عبـاس  ابـن  چنان‌کـه   
»پیامبـر دختـران و زنـان خـود را بـرای اقامـه جماعـت در نمازهـای عیدیـن بـه 

)ابـن جـوزی 1417ق، 201( خـارج خانـه می‌بردنـد.« 

.20-2
 امـام علـی دربـاره حضـور زنـان در نمـاز جماعـت مسـجد، در روزهـای آغازیـن 
 نماز را بـا پیامبر چنیـن می‌فرمایـد: »زنان در عصـر پیامبر رسـالت نبـوی
بـه جـای می‌آوردنـد. بـه زنـان دسـتور داده شـده بـود کـه چون لبـاس مـردان کوتاه 
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بـود، قبـل از مـردان سـر از سـجده برندارند.« )صـدوق 1405ق، ج1، 396 و قشـیری 
نیشـابوری، ج4، ص161( بنابرایـن، حتّـی در منابـع اهل‌سـنّت نیـز روایات و شـواهد 

تاریخـی فراوانـی وجـود دارد کـه بیانگـر حضـور زنان در مسـجد و جماعات اسـت.
بـا توجّـه بـه مطالـب یادشـده، بـه خوبـی درمی‌یابیـم کـه حضـور زنـان در مسـجد و 

جماعت‌هـا در عصـر پیامبـر، از نظـر تاریخـی امـر ثابـت و مسّـلم اسـت.

3. در عصر ائمه اطهار 

.1-3
 روایتـی از عایشـه نقل شـده اسـت: »لـَوْ أدَْرَكَ رَسُـولُ مَا أحَْـدَثَ النِّسَـاءُ لمََنَعَهُنَّ 
 مـن الخـروج« ایـن گفته نشـان‌دهنده حضـور زنان در مسـجد در زمـان امام علی

است.

3-2. حضور حضرت زهرا  در مسجد برای احقاق حق
 در تاریـخ آمـده اسـت ـكه حضـرت زهـرا براى دفـاع از حق خـود )فـدك( و دفاع 
از امـام علىـ به مسـجد آمدنـد، )ابن ابـی الحدیـد، ج16، 211 و اربلـی 1405ق، 
102( )البتـه بـا حفـظ كامل حجاب( و سـخنرانى مشـهور خود )خطبـه فدکیه( را در 
محاجّـه بـا ابوبـكر عنوان كردند. )قشـیری نیشـابوری، ج4، 162( به طـورى كه ابوبكر 

مجبـور شـد قبالـه فـدك را بـه او برگردانـد. )هرچند توسـط عمر پس گرفته شـد.(
سـخنان نخسـت فاطمـه در مسـجدالنّبی، سـیناى صلابـت و خطبـه خدایىـ آن 
حضـرت بـود ـكه تـا روز رسـتاخیز همـگان را از گنجینـه معـارف و حقایـق بهره‏منـد 
سـاخت و دایرهالمعارفىـ از ناب‏تریـن آموزه‏هـاى آسـمانى را ارائـه نمـود. )صـدوق، 

ج‏3، ‏567( 1405ق، 

3-3. در تاریخ خونبار تشیّع در مورد حضرت زینب  آمده است
 خطبـه كوبنـده سـفیر كربلا در مسـجد اموی، چنـان اوضـاع مجلس آراسـته یزید و 
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او را آشـفته ـكرد ـكه یزیـد دچـار سـردرگمى شـد و ترسـید بـا افشـاگر‏ىهاى دختر 
عل‌ىبن‏اب‏ىطالـب پایه‏هـاى حكومتـش دچـار تزلـزل شـود. تـرس زمانىـ بیشـتر 
شـد كه حضرت زینب در مسـجد شـام هنگامى كه امام سـجاد مشـغول ایراد 

خطبـه افشـاگرانه خـود بـود، با فریادهـاى رسـا آن امام را یـارى كرد. 
در سـیره رفتـاری آن بانـوی بزرگـوار ثبـت اسـت: بـراى ایـن ـكه نامحرمى ایشـان را 
نبینـد، شـبانه بـه زیـارت قبر جـدّش، رسـول الله م‌ىرفت، بـا وجود این مشـاهده 
می‌کنیـم وقتىـ کـه اسلام در خطـر م‌ىافتد، همـراه برادر بـه میدان كربلا آمد و آن 
گونـه در بـازار كوفـه، آتشـین سـخنرانى كرد یـا در مسـجد اموی شـام و مجلس یزید 
آن‌گونـه در میـان نامحرمـان سـخنرانى نمـود و از اسلام و امام سـجاد دفاع كرد. 

)أبومخنـف الازدى، 205 و 226(
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ب( گفتار دوّم: بررسی فقهی حضور زنان در مسجد««
روایات وارده در خصوص حضور زنان در مسجد، بر دو قسم قابل تقسیم است:

دسـته‌ای از روایات، مسـجدِ زن را خانه و منزل مسـکونی وی دانسـته است، و دسته‌ای 
از روایـات، بیانگـر جـواز حضور بانوان در مسـجد اسـت. فقها و اندیشـمندان شـیعه با 
توجّـه بـه ایـن دو دسـته از روایات و نیز دسـته دیگـری از روایات که بیانگـر ترغیب و 
تشـویق بـر رفـت و آمـد به مسـجد بـرای انسـان ـ اعم از زن و مرد ـ اسـت، نسـبت به 

حضـور زنان در مسـجد، اختلاف نظـر دارند.
عـدّه‌ای همچـون، علّمـه حلـّی حضور بانوان را در مسـاجد مکـروه دانسـته‌اند. )حلّی، 

1414ق، ج1، 90(
عـدّه زیـادی از فقهـا گرچـه حکم بـه کراهت نداده‌انـد، ولی خوانـدن نمـاز در خانه را 
بـرای زن افضـل شـمرده‌اند؛ دلیـل ایـن دو دسـته، برخی آیـات و روایات اسـت که در 

ذیـل بـه تشـریح آن می‌پردازیم.
برخـی از فقهـای عظـام شـیعه نـه تنهـا جـواز، بلکـه اسـتحباب را در حضـور زنان در 

مسـاجد دانسـته‌اند.

ادلهّ فقها و دانشمندان قائل به افضلیت نماز برای زنان در خانه

1-1. آیات
خداونـد در قـرآن کریـم به زنـان پیامبر دسـتورهای خاصّی داده اسـت تا ارزش و 

احتـرام آنـان محفوظ بمانـد. از جمله:

1-1-1. »ای زنـان پیامبـر! اگـر تقواپیشـه کنیـد، ماننـد هیچ یـک از زنـان نیسـتید؛ 
پـس در گفتـار، نرمـی نکنیـد تا آن که بیمار دل اسـت، طمع کند و سـخن پسـندیده 

بگوییـد.« )احزاب/32(
علّمـه طباطبایـی در ذیل آیه شـریفه: »فَلا تخَْضَعْنَ باِلقَْـوْلِ...« می‌نویسـد: »خداوند 
آنهـا را از خضـوع در گفتـار کـه همان نـازک و نرم سـاختن کلام با مردان بـه گونه‌ای 
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هوس‌انگیـز و شهوت‌زاسـت، نهـی کرده اسـت؛ تـا آنان کـه بیمار‌دلند، یعنـی از ایمان 
قـوی و بازدارنـده از میـل بـه فحشـا برخـوردار نیسـتند، به طمع خـام نیفتنـد.« و در 
ذیـل جملـه »وَ قُلـْنَ قَـوْلاً مَعْرُوفـاً« می‌فرمایـد: »سـخن معمولی و درسـت و اسـتوار 
کـه مـورد قبـول دین و عرف اسلامی اسـت بگوییـد. یعنی سـخنی که آهنـگ آن به 
بیـش از مدلـول و معنـای آن اشـاره نداشـته و از اشـاره بـه فسـاد و هـوس و شـهوت 

خالی باشـد.« )طباطبائـی1392ق، ج16، 174(
در تفسـیر نمونـه آمـده اسـت: بلکـه هنـگام سـخن گفتن، جـدّی و خشـک و به طور 
معمولـی سـخن بگوئیـد؛ نـه همچون زنـان کم‌شـخصیت که سـعی دارند بـا تعبیرات 
تحریـک کننـده کـه گاه توآم بـا اداء و اطوار مخصوصی اسـت که افراد شـهوتران را به 
فکـر گناه می‌افکند سـخن بگوئید. )مکارم شـیرازی و دیگـران 1368ش، ج17، 289(
»خضـوع در قـول )گفتـار(«، حالـت خاصـی از گویـش، همـراه بـا نرمـی در گفتـار و 
نازـكی صـدا در ادای كلمـات اسـت؛ نظیـر سـخن گفتن زن با همسـر خـود در موارد 
خـاص یـا حـرف زدن مادر با ـكودك خردسـال خـود در مواقعی ـكه می‌خواهد توجه 
او را بـه خـود جلـب كنـد. ویژگـی ایـن نـوع گویـش آن اسـت ـكه احسـاس ویـژه‌ای 
در مخاطـب ایجـاد ـكرده، و دل او را بـه گوینـده جلـب میك‌نـد. قـرآن کریـم در این 
آیـه شـریفه از همسـران پیامبـر خواسـته اسـت ـكه در ارتبـاط گفتـاری خـود با 
مـردان، این‌گونـه سـخن نگوینـد؛ زیـرا ایـن امـر سـبب طمـع مـردان ضعیف‌الایمان 
در آنـان می‌شـود. بنابرایـن، معنـای آیـه ایـن اسـت: هنـگام سـخن گفتـن بـا مردان 
اجنبـی، صـدای خـود را نـازك نكنیـد و كلمـات و جملات را نـرم و دلربـا ادا نكنید؛ 
زیـرا این‌گونـه سـخن گفتـن آنان را )نسـبت به مسـائل جنسـی( بـه طمـع می‌اندازد. 

)مجمـع البیـان فـی تفسـیرالقرآن، ج8، 155و تفسـیر صافـی، ج4، 186(
گرچـه آیـه شـریفه در ردیـف آیاتی اسـت ـكه زنـان پیامبـر را مورد خطـاب قرار 
داده و نهـی در آن بـا »فـاء« بـر جملـه »یـَا نسَِـاء النَّبِیِّ لسَْـتُنَّ كَأَحَـدٍ مِنَ النِّسَـاء إنِِ 
« )احـزاب/32( ـكه خطـاب به زنـان پیامبر تفریـع و بر آن مترتبّ شـده و  اتَّقَیْتُـنَّ
ظاهـرش ایـن اسـت ـكه دسـتوری ـكه در آیه بیان شـده ویـژه زنان پیامبر اسـت 
و آنـان را از خضـوع در گفتـار نهـی كرده، امّا روشـن اسـت ـكه رعایت ایـن ادب برای 



319   بررسی تاریخی و فقهی حضور زنان در مسجد

همـه زنـان اسـت و به زنـان پیامبر اختصاص نـدارد؛ زیـرا اولاً، نزول آیـه در مورد 
همسـران پیامبـر دلیـل بـر اختصاصی بودن حكم آیـه به آنان نیسـت. ثانیاً، »فاء« 
در »فیطمـع«، سـببیّه اسـت و به علیّت و سـببیّت این‌گونه سـخن گفتـن در تحریك 
و تهییـج مـرد و تمایـل او بـه زن اشـاره دارد و چـون ایـن علـّت در كیفیـت گویـش 
جنـس زن وجـود دارد و مربـوط بـه طبیعت زن اسـت، پـس عمومیّـت دارد و مختصّ 
 نیسـت. در نتیجـه، رعایت ایـن ادب مخصوص زنـان پیامبر همسـران پیامبـر
نبـوده، همـه زنـان را شـامل می‌شـود. )موسـوی خوئـی 1410ق، ج1، 103( گرچه از 
فـاء تفریـع فهمیده می‌شـود ـكه رعایت ایـن ادب برای زنان پیامبر شایسـته‌تر اسـت. 

)طباطبائـی 1392ق، ج16، 308(
پـس از آنـكه آیـه زنـان را از كیفیـت نامطلـوب ارتبـاط گفتـاری نهـی ـكرد، بـه بیان 

كیفیـت صحیـح اشـاره ـكرده و فرمـوده اسـت: »وَ قُلـْنَ قَـوْلاً مَعْرُوفاً«.
ایـن قسـمت از آیه شـریفه پاسـخی به این پرسـش اسـت ـكه زن در ارتبـاط گفتاری 
خـود بـا مـردان، بـه چه‌طـرزی و بـا چـه كیفیّتـی سـخن بگوید. جوابـی كه آیـه داده 

ایـن اسـت ـكه زن بایـد بـه گونه معـروف و به شـیوه پسـندیده سـخن بگوید.
قـول معـروف چیسـت؟ جملـه »وَ قُلـْنَ قَـوْلاً مَعْرُوفـاً« در ایـن آیـه، در مقابـل »فَلاَ 
ذِی فـِی قَلبِْهِ مَرَضٌ« قرار گرفته اسـت. ازایـن‌رو، به قرینه  تخَْضَعْـنَ باِلقَْـوْلِ فَیَطْمَـعَ الّـَ
مقابلـه فهمیـده می‌شـود »قول معـروف« چیـزی در مقابـل »خضوع در قول« اسـت. 
بنابرایـن، »قـول معـروف« گفتاری اسـت كه در طرز ادای آن ناز و كرشـمه، ادا و اطوار 
و نازـكی صـدا و هـر چیـزی ـكه مخاطـب را به طمـع بینـدازد و دل او را بـه زن جلب 

كنـد وجود نداشـته نباشـد. )طباطبائـی 1392ق، ج16، 308 (
نکتـه شـایان توجـه ایـن کـه، زن به خاطـر جاذبـه طبیعی خـود، در همـه جنبه‌های 
رفتاریـش می‌توانـد بـر مـردان تأثیـر بگـذارد؛ مثلاً هنـگام سـخن گفتـن، بـا نـرم و 
نـازک کـردن صدایـش و اسـتفاده از لحـن فریبنده، حـرکات لب و دهان و شـوخی‌ها، 
می‌توانـد تأثیـر زیـادی در قلـب افـرادی کـه بیمـار دل هسـتند و ایمانی ندارنـد تا در 

برابـر تحریک‌هـا مقاومـت کننـد، بگذارد.
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جَ الجَْاهِلیَِّـهِ الُأولىـ« در خانه‌های خود  جْـنَ تبََـرُّ 1-1-2. »وَقَـرْنَ فـِی بیُُوتكُِـنَّ وَلا تبََرَّ
بمانیـد و همچـون دوران جاهلّیت نخسـتین در میان مردم ظاهر نشـوید. )احزاب/33(
واژه »قـرن« از وقـرـ یقـر بـه معنـای اسـتقر، مسـتقر شـدن و بـر جـای ماندن اسـت. 
»سـیّد قطـب« بـا توجّه به این معنا، نوشـته اسـت: »قـرن، تعبیر لطیفی اسـت؛ یعنی: 
خانـه، پایـگاه زن اسـت؛ ازایـن‌رو، زن بـه قـدر نیـاز و حاجـت می‌تواند از منـزل خارج 

شـود.« )سـید قطب، ج5، 2859(
در تفسـیر»فرقان« نیـز آمـده اسـت: قـرن از قـرّ یقـرّ، امـر آن: »اقـررن« اسـت. آیـه 
شـریفه، زنـان را بـه قـرار گرفتـن در خانه امـر می‌کند و اینکـه بدون حاجـت از منزل 

خارج نشـوند. )صادقـی تهرانـی، ج22، 105(
»تبـرّج« بـه معنـای خودنمایىـ و جلوه‏گـرى اسـت. در كهن‏تریـن متـن لغـوى یعنى 
كتـاب »العیـن« آمـده اسـت: آنـگاه ـكه زن زیبائی‌هـاى گریبـان و چهـره را بنمایاند، 

گفتـه م‏ىشـود: تبـرّج ـكرده اسـت‏. )فراهیـدی 1409ق، ج‏6، ‏115(
 صاحـب مصبـاح المنیـر نیـز جلوه‏گـرى و عرضـه زیبائی‌هـا را مفهـوم تبـرّج دانسـته 
و نوشـته اسـت: »تبرجـت المرئـه؛ یعنىـ: زن، زیبائی‌هـا و زینت‌هایـش را در مقابـل 

نامحـرم، آشكـار سـازد.« )فیومـی، ج1، 238(
صاحـب کتـاب »التحقیـق فىـ كلمات القـرآن« پـس از آن كه اقـوال مختلـف را نقل 
ـكرده، نتیجـه گرفتـه اسـت:  مـاده بـرج، بـه معنـاى ظهور و آشكـار سـاختن اسـت. 
ازایـن رو، بـر قصـر مرتفـع، سـاختمان بلنـد و... همچنین بر زنـی ـكه زیبائی‌هایش را 

در مقابـل نامحـرم ظاهـر م‏ىسـازد، اطلاق م‏ىشـود. 
همچنیـن در تفسـیر المیـزان در تعریـف تبـرّج آمـده اسـت: »كلمـه تبرّج بـه معنای 
ظاهـر شـدن در برابـر مردم اسـت. همان طـور كه برج قلعـه برای همه هویداسـت... «

 )طباطبائی 1392ق، ج16، 462(
جَ الجَْاهِلیَِّهِ الُْولیَ...« آمده اسـت: همچون  جْنَ تبََـرُّ در تفسـیر نمونـه، ذیل آیـه »لا تبََرَّ
جاهلیّـت نخسـتین، در میـان جمعیّـت ظاهر نشـوید و اندام و وسـایل زینتـی خود را 
در معـرض تماشـای دیگـران قرار ندهیـد... تبرّج به‌معنی آشكـار شـدن در برابر مردم 

اسـت.... )مکارم شـیرازی و جمعی از نویسـندگان 1368ش، ج17، 287(
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ایـن آیـه شـریفه، بیانگـر اهمیّـت حجـاب اسلامی و نهـی از خودنمایـی اسـت که به 
زنـان مسـلمان دسـتور می‌دهـد هماننـد زنان عصـر جاهلیّت نخسـتین، بـرای حضور 
در اجتمـاع، از خودنمایـی و خودآرایـی بپرهیزنـد. روشـن اسـت کـه مـراد، محصور و 
محبـوس نمـودن زن در خانـه و بریـدن او با اجتماع نیسـت؛ زیرا مخاطبـان آیه، یعنی 
زنـان پیامبـر به شـهادت تاریخ همـراه آن حضرت به مسـافرت رفتـه، در جنگ‌ها 

شـرکت جسـته و پیامبـر نیـز منعی نفرموده اسـت.

1-1-3. »ای پیامبـر! بـه زنـان و دختـران خـود و بـه زنـان و مؤمنـان بگـو کـه چادر 
خـود را بـر خـود فـرو پوشـند. ایـن مناسـب‌تر اسـت، تا شـناخته نشـوند و مـورد آزار 

قـرار نگیرند.« )احـزاب/59(
این آیه شـریفه، فلسـفه پوشـش زنـان را با تعبیر»ذَلكَـ أدَْنىـ أنَ یعُْرَفْنَ فَلاَ یؤُْذَینَْ« 
بیـان کـرده اسـت: یعنـی پوشـش، نزدیک‌تریـن راه اسـت کـه زنـان به سـتر و عفاف 
شـناخته شـوند و نااهلان و فاسـدان در مقـام تعقیـب آنـان برنیاینـد و به آنهـا اذیتّ 
و بـی احترامـی نکننـد و نـگاه هوس‌آلـود و پرتمنّا به آنان نداشـته باشـند. )طبرسـی، 

1423ق، ج20، 177(
زینـت زن اگـر بـرای خـود و محرمـش حفـظ شـود، پاداشـی ارزنـده نـزد خـدا برای 
وی در نظـر گرفتـه شـده و زنـان بایـد بکوشـند تـا بـا خویشـتنداری بـه آن پـاداش 
دسـت یابنـد و خـدا خواسـته تـا ارجمنـد باشـند و جایـگاه آنـان بر جـا باشـد. به هر 
صـورت، ایـن دسـتورات فقـط بـرای همسـران و اهل‌بیـت پیامبـر نیسـت. وقتـی 
زنـان پیامبـر بایـد در خانـه بماننـد تـا حرمت آنان خدشـه‌دار نشـود، دیگـر زنان 
هـم چنیـن هسـتند ایـن سـفارش بـه خـودداری از بیـرون آمـدن از خانـه، بـه دلیل 
حفـظ شـئون اسلامی اسـت. )طبرسـی، 1423ق، ج4، ص370؛ علـی بـن ابراهیـم 

قمـی، ج2، ص196؛ العروسـی الحویـزی، 1412ق، ج4، ص307(

1-2.  روایات
همچنیـن قائلیـن بـه افضلیّت نمـاز برای بانـوان در خانه، به برخـی از احادیث وارده از 
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معصومـان: کـه بـر افضلیّـت نماز زنـان در خانه دلالت دارد، تمسّـک جسـته‌اند. جهت 
اختصـار بـه نمونه‌هایـی از این روایات از منابع شـیعه و سـنّی، اشـاره می‌کنیم:

پیامبـر فرمودنـد: »بـه تنهایـی و در خانـه نمـاز خوانـدن زن، مثـل نمـاز در جمع 
اسـت در حالـی کـه بیسـت و پنج درجـه فضیلـت دارد.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج5، 

237 و مجلسـی 1405ق، ج80، 371(
همچنیـن فرمودنـد: »بهتریـن مسـجد زنان، خانه اسـت؛ و نمـاز در خانه برتـر از نماز 
او در ایـوان اسـت؛ و نمـاز او در ایـوان برتـر از نمـازش در حیاط خانه‌اش اسـت؛ و نماز 
او در حیـاط خانـه، برتـر از نمـازش بر پشـت بام خانه اسـت.« )صـدوق 1405ق، ج1، 

374، ح1088(
در »نهـج الفصاحـه« نیز از آن حضرت چنین نقل شـده اسـت: »بهترین مسـجد زنان، 

کنج خانه آنها اسـت.« )پاینـده، 1374ش، 474، ح 1532(
»نمـازی کـه زن، در تاریک‌تریـن گوشـه خانـه خود بجا مـی‌آورد، از همـه نمازهای او 

نـزد خدا محبوبتر اسـت.« )همـان، 690، ح2588(
امـام صـادق در این‌بـاره فرمودنـد: »بهتریـن مسـاجد بـرای زنـان شـما خانه‌هـا 

اسـت.« )صـدوق 1405، ج1، 238 و مجلسـی 1405ق، ج80، 371( 
همچنیـن فرمودنـد: »نمـاز زن در اطـاق عقبـی )پسـتو(، برتـر از نمـاز او در اطـاق 
جلویـی اسـت و نمـاز او در اطاق نشـیمن، برتـر از نمازش در خانه‌اش اسـت.« )صدوق 

1405ق، ج1، 397 و حـرّ عاملـی 1409ق، ج5، 236(
 یکـی از همسـران پیامبـر از آن حضـرت نقـل می‌کنـد کـه فرمودنـد: »بهتریـن 
مسـاجد بـرای زنـان، اطاق‌هـای عقـب خانه‌هـای آنـان اسـت.« )زرکشـی 1403ق، 

)309
 هماننـد ایـن روایـات، در منابع اهل‌سـنّت نیز از پیامبر نقل شـده اسـت. )ابوداود، 

ج1، 137، ح57(
پیامبـر بـه امـام علی فرمـود: »ای علی! بر زنـان نماز جمعـه و جماعت و اذان 

و اقامه واجب نیسـت.« )مجلسـی 1405ق، ج81، 115(
از نظـر فقهـی، در فقـه شـیعه و سـنّی در ایـن مسـئله تقریبـاً نظریـه واحـدی وجـود 
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دارد و آن ایـن کـه ادلـّه وجـوب نمـاز جمعـه به چند دسـته ترخیص داده اسـت؛ یک 
دسـته از آنهـا زنـان هسـتند. نمـاز جمعه یک تکلیف واجب اسـت کـه در زمان حضور 
معصـوم واجـب تعیینـی بود. چند گروه از ایـن حضور معاف بودنـد؛ بنابراین، بیان 
و لسـان ادلـّه، رفـع کلفـت و الـزام اسـت، نه ایجـاد ممانعت؛ بـه عبارت دیگـر، وجوب 
نمـاز جمعـه منـوط بـه مذکّر بودن اسـت، نه جـواز آن. بر همین اسـاس، فتـوای اکثر 
قریـب بـه اتفّـاق فقهـای عظـام ایـن اسـت که در صـورت حضـور، نمـاز جمعـه زنان 
صحیـح و کفایـت از نمـاز ظهـر آنـان می‌کنـد. حتّـی برخـی از این هـم فراتـر رفته و 
فرموده‌انـد: زنـان در صـورت عـدم حضور، تکلیفی نسـبت بـه نماز جمعـه ندارند؛ ولی 
اگـر در جماعـت حضـور پیـدا کردند، بر آنهـا واجب می‌شـود. مانند صاحب سـرائر که 
می‌نویسـد: در صـورت عـدم حضـور، نماز جمعـه جایز و گرنـه واجب اسـت. )مروارید، 

1413ق، ج4، ص 718(
شـهید اول، در »دروس الشـرعیّه« می‌گویـد: »و مـع الحضـور، تجـب.« )همان، ج28، 

)647
برخـی از علمـا، فتـوای فـوق را دربـاره باقـی معذوریـن غیـر از زنـان؛ ماننـد بیماران، 
صحیـح می‌داننـد، ولـی در زنـان صحیـح نمی‌داننـد. چنان‌که محقـق اردبیلـی با این 
نظـر مخالفـت نمودنـد. وی گرچـه نماز جمعه زنـان را فقط مجزی دانسـته، نه واجب؛ 
ولـی بـرای فـرق میـان زنان و سـایر معذوریـن؛ چه از نظر اجـزاء و عدم اجـزاء و چه از 

حیـث وجـوب و عـدم وجـوب، ادلـّه وارده را تمـام نمی‌داند، بلکـه می‌فرماید:
»فهـو رخصه1منوطـه بالعلـّه فعلـی تقدیـر عدمهـا لایسـقط...لأنّ السـاقط هو السـعی 
والشـهود... و سـقوط الشـهود لایسـتلزم سـقوط الصلاه مطلقاً...« بعـد می‌فرماید تمام 
ادلـّه در مـورد زنـان هـم جـاری هسـتند؛ »فالفرق بینهـا و بیـن غیرها محـل تأمّل.« 

)محقـق اردبیلـی 1409ق، ج2، 345(
امـام خمینـی  نیـز نمـاز جمعـه بـرای زنـان را جایـز و مجـزی از نمـاز ظهرشـان 
می‌داننـد. )امـام خمینـی، ج1، کتـاب الصلاه، فیمن تجـب علیه صلاه الجمعه، 237(

1  - البتــه خــود ایشــان در ادامــه بحــث احتمــال هــم می‌دهنــد کــه رفــع وجــوب، رخصتــی نباشــد، بلکــه عزیمتــی باشــد، مثــل 
نمــاز مســافر.
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بـه هـر حـال، حکـم فقهی مسـئله در کلمـات فقهـای عظام موجـود اسـت و غرض از 
ایـن توضیـح، ارائـه گزارشـی از جـواز حضور زنـان در نماز جمعه، سـنّت بـودن آن در 
کتاب‌هـای روایـی و فقهـی بـود. مبنـی بر اینکـه فتوای مشـهور فقهای عظـام، جواز و 

اجـزای نمـاز جمعه زنان اسـت.
همچنیـن منابـع روایـی اهل‌سـنّت نیـز روایاتـی که رجحـان نمـاز در خانه را بـر نماز 
جماعـت زنـان ثابـت می‌کننـد، وجـود دارد؛ از جملـه، روایـت ذیـل کـه ابـوداود و 
حاکـم نقـل کرده‌انـد: »نمـاز زن در خانـه‌اش، از نمـاز در مسـجد برتر اسـت؛ البته در 
کتـاب »تحریـر المـرأه فی عصر الرسـاله« در صحّت این روایت خدشـه شـده اسـت.« 

)ابوشـقه 1411ق، ج13، ص220(
در کتاب‌هـای فقهـی معاصـر فقهـای اهل‌سـنّت، مسـئله خـروج زنـان بـرای اقامـه 
جماعـت، منـوط بـه ایمنـی از وقـوع در فتنـه، عـدم ازدحـام مـردان در خیابان‌هـا و 
بازارهـای منتهـی بـه مسـاجد ذکـر شـده اسـت. برخی نیـز برای جمـع میـان هر دو 
فضیلـت؛ یعنـی جماعـت زنان و عـدم حضـور در میان مـردان، نماز جماعـت زنان در 
خانـه را پیشـنهاد داده‌انـد. )العک - الشـیخ- خالد- موسـوعه فقه المرأه المسـلمه من 

والسـنه( الکتاب 
بـه نظـر می‌رسـد با وجـود روایـات فراوانی کـه در کتاب‌هـای روایی اهل‌سـنت وجود 
دارد کـه هـم ترغیـب پیامبر به شـرکت زنان در جماعت را می‌رسـاند و هم سـیره 
متشـرعین عصـر رسـالت را بیـان می‌کنـد، منـع تنزیهی علمای اهل‌سـنّت از شـرکت 

زنـان در جماعـت کمی عجیب می‌باشـد.
بسـیاری از فقهـای عظـام نیـز بـا توجّـه بـه اهمیّـت حفـظ حجـاب، از روایـات »منع 
خـروج زنـان از خانـه،« همیـن معنـا )افضلیّـت نمـاز در خانـه( را اسـتنباط کرده‌انـد.
در کتـاب »روضـه المتقین« در شـرح روایت امام صادق که فرمود: »خَیْرُ مَسـاجِدِ 
نسِـائکُِمْ البُْیـوتُ« )صـدوق 1405ق، ج1، ص238، ح718؛ حرّ عاملـی 1409ق، ج5، 
ص237، ح6432 و 6434؛ مجلسـی 1405ق، ج80، ص371، ح32( آمـده اسـت: 
؛ نمـاز خوانـدن زنـان در خانـه بـه عصمت و  »لأنهّـا أقْـربُ إلـی عِصْمَتِهِـنَّ وَ سـترهِنَّ

عفـاف آنـان نزدیک‌تر اسـت.« )مجلسـی، محمدتقـی، ج2، ص107(
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صاحـب مفتـاح الکرامـه در جمـع‌آوری اقـوال در این‌بـاره آورده اسـت: »هـل شـرعیه 
إتیان المسـاجد للرّجال خاصّه أو لهم و للنّسـاء؟ فى نهایه الأحكام و كشـف الإلتباس، 
هـذا الحـكم یعنی: إتیان المسـاجد مختصٌّ بالرّجال دون النِّسـاء لأنَّهُنَّ امَرهُ بالإسـتتار 
و فىـ )حاشـیه المیسـی(: إنَّمـا تسـتحبّ الفریضـه فی المسـجد فی حـقّ الرّجـال امّا 
النّسـاء فبیوتهـن مطلقـاً. و فـی مجمـع البرهـان خبـر یونـس بـن ضبیـان یـدلّ على 
اختصـاص فضیلـه المسـجد بالرّجـال كما هـو المذكور فىـ الكتب والمشـهور بینهم و 
فـی التذـكره یـكره للنسـاء الإتیـان الى المسـاجد و فـی )الـدروس( للنّسـاء الاختلاف 
الیهـا كالرّجـال و إن كان البیـت افضـلُ و خصوصـاً لـذوات الهیئـات و فـی )النفلیـه( 
صلـوه المـرأه فـی دارهـا فـی )الذـكرى( الاقرب شـرعیه اتیان المسـاجد للنسـاء و فی 
موضـع آخـر من كشـف الالتبـاس انّ صلـوه المَْـرأهِ فـی بیِْتِها أفْضـلُ مِـنْ صَلاتهِا فی 
المسـجد و فـی )اللمعـه والرّوضـه( الافضـل المسـجد لغیـر المـرأه أو مطلقاً بنـاءً على 
اطلاق المسـجد علىـ بیتهـا و قالا ایضاً: و مسـجد المـرأه بیتها بمعنىـ انّ صلاتها فیه 
افضـلُ مـن خروجها الىـ المسـجد أو بمعنى كون صلاتها فیه كالمسـجد فىـ الفضیله 
فلاتفتقـرُ الىـ طلبهـا بالخـروج و هـل هـو كمسـجد مطلـق أو هـو كمـا تریـد الخروج 
الیـه، فتخلـف بحسـبه الظاهـر الثانی قلـت: و مَـن تتبّع مباحـث الجماعـه و الأوقات و 
مباحـث الحیـض و الاسـتحاضه و غیرهـا، ظهـر له انّ الاصحـاب قائلون بشـرعیه اتیان 
المسـاجد للنسـاء فینبغـی التأمّـل فـی محـلِ النّـزاع؛ آیا رفتن به مسـجد فقـط برای 

مـردان مشـروع اسـت یا بـرای زنـان نیز جایز اسـت؟
در »نهایـه الأحـکام« و »کشـف الإلتبـاس« ایـن امـر مختـص مـردان شـمرده شـده 

اسـت، نـه زنـان؛ زیـرا بـه زنـان دسـتور پوشـش و پنهـان شـدن داده شـده اسـت.
در حاشـیه »میسـی« آمـده اسـت: خوانـدن نمـاز در مسـجد بـرای مـردان مسـتحب 

اسـت، امّـا اسـتحباب نمـاز در خانـه بـرای زنـان بـه طـور مطلـق ثابت اسـت.
و در »مجمـع البرهـان« در خبـر یونـس بـن ضبیـان آمـده: فضیلـت رفتن به مسـجد 

بـرای مـردان ثابـت اسـت، نه بـرای زنان.
همان طور که مشهور بین فقها هم همین است.

و علّمه حلیّ در »تذکره« می‌نویسد: رفتن زنان به مسجد مکروه است.
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و در »نفلیه« آمده است: نماز زن باید در خانه‌اش برپا شود.
و علّمه در »ذکری« می‌گوید: نماز زن در خانه‌اش افضل از مسجد است.

و شـهید اول و دوم در »لمعـه« و »روضـه« می‌گوینـد: بهتـر ایـن اسـت کـه بگوییـم 
مسـجد بـرای غیـر زنان اسـت یـا این حکـم به طـور مطلق جـاری اسـت. بنابراین که 

خانـه بـرای زنان در حکم مسـجد اسـت.
و شـهید اول و ثانـی نیـز در معنـای »مسـجد المـرأه بیتهـا« گفته‌انـد: یعنـی نمـاز 
خوانـدن زنـان در خانـه افضـل از رفتن آنها به مسـجد اسـت یـا به این معنا اسـت که 
فضیلـت نمـاز زنـان در خانـه مثل مسـجد اسـت و نیـازی به رفتن به مسـجد نیسـت. 
البتـه صاحـب »مفتـاح الکرامه« بعد از نقل اقوال می‌گوید: »کسـی کـه مباحث احکام 
جماعـت، اوقـات، مباحـث حیـض، اسـتحاضه و غیـر آنهـا را تتبّع کند، برایش روشـن 
می‌شـود کـه اصحـاب، قائـل بـه شـرعیت رفتـن زنـان بـه مسـجد هسـتند. بنابراین، 
سـزاوار اسـت در خصـوص این موضوع دقت شـود.« )حسـینی عاملـی، 1416ق، ج2، 

ص228- 229( 
شـهید ثانـی؛ در »شـرح لمعـه« می‌گوید: »بهتر آن اسـت که بگوییم رفتن به مسـجد 
بـرای غیـر زنـان اسـت یـا این کـه بگوییـم: خانه به طـور مطلق »مسـجد« زن اسـت. 
ناگفتـه نمانـد معنـای ایـن کـه مسـجد زن، خانـه اوسـت، ایـن اسـت که نمـاز زن در 
خانـه‌اش از رفتـن او بـه مسـجد برتـر اسـت یا به ایـن معنا کـه اقامه نمـاز در خانه در 
فضیلـت، مثـل مسـجد اسـت و نیـازی بـه رفتـن او به مسـجد نیسـت.« )شـهیدثانی، 

1410ق، ج1، ص63(
در کتـاب »عـروه الوثقـی« آمـده اسـت: »صَلاهُ المَْـرأهِ فـی بیِْتِها أفْضـلُ مِـنْ صَلاتهِا 
فـی المسـجد؛ نمـاز زن در خانه بهتـر از نماز او در مسـجد اسـت.« )طباطبایی یزدی، 

1409ق، ج1، ص426(
امـام خمینىـ  در تحریرالوسـیله آورده اسـت: »بـراى زن‌ها نماز خوانـدن در خانه، 
بلـكه در صنـدوق خانـه و اطاق عقب بهتراسـت.« )موسـوی الخمینـی، ج1، ص152( 
بنابرایـن از مجمـوع دلائـل یادشـده )آیـات و روایات( می‌تـوان این‌گونه اسـتفاده کرد 
کـه خوانـدن نمـاز در خانه نسـبت به مسـجد بـرای زنـان بهتر اسـت. امّا بـا تأمّلی در 
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روایـات یادشـده، درمی‌یابیـم کـه معمـولاً تلاش شـده تا بـه نحوی به مسـئله حجاب 
و پوشـش اسلامی اهمیّـت بدهنـد و بـه همیـن دلیـل هـم به نمـاز در خانـه فضیلت 

داده‌اند.

1-3. نقد و بررسی 
بـدون تردیـد، انـدام زن بـه ویـژه اگـر بـا آرایه‌هـا و پیرایه‌هایـی، آراسـته گـردد، 
هیجان‌انگیـز و هوس‌آفریـن اسـت. از سـوی دیگـر زن، نیمـی از پیکره جامعه انسـانی 
را تشـکیل می‌دهـد و در ابعـاد مختلـف فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی 

باشـد. می‌توانـد نقش‌آفرینـی داشـته 
اسلام بـا طـرح پوشـش زن در حقیقـت جـواز حضـور وی در عرصه‌هـای مختلـف 
اجتماعـی را رقـم زده اسـت و با دسـتورات حکیمانه‌ای که در چگونگـی منش و روش 
او ارائـه داده، از یـک سـو ایـن نیروی عظیم را از تباه شـدن و در گوشـه‌ای بی هدف و 
بی‌اثـر مانـدن نجات داده و از سـوی دیگر جلوی فسـادگری و ناهنجاری‌های ناشـی از 
اختلاط زن و مـرد را گرفتـه اسـت. از این‌ رو، وجود عـدم امنیّت در جامعـه و اهمیّت 
و لـزوم مصونیّـت زن از هرگونـه تجـاوز، شـریعت اسلام دسـتور بـه حفـظ حجـاب و 

پوشـش داده است.
اگـر زنـی بتوانـد خـود را از دیـد نامحـرم بپوشـاند و یـا دیـدگان خویـش را از نـگاه 
بیگانـه فـرو بنـدد، حضـور او در مسـجد منعـی نـدارد. چنان کـه در مباحث گذشـته 
گفتـه شـد، زنـان در عصـر پیامبـر بـا حفـظ حجـاب و پوشـش اسلامی بـه نماز 
جماعـت در مسـجد حضـور پیـدا می‌کردنـد، بنابراین حضـور زنان در مسـجد با حفظ 
شـئونات اسلامی و فوائـد فراوانـی که بر ایـن حضور مترتب اسـت، امری مسـتحب و 
نیکوسـت و توصیـه بـه بجـا آوردن نماز در خانـه، از باب احتیاط در حجاب و پوشـیده 
بـودن آنهاسـت. برهمیـن اسـاس، صاحـب »دروس« فرموده اسـت: »رفتن به مسـجد 
بـرای زن مسـتحب اسـت ماننـد مـردان، گر چـه خانه بهتر اسـت.« )حسـینی عاملی، 

1416ق،  ج2، ص228- 229(
همچنیـن فقهـای معاصـر نیز این دیـدگاه را تأییـد کرده‌اند؛ امام خمینـی  در این 
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بـاره فرمـوده اسـت: »اگـر )زنـان( بتواننـد کاملًا خـود را از نامحـرم حفظ کننـد، بهتر 
اسـت در مسـجد نماز بخوانند.« )موسـوی الخمینی، مسـئله 893(

همچنیـن حضـرت آیـت الله مکارم شـیرازی مـی‌ فرماید: »بـرای زن‌ها بهتر آن اسـت 
کـه نمـاز را در خانـه بخواننـد، ولـی اگـر خـود را از نامحـرم بـه خوبـی حفـظ کننـد، 
بهتـر اسـت در مسـجد بخواننـد.« )مکارم شـیرازی، مسـئله817( بنابراین، اگر کسـی 
بگویـد چـون بـرای زن بهتـر اسـت کـه در خانـه نماز بخوانـد و روایـات و آیـات و نیز 
دیدگاه‌هـای دانشـمندان بـزرگ اسلامی هـم گـواه بـر ایـن اسـت، دلیـل اسـتواری 
نخواهـد بـود؛ از ایـن ‌رو که، این برتـری در روایـات نمی‌تواند مانعی باشـد برای ارزش 

نمـازی کـه زن می‌توانـد در مسـجد به دسـت آورد.
اگـر نمـاز در خانـه بـرای زن سـزاوارتر باشـد، بـه همیـن انـدازه نیـز خوانـدن نماز در 
مسـجد یـا شـرکت در دعاهـا و دیگر مراسـم‌های معنوی، سـفارش شـده و اهمیّت هر 

کـدام در جـای خود محفوظ اسـت.
و نیـز بـه همیـن مقـدار که کراهـت رفتن زنان به مسـاجد در روایات اشـاره شـده، در 
برابـر، روایـات بسـیاری هـم وجـود دارد که حضـور بانوان در مسـجد را جائـز می‌داند. 

بـه جهـت اختصار بـه برخی از روایـات، اشـاره می‌کنیم:
پیامبـر فرمودنـد: »همسـرانتان را از رفتـن به مسـاجد خدا منع نکنیـد. البته باید 
موقـع بیـرون رفتـن بـوی خـوش )عطـر( اسـتعمال نكننـد.« )ابـوداود، ج1، ص155، 

ح565 و 566 و567(
همچنیـن در روایتـی دیگـر نیز از آن حضرت آمده اسـت: »هنگام شـب بـه زنان برای 

رفتن به مسـاجد اذن دهیـد.« )همان، ح568(
در کتـاب کنزالعمـال نیـز در بـاب »حکم اذن زنان«، از پیامبر آمده اسـت: »شـب 
هنـگام کـه زنانتـان برای رفتن به مسـجد اجـازه می‌خواهند، رخصت دهید.« )حسـام 

الدیـن هندی، 1409ق، ج11، ص677، ح20872(
همچنیـن آن حضـرت می‌فرمایـد: »وقتـی که زنان شـما برای رفتن به مسـجد جهت 
اقامـه نمـاز اجـازه می‌خواهنـد، منـع نکنیـد.« )همـان، ح20873( در منابـع معتبـر 
اهل‌سـنّت، روایاتـی از پیامبـر بـه همین تعبیر آمده اسـت: »همسـر یکی از شـما 
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بـرای رفتن به مسـجد اذن خواسـت، مانع نشـوید.« )بخـاری، 1419ق، ج2، ص406، 
باب555و 558؛ قشـیری النیشـابوری،  ج4، ص161؛ شـعیب النّسائی،  1348ق، ج2، 
ص42( همچنیـن آن حضـرت مـی‌ فرمایـد: »بـاز ندارید زنـان را از فیض مسـجد، آن 

هنـگام که از شـما اجـازه می‌خواهند.« )قشـیری نیشـابوری، ج4، ص161(
برخـی از روایـات مزبـور علاوه بـر تصریـح در جواز خـروج زنان بـرای اقامـه جماعت 
در مسـجد، حاکـی از ایـن اسـت کـه بحـث حضور زنـان برای اقامـه جماعت عشـاء یا 
صبـح کـه مسـتلزم خـروج در تاریکی بوده، بـرای مردان مشـکل به نظر می‌رسـیده و 
حضـرت بـا کلام فـوق می‌خواهـد که مـردان رفـع ممانعت نماینـد. بنابرایـن، چنانچه 
زنـان بتواننـد حجاب اسلامی و شـئون زن مسـلمان و پاکدامنی خـود را حفظ کنند، 
افضـل بـودن نمـاز در مسـجد بـرای زنـان همچـون مـردان اسـت و جـای هیچ‌گونـه 
تردیـدی نیسـت و طبـق ایـن روایـات نبایـد آنـان را از فضایـل و آثار معنوی مسـجد 

محـروم کرد.
در اینجـا، بـه بعضـی از افـرادی کـه دیدگاه مخالفی نسـبت بـه حضـور اجتماعی زنان 
دارنـد و آموزه‌هـای دینـی و قـرآن کریم را به عنوان پشـتیبانی بـرای حبس کردن زن 
بـه چهـار چـوب خانـه می‌داننـد، می‌گوییـم: آیا بـه راسـتی آموزه‌های اصیـل دینی و 
قرآنـی بـا حضـور اجتماعـی زنان مخالف اسـت و یـا این مقولـه نیز همچون بسـیاری 
از مـوارد دیگـر، نظـر متحجرّانـه‌ای اسـت کـه با نـام دیـن در جوامع اسلامی و حتّی 

جوامـع غربی شـیوع پیدا کرده اسـت؟
قـرآن کریـم دربـاره حضـور زنـان در اجتمـاع، مؤمنـان راسـتین را چنیـن معرّفـی 
می‌فرمایـد: »مؤمنـان راسـتین کسـانی‌ هسـتند کـه هـم از نظـر عقیـده، بـه خـدا و 
پیامبـر معتقدنـد و هـم از نظـر درک مسـائل اجتماعـی و هـوش جمعـی، جامعه 
را خـوب می‌شناسـند و در مسـائل جمعـی حضـور دارنـد. آنهـا منـزوی نیسـتند در 

فعالیّت‌هـای اجتماعـی حضـور دارنـد.« )نـور/62(
»أمَْـرٍ جَامِـعٍ«، در ایـن آیـه شـریفه همان مسـائل جمعی یـک نظام اسـت. این حضور 
می‌توانـد اشَـکال مختلفـی پیـدا کنـد، مثـل حضـور در مسـجد بـرای نمـاز جماعـت 
و فراگیـری احـکام و دسـتورات دینـی، انتخابـات، نمـاز جمعـه، و سـایر فعالیّت‌هـای 
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سیاسـی و اجتماعـی کـه در سرنوشـت افـراد جامعـه تأثیرگذار اسـت که این شـمول 
هـم شـامل مـردان می‌شـود و هـم شـامل زنان.

ملاحظـه می‌کنیـم اطلاق آیه شـریفه به گونه‌ای اسـت کـه این حکم بـرای زن و مرد 
)هـر دو( قابل اجرا اسـت.

روایـات یادشـده نیـز گذشـته از خلـل در اسـناد آنهـا، از جهـت دلالـت نیـز مـورد 
نـد. تأمّل‌ا

گذشـته از دلایلـی کـه تـا کنـون بدان اسـتناد شـد، روایـات زیـادی )روایات عـام( از 
طریـق ائمـه معصومـان: به ما رسـیده اسـت، مبنـی بر این که مسـجد متعلـّق به تمام 
مـردم، اعـم از زن و مـرد اسـت و اختصـاص بـه گروهی ندارد. )حسـام الدیـن هندی، 

1409ق،  ج7، ص650؛ نـوری مازندرانـی، 1408ق، ج3، ص359، 554(
علاوه بـر اینهـا، حضـور زنـان و مـردان در مسـجد، زنـده نگـه داشـتن شـعائر الهـی 
اسـت؛ چنان‌کـه ائمـه اطهـار: تأکیـد و تشـویق فـوق العـاده‌ای نسـبت به رفـت و آمد 
بـه مسـاجد و حضـور مسـتمر در آن کرده‌انـد؛ زیـرا بزرگداشـت شـعائر آسـمانی و 
گرامی‌داشـتن آییـن دینـی، نشـانه دینـداری و پایبنـدی بـه مقدّسـات آن اسـت. این 
مطلبـی اسـت کـه شـامل بسـیاری از باورهـای دینی می‌شـود که از آن دسـته اسـت: 
مسـجد و روزه‌داری و روزهـای ویـژه‌ای ماننـد عیدهـا، کـه امـام خمینـی آنهـا را 
»یـوم الله« می‌خواندنـد: امـام خمینـی کرامـت و برتـری ایـن اماکـن را این‌گونـه 
بیـان می‌نمودند: »در شـرع مقدّس اسلام بسـیار سـفارش شـده اسـت که نمـاز را در 
مسـجد بخواننـد و بهتـر از همـه مسـجدها، مسـجدالحرام اسـت و بعـد از آن مسـجد 
پیامبـر و بعـد مسـجد کوفه و بعد از آن مسـجد بیت المقدّس و بعد مسـجد جامع 
هـر شـهر و بعـد از آن مسـجد محلـّه، بعـد مسـجد بـازار اسـت.« )موسـوی الخمینی، 

مسـئله 893(
مسـجد کـه به فرموده پیامبـر خانه خدا )حرّ عاملـی 1409ق، ج1، ص268(، انوار 
الهـی )نـوری مازندرانـی، 1408ق، ج3، ص447(، جایـگاه پیامبـران )همان، ص313 
و359( و نیـز بوسـتان بهشـتی شـمرده شـده اسـت، بهتریـن مصادیـق شـعائر الهـی 
اسـت. ارج نهـادن بـه ایـن شـعائر بـه فرموده قـرآن کریـم، نشـان‌دهنده پرهیـزکاری 
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اسـت: »و هرکـس شـعائر الهـی را بـزرگ دارد، ایـن کار نشـانه تقـوای دل‌هاسـت.« 
)حـج/32( بـر ایـن اسـاس، حضور زنان در مسـاجد بـرای انجام فرایـض دینی مصداق 
تعظیـم و بزرگداشـت مسـاجد اسـت و محـروم کـردن آنـان از این فیض بـزرگ، یکی 

از اقسـام هتـک و بی‌احترامـی اسـت کـه خـود سـتمی بس بزرگ اسـت.
ادلهّ فقها و دانشمندانِ قائل به جواز و استحباب حضور زنان در مسجد

عـدّه‌ای از فقهـای عظـام شـیعه معتقدنـد کـه نه تنهـا حضور بانـوان در مسـجد مانند 
دیگـر عرصه‌هـای اجتماعـی )البتـه با رعایت شـئون اسلامی( جائز اسـت، بلکه امری 
نیکـو و مسـتحبّ می‌باشـد. )محقـق اردبیلىـ، 1409ق، ج2، ص159؛ شـهید اول، 
1412ق، ج1، ص155( حتّـی بعضـی از فقهـای معاصـر مـی‌ فرمایـد: بـرای زنـان در 
صورتـی کـه خـود را از نامحـرم بـه خوبـی حفظ کننـد، بهتر اسـت نماز را در مسـجد 
بخواننـد و اگـر راهـی بـرای یادگرفتن مسـائل اسلامی جـز از طریق رفتن به مسـجد 

وجـود نـدارد، واجب اسـت به مسـجد برونـد. )مکارم شـیرازی، مسـئله817(
ادلـّه قائلیـن به جواز و اسـتحباب حضور زنان در مسـجد، عمومـات و اطلاقات روایاتی 
اسـت کـه بیانگـر ترغیـب و تشـویق بر رفت و آمـد به مسـاجد و بهره‌منـدی از فضائل 
مسـجد بـر انسـان، قطع نظر از جنسـیّت اسـت. این عدّه کـه اکثریتّ علما را تشـکیل 

می‌دهنـد بـر ایـن مدّعای خـود به برخی از شـواهد تاریخـی نیز تمسّـک نمودند.
در منابـع روایـی اسلام، روایـات زیـادی وجـود دارد کـه همگـی بیانگـر ایـن اسـت 
کـه مسـاجد متعلـّق بـه تمـام مـردم، اعـم از زن و مرد اسـت. بـا اندکی دقّـت در این 
روایـات، بـه روشـنی درمی‌یابیـم که میـان مـرد و زن هیچ‌گونـه تفاوتی وجـود ندارد؛ 
زیـرا واژه‌هایـی ماننـد، »انسـان های با تقـوا، مؤمـن، متّقین، اهل مسـجد، منع نکردن 

و جـز آن،« اختصـاص بـه گروهـی نـدارد و بـرای عموم مسـلمانان اسـت.
در روایتـی از پیامبـر نقـل شـده کـه فرمودنـد: »هنگامـی کـه دیدید شـخصی بر 
رفـت و آمـد به مسـجد مداومت دارد، او را مؤمن بدانید؛ زیرا مسـجد خانه انسـان‌های 

بـا تقوا و صالح اسـت.« )نـوری مازندرانـی، 1408ق، ج3، ص362(
همچنیـن در روایتـی دیگر فرمودند: »مسـجد خانه هر مؤمنی اسـت.« )حسـام الدین 
هنـدی، 1409ق، ج7، ص650؛ نـوری مازندرانـی، 1408ق، ج3، ص359، 554( آن 
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حضـرت در بیانـی دیگـر مسـجد را خانـه همـه متّقیـان و پرهیـزکاران دانسـته‌اند. 
)حسـام الدیـن هنـدی، 1409ق، ج7،  ص659، ح20785؛ پاینده، 1374ق، ص596، 

ح3083(
 و نیـز فرمودنـد: »هـر کـس خانـه‌اش مسـجد باشـد، خداونـد کارش را بـا رحمـت و 
شـادی قـرار داده، و اجازه عبور از صراط به سـوی بهشـت را به او خواهـد داد.« )نوری 

مازندرانـی، 1408ق، ج7، ص659(
امـام حسـن مجتبـی فرمـود: »اهـل مسـجد، زائر خـدا هسـتند و بـر صاحب‌خانه 
اسـت کـه بـر زائـرش هدیـه‌ای بدهـد.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج5،ص201، صدوق، 

ص291( 1363ش، 
همچنیـن روایـات متعـدّدی کـه در آنهـا واژه »مَشـی« و »مَـن أسَـرج« آمـده اسـت. 
پیامبـر فرمـود: »کسـی کـه بـه مسـجدی از مسـاجد خـدا بـرود، برای هـر گامی 
کـه برمـی‌دارد تـا به منزل برگردد، ده حسـنه برایش نوشـته می‌شـود و ده گنـاه از او 
برداشـته و ده درجـه ترفیـع می‌یابـد.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج5، ص201؛ صـدوق، 

1363ش، ص291(
و همچنیـن در روایتـی دیگـر فرمـود: پیامبـر : »خداونـد فرمـود: آگاه بـاش کـه 
خانه‌هـاى مـن در زمیـن مسـاجد هسـتند و براى اهـل آسـمان‌ها همچون سـتارگان 
بـراى اهـل زمیـن م‌ىدرخشـند؛ آگاه باش، خوشـا بحال كسىـ كه مسـاجد خانه‌هاى 
اوسـت ]بیشـتر وقت‌هـا در مسـاجد، نمازهایـش را م‌ىخوانـد[؛ آگاه بـاش، خوشـا بـه 
حـال بنـده‌ای ـكه در خانـه‌اش وضـو بگیرد، سـپس مـرا در خانـه‌ام زیارت كنـد؛ آگاه 
بـاش، بـر زیـارت شـده واجب اسـت كه زائـرش را تكریـم كنـد؛ آگاه باش، به كسـانى 
ـكه در تاریكی‌هـا بـه مسـاجد م‌ىرونـد بشـارت بـده بـه نـور سـاطع در روز قیامـت.« 

)حـرّ عاملـی 1409ق، ج1، ص382؛ ابـن ماجـه، ج1، ص257، ح781(
امـام صـادق نیـز می‌فرمایـد: »هرکـس بـه طرف مسـجد بـرود، پایش را بـر هیچ 
تـر و خشـکی نمی‌گـذارد، مگـر اینکـه زمین تـا طبقـات هفت‌گانه‌اش برای او تسـبیح 

می‌گوینـد.« )صـدوق 1405ق، ج1، ص233؛ مجلسـی، 1405ق، ج84، ص13(
امـام علـی در مـورد همسـایه مسـجد فرموده اسـت: »نماز همسـایه مسـجد ـ در 
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خانـه ـ نمـاز کامـل نیسـت؛ جز اینکه عذری داشـته باشـد. از آن حضرت سـؤال شـد 
کـه همسـایه مسـجد چـه کسـی اسـت؟ فرمـود: کسـی کـه صـدای اذان را بشـنود.« 
)مجلسـی، 1405ق، ج83، ص379؛ نـوری مازندرانی، 1408ق، ج3، ص356؛ تمیمی 

مغربـی، 1385ق، ج1، ص148(
همچنیـن آن حضـرت فرمودنـد: »همسـایه مسـجد اگـر مانعىـ برایـش نبـوده و 
سـالم باشـد و در ایـن حـال براى نماز واجب در مسـجد حاضر نشـود، نمـازش مقبول 
درگاه الهىـ نخواهـد بـود.« )حـرّ عاملـی 1409ق،  ج3، ص 479، روایـت5( حتّىـ 
رسـول خـدا  در مقـام تأکیـد بر این امـر می‌فرماینـد: »لاصَلَهَ لجَِـارِ المَْسْـجِدِ إلِّا 
فىِ مَسْـجِدِه؛ یعنی همسـایه مسـجد نمازش مقبول نیسـت، مگر در مسـجد. )همان، 
ص478، روایـت 1( ایـن احادیـث و دههـا روایـت دیگـر همـه دلالـت بر ایـن دارد که 
نمـاز خوانـدن همسـایه مسـجد بـدون عذر در غیـر از مسـجد کراهت دارد، و سـیره و 

فتـاواى فقهـاى مـا نیـز رد طـول تاریخ برگرفتـه از همیـن تأکیدها می‌باشـد.
در روایتـی دیگـر آمـده اسـت: »امام علی در جـواب عدّه‌ای که بـه حضرت گفتند: 
عـدّه‌ای از همسـایگان مسـجد در نماز جماعت حاضر نمی‌شـوند، فرمـود: باید در نماز 
جماعـت مـا حضـور یابنـد، یـا اینکه از مـا دوری گزینند و همسـایه ما نشـوند و ما هم 
همسـایه آنهـا نشـویم.« )حـرّ عاملـی 1409ق،  ج3، ص479( ازایـن‌رو، روایاتی که با 
کلمـات: »مَـن«، »مَـن مَشـی«، »مَن أسَـرج« »متّقیـن«، »مؤمن« و »اهل المسـجد، 

جارالمسـجد« و امثـال ایـن واژه‌ها شـروع شـده، دلالت بر عمـوم می‌کند.
همچنیـن دیگـر روایاتـی کـه بـه طور عـام، )اعـمّ از زن و مرد( مـورد تأکید و تشـویق 
بسـیاری بـه رفـت و آمـد بـه مسـاجد و حضـور مسـتمر در آن و روشـنایی بخشـیدن 
بـه مسـاجد شـده اسـت. )صـدوق 1405ق، ج1، ص238، ح716؛ طوسـی، 1414ق، 

ص139(
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ج( گفتار سوم: شرایط حضور زنان در مسجد««
بـه طور کلّی در شـریعت اسلام بـرای حضـور بانـوان در عرصه‌های مختلـف اجتماع، 
ماننـد شـرکت در مسـاجد و جماعـات، دسـتوراتی ارائـه شـده اسـت که بـه مهم‌ترین 

آنها اشـاره می‌شـود:

1. رعایت حجاب و پوشش اسلامی
از روایـات بسـیاری کـه دربـاره وظایـف و چگونگـی روابـط اجتماعی زنـان از حضرات 
معصومـان: صـادر شـده اسـت، به خوبی اسـتفاده می‌شـود که یکـی از مسـائل مهمّی 
کـه زنـان در هنـگام حضـور در صحنه‌های اجتماعـی باید رعایت کننـد، حفظ حجاب 

و عفـت و بـه طـور کلّی حفـظ جامعه از ایجاد فسـاد و فحشـا و منکرات اسـت.
وجـوب رعایـت حجاب )پوشـش( در زنـان، حکم ضـروری دین و از امـور بدیهی قرآن 
کریـم اسـت. چنان‌کـه قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »بـه زنـان بـا ایمـان بگو: چشـم‌های 
خـود را )از نـگاه هوس‌آلـود( فروگیرنـد و دامـان خویـش را حفـظ کننـد و زینـت 
خویـش را ـ جـز آن مقـدار کـه قهـراً نمایـان می‌شـود ـ بر بیگانه آشـکار نسـازند، جز 
بـرای شـوهران، و گوشـه‌های روسـری خویـش را بر سـینه افکنند. )تا گردن و سـینه 

بـا آن پوشـانده شـود(« )نور/31(
این آیه شـریفه بیانگر این اسـت که مسـلمان، چه مرد و چه زن، باید از چشـم‌چرانی 
و نگاه‌هـای هوس‌آلـود دوری کنـد و شـخصی پاکدامـن و منزّه باشـد. این آیه شـریفه 
نـه تنهـا زنـان را به نحوه رفتارشـان آشـنا می‌کنـد، بلکه مـردان را نیز بـه وظایفی که 

در برخـورد با بانـوان دارند، تنبّـه می‌دهد.
قـرآن کریـم، از اهـل ایمـان می‌خواهـد کـه بـرای حفـظ عفّـت و پاکدامنـی خـود و 
جامعـه، نگاهشـان را مهـار سـازند: »بـه مؤمنیـن بگـو: دیـدگان خویـش را از نـگاه به 
زنـان اجنبـی باز‌گیرنـد و فرج‌هـای خویـش را نگهدارنـد؛ ایـن بـرای ایشـان پاکیزه‌تر 

اسـت کـه خـدا از کارهایـی کـه می‌کنیـد آگاه اسـت.« )نـور/30(
در روایـات اسلامی، جملاتـی مشـاهده می‌شـود کـه بیانگر عقوبـت و آثار مخـرّب نگاه 
حرام )ر.ک: اسلامپور کریمی، ش١٤٢ مجله پیام زن، ص٦٨ و  پاسـدار اسلام، ش٢٧٩ 
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و ٢٨٠ اسـفند و فروردین ١٣٨٣و ش٢٨١، سـال١٣٨٤ش(در دنیا و آخرت اسـت.
 امـام صـادق می‌فرمایـد: »نـگاه پیاپی، بـذر شـهوت را در دل می‌افشـاند و همین 
امـر بـرای هلاکـت بیننـده‌اش کافـی اسـت.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج14، ص139، 

ابـواب مقدمـات النكاح، بـاب‏104، ح7(
نـگاه حـرام، قدرت تصمیم‌گیری صحیح و اسـتفاده از عقل را از انسـان سـلب می‌کند، 

و بیشـتر انحرافات جنسـی و خلاف اخلاق اسلامی، از یک نگاه آغاز شـده اسـت.
ز دست دیده و دل هر دو فریاد             که هر چه دیده بیند، دل کند یاد

شـایان ذکـر اسـت آنچـه گذشـت، ویـژه نـگاه مرد بـه زن نیسـت؛ بلکـه نـگاه معنادار 
)حـرام( زن بـه مـرد نیـز همین آثـار را در پـی دارد. از اینکـه می‌بینیـم در آموزه‌های 
دینـی در خصـوص زنـان دربـاره رعایـت حجاب و پوشـش اهتمام بیشـتری شـده، به 

ایـن دلیل اسـت کـه در زنـان زمینه بیشـتری بـرای خودنمایی وجـود دارد.
پس زنان باید پوشـش مناسـبی داشـته باشـند و آرایش و زیور خود را آشـکار نسـازند 
و در صـدد تحریـک و جلـب توجّـه مـردان برنیاینـد. بنابراین، پوشـش اسلامی برای 
زنـان در همـه حـال امـری واجـب اسـت و بایـد بـه دسـتور قـرآن کریـم و حضـرات 
معصومـان: رفتـار کننـد. اصـولاً زیبایـی انسـان‌ها بـه ویـژه زنـان، بـرای خود آنـان یا 
شوهرانشـان اسـت و اگـر در رفـت و آمدهـا بـه نمایـش درآیـد، موجـب خشـم خـدا 
می‌شـود و کارهایـی هـم کـه سـبب جلـب توجّه نامحـرم می‌گردد پسـندیده نیسـت. 
اگـر نحـوه راه رفتـن و یـا سـخن گفتن، توجّـه دیگران را جلب نماید، سـبب می‌شـود 
کـه از فضیلت‌هائـی کـه بـرای رفتن به مسـجد ذکر شـده اسـت، به گناه تبدیل شـود 
و گاه ممکـن اسـت بـا بی‌توجّهـی، به جای خشـنودی خداوند، خشـم غضـب خداوند 

بـرای او ثبت شـود.

2. عدم تعطّر و تزینّ
در منابـع اسلامی، برای حفظ حرمت مسـجد، آدابی ذکر شـده اسـت کـه رعایت آنها 
مسـتحب و تـرک آنهـا با جایگاه مسـاجد منافـات دارد. یکـی از آن آداب زینت کردن 

بـه هنگام رفتن به مسـجد اسـت.
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خداونـد متعـال بـه عنـوان یـک قانـون همیشـگی کـه شـامل تمـام اعصـار و قـرون 
می‌شـود، دسـتور می‌دهـد: »ای فرزنـد آدم! زینـت خـود را هنـگام رفتن به مسـجد با 

خود داشـته باشـید.« )اعـراف/31(
زینـت ایـن در آیـه شـریفه هـم شـامل »زینت‌هـای جسـمانی« اسـت کـه عبـارت از 
پوشـیدن لباس‌هـای مرتـّب و پـاک و تمیـز، و شـانه‌زدن موهـا، و به کار بـردن عطر و 
ماننـد آن می‌شـود، و هـم شـامل »زینت‌های معنـوی« یعنی صفات انسـانی و ملکات 

اخلاقـی و پاکـی نیّـت و اخلاص. )علی‌بابائـی، 1382ش، ج٢، ص40(
طبـق احادیـث و کتاب‌هـای تفسـیری، مقصـود از زینـت در آیـه شـریفه، پوشـیدن 
لبـاس پاکیـزه و فاخـر، شـانه زدن موی، در دسـت کردن انگشـتر فاخر، عطـر زدن و... 

اسـت. )حـرّ عاملـی 1409ق، ج١، ص٤٢٦(
در روایـات رسـیده، اسـتفاده از بـوی خـوش از اخلاق پیامبران و سـیره آنان شـمرده 
شـده و تأکیـد گردیـده اسـت که: مـردان نباید از اسـتعمال بـوی خوش غافل باشـند. 
صاحـب کتـاب »عروه الوثقی« می‌گوید: »مسـتحب اسـت بـه هنگام رفتن به مسـجد 
از بـوی خـوش و لباس‌هـای تـازه اسـتفاده کنـد.« )طباطبایـی یـزدی، 1409ق، ج1، 

ص٤٢٦(
در سـیره پیامبـر آمـده اسـت: »پیامبـر در زندگـی خویش، بـرای خرید عطر 
بیشـتر از خـوراک هزینـه می‌کـرد.« )طبرسـی، 1376ش، ص43؛ مجلسـی 1405ق، 
ج١٦، ص٢٤٨( آن حضـرت بـه پیـروان خویـش توصیه می‌فرماید: »از شایسـتگی 
مـرد آن اسـت کـه در هـر روز بـه خویـش عطر بزنـد و اگر ممکن نیسـت، هـر دو روز 
یکبـار و اگـر ایـن هم ممکن نیسـت، پـس در هر جمعـه آن را ترک نکند.« )مجلسـی 
 1405ق، ج١٦، ص٢٤٨؛ کلینی، 1405، ج6، ص510، ح4( در سـیره امام حسـن
آمـده اسـت: »خیثمـه بـن ابىـ خثیمـه گفـت: امام حسـن هنگامىـ كه بـه نماز 
برم‌ىخاسـت، بهتریـن لباس‌هایـش را م‌ىپوشـید. بـه او گفتند: اى فرزند رسـول خدا، 
چـرا بهتریـن لباس‌هایـت را م‌ىپوشىـ؟ فرمـود: خداوند زیباسـت و زیبایى را دوسـت 
دارد و مـن نیـز خـود را براى پـروردگارم م‌ىآرایـم، چنان‌که خداى تعالىـ می‌فرماید: 
زینـت خـود را بـه هنـگام عبـادت در مسـجد برگیریـد. بنابرایـن، دوسـت دارم ـكه 
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بهتریـن لباسـم را بپوشـم.« )نوری مازندرانـی، 1408ق، ج3، ص226؛ تفسـیر مجمع 
البیـان، ج١، ص٤١٢( بنابـر مطالـب یادشـده درمی‌یابیـم کـه اسـتفاده از لباس‌هـای 
تـازه و بـوی خـوش و زینـت دادن سـر و صـورت به هنـگام رفتـن به مسـجد، یکی از 
مصادیق »زینت« در آیه شـریفه اسـت که امری مطلوب و نیکو شـمرده شـده اسـت. 
امّـا همیـن امر مسـتحب که این قدر تأکید شـده اسـت در مورد زنان روا نیسـت؛ زیرا 
تزیـّن )آرایـش( زنـان بایـد بـرای شوهرانشـان باشـد و بیـرون از خانه سـبب تحریک 
دیگـران می‌گـردد کـه از نظـر شـرع مقـدّس ممنـوع اسـت. بر ایـن اسـاس، در منابع 
روایـی اسلام تأکیـد شـده اسـت که حضـور زنـان در مسـجد باید بـدون اسـتفاده از 
عطـر و بـوی خـوش باشـد؛ چنان‌کـه پیامبـر می‌فرماید: »زنـان هنـگام حضور در 
مسـجد، از بـوی خوش اسـتفاده نکننـد.« )النـووی، 1407ق، ج4، ص199؛ قشـیری 

نیشـابوری، ج2، ص33(
و در روایـت دیگـر نبـوی آمـده اسـت: »هـرگاه زنی خود را خوشـبو کند، سـپس 
بـه مسـجد بـرود، نمـازش قبول نمی‌شـود، تا آنکـه آن بوی خـوش را از خـود برطرف 

کنـد.« )ابن ماجـه، ج2، ص1326، ح4002(
و همچنیـن آن حضـرت در روایتـی دیگـر چنین مـی‌ فرماید: »پیامبـر می‌فرماید: 
زنـان را از مسـجد منـع نکنیـد و آنهـا نیـز نبایـد بـا خوشـبویی از خانه خارج شـوند و 
بـه مسـجد رونـد؛ همچنیـن امـام علـی می‌فرمایـد: وقتـی زنـان با بـوی خوش و 
زینـت کـرده بیـرون رونـد، خداونـد را نافرمانـی )معصیـت( می‌کننـد؛ زیـرا بر خلاف 
دسـتورات او عمـل کرده‌انـد، در ایـن صورت جایز نیسـت کـه اجازه داده شـود.« )ابن 

حزم اندلسـی، ج4، ص198(
پیامبـر  فرمودنـد: »اگـر زنـی خـود را معطـر کنـد و بر گروهـی )مردانـی( بگذرد 
کـه بـوی او را دریابنـد، زنـاکار اسـت.« )پاینـده، 1374ق، ص٣٤، ح١٧٧( در حدیـث 
دیگـر از آن حضـرت آمـده اسـت: »هـرگاه زنـی بـرای غیـر شـوهرش خـود را معطـر 
نمایـد، سـپس از خانـه‌اش بیـرون رود، تـا زمانـی کـه بـه منزلـش برمی‌گـردد، مـورد 
لعنـت خداونـد اسـت.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج١٤، ص١١٤؛ مجلسـی 1405ق، ج 
100، ص247( بـر ایـن اسـاس، آن حضرت درباره شـرط خروج بانـوان از منزل و 
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حضـور در مسـجد می‌فرمایـد: »هنگامـی کـه یکی از شـما )زنـان( قصد مسـجد کرد، 
نبایـد از بـوی خـوش اسـتفاده نمایـد.« )النـووی، 1407ق،  ج4، ص199؛ قشـیری 

نیشـابوری، ج2، ص33(
همان‌گونـه کـه عطـر زدن و اسـتعمال بـوی خـوش در مقابـل نامحـرم مفسـده دارد. 

تزیـّن و آرایـش نیـز بـه لحـاظ فسـادانگیز بـودن، به شـدّت منع شـده اسـت.
پیامبـر اسلام در ایـن بـاره فرمود:»حکایـت زنـی کـه دامـن کشـان و آمیخته به 
زینـت در بیـرون خانـه راه مـی‌رود، چـون ظلمتی اسـت در روز قیامت کـه از خود نور 

نـدارد.« )پاینـده، 1374ق، ص٥٦٢، ح٢٧٢(
فلسـفه ایـن امـر نیـز روشـن اسـت و آن ایـن کـه شـریعت اسلام بـرای عفّـت و 
پا‌کزیسـتی اهمیّـت فوق‌العـاده قائـل اسـت، بـه هیـچ وجـه از بی‌عفّتـی و بدحجابی 
کـه مقدّمـه آلـوده شـدن و ارتـکاب حـرام و فرورفتـن در محرّمـات جنسـی اسـت، 
چشم‌پوشـی نمی‌کنـد. بنابرایـن، دربـاره حضـور زنـان برای عبـادت در مسـجد چون 
در انظـار مـردان نامحـرم قـرار می‌گیرنـد و معطّر بودن آنـان، موجب التهـاب مردان و 
تحریـک غریـزه جنسـی آنـان می‌شـود، عبادتی که باید سـازنده باشـد و آثـار مفیدی 
بـرای پاکـی و پرهیزگاری داشـته باشـد، منشـأ گنـاه و ارتـکاب حرام می‌گـردد. برای 
اینکـه از چنیـن پیامدهـای ناسـالم جلوگیری شـود، اسلام دسـتور می‌دهـد که زنان 

بـدون زینـت و خوشـبوئی بـه مسـجد بروند.
افـزون بـر ایـن، ممکن اسـت در صورت تعطّـر و تزینّ زنـان برای رفتن به مسـجد، در 
مسـیر راه مـورد آزار و اذیـّت افـراد هـرزه و بی‌بندوبار قـرار گیرند. از ایـن ‌رو، ضرورت 
ایجـاب می‌کنـد که زنـان خداجو حضورشـان برای عبـادات در بهتریـن مکان‌ها بدون 
زینـت و خوشـبوئی باشـد؛ زیـرا ایـن کار بـه تقـوا و پا‌کزیسـتی نزدیک‌تـر و ارزنده‌تر 
اسـت. در روایتـی از پیامبـر آمـده اسـت: »زنـان را بـا ساده‌پوشـی عـادت و یاری 
دهیـد؛ زیـرا اگـر یکـی ازآنان بـا لبـاس تجمّلـی و زیورهای نیکـو بیـرون رود، در نظر 
بیننـدگان خـوش آیـد. )باعـث هیجان شـهوت و فتنـه می‌شـود(« )نـوری مازندرانی، 
1408ق، ج‏14، ص182؛ حسـام الدیـن هنـدی، 1409ق، ج16، ص372؛ ابـن ابـی 

الحدیـد، ج12، ص69(
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نکتـه در خـور توجّـه این که گفته شـد شایسـته نیسـت زنـان از بوی خوش اسـتفاده 
کننـد یـا خـود را بیاراینـد، بدین منظور اسـت که اسـباب وسوسـه نامحرمـان و مورد 
ملعبـه بیمـاردلان قـرار نگیرنـد؛ و گرنه اگـر در مکانی تنها زنان باشـند و یا مسـجدی 
فقـط بـرای زنـان باشـد و راه رفـت و آمدشـان ویـژه زنـان در نظر گرفته شـده باشـد، 
روشـن اسـت کـه کسـی آن را نـاروا نخواهد دانسـت و یـا اگـر زن در خانه تنهـا برای 
خرسـندی شـوهرش خـود را بیارایـد، نـه تنهـا منعـی نـدارد، بلکـه مسـتحب اسـت. 
چنان‌کـه فقهـا گفته‌انـد: »...اسـتعمال بوی خـوش، پوشـیدن لباس‌های زیبـا و اظهار 

زیـور )بـرای شـوهر( ظاهراً از مسـتحبّات مؤکّد اسـت.« )بحرانـی، ج٢٣، ص١١٩(

3.  لزوم اجازه شوهر
بـر اسـاس اصـل برائـت و اباحـه اعمـال، در راسـتای آزادی و کرامـت زن و برابـری 
انسـان‌ها، خـروج زن از منـزل برای حضـور عرصه‌های اجتماعی و معاشـرت وی بدون 
آنکـه مفسـده‌ای داشـته باشـد، بایـد عملـی روا و جائـز تلقّـی شـود؛ امّـا بـا توجّـه به 
حقـوق شـوهر و تکالیـف متقابل زن، به خصوص تمکین او در برابر اسـتمتاع شـوهر و 
نیـز بـا در نظـر گرفتن مصالح خانواده و مسـئولیّت شـوهر در حفـظ و صیانت زن، این 
حـقّ زن بـا اشـکالات و ابهاماتـی مواجـه شـده اسـت. در اینجـا ـ بـا توجه به تناسـب 

مطلـب ـ بـه اختصـار بـه تشـریح آن می‌پردازیم.
در منابـع روایـی اصیـل اسلامی، احادیـث و روایـات متعددّی بـر این مطلـب تصریح 
دارد و فقهـای عظـام نیـز بـدان فتـوا داده‌انـد. بـه جهت اختصـار، به ذکر چنـد روایت 

)بـه عنـوان نمونـه( بسـنده می‌کنیم:
3-1. علـی بـن جعفـر می‌گویـد: از بـرادرم، موسـی بـن جعفـر، پرسـیدم، آیـا زن 
می‌توانـد بـدون اذن شـوهر از خانه خارج شـود؟ حضـرت فرمود: خیر...« )حـرّ عاملی، 

1409ق، ج١٤، بـاب٧٩، ص١١٣، ح٥(
3-2. پیامبـر  فرمودنـد: »هـر زنی که بدون اجازه شـوهرش از منـزل خارج گردد، 

نفقه او بر شـوهر واجب نیسـت تـا آنکه بازگردد.« )کلینـی، 1405، ج۵، ص۵۰۶(
3ـ3. پیامبـر از بیـرون رفتـن زن بـدون اجـازه شـوهر منـع کـرد؛ اگـر چنین کند 



جلد سوم 340

تمـام فرشـتگان آسـمان و هـر جـن و انسـی که بـر او گذر کنـد او را نفرین کنـد تا به 
خانـه برگردد.« )حـرّ عاملـی، 1409ق، ج14، ص154، ب117، ح5(

3-4. در روایتـی از امـام صـادق نقل شـده اسـت کـه: »زنی نزد پیامبر رسـید 
و عـرض کـرد: ای رسـول خـدا! حـق شـوهر چیسـت؟ حضـرت فرمودند: بیـش از آن 
اسـت کـه تصوّر شـود. گفـت: برخـی از آن را بیان فرمـا. حضرت فرمـود: زن نمی 
توانـد بـدون اذن شـوهر روزه مسـتحبی بگیـرد و نمی توانـد بـدون اذن از خانه خارج 

شـود...« )همان، ج١٤، بـاب ٧٩، ص١١٢، ح٢(
3-5. در روایتـی معتبـر از امـام باقـر نقـل شـده اسـت کـه فرمـود: زنـی نـزد 
پیامبـر عرض کرد: ای رسـول خدا! حق شـوهر بر زنش چیسـت؟ حضـرت فرمود: 
اینکـه از شـوهر اطاعـت کنـد و نافرمانـی نکنـد... و بـدون اذن او از خانه خارج نشـود 
و اگـر بـدون رضایـت شـوهر از خانـه بیرون رود، فرشـتگان آسـمان و زمیـن و ملائکه 
غضـب و رحمـت او را لعنـت و نفریـن می‌کننـد، تا زمانی کـه برگردد. )همـان، ج١٤، 

ص١١٢ـ١١١(
در فقـه پویـای امامیّـه، نظریه مشـهور فقهـای عظام بر این اسـت که زن بـرای خروج 
از منزل شـوهر، لازم اسـت رضایت شـوهر را جلب نماید. فقهای عظام شـوهر را محق 
می‌داننـد کـه از بیـرون رفتـن زن منـع کنند. جهـت تبییـن مطلب بـه کلام برخی از 

فقیهـان اشـاره می‌کنیم:
شـیخ طوسـی فرمـود: »مرد حـق دارد زن را از بیـرون رفتن منع کند؛ زیرا، شـوهر 
در تمـام شـبانه روز مسـتحق اسـتمتاع و بهـره‌وری از زن اسـت؛ و چـون ایـن حـق را 
دارد، می‌توانـد از همراهـی جنـازه پـدر، مـادر و فرزنـدش جلوگیـری کنـد و...؛ زیـرا 
اطاعـت شـوهر واجـب اسـت و حضـور در این مراسـم مباح اسـت یـا اسـتحباب دارد، 
و امـر واجـب )امـر شـوهر( بـر آنهـا مقـدّم اسـت.« )طوسـی، 1388ق، ج٤، ص٣٣١( 
همچنیـن شـهید ثانی در »مسـالک الافهام« می‌نویسـد: »از جملـه تکالیف زن در 
برابـر شـوهر ایـن اسـت که از منـزل بـدون اذن او خارج نشـود؛ حتّی اگر بـرای دیدن 
بیمـاران و حضـور در مراسـم فـوت یکـی از اقوامـش باشـد.« )شـهید ثانـی، 1416ق، 

ج8، ص308(
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 مرحـوم محمـد باقر سبزواری)سـبزواری، کفایـه الاحـکام، ص١٨٦( و مرحوم صاحب 
جواهر)نجفـی، 1392ق، ج٣١، ص٣٠٦( نیـز چنیـن عقیده‌ای داشـته‌اند.

همچنیـن امـام خمینی در »تحریرالوسـیله« فرموده اسـت: »هر یک از زن و شـوهر 
حقّـی بـر دیگـری دارد کـه بایـد بـدان قیـام کند؛ گرچـه حقّ شـوهر عظیم‌تر اسـت؛ از 
جملـه حقـوق مرد آن اسـت کـه زن از وی اطاعت کـرده و نافرمانی ننمایـد، از خانه‌اش 
بـدون اجـازه او خارج نشـود، اگرچـه برای ملاقات یا عیـادت پدر و بسـتگانش؛ حتّی در 
مراسـم عـزای آنان بـدون اذن شـرکت نکند.« )موسـوی الخمینـی، ج٢، ص٣٠٣( آیت 
ا... خوئـی نیـز در ایـن بـاره فرمـود: »زن نمی‌توانـد بدون اذن شـوهر از خانـه بیرون 
رود؛ در صورتـی کـه بیـرون رفتـن وی بـا حـقّ اسـتمتاع شـوهر منافات داشـته باشـد؛ 
البتّـه احتیاط مسـتحب آن اسـت کـه مطلقاً بـدون اذن نـرود. خروج بدون اذن، سـبب 
نشـوز اسـت. انجـام سـایر کارهـا بـدون اذن شـوهر بـر زن حـرام نیسـت؛ مگـر اینکه با 
حقّ اسـتمتاع شـوهر منافات داشـته باشـد.« )موسـوی خوئی، 1410ق، ج٢، ص٢٨٩(

بعضـی از حقوقدانـان نیـز متأثـر از چنیـن بـاور غالبـی، گفته‌انـد: »از نظـر فقهـی، 
اصـولاً خـروج از خانـه به هـر منظور که باشـد، بایـد با موافقت شـوهر انجـام پذیرد.« 

)حائری)شـاهباغ(،  1379ش، ص٩٦٤؛ محقـق دامـاد، 1372 ش، ص٣١٦(
بـه هـر حـال، مبانـی ایـن بـاور می‌توانـد از یـک سـو، اعتقـاد بـه لـزوم اطاعـت زن از 

شـوهر بـه صـورت مطلـق باشـد. )نجفـی، 1392ق، ج٣١، ص١٤٧(
 و از سـوی دیگـر می‌تـوان اسـاس نظریـه ذکـر شـده را بـر این ادّعـا قـرار داد که حقّ 
کامجویـی شـوهر مطلـق اسـت و هیـچ قید و شـرطی آن را محـدود نمی‌سـازد. از این‌ 
رو، زن بایـد بـرای خـروج از منـزل کـه زمینـه بهره‌جویـی مـرد را از میـان می‌بـرد، 
اجـازه بگیـرد. )همـان، ج١٧، ص٣٣٣( البتـه در اثبـات ایـن نظریـه برخی بـه آیه ٣٣ 

سـوره احـزاب اسـتناد کرده‌اند.« )مشـکینی، علـی، ص٢٢٦(
بـا ملاحظـه مطالـب ذکـر شـده درمی‌یابیـم کـه نظریـه »منـع خـروج زن از منـزل« 
بـدون اذن شـوهر هـم از جهـت ادلـّه و هم از جهت قائـل از وجاهت به ظاهر مناسـبی 
برخـوردار اسـت؛ امّـا بـا این وجـود، جمعی از فقهـا و اندیشـمندان به مخالفـت با این 
نظریـه و ردّ مبانـی آن اهتمـام ورزیده‌انـد و حـقّ منـع شـوهر بـرای خـروج زن را بـه 
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حـقّ کامجویـی وی که حقّ مسـلّم و اصلی شـوهر در زندگی خانوادگی اسـت، مربوط 
دانسـته‌اند. )شـمس الدّیـن، محمد مهـدی، 1996م، ص112(

آیـت ا... خوئـی  نیـز بـه رغم آنکـه در نهایـت از باب احتیـاط، مطابق نظر مشـهور 
فتـوا داده اسـت، خـروج زن از منـزل را از توابـع حـقّ اسـتمتاع شـوهر دانسـته‌اند. 

)موسـوی خوئـی، 1410ق،  ص٢٨٩(
بـه نظـر نگارنـده، بـا توجّـه بـه در نظـر گرفتـن اصل اولـی و اباحـه اعمـال و ملاحظه 
نظـام حقـوق و تکالیـف متقابـل ناشـی از زندگـی خانوادگـی زناشـوئی و با بررسـی و 
امعـان نظـر در ادلـّه قول مشـهور، پذیـرش و تأیید دیـدگاه اخیر از ارجحیـت ویژه‌ای 

اسـت. برخوردار 
امّـا دربـاره اسـتناد بـه آیـه 33 سـوره مبارکه احـزاب، باید گفـت: که این آیه شـریفه 
در خطـاب بـه همسـران پیامبـر و اصـولاً در مقـام توصیـه و سـفارش بـه حفـظ 
عفّـت و حجـاب نازل شـده اسـت، که به زنـان پیامبـر و دیگر زنان مؤمنه دسـتور 
می‌دهـد کـه در خانه‌هـای خـود بمانند و همچـون جاهلّیت نخسـتین ظاهر نشـوند و 
خودنمائـی نکننـد؛ چـون واژه »تبرّج« کـه در آیه شـریفه آمده، به معنـای خودنمائی 
و خودآرائـی و نمـودن زیبائی‌هـا در مقابـل دیگران اسـت. )زبیـدی، ج٥، صص٤١٧ و 

)٤١٨
 پـس روشـن اسـت کـه این آیه شـریفه، بـه ممنوعیّت خـروج زن از منزل بـدون اذن 

شـوهر، هیچ ارتباطـی ندارد.
نکتـه شـایان توجّـه دربـاره روایـات این اسـت کـه ایـن روایـات، در مقام منـع خروج 
زنـی اسـت کـه از انجـام وظیفه‌اش سـر بـاز زده و بـا بی‌اعتنائی به حقّ مسـلّم شـوهر 
)حـق اسـتمتاع(، خانـه و خانـواده را رهـا کـرده اسـت. بدین‌سـان، روایات ذکر شـده 
هیچ‌گونـه منافاتـی بـا بیـرون رفتـن متعـارف و معقـول بانوی خانـه به گونـه‌ای که با 
حقـوق شـوهر موافق باشـد، نـدارد؛ مؤیدّ ایـن تحلیـل، هماهنگی میان عمل ناپسـند 
تـرک شـوهر و بیـرون رفتـن زن از خانـه، بـا کیفـری کـه در روایـات آمـده )نفریـن 
فرشـتگان و لعـن جـن و انـس( اسـت کـه بـدون تردیـد بایـد گفـت: این کیفـر برای 
زنـان سـازگار نیکـوکاری که بـرای اموری چون، حضور در مسـجد بـرای انجام عبادت 
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و یادگیـری احـکام اسلامی و صلـه رحم از خانه خارج می‌شـوند، پنداشـتی اسـت که 
بـا انبـوه آموزه‌هـای دینـی و اخلاقی و نظر علمای اسلام ناهماهنگ و در تضاد اسـت. 
بنابرایـن، روایـات ذکـر شـده هیـچ‌گاه در مقـام ممنوعیّـت بـی قیـد و شـرط بیـرون 
رفتـن زن از خانـه شـوهر نیسـت؛ بلکـه تنهـا بـه ملاحظه حـقّ شـوهر در کامجوئی از 

همسـرش، خـروج زن از منـزل شـوهر محدود می‌شـود.
ناگفتـه نمانـد کـه منـع خـروج زن از منزل، تنهـا در صـورت منافات با حقّ اسـتمتاع 
شـوهر، خلاصـه نمی‌شـود؛ بلکـه معیـار مهـم دیگری نیـز وجـود دارد که کمتـر مورد 
توجّـه فقهـای عظـام واقـع شـده اسـت؛ ایـن معیـار کـه در مـورد رفـت و آمدهـا و 
معاشـرت‌های زن بسـیار تعییـن کننده می‌باشـد، موقعیّت ریاسـت شـوهر و مدیریتّ 

وی در خانـواده اسـت.
بر اسـاس ریاسـت شـوهر و مقام سرپرسـتی او بر خانواده و اعضای آن که مسـئولیّتی 
بـرای حفـظ و رعایـت مصالـح خانواده و پاسـداری از حرمـت و حیثیّت آن اسـت، این 
اختیـار بـرای او وجـود دارد کـه برای حفظ نظام خانـواده و حراسـت از ناموس و عفّت 
آن، معاشـرت‌ها و رفـت و آمدهـای زن را تحـت کنتـرل و نظـارت خویش قـرار داده و 
حتّـی در صـورت اقتضـای اوضـاع و احـوال محیطـی و...، محدودیت‌هایـی را برای وی 
در نظـر بگیـرد؛ چنان‌کـه متفکّـر شـهید اسـتاد مطهری بـا درک همیـن واقعیّت، 
گفتـه اسـت: »مصلحـت خانـواده ایجـاب می‌کند کـه خارج شـدن زن از خانـه توأم با 
حلیّـت رضایت شـوهر و مصلحت‌اندیشـی باشـد؛ البته مـرد هم باید در حـدود مصالح 

زندگـی نظر بدهد، نه بیشـتر.« )مطهـری، 1367ش، ص88(
بنابرایـن، شـوهر بـه عنـوان رئیـس خانـواده می‌توانـد بـا تشـخیص مصلحـت، رفت و 
آمـد و معاشـرت‌های همسـرش، حتّـی رفتـن او بـه مسـجد را بـا محدودیـّت مواجـه 
سـازد؛ مثلاً در مواقعـی کـه خـوف تعرّض یـا اختلاط‌های ناشایسـت و معاشـرت‌های 
بـی بندوبـار مـی‌رود و یـا زمانـی کـه شـوهر بیـرون رفتـن زن را خطر و آسـیبی برای 
کانـون گـرم خانـواده می‌بیند، حـقّ دارد از خـروج او ممانعت نماید؛ البتـه در مواردی 
که مفسـده و منع شـرعی وجود نداشـته باشـد، محدودیتّ شـوهر مسـتندی ندارد. به 
عنـوان مثـال هنگامی که زن برای اسـتیفای حقـوق قانونی خویش مانند، شـرکت در 
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انتخابـات، اقامـه دعـوا در دادگاه و...، یـا انجـام فرائض دینی، )انجام حـجّ، ادای خمس 
و...( و یـا عیـادت و مراقبـت از والدیـن خود از منزل خارج می‌شـود، نیـازی به موافقت 

شـوهر نـدارد و او نیـز نمی‌تواند مانع شـود.
بـا توجّـه بـه ایـن مطالـب، اگـر زن بـرای رفتـن بـه مسـجد اجازه خواسـت و شـوهر 
مفسـده‌ای در ایـن حضـور وی نمی‌بیند، شایسـته اسـت که منع نکنـد. پیامبر  در 
ایـن بـاره فرمودنـد: »هنگامـی کـه زنان از شـما اجـازه رفتن بـه مسـجد می‌خواهند، 
آنـان را از بهـره و نصیبشـان از مسـجد محـروم نکنیـد و اجـازه دهیـد.« )قشـیری 

نیشـابوری، ج٢، ص٣٣(

4. عدم اختلاط زن و مرد در مسجد
بـدون شـکّ، یکـی از عوامـل شـیوع فسـاد کـه دامن‌گیـر جهـان امـروز، بـه ویـژه 
کشـورهای غربـی شـده اسـت، برداشـتن حائـل و حریـم میـان زن و مـرد در ادارات، 
کارخانه‌هـا و دیگـر اماکـن و محافـل عمومـی اسـت. در ایـن برخوردهـا معمـولاً بـذر 

فسـاد و گنـاه افشـانده می‌شـود و روز بـه روز ریشـه می‌دوانـد.
قـرآن کریـم نیـز بـر ایـن مطلـب، تأکیـد کـرده اسـت؛ بـه ایـن آیـات الهـی بـه دقّت 
بنگریم: »هرگاه از ایشـان )زنان پیامبر( چیزی خواسـتید، از پشـت پرده و حائل طلب 
نمائیـد؛ ایـن بـرای دل‌های شـما و آنهـا، به طهـارت نزدیک‌تر اسـت...« )احـزاب/53(

صراحـت آیـه شـریفه در عـدم اختلاط زنـان و مـردان، قابـل انـکار نیسـت. گرچـه 
شـأن نـزول ایـن آیـه شـریفه، ویژه زنان پیامبر اسـت، امّا روشـن اسـت کـه مورد 
نمی‌توانـد شـمول مفهومـی آیـه را محـدود و بـه اصلاح علمـی »مـورد نمی‌توانـد 
مخصّـص باشـد.« بنابرایـن، ایـن آیـه شـریفه در منع اختلاط زن و مـرد و حفظ زنان 

از محـرکات شـهوانی، وارد شـده اسـت.
علّمـه شـهید مطهـری  در تفسـیر آیـه شـریفه مزبـور می‌نویسـد: »... طبـق ایـن 
دسـتور، مـرد نبایـد وارد جایـگاه زنـان شـود، بلکـه اگـر چیـزی می‌خواهـد و مـورد 

احتیـاج اوسـت بایـد از پشـت دیـوار )حائـل( صـدا بزنـد....«
جملـه: »ذلکُِـمْ أطَْهَـرُ لقُِلُوبکُِـمْ وَ قُلُوبهِِـنّ...؛ این برای دل‌های شـما و آنهـا، به طهارت 
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...« که در آیه60  َّهُـنَّ نزدیک‌تـر اسـت)احزاب/53(؛ مانند جمله: »وَأنَ یسَْـتَعْفِفْنَ خَیْرٌ ل
سـوره نـور آمـده اسـت، دلالت می‌کند کـه هر اندازه مرد و زن، جانب سـتر و پوشـش 
و تـرک برخوردهایـی کـه مسـتلزم نظـر اسـت را رعایـت نمایند، ایـن عمل بـه تقوا و 
پاکـی نزدیک‌تـر اسـت. چنان‌کـه گفتیـم: رخصت‌های تسـهیلی و ارفاقی کـه به حکم 
ضـرورت داده شـده اسـت، نبایـد رجحان اخلاقی سـتر و پوشـش و ترک نظـر را از یاد 

ببـرد. )مطهری، 1367ش، ص154(
همچنیـن ایـن متفکّـر اسلامی دربـاره زیان‌هـای اختلاط در ایـن عصـر ارتباطات و 
دهکـده جهانـی می‌نویسـد: »جامعـه امـروزی، زیان‌هـای اختلاط زن و مـرد را بـه 
چشـم خـود می‌بینـد؛ چه لزومـی دارد که زنـان، فعالیّت‌هـای اجتماعی خویـش را به 
اصطلاح دوشـادوش مـردان انجـام دهند؟! آیـا اگر در دو صـف جداگانه انجـام دهند، 
نقصـی در فعالیـت کاری آنـان رخ می‌دهـد؟ از جملـه اثـر بـارز ایـن دوشادوشـی‌ها 
ایـن اسـت کـه هـر دو همـدوش را از کار و فعالیّـت مثبـت بازمـی‌دارد و هر یـک را به 
جـای توجّـه و دقّـت بـه کار خـود، متوجّه »همـدوش« می‌کند، تـا آنجا کـه غالباً این 

همدوشـی‌ها بـه هـم آغوشـی‌ها منتهـی می‌گـردد.« )همـان، ص٢٣٧(
شـریعت حیات‌بخـش اسلام در عیـن ایـن کـه بـه زنان، اجـازه می‌دهـد کـه در امور 
عبـادی مسـجد و سـایر فعالیّت‌هـای سیاسـی و اجتماعـی شـرکت کننـد، از اختلاط 

نهـی فرمـوده اسـت تـا مبـادا روزی بسـتر آلودگی‌هـای اخلاقی فراهـم آید.
پیامبـر فرمـود: » میـان مردان و زنـان نامحرم فاصلـه اندازید؛ زیرا، بـر اثر ملاقات 
و اختلاط، گرفتـار درد و بلایـی می‌شـوید کـه دوا ندارد. بر شـما باد کـه از اختلاط با 
زنـان اجتنـاب نمایید.« )نـوری مازندرانـی، 1408ق، ج 14، ص 264؛ ادهمی مصری،  
ص١٤٠( بـر همیـن اسـاس آن حضرت در زمان رسـالتش برای جلوگیـری از اختلاط 
زن و مـرد در مسـجد، دسـتور داد کـه بـرای زنـان؛ درِ جداگانـه‌ای بـه مسـجدالنّبی 

بسـازند. )ابـوداود، ج١، ص١٠٩( کـه هنـوز هـم به نام »بابُ النّسـاء« وجـود دارد.
مولوى می‌گوید:

هیچكس را با زنان محرم مدار
كه مثال این دو پنبه است و شرار )مولوی، دفتر پنجم، بیت 3872(
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در روایـت آمـده اسـت روزی پیامبر در بیرون مسـجد بودند، دیدنـد مردان و زنان 
بـا هـم از مسـجد بیـرون می‌آینـد؛ حضرت خطـاب به زنـان فرموند: »بهتر اسـت صبر 

کنید ابتدا مردان بروند، سـپس شـما« )ابـوداود، ج٢، ص٥٣٣(
همچنیـن دربـاره خـروج زنـان و مـردان از مسـجد و رفـت و آمـد در کوچه‌هـا فرمود: 
»شـب هنـگام پـس از اتمـام نماز، ابتدا زنها و سـپس مردها از مسـاجد خارج شـوند و 
در مسـیر كوچـه و خیابـان، مـردان از وسـط و زنـان از کنار کوچـه یا خیابـان بروند.« 

)کلینـی، 1405ق، ج٥، ص٥١٨(
امـام علـی در بیانـی بـه مـردم عـراق که بـه این امـر )لزوم عـدم اختلاط( توجّه 
نمی‌کردنـد، بـا اعتـراض می‌فرمایـد: »ای اهـل عـراق! با خبر شـده‌ام که زنان شـما در 
راه )کوچـه و خیابـان( بـا مـردان برخـورد می‌کننـد. )بـه هم تنـه می‌زنند( آیـا حیا و 
شـرم نمی‌کنیـد؟ و در حدیـث دیگـر فرمـود: آیـا حیـا نمی‌کنیـد و غیـرت نمی‌ورزید 
کـه زنانتـان بـه بـازار می‌رونـد و بـا افـراد بی ایمـان مواجـه می‌شـوند؟« )حـرّ عاملی 

1409ق، ج١٤، ص١٧٤(
بـه هـر حـال اهمیّت مسـئله تـا بدانجاسـت که پیامبـر اسلام در هنـگام بیعت با 
زنـان، بـه عدم اختلاط آنان با مـردان تأکید نموده اسـت. »پیامبـر از زنان پیمان 

گرفـت که دوسـت نداشـته باشـند، در خلوت با مـردان بنشـینند.« )همان(
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 ج( گفتار چهارم: نقش برجسته زنان و مادران مسجدی در تربیت نسل««
 1. اهمیّت تعلیم و تربیت در اسلام

تعلیـم و تربیـت نقش شـگفت‌انگیزی در زندگی انسـان دارد. شكـوفایی اسـتعدادها و 
ارزش‌هـای والا مبتنـی بـر تعلیـم و تربیت اسـت و انسـان شـدن انسـان و وصولش به 

كمـال نهایـی همه مرهـون تعلیـم و تربیت صحیح اسـت.
انسـان نـه تنهـا تربیت‌پذیـر اسـت بلـكه تنهـا مخلوقـی اسـت كه بـه تعلیـم و تربیت 
نیازمنـد اسـت و اگـر ایـن فرصت را از دسـت دهـد، چیز ارزنـده‌ای را برای همیشـه از 

دسـت خواهد داد.
تعلیـم و تربیـت می‌توانـد بـه رشـد و ارتقـای جسـمی و روحانـی انسـان یـاری كند و 
نیازهـای فـردی و اجتماعـی، اقتصـادی و... انسـان را تأمین كند. به عبارتـی تمام امور 
زندگـی بشـر بـا امـر تعلیـم و تربیت ارتبـاط دارد. از نظر اسلام كسـی ـكه از تعلیم و 
تربیت بی‌بهره اسـت هم‌چون كسـی اسـت كه در بیابان خشكـی سـرگردان و متحیّر 

اسـت و نمی‌دانـد از ـكدام راه بـرود تـا به سـر منزل مقصود برسـد.
خداونـد در قـرآن كریم فرموده اسـت: »پیامبران بـرای تزكیه و تعلیم بشـر برانگیخته 

شـده‌اند ـكه آیـات خدا و كتـاب و حكمت را به آنـان تعلیم دهنـد.« )جمعه/2( 
در تعالیـم اسلامی عالی‌تریـن نـوع توجـه در مـورد ـكودك سـفارش شـده اسـت. 
همچنیـن مجاهـدت و تلاش پدر و مـادر و مربیان در راه تربیت و حسـن اداره زندگی 
و ایجـاد رفـاه و آسـایش و تأمین نیازهای فرزندان توصیه شـده اسـت. یـكی از حقوق 

فرزنـد بـر پدر و مـادر اهتمـام در »تربیت« اسـت.
از مسـائل بسـیار مهـم در زندگـی هـر انسـانی، احسـاس مسـئولیت در برابـر فرزندان 
و اهتمـام در ادب آمـوزی آنهاسـت. امـام کاظـم می‌فرمایـد: »مـردی بـه حضـور 
پیامبـر رسـید و عـرض کـرد: ای پیامبـر خدا! حـق این فرزنـد بر من چیسـت؟ پیامبر 
فرمـود: نامـی نیـک برای او انتخـاب کنی و تربیتـش را نیکو گردانـی و او را در جایگاه 

خوبـی قـرار دهی.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج21، 479(
امـام صـادق نیـز در روایتـی زیبـا می‌فرمایـد: »حق فرزند بر پدر سـه چیز اسـت: 
دایـه و مربـی خوبـی برایـش انتخـاب کنـد، نـام خوبـی برایـش بگـذارد و در تربیتش 
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بکوشـد.« )مجلسـی 1404ق، ج75، 236(
پیامبـر مهم‌تریـن وظیفـه پدر و مـادر را تربیت نیکـوی فرزندان می‌شـمارد و می‌ 
فرمایـد: »بی‌تردیـد، اگـر مـرد بـه تربیـت فرزند خود بپـردازد، بـرای او نیکو تـر از آن 
اسـت کـه هـر روز نیم صـاع ]گندم، جو و ماننـد آن[ در راه خدا صدقـه بدهد.« )نوری 

1408ق، ج15، 166(
آن سرچشـمه آفرینـش، بهترین هدیه پـدر و مادر را تربیت شایسـته فرزندان می‌داند 
و در حدیثـی زیبـا می‌فرمایـد: »هیـچ هدیـه‌ای از طـرف پـدر به پسـر، بهتـر از تربیت 
نیکـو نیسـت.« )همـان، 165( درحقیقـت، همان‌گونه کـه امام علی اشـاره فرمود: 
»ادب، بهتریـن میـراث بـرای فرزندان اسـت.« )حسـام الدّین هنـدی 1409ق، ج16، 

)456

2. نقش مادر در تربیت صحیح نسل
خمیرمایـه مولفه‌هـای اصلـی شـخصیت متعـادل و پویـا یـا متزلـزل و آسـیب‌پذیر 
فرزنـدان در كانـون خانـواده و در سـایه تعامل مطلوب بـا والدین، به ویژه مادر، شكـل 

می‌گیـرد.
بـا متولـد شـدن کـودک و پاگذاشـتن او در محیـط خانـواده رسـالت تربیتـی پـدر و 
مـادر دربـاره فرزنـد بـه طـور عینـی و بـا جدیـّت شـروع می‌شـود و به‌خصـوص نقش 
مـادر بسـیار نمایـان اسـت. نقـش مادر تنهـا مربوط بـه جنبه‌هـای روانـی و اجتماعی 
مخصـوص نیسـت، بلکـه مادر در آشـنا سـاختن کـودک با جامعـه، هدایـت، رهبری و 
جهـت دادن بـه افـکار کـودک با زندگـی جمعی نقـش اساسـی دارد؛ کودک بـه علّت 
زودبـاوری و تقلیـدِ مطلـق در سـال‌های اول زندگـی از مـادر ایـن افـکار را بـه راحتی 
می‌پذیـرد و بعـد مـادر در صـدد دفـاع از آن بر‌می‌آیـد و بـه خاطـر همیـن اسـت کـه 

رهبـری مـادر در سـعادت و پـروش کـودک نقش اساسـی دارد. 
مـادر، اوّلیـن مربـی ـكودك و مؤثرترین فـرد بر كودك در تمامی مراحل رشـد اسـت. 
ایـن تأثیـرات، در واقـع قبـل از تولـّد و حتّـی از زمـان انعقـاد نطفـه وجـود دارد. زیـرا 
هرگونـه خلـق و خـوی مـادر و حالت‌هـای روحی او در شكـل‌گیری شـخصیت جنین 
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مؤثر اسـت.
مـادر مبـدأ پیدایـش فرزندانی اسـت کـه هر کدام به دیگری وابسـته‌ اسـت؛ نـه مانند 
میوه‌هـای یـک درخـت و نـه مانند بچه‌هـای یک حیـوان مـادّه. او بین اعضای نسََـبی 
یـک خانـواده ایجـاد رحامت می‌کند و بیـن خانوادۀ خود و بسـتگان سَـببی هم ایجاد 

عطوفـت کـرده و دو خانـواده را بـه منزلۀ یـک خانواده قـرار می‌دهد.
قـرآن کریـم از زحمـات مـادر جداگانـه و به طور مسـتقل سـخن می‌گوید: »و انسـان 
را نسـبت بـه پـدر و مـادرش به احسـان سـفارش كردیم. مادرش بـا تحمّل رنـج به او 
بـاردار شـد و بـا تحمّـل رنـج، او را به دنیـا آورد و بارداری و از شـیر گرفتن او سـی ماه 

اسـت.« )احقاف/15(
واژه »امُّ« بـه معنـای ریشـه و سرچشـمه اسـت. بـه علّـت اینكه كودك حداقل شـش 
مـاه و حداكثـر نـه مـاه در رحـم زن اسـت و در ایـن مـدت تمـام نیازهـای جسـمی و 
روحـی او از مایه‌هـای وجـود زن تأمیـن می‌شـود از وجـود مـادر نسـبت بـه ـكودك 

تعبیـر به »امّ« شـده اسـت.
پیامبـر دربـاره عظمت مقام مـادر فرمودند: »الجَنَّـهُ تحَتَ أقدامِ الُامَّهاتِ؛ بهشـت، 
زیر پاى مادران اسـت.« )حسـام الدّین هندی 1409ق، ج16، 261، شـماره 45439(

همچنیـن امـام صادق مـی‌ فرماید: »مردى خدمـت پیامبر آمـد و عرض كرد: 
اى رسـول خـدا، بـه چـه كسىـ نیىـك كنـم؟ فرمـود: بـه مـادرت. عرض كرد: سـپس 
بـه چـه كسىـ؟ فرمـود: بـه مـادرت. عرض ـكرد: بعـد از او بـه چه كسىـ؟ فرمـود: به 
مـادرت. عـرض كرد: سـپس بـه چه كسىـ؟ فرمود: بـه پـدرت.« )کلینـی، ج2، 159، 

ح9(
خداوند هم در مقابل زحمات زن از بارداری و وضع حمل و شیر دادن تا تربیت فرزند و 
خانه‌داری و شوهرداری، پاداش و ثواب‌هایی برای او قرار داده که با پاداش جهادِ مردان 
برابـری می‌کنـد. در مقابل، مادر بایـد توجّه کند که ابعاد شـخصیّت فرزندش در دامن 
 او شـکل می‌گیرد و فرزند سـرمایه اصلی شـخصیّت خود را از مادرش دریافت می‌کند.

امـام خمینـی  دربـاره نقـش مـادر در تربیـت صحیـح نسـل می‌فرماینـد: »اول 
مدرسـه‌ای ـكه کـودک دارد، دامن مادر اسـت. مادر خـوب، بچّه خـوب تربیت میك‌ند 
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و خـدای نخواسـته اگـر مـادر منحرف باشـد، بچّه از همـان دامن مادر منحـرف بیرون 
می‌آیـد و چـون بچّه‌هـا آن علاقـه‌ای ـكه بـه مـادر دارنـد بـه هیچـك‌س ندارنـد و در 
دامـن مـادر ـكه هسـتند تمـام چیزهایـی ـكه دارنـد و آرزوهایـی ـكه دارنـد خلاصـه 
می‌شـود در پـدر و مـادر، همـه چیـز را در مـادر می‌بیننـد. حـرف مـادر، خُلـق مـادر، 

عمـل مـادر در بچه‌هـا اثـر دارد...«. )فراهانـی 1378ش، 292(
 ـكودك انعكاسـی از واقعیّـت جسـمی و روحـی و میوه‌ای از آن شـجره مباركه اسـت. 

)انصاریـان 1378ش، 433، بـا تلخیص(
مـادری، فضیلتـی ملكوتـی ناشـی از عالـم قـدس اسـت ـكه در وجـود انسـان خاـكی 
تجلـّی میك‌نـد و در آن صراحـت و صداقـت، مهـر و صفا، عـدل و تقوی بـه عالی‌ترین 

وجـه خـود عیـان می‌شـود و جامعـه را بـه سـمت كمـال سـوق می‌دهد.
مادرانی که اهل مسـجد و محراب هسـتند و خود متخلّق به اخلاق حسـنه هسـتند در 
تربیـت نسـل جدیـد، بسـیار موفقند. زنـان و مادران مسـجدی با داشـتن ویژگی‌هایی 

کـه در ذیـل بـه آنها می‌پردازیـم، در تربیـت فرزندانی صالح نقش اساسـی دارند.

2-1. محبّت و صمیمیّت
مـادر مسـجدی، سرشـار از محبّـت، صمیمیّـت و مهربانـی اسـت و از حیـث عاطفـی 
و آرامـش روحـی روانـی اسـوه و الگویـی بـرای سـایر زنـان و مـادران اسـت. کـودک 
می‌خواهـد والدیـن، بـه ویـژه مـادر بیـش ‌از حـدّ او را دوسـت بدارنـد و بـه او اظهـار 
علاقـه کننـد. فرزنـد چنـدان توجّهی نـدارد که خانـواده‌اش در کاخ زندگـی می‌کند یا 
در کـوخ، یـا لبـاس و خوراکـش خیلی اعلاسـت یا نـه؛ امّا بـه این موضوع کاملاً توجّه 
دارد کـه آیـا دوسـتش‌دارند یـا نه. این احسـاس درونـی را چیزی جز محبّـت و نوازش 

مـادران کـه کانـون عطوفـت و مهربانـی‌ هسـتند، ارضـا نمی‌کند.
اخلاق و شـخصیّت آینـده فرزنـدان در همین اظهـار محبّت‌ها شـکل می‌گیرد. همین 
آغـوش گـرم مـادرِ اهل نمـاز و نیایـش و نوازش‌های مخلصانه‌ پدرِ اهل مسـجد اسـت 
کـه روح بشردوسـتی و علاقـه به هم‌نـوع را در فرزنـد می‌دمد و برای اظهـار همدردی 
و کمـک بـه دیگـران آمـاده‌اش می‌کنـد؛ همچنیـن او را از گوشـه‌گیری و انـزوا نجات 
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می‌دهـد. بـه ‌واسـطه محبّت مادران اهل مسـجد اسـت که فرزند احسـاس شـخصیّت 
می‌کنـد و خـود را لایـق دوسـتی می‌داند.

همیـن اسـتعداد عاطفـی در انسـان، همـراه بـا تضعیـف خودخواهی و سـوق‌ دادن به 
‌سـوی دیگـران، سـبب رشـد بسـیاری از فضایـل در او می‌شـود. ایـن فضایـل کـه در 
مسـجد پایه‌ریـزی و نهادینـه می‌شـود، همـه‌ کمـالات را شـامل می‌شـود؛ از قبیـل 
محبّـت، دوسـتی، فـداکاری، گذشـت، بخشـش، همـکاری، دلسـوزی و بـه‌ طـور کلّی 
تقـدّم غیـر بـر خـود. در همه ایـن مـوارد، انسـان برخلاف اقتضـای خودخـواه‌ بودنش 
از دایـره تنـگ »خـود« قـدم فراتـر می‌گـذارد و گامی به ‌سـوی غیر برمی‌دارد. انسـان 
بـا مقـدّم ‌داشـتن دیگـری بر خـود و در دل‌گرفتـن مهـر و علاقـه او، از فردیتّ خویش 
خـارج می‌شـود. پیامبـر فرموده‌انـد: »آگاه باشـید کـه مـودّت و دوسـتی مؤمـن 
از بزرگ‌تریـن عوامـل ‌ایمـان اسـت.« )مجلسـی 1404ق، ج74، 281( همچنیـن در 
جایـی دیگـر فرموده‌انـد: »سـوگند بـه آن کـه جانـم بـه دسـت اوسـت، وارد بهشـت 
نمی‌شـوید، مگـر اینکـه ایمـان بیاوریـد و ایمـان نمی‌آوریـد، مگـر اینکـه یکدیگـر را 

دوسـت بداریـد.« )حسـام الدّیـن هنـدی 1409ق، ج3، 467(

2ـ2. پرورش شخصیّت و اعتماد به ‌نفس در فرزندان
روانشناسـان می‌گوینـد تربیـت ‌کننده باید شـخصیّت کودک را پـرورش دهد و اعتماد 
بـه ‌نفـس را بـه او تلقیـن کند؛ همچنین او را بزرگوار و باشـخصیّت بار بیـاورد. مادرانی 
کـه بـه فرزنـدان احتـرام نمی‌گذارند، آنهـا را کوچـک می‌کنند و شخصیّتشـان را خرد 
می‌کننـد، بـه ‌طـور ‌طبیعـی آنهـا را فرزندانـی ترسـو و بی‌شـخصیّت بـار می‌آورنـد که 
خـود را زبـون و بـی‌ارزش می‌پندارنـد. هنگامـی ‌کـه این فرزنـدان بزرگ شـوند، خود 
را کوچک‌تـر از آن می‌داننـد کـه بـه کارهـای بـزرگ دسـت بزننـد. چنین افـرادی در 
اجتمـاع، منشـأ هیـچ اثری واقع نخواهند شـد و به‌آسـانی زیـر بار ذلـّت خواهند رفت. 
امّـا اگـر فردی در خانواده‌ای اهل مسـجد، رشـد کنـد، خودش را بزرگ و با شـخصیّت 
می‌بینـد؛ بنابرایـن بـه کارهای پسـت تن نمی‌دهـد و زیر بـار خواری و ذلـّت نمی‌رود. 
مـادران مسـجدی و اهـل نمـاز بـرای پـرورش شـخصیّت انسـانیِ فرزندشـان، صفـات 
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خـوب او را یـادآوری می‌کننـد و از او در حضـور خـودش و دیگـران توصیـف و تعریف 
می‌کننـد و بزرگـی نفـس را بـه او تلقیـن می‌نمایند.

همچنیـن، مـادر مسـجدی و اهـل نمـاز، کـودک خـود را دوسـت دارد؛ زیـرا محبّـت 
‌داشـتن اسـاسِ عزّت اسـت. از سـویی، اعتماد ‌به ‌نفس، انسان را در شـناخت و انتخاب 
هـدف عالـی رهنمـون می‌کنـد. بـرای توفیـق در کارها هیـچ‌ چیز بـه انـدازه اعتقاد و 
ایمـان بـه توانسـتن مؤثـر نیسـت. اگـر انسـان از اجـرای کاری بترسـد و فکـر کند که 
قـادر نیسـت آن را انجـام دهـد، امـکان نـدارد آن کار را بـه نحـو مطلـوب انجـام دهد. 
تـرس، نیـروی محرّکـه‌ ماشـین را، که باید بـازده مطلوب و کافی داشـته باشـد، از کار 
می‌انـدازد و نقـش ترمـز را ایفـا می‌کنـد. در مقابـل، اعتمـاد و ایمـان بـه توانسـتن و 

خواسـتن، شـتاب چنیـن ماشـینی را افزایـش می‌دهـد و بـر کارایـی آن می‌افزاید.

2-3. تربیت دینی
در خانـواده اهـل مسـجد، اسـاس تربیـت، متّکـی بـر »تربیـت دینـی« اسـت. مـادر 
مسـجدی و اهـل نمـاز، از آنجـا کـه جهان مـادّی را با همـه نعمت‌هـا و موهبت‌هایش 
همـواره در حـدّ »وسـیله« می‌نگـرد و سـعادت و نیک‌بختـی خـود و خانـواده‌اش را 
هرگـز در گـرو عوامـل مـادی نمی‌داند، نـه ‌تنهـا ناملایمـات و ناکامی‌هـا روحیه‌اش را 
تضعیـف نمی‌کنـد، بلکـه در نظـر او همیـن مشـکلات و ناملایمات در حکم وسـیله‌ای 
هسـتند کـه مانـع آرامـش روحـی آنان می‌شـود و جلـوی هرگونـه سسـتی حاصل از 

خوگرفتـن بـه زندگـی بی‌دغدغـه را می‌گیـرد.
جهـان سـرد ماشـینی و بی‌روحـی کـه در بینـش مـادی وجـود دارد، بـرای خانـواده 
مسـجدی، بـه جهانـی زنـده، هوشـیار، آگاه و سرشـار از روح و معنـا تبدیـل می‌شـود 
کـه بـه زندگـی روح، معنـا و هدف می‌بخشـد. در سـایه تربیت دینی و مکتب مسـجد، 
مجموعـه جهـان و بـه‌ خصـوص زندگـی انسـان، کـه از علـم و حکمت مطلـق خداوند 
سرچشـمه گرفتـه اسـت، تقـدّس می‌یابد و ارزشـمند می‌شـود. تجربه تاریخی نشـان 
می‌دهـد کـه هـر جا ایمـان واقعـی تجلّی پیـدا کنـد، عالی‌تریـن جلوه‌های انسـانی را 
بـا خـود بـه‌ همـراه مـی‌آورد. »ایمـان به خـدا« نـه‌ تنها بـه زندگـی معنا می‌بخشـد و 
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آدمـی را از »پوچـی و بیهودگـی« و »تنهایـی و غربـت« رهـا می‌کند، بلکـه به زندگی 
روح و صفـا می‌بخشـد و شـوق و حرکـت می‌آفرینـد.

2-4. پاکی و طهارت جسم و جان
مـادر مسـجدی و اهـل نماز، سلامت جسـمانی و روانـی دارد؛ زیرا آلودگـیِ هر یک از 
این دو، )جسـم و روان( انسـان را از تعادل خارج می‌کند و او را در مسـیری ناشایسـت 
قـرار می‌دهـد. در اسلام، نظافـت و طهـارت بـه ‌انـدازه‌ای‌ اهمیّـت دارد کـه یکـی از 
هدف‌هـای دیـن و جزئـی از ایمـان شـمرده شـده اسـت. در روایتـی از پیامبر نقل 
شـده اسـت کـه پاکیزگـی جـزء ایمـان اسـت. )مجلسـی 1404ق، ج62، کتـاب طب 
النّبـی، بـاب89، 291( امـام باقـر فرمودند: »كَنـسُ البُیوتِ ینَفِىـ الفَقرَ؛ جارو 

ـكردن اتاق‏هـا فقـر را از بیـن م‏ىبـرد.« )حـرّ عاملـی 1409ق، ج3، 571، ح2(
همچنیـن، امـام صـادق فرمودنـد: »در مسـواك زدن دوازده فایده وجـود دارد: 1. 
از سـنّت پیامبـر اسـت؛ 2. دهـان را پاكیـزه مك‌ىنـد؛ 3. نـور چشـم را زیـاد مك‌ىنـد؛ 
4. باعـث خشـنودى خداونـد اسـت؛ 5. دندان‌هـا را سـفید مك‌ىند؛ 6. پوسـیدگى آنها 
را از بیـن م‌ىبـرد؛ 7. لثـه را محـكم م‌ىسـازد؛ 8. اشـتهاآور اسـت؛ 9. بلغـم را م‌ىبرد؛ 
10. حافظـه را زیـاد مك‌ىنـد؛ 11. حسـنات دو چندان م‌ىشـوند؛ 12. فرشـتگان شـاد 

م‌ىگردنـد.« )صـدوق 1403ق، 481(
خانـه‌ پیامبـر کـه الگویـی بـرای همـه خانواده‌هـای اهـل مسـجد اسـت، بـا همه 
سـادگی همیشـه پاکیـزه بـود. پیامبـر می‌فرمودنـد: محوّطـه‌ جلوی خانـه‌ خود را 
جـارو بزنیـد و تمیز کنیـد. پیامبر فرمودند: »نگذارید خاكروبه و آشـغال، شـب در 

خانـه شـما بمانـد، زیـرا آنجا جایگاه شـیطان اسـت.« )طبرسـی، 490(
همچنیـن پیامبـر فرمودنـد: »فضـاى مقابـل خانـه خـود را، جـارو بزنیـد و تمیـز 

كنیـد و ماننـد یهودیـان كثیـف نباشـید.« )طبرسـی، 145(
بـدون  همچنیـن  و  غـذا  ظرف‌هـای  رهاکـردن  نشَُسـته  از  را  مـردم  بزرگـوار  آن   
سرپوش‌گذاشـتن ظـرف آب و غـذا نهـی می‌کردنـد. پیامبـر دسـتور داده بودنـد 
آب‌هـا را مطلقـاً آلـوده نکنند و موقع شسـت ‌و شـوی بـدن، داخل نهرها نشـوند. زنان 
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و مادر مسـجدی و اهل نماز، با تأسّـی از سـیره و دسـتورهای پیشـوایان دین و پیروی 
از کلام خداونـد، بـه پاکیزگـی جسـم و روان توجه بیشـتری می‌کنند. به ‌دیگرسـخن، 

سلامت جسـم و جـان، آغـاز تکامـل اعضـای خانواده اهل مسـجد اسـت.

2-5. رعایت نظم، انضباط و وقت‌شناسی
از جملـه ویژگی‌هـای مـادران مسـجدی و به طور کلّـی خانواده مسـجدی، رعایت نظم، 
انضبـاط و وقت‌شناسـی اسـت. همچنـان ‌کـه انضبـاط و وقت‌شناسـی از ارکان زندگانی 
نمازگـزار اسـت. هـر یک از افـراد خانواده مسـجدی باید بـرای رعایت حـال دیگر اعضا، 
کارهـای خـود را منظّـم کننـد و در وقـت مخصـوص انجـام دهنـد. در خانـواده‌ای کـه 
نظـم حاکـم اسـت، آرامش و صفـا و صمیمیّت برقرار اسـت و همـه افراد بـدون نگرانی، 

ناراحتـی و ایجـاد مزاحمـت بـرای دیگـران کارهای خـود را انجـام می‌دهند.
امـام علـی بـه دو فرزنـد عزیـزش، امـام حسـن و امـام حسـین، مـی‌ فرمایـد: 
»شـما )حسـن و حسـین( تمـام فرزنـدان و خاندانـم و هـر کـس را کـه نامـه‌ام بـه او 
می‌رسـد، بـه تقـوای الهـی و نظـم در امور سـفارش می‌کنم.« )سـید رضـی، نامه 47(

از جملـه نـکات مهـم و برجسـته در زندگـی مـردان بزرگ، نظـم و وقت‌شناسـی آنان 
اسـت. دربـاره امـام خمینـی  نوشـته‌اند: امـام در عیـن پـرکاری و تلاش مـداوم، 
بسـیار منظّـم بودنـد. در واقـع، یکـی از اساسـی‌ترین رمـوز موفّقیّـت امـام در زندگی، 
نظـم ایشـان بـود. اطرافیـان امـام زندگی ایشـان را بـه ‌صورت سـاعت خـودکار درک 

کـرده بودنـد و از ایـن رو دسـتور کار خـود را از روی کار امـام منظّـم می‌کردنـد. 

قیّت
ّ

2-6. خل
خلّقیّـت و ابتـکار عمـل، ثمـره شایسـته‌ خانـواده مسـجدی اسـت؛ زیـرا در چنیـن 
خانـواده‌ای بسـتر رشـد همه اسـتعدادها فراهم اسـت. لازمـه خلّقیّت، داشـتن نگرش 
مثبـت بـه فکـر نـو و کارهای نو اسـت. به ‌طـور کلـّی، ویژگی‌هـای تفکّر خلاّق را، که 

در خانواده‌هـای متدیـّن و مسـجدی بـروز می‌کنـد، می‌تـوان این‌گونـه بیـان کـرد:
1. جرئـت و شـهامت اظهـار نظـر؛ 2. حقیقت‌جویـی و در نظـر گرفتـن واقعیـات؛ 3. 
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اجتنـاب از سـطحی‌نگری؛ 4. نگاهـی غیرمرسـوم بـه اشـیا و پدیده‌هـا؛ 5. داشـتن 
انگیـزه و دانـش وسـیع؛ 6. داشـتن طرز تکفـر انتقادی؛ 7. داشـتن پشـتکار و انضباط؛ 

8. افق‌هـای دیـد وسـیع؛ 9. تلاش اجتهـادی. 

2-7. رعایت عدالت در میان فرزندان
والدیـن مسـجدی، عدالـت را در همـه مراحـل زندگـی و امـور رعایـت می‌کننـد؛ زیرا 
خانـواده فاقـد عدالـت، از حالـت تعـادل خـارج می‌شـود و نمی‌توانـد پرورش‌دهنـده 
انسـان‌های بـزرگ در آینـده باشـد. سـعادتمندی هـر خانـواده در گرو تعـادل در مهر 
و محبّـت بیـن اعضـا و فرزنـدان اسـت؛ زیـرا در فرزنـدان تمایلات و اسـتعدادهای 
گوناگـون و حتّـی متناقضـی وجـود دارد و اگـر والدیـن، بـه ویـژه مـادران عدالـت و 
مسـاوات را رعایـت نکننـد و فرزنـدی یـا عضـوی را بـر دیگـری ترجیـح دهنـد، قطعاً 
دشـواری‌هایی ایجـاد می‌شـود و چـه بسـا آرامـش خانـواده در خطـر می‌افتـد. گاهی 
سرچشـمه کینه‌توزی‌هـا و بدبینی‌هـا را بایـد در همیـن جـا پیـدا کـرد. بنابرایـن، 
برخوردهـای تبعیض‌آمیـز یـا تفـاوت گذاشـتن‌های بـدون دلیـل، از جملـه مـواردی 
اسـت ـكه ممكن اسـت فضای حسـادت، درگیری یـا انتقـام را در بین فرزنـدان ایجاد 
كنـد. امـام علـی  می‌فرماینـد: »انصـاف و عدالـت اختلافـات را از بیـن می‌بـرد و 

همدلـی مـی‌آورد.« )آمُـدی 1410ق، ص88(
در حدیـث دیگـری پیامبـر  مـی فرماینـد: »بـا فرزندانتان بـا عدالت رفتـار كنید، 
همـان گونـه ـكه دوسـت داریـد بـا شـما در نیـكی و لطـف ـكردن، بـا عدالـت رفتـار 

شـود.« )طبرسـی، ص252(
»اگـر پـدر و مـادر در مـورد همـه فرزنـدان رفتـار كاملاً عادلانـه‌ای داشـته باشـند و 
هیچـك‌دام را بـر دیگـری ترجیـح ندهنـد... حسـادت ـكودكان تحریكـ نمی‌شـود و 
ممـكن اسـت بـه تدریـج از میان بـرود. هیچ‌گاه در حضـور فرزندان خویـش، از یكی از 
آنهـا تعریـف و تمجیـد نكنیـد و كارهایـش را به رخ دیگران نكشـید. آنهـا را با یكدیگر 
مقایسـه نـكرده و خوبـی بعضـی را بـه رخ دیگران نكشـید. بعضـی از پـدران و مادران 
بـرای تعلیـم و تربیـت و تشـویق و بـه كار گرفتـن ـكودكان خویـش از روش مقایسـه 
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اسـتفاده میك‌ننـد. ایـن پـدران و مـادران بـه خیـال خـود می‌خواهنـد بدین وسـیله 
فرزنـد خویـش را تربیـت نماینـد، در صورتـی كه كمتـر اتفـاق می‌افتد كه بـا این كار 
نتیجـه مطلـوب را بـه دسـت آورنـد. بـر عـكس، نتیجـه‌ای ـكه می‌گیرنـد ایـن اسـت 
ـكه تخـم حسـادت و كینه‌تـوزی را در دل ـكودك بی‌گنـاه می‌پاشـند و او را بـرای 

حسـدورزی و دشـمنی آمـاده میك‌ننـد.« )امینـی 1381ش، 216-215(
بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها سه خطر را متوجّه خانواده‌ها می‌کند:

1. فرزنـد بـه خواهـران و بـرادران محبوب‌تـر از خـود بدبیـن می‌شـود و کینـه بـه دل 
می‌گیـرد؛

2. در برابر والدین احساس خشم و کینه می‌کند؛
3. بی‌اعتنایـی و تبعیـض شـخصیّت، طفـل را ضعیـف می‌کنـد و موجـب می‌شـود تـا 

وی در همـه مراحـل زندگـی احسـاس حقـارت کند.
والدیـن اهـل مسـجد و نمـاز، در توزیـع توجّـه، محبّـت و نـگاه بـه فرزندان بر اسـاس 
آموزه‌هـای پیشـوایان دیـن و بـا نهایـت عدالـت و انصـاف رفتـار می‌کننـد. والدیـن 
مسـجدی بـه فرزنـدان خـود مسـتقلّ از جنسـیت، سـن، زیبایـی و هـوش محبّـت 
می‌کننـد و از مقایسـه فرزنـدان خـود کـه موجـب ناراحتـی و آزردگی آنان می‌شـود، 

پرهیـز می‌کننـد.
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هـ ( گفتار پنجم: مسجد و غنی‌سازی اوقات فراغت زنان و خانواده««
بیـکاری و فراغـت، مقولـه‌ای اسـت که به واسـطه آن بیشـتر مردم به انحراف کشـیده 
می‌شـوند. چنـان کـه پیامبـر فرمودند: »دو خصوصیت اسـت که بسـیاری از مردم 

در آنهـا فریـب می‌خورند: سلامتی و فراغت.« )مجلسـی 1405ق، ج78، 170(
غنی‌سـازی بهینـه اوقـات فراغـت شـاخصی مناسـب بـرای ارتقـای سلامت جسـمی 
و روانـی و اسـتحکام سـاختار تربیتـی جامعـه اسـت. بنابرایـن بهره‌بـرداری شایسـته 
از اوقـات فراغـت، جامعـه را بـه سـوی سـازندگی اخلاقـی، شـکوفایی اسـتعداد‌ها، 
خلّقیت‌‌هـا و توسـعه فکـری رهنمـون می‌کنـد. یکـی از مراکـزی کـه در برگـزاری 
برنامه‌هـای اوقـات فراغـت اقدامـات و فعّالیـت چشـمگیر دارد، مسـاجد و سـتاد عالی  

کانون‌هـای مسـاجد کشـور اسـت. 
در واقـع در ایـن زمـان، هنـر مسـجدی‌ها و متولیّـان فرهنگـی مسـاجد این اسـت که 
بتواننـد بـرای اوقـات فراغـت غیـر از برنامه‌هـای تبلیغی و عبـادی برنامه‌هـای جذابی 
را بـرای تمـام اقشـار جامعـه طراحی کننـد. مردم به مسـجد اعتماد و اطمینـان دارند 
بـه همیـن منظـور اگـر برنامه‌ها از اسـتاندارد و تنوّع لازم برخوردار باشـند با اسـتقبال 
جـدّی آنـان مواجـه می‌شـود. فضـای مسـجد فضـای مناسـبی بـرای تأمیـن اوقـات 

عبـادی و فراغت اقشـار مختلف اسـت.
واژه »فراغـت« بـه معنـای آسـایش، آرامى و اسـتراحت و ضد گرفتارى از كار و شـغل 

اسـت. )حسـن عمید، فرهنگ عمیـد، ذیـل واژه »فراغت«(
برخىـ از صاحب‌نظـران آن را »فعّالیـت براى خـود« یا »زمان آزاد« یـا »زمان فروخته 
نشـده‌اى ـكه متعلـّق بـه فـرد اسـت« و »زمانىـ كه فرد بـه میل خـود از آن اسـتفاده 

مك‌ىنـد« توصیـف نموده‌انـد. )عل‌ىاكبـر دهخـدا، لغت‌نامـه، ذیـل واژه »فراغت«(
 بـه نظـر »اوژه«، منظـور از فراغـت، تفریحـات و سـرگرم‌ىهایى اسـت ـكه افـراد بـه 
هنـگام آسـودگى از كار بـا شـوق و رغبـت بـه سـوى آن روى م‌ىآورنـد. )كرباسىـ و 

وكیلیـان، مسـائل نوجوانـان و جوانـان، 119(
مفهـوم اوقـات فراغـت در لغـت را می‌توان بـه ‌طور خلاصـه؛ زمان‌ها، مواقع و سـاعاتی 
دانسـت، کـه فـرد در آسـایش، اسـتراحت و آرامـش به‌سـر می‌بـرد. )کوهسـتانی و 
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دیگـران 1378، 48(
دومازیـه جامعه‌شـناس فرانسـوی و مؤلـف کتـاب »بـه ‌سـوی یـک تمـدن فراغـت«، 
معتقـد اسـت کـه اوقات فراغـت، عبـارت از مجموعه فعالیّت‌هایی اسـت، که شـخص، 
پـس از ارزشـیابی تعهـدات و تکالیـف شـغلی، خانوادگی و اجتماعی، با میل و اشـتیاق 
بـه آن می‌پـردازد و غرضـش اسـتراحت، تفریـح، توسـعه دانـش، بـه‌ کمـال رسـاندن 
شـخصیت خویـش، بـه‌ ظهور رسـاندن اسـتعدادها و خلّقیّت‌هـا و یا مشـارکت آزادانه 

در اجتماع اسـت. )یوسـفى 1374ش، 77(
بنابرایـن، م‌ىتـوان اوقـات فراغـت را زمان‌هایىـ دانسـت ـكه یكـ فـرد وراى انجـام 
وظایـف فـردى و اجتماعىـ خویـش دارد و م‌ىتوانـد آن را بـا میـل خـود در امـور 
مختلـف صـرف كنـد و بسـته بـه ایـن ـكه چگونـه و بـا چـه وسـیله‌اى این اوقـات پر 
شـود، م‌ىتوانـد پربارتریـن و شـوق‌انگیزترین لحظـات و یـا برعـكس ملال‌آورتریـن، 

ب‌ىبارتریـن و حتّىـ مفسـده ‌انگیزتریـن دقایـق باشـد. 
در آموزه‌هـای اسلامی بـه مسـئله »وقـت‏« توجـه زیادی شـده، تـا جایی ـكه خداوند 
در قـرآن کریـم بـه مفـردات و اجزاء وقت و زمـان از جمله به »شـب‏«، »روز«، »فجر«، 
»صبـح‏«، »نیـم روز« و »عصـر« قسـم یـاد ـكرده اسـت. قسـم یـاد ـكردن خداوند به 
یـكی از ایـن اجـزاء و مفردات زمان، نشـانه عظمـت و اهمّیت آن اسـت؛ یعنی خداوند 

بدیـن وسـیله می‏خواهـد فوائـد و آثـار و اهمّیـت زمان را به انسـان متذكر شـود.
حضـرات معصومـان: دربـاره بهره‌گیـرى بهینـه از اوقات فراغـت و چگونگـی گذراندن 
 اوقـات شـبانه‏روز، دسـتورالعمل‏های خاصـی ارائـه فرموده‏اند؛ چنان کـه امام رضا
در این‏بـاره می‏فرماینـد: »سـعی كنیـد اوقـات خـود را بـه 4 بخـش تقسـیم كنیـد؛ 
سـاعتی را بـرای مناجـات و ارتبـاط با معبـود قرار دهید، سـاعتی را بـرای امرار معاش 
و كسـب روزی اختصاص دهید و سـاعتی را برای ارتباط و معاشـرت با برادران و افراد 
مـورد اعتمـاد و وثـوق خـود صرف كنیـد. ]یعنی كسـانی كه كژی‏هـا و عیوبتـان را به 
شـما تذـكر می‏دهنـد و در باطـن بـه شـما علاقه‏مند هسـتند[ و سـاعتی را نیـز برای 
لـذّت بـردن از امـور حلال و غیر حـرام خالی نگـه دارید. ]گـذران اوقـات فراغت[ در 
پرتـو وجـود بخـش چهـارم از اوقـات اسـت ـكه می‏توانیـد به 3 بخـش دیگر سـاعات 
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زندگـی نایـل آییـد و بهـره لازم را ببرید.«
ایـن کلام گهربـار امـام حكایـت از این دارد ـكه رهبران دین و ائمـه معصومین: به 
مسـئله اوقـات فراغت انسـان اهمّیت زیـادی داده‏اند؛ تـا جایی كه امكـان بهره‏برداری 
كامـل و مناسـب از 3 بخـش دیگـر زندگـی و توجـه بـه امـر معـاد و معـاش را نیـز 
مشـروط بـه اختصـاص دادن سـاعتی از زمـان بـه بهره‏منـدی لذایذ مشـروع و مواهب 

مادّی خـدادادی دانسـته‏اند. 
 امـام باقـر  مـی‌ فرمایـد: »در نصایـح لقمـان بـه پسـرش این بـود كه: توبـه را در 
دلـت تـازه ـكن، و پیـش از آن ـكه كارَت فرارسـد و قضایـت قطعىـ شـود و بیـن تو و 
آنچـه م‌ىخواهىـ، فاصلـه بیفتد، در ایـّام فراغتت، ]براى توبه[ شـتاب ـكن.« )کلینی، 

ج2، 135، ح20(
همچنیـن امـام صـادق می‌فرمایـد: »لقمـان در سـفارش به پسـرش، گفـت: »اى 
پسـرم! بـدان ـكه ]متـاع[ دنیا ناچیز اسـت و عمر تـو اندىك از آن ناچیز اسـت، و از آن 

انـدك نیـز اندىك مانده اسـت.« )طبرسـی 1423ق، 461، ح1537(
در برنامه‌ریـزى بـراى پـر نمودن بهینـه اوقات فراغـت نوجوانان و جوانان در تابسـتان، 
حتّ‌ىالمقـدور بایـد بـه گرایش‌ها، تمایلات و نیازهـاى نوجوانان و جوانـان توجّه نمود 
و مشـاركت خـود آنـان را در برنامه‌ریز‌ىهـا جلـب ـكرد و نیـز وضعیـت اقتصـادى، 
فرهنگىـ و تحصیلىـ خانواده‌هـا را در برنامه‌ریز‌ىهـا نبایـد از نظـر دور داشـت. بـا 
ایـن حـال، اگـر در پـر نمـودن بهینـه اوقـات فراغـت دانش‌آمـوزان در فصل تابسـتان 
بـه شـیوه‌هاى صحیـح تربیتىـ توفیـق حاصـل ننماییم ب‌ىشكـ، زمینـه انحرافـات را 
در بیـن دانش‌آمـوزان فراهـم سـاخته و در نتیجه، با عواقـب زیانبـارى مواجه خواهیم 

شـد. )عصاره1374، شـماره10، 109(
اگـر ایـن اوقـات بـه خوبـی برنامه‌ریـزی شـود بـا اسـتفاده از پتانسـیل‌های جوانـان 
می‌توانـد جامعـه را بـه سـمت پویایـی و نوآوری سـوق داد و علاوه بـر آن زمینه برای 

بـروز خلاقیـت و اسـتعدادهای جوانـان فراهـم می‌شـود. 
اگـر ایـن اوقـات به صورت بهینه اسـتفاده نشـود از سـویی موجب سسـتی، خسـتگی، 
ناآرامـی و کسـالت می‌شـود و از سـوی دیگر پنهـان مانـدن اسـتعدادها و توانایی‌های 
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افـراد ضربـات سـنگین و گاه جبران‌ناپذیـری را بـه بدنـه جامعـه و رشـد و پیشـرفت 
آن وارد خواهـد کـرد. بـا توجـه به تنـوع درخواسـت‌ها و تمایلات افراد برداشـت‌های 
مـردم از اوقـات فراغـت نیـز بسـیار متفـاوت اسـت و بایـد بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه، 
جنسـیت و مخاطبـان مبـادرت بـه برنامه‌ریـزی و فراهم‌کـردن اسـباب فراغـت افـراد 
کـرد. بـا برنامه‌ریـزی صحیـح در اوقـات فراغـت محیطـی سـالم و پویـا بـرای جوانان 

می‌تـوان زمینـه را بـرای مسـئولیت پذیـری و ورود آنـان بـه اجتمـاع فراهـم کرد.
طبـق روایـات اسلامی از بیـکاری نهـی شـده اسـت تـا جایـی که زمانـی کـه پیامبر 
می‌شـنید شـخصی بیکار اسـت می‌فرمود: »سَـقَطَ مِن عَینـی« یعنی از چشـمم افتاد. 
اگـر برنامه‌ریـزی درسـتی بـرای اوقـات فراغـت انجـام نشـود چـه بسـا موجـب بـروز 

بسـیاری از آسـیب‌های اجتماعـی و ناهنجاری‌هـا در جامعـه بشـود.
بـا توجـه به تنـوع درخواسـت‌ها و تمایلات افـراد برداشـت‌های مردم از اوقـات فراغت 
نیـز بسـیار متفـاوت اسـت و بایـد بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه، جنسـیّت و مخاطبـان 
مبـادرت بـه برنامه‌ریـزی و فراهم‌کـردن اسـباب فراغـت افـراد کـرد. بـا برنامه‌ریـزی 
صحیـح در اوقـات فراغـت محیطی سـالم و پویـا برای جوانـان می‌توان زمینـه را برای 

مسـئولیّت‌پذیری و ورود آنـان بـه اجتمـاع فراهـم کـرد.
بسـیاری از اسـتعدادها و نبـوغ افـراد در اوقـات فراغت شـناخته می‌شـود و اگـر از این 
اوقـات اسـتفاده بهینـه شـود، می‌توانـد بـر عملکرد یـک جامعـه تاثیرگذار باشـد. و از 
آنجـا کـه اوقـات فراغت زمانی کاملا شـخصی اسـت و فرد در آن به اعمالی که دوسـت 
دارد مبـادرت مـی‌ورزد، بنابرایـن بـا رضایـت و لـذّت انجـام می‌دهـد و در این صورت 
اسـت کـه تاثیـر آن، دو چنـدان می‌شـود. در ایـن میـان مهم‌تریـن عامـل جلوگیـری 
از انحرافـات و برنامه‌ریـزی صحیـح بـرای اوقـات فراغـت افراد، مسـاجد و سـایر مراکز 
فرهنگـی و تربیتـی اسـت. حـال اگـر ایـن برنامه‌ریزی‌هـا مطابـق با جنسـیت و فضای 
فرهنگـی حاکـم بـر جامعـه باشـد، نتایـج سـودمندتر و بهتـری در بـر خواهد داشـت. 
همچنیـن می‌تـوان بـا برنامه‌ریـزی و سیاسـتگذاری صحیـح در مسـاجد، دوره‌هـای 
آموزشـی متناسـب بـا خصوصیـات اخلاقـی و رفتـاری زنـان و فعالیّت‌هـای مرتبـط با 
آنـان در نظـر گرفـت تـا علاوه بر کمک بـه اقتصـاد خانواده زنـان جامعه را به سـمت 
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مشـاغل زنانـه و متناسـب بـا روحیـات آنان هدایـت کرد.
از ایـن ‌رو بـا توجـه به خصوصیـات دختران و تفاوت‌های جنسـیتی، جسـمی و روحی 
آنـان، بایـد اوقـات فراغتشـان نیـز متفـاوت از جنـس مذکر باشـد و بیشـتر متناسـب 
بـا مسـائل روحـی و روانـی آنـان برنامه‌ریـزی کـرد. در ایـن میـان، بایـد خانواده‌هـا با 
مسـاجد همـکاری کننـد و در شناسـایی علایـق و روحیـات فرزندان، مسـاجد را یاری 
دهنـد. والدیـن می‌تواننـد بـا توجـه به خصوصیـات شـخصیتی، امیال و نقـاط ضعف و 

قـوت فرزنـد خود نحـوه گذران اوقـات فراغـت او را مدیریـت کنند.
آمـار نشـان می‌دهـد میـزان افسـردگی زنـان در جامعـه بیـش از مردان اسـت. شـاید 
یکـی از دلایـل بـروز افسـردگی عـدم مدیریت صحیـح اوقـات فراغت زنـان و دختران 
اسـت. دختـران بـه دلیـل شـرایط خـاص فرهنگـی و سـنتی جامعـه و فعّالیـت کمتر 
نسـبت بـه پسـران و یـا کمبود مراکـز تفریحی، رفاهی و ورزشـی مناسـب، بیشـتر در 

معـرض افسـردگی قـرار دارند.
اهمیـت توجـه بـه اوقـات فراغـت دختـران در آنجـا بیشـتر بـه چشـم می‌خـورد کـه 
اگـر بـه درسـتی برنامه‌ریـزی و هدایـت شـود، دختـران کـه در آینده قرار اسـت نقش 
مـادری، همسـری و نقش‌هـای مختلـف اجتماعـی را ایفا کننـد، می‌توانند بـر اجتماع 
تأثیـرات مهـم و اساسـی بگذارنـد. بـا ایجاد فضاهـای فرهنگـی، خلّقانه و متناسـب با 
روحیـات دختـران در مسـاجد و دیگـر مراکـز فرهنگـی و تربیتـی می‌تـوان سلامت 

روحـی و روانـی جامعـه را نیـز تأمیـن کرد.
بـدون تردیـد در جامعـه امـروز ما، ارتباطـات و گردهمایی‌های سـنّتی زنـان، از جمله 
اجتماعـات مذهبـی و مناسـکی منعقد در مسـاجد و حسـینیّه‌ها و ماننـد آن اهمّیت و 
کارکـرد گذشـته خـود را همچنـان حفـظ کرده‌انـد؛ زیرا براسـاس ارتبـاط میان‌فردی 
چهـره بـه چهـره، گروهـی و صمیمانـه و همدلانـه شـکل گرفته و تـداوم می‌یابـد و از 
آنجـا کـه زنـان در چنیـن فضایی بـا دریافت آنـی عکس العمـل و یا بازخـورد دیگران 
نسـبت بـه رفتارخویـش مواجه‌انـد، بـه عنـوان مؤثرترین بسـتر و زمینـه اجتماعی در 

ایجـاد تعامـل و ارتبـاط سـازنده میـان آنـان می‌تواند مـورد توجّه قـرار گیرد.
بـه هـر حـال، اماکن مذهبی، مانند مسـاجد و حسـینه‌ها، بـه دلیل ماهیـت مذهبی و 
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شـکل خـود جوش و مردی خـود توانایی جذب افراد بسـیاری را دارند؛ محدودیت‌های 
جنسـیتی زنـان درمـورد حضـور یافتـن در اجتمـاع و انجـام فعالیّت‌هـای مذهبـی و 
فرهنگـی را نیـز از میـان برمی‌دارنـد و می‌تواننـد بـه عنـوان  کانون‌هایـی بالقـوه مـدّ 
نظـر و توجـه قـرار بگیرنـد و بـا برنامه‌ریزی‌هـای منسـجم و هدفمنـد تقویـت شـوند. 
زیـرا کارکردهـای مثبـت زیـادی از جمله بالا بردن سـطح آگاهی زنان شـرکت کننده 
و حداقـل آگاهی‌هـای مذهبـی و تربیتـی، حضـور در محیطـی دوسـتانه کـه منجر به 
حـل برخـی مشـکلات شـخصی و روانـی می‌‌گـردد. انجـام فعالیـت در امـور خیریـه و 
عـام المنفعـه، پـر کردن اوقـات فراغت، ایجاد شـالوده‌ای برای رسـوم اخلاقـی جامعه؛ 
کنتـرل اجتماعـی و راهنمایـی و اشـاعه ارزشـها. جهـت دادن بـه نـذورات و انفاقـات، 
ایجـاد احسـاس اطمینـان و خودبـاوری در زنان، مبادلـه اطّلاعـات و برانگیختن حس 

مشـارکت داوطلبانـه و تأثیـرات روانشـناختی بـرروی زنان را به دنبـال دارد.
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نتیجه سخن««
حضـور زنـان در جامعـه و تلاش و مجاهدت آنـان در عرصه‌های مختلـف اجتماعی از 

موضوعـات و مسـائل مهمّی اسـت کـه همـواره از مباحث بنیادین بوده اسـت.
از دیـدگاه تعالیـم مقـدس اسلام، زنـان از کلّیّـه حقـوق اجتماعی بهره‌مند می‌باشـند 
و هیـچ مانـع و حصـاری نمی‌توانـد راه‌هـای حضـور فعّال آنـان در جامعه را سـدّ نماید 
و ایـن انسـان خلاّق را کـه نیمـی از پیکـر جامعـه انسـانی اسـت، از بهره‌رسـانی بـه 

اجتمـاع محـروم گرداند.
آنچـه مهـم اسـت، اینکه اسلام در عین ایـن که از حضـور زن در عرصه‌هـای اجتماع، 
ماننـد حضـور در مسـجد و... جلوگیـری نکـرده، چارچـوب را نیز در نظـر گرفته تا هم 
بـرای بـه بار نشسـتن اهداف اسلام بکوشـند و هـم حیثیّت انسـانی آنان دسـتخوش 
طمـع دشـمنان قـرار نگیـرد و پاکدامنی‌شـان نیـز حفـظ شـود؛ ازایـن‌رو، زنـان را تـا 
جایـی کـه حضورشـان بـه فسـاد آلـوده نشـود، از شـرکت در اجتمـاع نهـی نمی‌کند، 
بلکـه در بعضـی مـوارد شـرکت آنهـا را واجب می‌کنـد؛ مانند حـجّ که بر مـرد و زن به 
یـک انـدازه واجب اسـت و حتّی شـوهر هم حـقّ ممانعت از همسـر خود نـدارد. گفتار 
قائلیـن بـه افضلیّـت نمـاز زن در خانـه نیـز ناظر بـه اهمیّت بـه حجاب  و پوشـش زن 

است.
اگـر زنـی بتوانـد خود را از دید نامحرم بپوشـاند و یـا دیدگان خویش را از نـگاه بیگانه 

فـرو بنـدد، حضور او در مسـجد منعی ندارد.
همان‌طـور کـه در زمان رسـول خـدا و دیگر حضـرات معصومان زنهـا با حفظ 

حجـاب و پوشـش اسلامی، در نماز جماعت مسـجد حضور پیـدا می‌کردند.
امـام خمینـی در ایـن بـاره فرمـوده اسـت: »اگـر )زنـان( بتواننـد کاملًا خـود را از 
نامحـرم حفـظ کننـد، بهتـر اسـت در مسـجد نمـاز بخواننـد«. )موسـوی الخمینـی، 

مسـئله، ٨٩٣(
همچنیـن حضـرت آیـت ا... مـکارم شـیرازی می‌فرماینـد: »بـرای زنهـا بهتر آن اسـت 
کـه نمـاز را در خانـه بخواننـد، ولی اگر خـود را از نامحـرم به خوبی حفـظ کنند، بهتر 
اسـت در مسـجد بخواننـد، و اگـر راهی برای یاد گرفتن مسـائل اسلامی، جز از طریق 
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رفتـن بـه مسـجد وجـود نـدارد، واجـب اسـت به مسـجد برونـد«. )مـکارم شـیرازی، 
)٨١٧ مسئله 

حضـور زن در مسـجد بسـیار حائـز اهمیـت اسـت؛ چـون او مربـّی و پـرورش دهنـده 
نسل‌هاسـت. امـام خمینـی درایـن بـاره می‌فرمایـد: »زن مربـّی جامعـه اسـت، از 
دامـن زن انسـان‌ها پیـدا می‌شـوند، مرحله اوّل مـرد و زن صحیح، از دامن زن اسـت... 
زن بـا تربیـت صحیـح خود، انسـان درسـت می‌کند و بـا تربیت صحیح خود کشـور را 

آبـاد می‌کنـد«. )در جسـتجوی راه از کلام امـام، دفتـر سـوم، ص١١١(
آری؛ بانـوان محجّبـه بـا حضـور در مسـاجد و اماکـن مذهبـی، بـرای انجـام عبـادات، 
کسـب دانش‌هـای اجتماعـی و اخلاقـی و سیاسـی و... و خلاصـه متخلـّق شـدن بـه 
اخلاق الهـی می‌تواننـد در برابـر هجمه‌هـای فرهنگـی دشـمنان مبـارزه نماینـد و 
در پرتـو کسـب ایـن آگاهی‌هـا از کانـون مسـاجد و اماکـن مذهبـی، در ایفـای نقـش 
خانوادگـی و در تربیـت نسـل شایسـته و کارآمـد، بسـیار موفّـق و نسـلی متفکّـر و 

سیاسـتمدار و مؤمـن و متعبّـد و تلاشـگر بـه جامعـه انسـانی تقدیـم نماینـد.
بـه هـر حـال بایـد به هـوش باشـیم که، در ایـن برهـه از زمـان حفظ نظـام جمهوری 
اسلامی و تحکیـم پایه‌هـای اقتـدار آن از مهم‌تریـن وظایـف مسـلمانان اسـت کـه 
اصـولاً جنسـیّت بـردار نیسـت؛ یعنـی مهم‌تریـن وظایفی اسـت کـه هرکس بـه دلیل 
مسـلمانی برعهـده دارد؛ وظیفـه‌ای که بر اسـاس قانـون تزاحم مصالح، بـر تمام احکام 
فـردی و اجتماعـی اولویـّت دارد. بنابرایـن، در ایـن راسـتا چـه زنـان و چـه مـردان، 
می‌بایسـت حضـوری فعّـال داشـته و نشـاط سیاسـی جامعـه اسلامی را همـواره بـا 

تقویـت روح دینـداری و عابدانـه خـود حفـظ کنند. 
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